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  صحیفه سجادیه

  میرزا ابوالحسن شعرانى: ترجمه و شرح

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  : قدمه مترجمم
در آینـه دل هـا   ، سپاس خداوند را که باب رحمت بگشود و راه طلب بنمـود 

عقـول را  ، عاقلان را به تکاپو انـداخت ، جلوه کرد و از دریچه عقول پرتو افکند
سـالک رهنـد و   ، همه طالب اویند و به سوى او در تـک و پوینـد  . شیدا ساخت

  : وصال او خواهند
  رهمــه هســتند ســرگردان چــو پرگــا

ــار       ــود را طلبکـ ــده خـ   پدیـــد آرنـ

   
رائع و فرایض بنهاد و تهـذیب  ، راهنما فرستاد تا آفریدگان را سوى او خواند

  و قَد خاب من دساها* قَد اَفلحَ من زکاّها نفوس تعلیم داد که 
رار باد و بر آل اطهار که حامـل اس ـ » «درود نامعدود بر او پیامبر اکرم 
  . اویند و اصحاب کبار که ناقل آثار او

هـر کـه او را   . دعا محک ایمان است و رابطه انسان با خداوند منـان ، اما بعد
، بیند  و هر که قادر مختارش ، از مناجات از او روى نگرداند، حاضر و ناظر داند

و آن کـه او را شناسـد از دیگـران    ، براى حوایج خویش وسیلتى جز او نگزینـد 
و بخشندگى او جان محبـان  ، مهر و لطف او دل مؤمنان را آرامش بخشد، سدنهرا

  . را آرامش دهد
سال ها افسـوس و  ، دوستان خدا از مکالمت با او لذت برند و از دمى غفلت

. نشان ضلالت و دل مردگـى اسـت  ، ملامت و افسردگى در دعا، حسرت خورند
شـاهده جمـال مطلـوب    بزرگان اولیا که عارف بـه اسـرار قلـوب بودنـد و از م    

به درگاه بى نیاز روى آوردند و آن چه یافتنى ، با سوز و گداز، محجوب نگشتند
سخنان چاشنى بخششان غذاى روح آدم و کلمات دلنشینشـان کلیـد   ، بود یافتند
سخنان شیرین و کلمات دلنشین از غیر اهل دل صادر نشـود و  ، چه؛ فتوح گشت

  . از غیر سالکان راه محبت میسر نگردد
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ماننـد  ، هر چه به تصنع بسازد و به تکلف بپردازد، آن که شورى در دل ندارد
یا باغ و گلسـتان را مشـاهده   ، کسى است که عاشقى ندارد و سرود و غزل نوازد

  . به وصف طراوت گل سخن آغازد، نکرده
راز و نیازى ، سیر شهودى است و کشف وجود، ثنا و ستایش و دعا و نیایش

دسـت بخـت و   ، و خالق که غیر عاشق صادق بدان راه نیابـد است میان مخلوق 
ف وص لا ی و درِك ی و ه از این جهت آن چـه غیـر   . جدل از دامن او کوتاه است و

از ائمه دین مبین صلوات االله علیهم اجمعین یا از بزرگان و مشایخ عرفـاى اهـل   
آن لطـف و  ، اسـت کردنـد و روایـت شـده     یقین که در سلوك پیروى ائمه 

  . ندارد، طراوت و چاشنى و حلاوت که گفتار آنان دارد
کتاب مسـتقل  ، جماعتى از علماى ما در شرایط و احکام و فوائد و نتایج دعا
به ادله عقلى ، تالیف کردند و علمى مستقل تدوین نمودند و در اسرار و دقایق آن

  . و به راستى باید چنان کرد، و نقلى تمسک کردند
علوم دینى که عمر خود را در اصول دین و فروع و مقدمات آن صرف  طلاب
و یکـى از بهتـرین کتـب    ، شایسته است چندى هم به علم دعا بپردازند، مى کنند

این علم را به دقت و تعمق نزد استاد بخوانند و اصول آن را به طور علمـى فـرا   
تـالیف فقیـه   » اعىعدة الد«مثلا کتاب . و آن را دون شاءن خود نشمارند، گیرند

احمد بن فهد حلى که دانستن مضامین آن یقینا از بسـیار مباحـث   ، متبحر محقق
روایت کرده  در آن کتاب از حضرت امام جعفر صادق . متداوله مفیدتر است

الخشیۀ میراث العلم و العلم شـعاع المعرفـۀ و قلـب الایمـان و مـن حـرم       : است
  . از ترس خدا محروم باشد عالم نیست الخشیۀ لا یکون عالما آن که
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هـر بنـده اى   : وحى فرستاد و هم در آن کتاب است که خداوند به داوود 
از میان هفتاد گونه عقوبت باطنى کـه بـه او چشـانم    ، که به علم خود عمل نکند

  . کمترینش آن بود که لذت مناجات را از دل او بیرون برم
عبارت از حفظ مسائل و تقریر و بحث و دلائـل   علم: و خود ابن فهمد گوید

بلکه علم آن است که بر ترس بنده از خدا بیفزاید و او را در کار آخـرت  ، نیست
و از این روایات معلـوم شـد   ، چابک سازد و در تحصیل لذایذ بى رغبت گرداند

  . که علم بى عبادت ممکن نباشد
، ى بر وى مشکل مى شـد در حالات ابوعلى سینا آورده اند که چون مسئله ا

به اعتکاف و دعا توسل مى جست و حل آن را از خدا مى خواسـت کـه بـه او    
  . الهام فرماید

هـم عقـل دهـا را الـزام     : و هم در کتاب عدة الداعى در ترغیب به دعا گوید
چون دفع ضرر محتمل واجب اسـت و بـه دعـا ایـن     ، اما عقل، فرماید و هم نقل

در قرآن کریم بدان امر شده است و تـرك آن را  مقصود حاصل شود و نقل چون 
ونى اءسـتَجب لَکـم    : استکبار نامیده و بر آن تخویف کرده است م ادعـ کُ قالَ رب و

رینَ و نیـز فرمـود    م داخـ ون جهنَّ لُ رونَ عن عبادتى سیدخُ ذینَ یستَکبِ و اذا : اءنَّ الَّ
دعـان فلیسـتجیبوا لـى     سالک عبادى عنى فاءنى قریب اجُیـب دعـوة الـداع اذا   

: و دیگرى در وجوب ذکر بدین آیت احتجاج فرموده ولیومنوا بى لعلهم یرشدون
فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا االله قیاما و قعودا و على جنوبکم و نیز و من یعش عن 

ض له شیطانا فهو له قرین قی   . ذکر الرحمن نُ
ان که جهـال پندارنـد   حکماى الهى در سر استجابت دعا تحقیقات دارند و چن

. آن را مخالف سنت جاریه الهى ندانند و دعا را از اسباب مؤ ثره خارج نشمارند
شاید تو را از عارفان خبرى «: شیخ الرئیس ابوعلى سینا در اواخر اشارات گوید
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عارفى براى مردم : چنان که گویند، رسد و بر خلاف عادت و آن را تکذیب کنى
یا به سبب دیگر هـلاك  ، یا از خدا شفا خواست، ان آمداستسقا کرد و بار] نماز[

یا بـه  ، یا گرفتار زلزله شدند، به زمین فرو رفتند، یا براى آن ها دعا کرد، گشتند
مرض عام و مـرگ و سـیل و   ، یا براى آن ها دعا کرد، سبب دیگر هلاك گشتند
از ایشان یا مرغى ، یا حیوان درنده اى رام آن ها گشت، طوفان از آن ها دفع شد

پس توقف کن در تکذیب و شتاب . نرمید و مانند این ها که نمى توان انکار کرد
منماى که اسرار این را در طبیعت اسبابى است و شاید من بتـوانم چیـزى از آن   

  ) . انتهى(. براى تو بیان کنم
مقـام ولایـت   ، هر که هستى مبادا به تقلیـد از جهـال  ! پس اى خواننده عزیز

نکار کنى و تصرف آنان را در مـاده کائنـات از خرافـات شـمارى و     بزرگان را ا
چون نقش عرضى پندارى که ره چـه از   امامت را بر صفحه قلب ائمه دین 

بلکـه چنـان دان کـه روح    ، از حفظ کردند و به یاد داشتند، راه گوش فرا گرفتند
سـایر افـراد     س ولایت با نفوس آنان در آمیخته است و آن هـا ذاتـا فـوق نفـو    

  . بشوند
چنان که ارسطو و ابوعلى سینا در عقل امرؤ ا القیس و سعدى در ذوق و طبع 

همچنان انبیاء و اولیاء به روح ولایت که عبـارت از  ، ذاتا از دیگران ممتاز بودند
بـه  ، به تصرف در موجودات قادر گشتند، رابطه و اتصال میان آنان و خالق است

ۀَ والاَب رص   : چنان که فرمود، الله و قوتهدعا و توجه و بحول ا و تبـرى ء الاکمـ
حیى الموتى باِءذنى نسبت ابراء و احیاء به عیسى  نه از خود ، داد باءذنى و تُ

  . بلکه به اذن پروردگار، او
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اما نه چندان کـه همـه گونـه تصـرف     ، رابطه میان همه مردم و خداوند هست
همت خویش و حسن ظن به خداوند و قوت اعتقاد و بلکه هر کس به قدر ، کنند

  . خداوند حاجت او را بر آورد، حاجت از خداى خواهد، شدت توجه
  فیض روح القدس ار باز مدد فرمایـد 

  دگران هم بکنند آن چه مسیحا مى کـرد      

   
از خـداى  ، آن مرد بدگمان و سست اعتقاد که توجهى به رابطه با حق نـدارد 

  . و سالبه به انتقاء موضوع است، مستجاب گردد چیزى نمى خواهد تا
اگر از روى اعتقاد از خداى : است که عیسى به حواریون گفت در انجیل آمده

در حدیث سیف بن عمیره است که . بخواهید توانید این کوه ها را از جاى برکنید
ن چون خداى را خوانى به دل روى بدو ک: فرمود حضرت امام جعفر صادق 

هر که خواهد منزلت خـویش  : و هم ابن فهد رحمۀ االله از آن حضرت روایت کند
که خـداى  ، بنگرد که منزلت خداى تعالى نزد او چگونه است، را نزد خداى داند

  . تعالى بنده را بدان منزلت قرار مى دهد که بنده خداى را
ر که آرزوى ه،  و هم در آن کتاب است که از حضرت امام جعفر صادق 

از این جهان بیرون نرود تا آرزوى آن بر ، چیزى کند و خداوند بدان راضى باشد
چون دعا کنى حاجت خود را بر در آماده ببین و از عثمان بن : و نیز فرمود. آید

دو آیت در قرآن اسـت کـه هـر چـه     : عیسى روایت کند که به آن حضرت گفت
ادعـونى اسـتجب   : دو چیست؟ گفـت آن : فرمود، جستم حقیقت آن را در نیافتم

آیا پندارى که خداونـد خلـف وعـده    : فرمود. لکم او را خواندیم و اجابت ندیدم
آن . نمـى دانـم  : پس از چه جهـت اجابـت نکنـد؟ گفـتم    : فرمود، نى: کند؟ گفتم

من به تو خبر دهم که هر کس فرمان خـدا بـرد و خـداى را از    : حضرت فرمود
راه دعا چیست؟ به سـپاس خداونـد   : گفتم، ندخداى اجابت او ک، راهش بخواند

آن گاه درود بر نبـى  ، آغاز کنى و نعمت هاى او را یاد آورى و شکر او بگذارى
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و آل او فرستى و گناهان خویش بر شمارى و به آن هـا اقـرار کنـى و    ) (
  . آمرزش خواهى این راه دعا کردن است

و ما انفقتم من : قول االله عز و جل: ام است؟ گفتمآیت دیگر کد: آن گاه فرمود
  . شى ء فه و یخلفه الى آخر الحدیث

در اقسام ذنوب کـه  ، آورده است در روایت از حضرت على بن الحسین 
  : فرمود

نیت زشـت اسـت و   : آن گناهان که دعا را رد مى کند و مانع اجابت مى شود
باور نداشتن اسـتجابت دعـا و دیـر انـداختن      ناپاکى سرشت و نفاق با برادران و

انواع دیگر گناهان را تفسیر کرده اسـت  ، و در همین روایت. نماز واجب از وقت
  . که بعضى در دعاى کمیل نیز وارد شده است

در تفسـیر تغیـر الـنعم    : مناسب آمد چند جمله از آن را در این جا نقل کنـیم 
  : فرمود

ستم کردن بـر مـرم اسـت و تـرك     ، مى دهدآن گناهان که نعمت ها را تغییر 
آن : و در تنزل الـنقم یعنـى  . و کفران نعمت و شکر ناکردن، عادت نیکو و احسان

آن که خدا را شناسد و نافرمان او کند و دیگر : فرمود، گناهان که نقمت مى بارد
و گناهانى که پرده مى ؛ برتر از دیگران دانستن و آنان را استهزا کردن، خویش را

د تهتک العصم شراب خوردن و قمار باختن و به کارهاى مضحک پرداختن و در
و آن ؛ لغو و مزاح کردن و عیوب مردم گفتن و با مردم ناصـالح همنشـین شـدن   

به داد بیچارگان نارسیدن و کمک مظلوم نـاکردن و امـر   ، گناهان که بلا مى آورد
ع الرجاء آن گناهـان  و الذنوب التى تقط، به معروف و نهى از منکر را ترك کردن

یاءس از رحمت خداوند و نومیدى از بخشایش او و بـه  ، که امید را قطع مى کند
و آن گناهـان کـه   ، غیر خداوند اعتماد کردن و وعده او را دروغ شـمردن اسـت  
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و دیگر ، آن است که قضاوت در احکام خویش عدل نکنند، باران را باز مى دارد
و از ، و زکات و قرض ندادن، پنهان داشتنشهادت دروغ گفتن و شهادت حق را 
و با تهى دستان و نیازمنـدان دل سـختى   ، عاریت دادن اسباب خانه دریغ داشتن

ستم کردن و گدا را راندن و شبانه از . نمودن و بر کودك بى پدر و زن بى شوهر
  ) انتهى ملخصا(نعوذ باالله من ذلک بلطفه و کرمه ، در خانه باز گردانیدن

از هر ، در مقام ولایت و اتصال و قرب الهى، اى خدا یعنى ائمه دینبارى اولی
و دعـاى  ، چیز که در آن عالم است با خبر بودند و بر هر چیز به قدرت او قـادر 

، آنان هر چه مى خواستند مستجاب مى شود و دیگران که مقـام ولایـت ندارنـد   
رؤ یا بـه وجهـى   گاهى در عالم . شاید کم و بیش از عالم معنى بى نصیب نباشند

مظنون و مبهم از آن عالم آگاه مى گردند و خوابى قابل تعبیر بیند و دعاى آنـان  
اسم اعظم دارنـد و هـر چـه بخوانـد     ، در جزئیات مستجاب شود اما اولیاى خدا

چنان کـه  ، به وجه علمى و روشن و مفصل بینند، همان واقع شود و هر چه بینند
از اخبار آینده را بیان کـرد و در کتـاب هـا پـیش از      بسیارى امیرالمؤمنین 

مانند خبر از ، آن قضایا را واقع شد، وقوع نوشتند و سال ها پس از تالیف کتاب
و مثـل آن کـه در مـروج    . آمدن هلاکو که پیش از او در نهج البلاغه ثبت افتـاد 

سیصـد و پنجـاه سـال    ، الذهب که در حدود سال سیصد هجرى تالیف شده است
در اواخـر  : از ابوبکر بن عیاش روایت مى کند، ش از انقراض خلافت عباسیانپی

ابـوبکر در مسـجد کوفـه    ، مائه دوم که چون هارون الرشید از سفر حج باز آمـد 
: کسى گفت، پس از هارون کسى از ملوك بنى العباس به حج موفق نگردد: گفت

راوى ؛ حـى گـویم  بـه و : یا ابابکر این را به نجوم و وهم گویى یا وحـى؟ گفـت  
آمـد و  ) (نى وحى بر پیغمبر : وحى بر خود شما آمد؟ ابوبکر گفت: پرسید

  . کرد این مرد مقتول در این مکان خبر داد و اشارت به مقتل امیرالمؤمنین 
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چگونـه  ، اکنون بنگر چنین خبرى که به قرائـت ظـاهرى بـاورکردنى نیسـت    
: به قطع و یقین گفت، اش که ازهد زهاد و اعلم قراء زمان خود بودابوبکر بن عی

پانصد سال پیش از انقراض بنى العباس و سیصد و پنجـاه سـال پـیش از آن در    
  . کتاب ها نوشتند

در این مـدت کسـانى کـه    ، چون تعقل نمى شود، اما این که باورکردنى نیست
مى دانند و دولت آن ها به تمام معنـاى دینـى و    )(خود را جانشین پیغمبر 

موفـق  ، به یکى از فرایض که شعار دین مبـین اسـلام اسـت   ، اسلامى بوده است
نگردند و راستى چنان شد که پس از هارون هیچ خلیفه اى نتوانست به حج رود 

غیـب  ائمه این گونه بـا عـالم   . بسیار باشد و امثال آن در اخبار غیبت ائمه 
هزاران برابر پیش از آن چه بـراى دیگـران میسـر اسـت اجابـت      ، رابطه داشتند

و . دعاى آنان نیز هزاران برابر پیش از آن بود که ما توقع استجابت از خدا داریم
اگر ما عین عبارت آن ها را بخوانیم و دعاهاى مستجاب شده آن هـا را تکـرار   

و االله الهادى الى سبیل الرشـاد  . استامید اجابت به حرمت ائمه دین بیشتر ، کنیم
  . و مجیب دعو التعباد

حسن ظن به خداونـد و توجـه قلـب و    ، اما چنان چه گفتیم شرط بزرگ دعا
بایـد بـه عـلاج    ، خضوع و خشوع است و اگر کسـى در خـویش فتـورى بینـد    

بیمارى خویش را بهبودى بخشد چنان که در روایت سعید بن یسـار از  ، روحانى
چنین است و باطن کـف دسـت   » رغبت«: فرمود عفر صادق حضرت امام ج

پشت دسـت جانـب آسـمان کـرد و     ، چنین است» رهبت«سوى آسمان نمود و 
  . چنین است و انگشتان را به راست و چپ حرکت داد» تضرع«
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، چنین است و انگشتان را یک بار بالا برد و بـار دیگـر پـایین آورد   » تبتل«
: و دست ها را کشـیده مقابـل روى نگـاه داشـت و فرمـود     چنین است » ابتهال«

  ) انتهى(ابتهال منما تا اشک تو روان گردد 
در ظـاهر اعضـا آثـارى دارد کـه     ، حالات نفسانى: فرمود چنان که امام 

چنان که از حرکات جوارح مردم تـوان  ، انیت آن معلوم است و علت آن مجهول
بـر ایـن امـور    ، و صورتگران و نقاشان اسـتاد دریافت که در قلب آن ها چیست 

در ترس رنـگ از رخسـاره   : بهتر به کار مى برند، واقفند و هر چه ماهرتر باشند
مى پرد و چشم از حدقه بیرون مى جهد و از آن جانب که مى ترسى دست فـرا  
مى دارى و روى مى گردانى و در تاسف و تحسر سر را به راست و چپ حرکت 

جب ابروها را بالا مى برى و چین به پیشانى مى افکنى و سـر  مى دهید و در تع
سـر  ، به زیر مى اندازى و چون بر رازى آگاه شدى و چیزى پوشیده را دریافتى

  . را بالا و پایین حرکت مى دهى و هکذا
آن حالت نفسانى که در توجه به خـالق معتبـر اسـت نـام بـرد و       و امام 

فرمود که اگر کسى در این حالات قوى نباشد بـه ایـن    علائم ظاهرى آن را بیان
هم چنان که اگر ابتدا تضرع و خشیت در قلب ، حرکات آن را در خود ایجاد کند

همچنین به آن حرکـات کـه   ، نوعى آثار و نشانه ها در بدن پدید آید، ظاهر شود
لـب  هم این حالات تضـرع و خشـیت در ق  ، چون مکرر شود، فرموده امام 

  . و االله العالم و این معنى را در حواشى ارشاد گفته ایم. پدید آید

  مأثوردعاى ملحون و غیر 
خـواه انسـان از خـود    . حرام نیسـت ، خواندن دعایى که از امام منقول نباشد

یا ساخته هاى دیگران را بخواند و هر دعا که به طریق ضـعیف و اسـناد   ، بسازد
نـه بـه قصـد ورود و    ، لـق تـوان خوانـد   به قصـد قربـت مط  ، سست روایت کنند
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هـر  ، به خواننده آن مى دهنـد ، و آن ثواب که براى دعا مذکور است، خصوصیت
چند واقعا از معصوم نباشد این معنى هم در روایات شیعه آمده اسـت و هـم در   

  . روایات اهل سنت
در روایت حضرت امام جـواد  ، اما آن که عبارتش از جهت عربیت غلط است

، از میان دو مرد که در دیـن و فضـائل برابـر باشـند    : مروى است که فرمود 
فـداى تـو   : گفـتم : راوى گفت، برتر نزد خداوند آن باشد که در علم ماهرتر بود

، فضل ادیب را نزد مردم دانستم که در مجالس و مجامع او را گرامى دارند، شوم
قـرآن را چنـان کـه نـازل      چون ادیب: اما نزد خداى تعالى چگونه است؟ فرمود

شده است مى خواند و دعا را هم لحن نمى آورد و غلط نمـى خوانـد و دعـاى    
  ) انتهى(. ملحون سوى خداوند تعالى بالا نرود

، غیـر از اسـتجابت و ثـواب اسـت    ، گویا مراد از بالا رفتن دعا سوى خداوند
و ، اصل دعـا اجرى دارد زاید بر ، قبول و پسندیده بودن و کمال و مرتبت داشتن

نـه  ، در بیان مدح و فضـیلت اسـت   کلام امام : ابن فهد حلى رحمۀ االله گوید
  . اشتراط و توقف

  سخن آیۀ االله مرعشى
از فواید علامه متبحر جـامع فنـون العلـم سـید العلمـاء المحققـین حضـرت        

االله مستطاب حجۀ الاسلام آیۀ االله الحاج سید شهاب الدین المرعشى النجفى ادام 
در ایـن  ، ایام افاضته و متع االله المسلمین بطول بقائه تیمنا و تبرکا و تکثیرا للفائده

  : مقدمه ثبت افتاد
الصـغرى تقـرب   : و لیلعم اءنها اشتهرت بالکاملۀ لانها نسختنان«: قال مد ظله

  . »من نصف هذه وهى عند الزیدیه و هذه هى الکبرى
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، یکى خردتر، چون دو نسخه است، تندباید دانست که این صحیفه را کامله گف
نزدیک به نصف این نسخه که در دست ماست و آن نزد زیدیه معـروف اسـت و   

  . این نسخه که ما داریم نسخه بزرگ تر است
اختلف فى قائل حدثنا قال المحقق الداماد انه عمید الرؤ «: و منها قوله مد ظله

المحشین انه الشیخ   ون و عن بعض ساء هبۀ االله و قال شیخنا البهایى انه ابن السک
نجم الدین جعفر بن محمد بن نما و عن آخر انه الشیخ عربى بـن مسـافر و عـن    
آخر انه فحل الفقها ابن ادریس و قیل غیر هذا و على اى حال فکـل مـن الثقـاة    

  : »الاجلاء
وى : اختلاف است که گوینده حدثنا در اول صحیفه که بود؟ محقق داماد گفت

ابـن سـکون اسـت و یکـى از     : ساه هبۀ االله است و شیخ بهـایى گفـت   عمیدالرؤ
محشیان نقل کرده اند که وى شیخ نجم الدین جعفر بن محمد بن نمـا اسـت و از   
دیگرى نقل است که او شیخ عربى بن مسافر و از دیگرى که فقیه بزرگ محمـد  

  . بزرگانندبه هر حال همه از ثقات و ، بن ادریس است و اقوال دیگر هم گفته اند
  شروح و حواشى و کتب متعلقه به صحیفه

  . المحقق الداماد الحسینى المرعشى، حاشیه فیلسوف الاسلام - 1
  . الفیض الکاشانى، حاشیه العلامۀ المکثر - 2
سماها الحدیثۀ الهلالیۀ فـى  ، حاشیه العلامۀ فى جل العلوم شیخنا البهایى - 3

  . فۀ المبارکۀرح الدعاء الثالث و الاربعین من الصحی
الشهیر بالبـدیع الهرنـدى و   ، للعلامه بدین الزمان القهپایى، ریاض العابدین - 4

  . کان شیخ الاسلام ببلدة یزد و من تلامیذ شیخنا البهایى
  شرح المولى محمد صالح بن محمدباقر القزوینى الروغنى - 5
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ء الـدین  من تلامیذ سلطان العلماء عـلا ، شرح المولى محمد سلیم الرازى - 6
  . 1069السید حسین الحسینى المرعشى الشهیر و قد فرغ منه 

شرح الشیخ على الصغیر بن الشیخ زین الـدین بـن محمـد بـن صـاحب       - 7
و هـو ابـن اخ    1085التى فرغ منها سـنه  ، صاحب الحاشیۀ على الکافى، المعالم

  . الشیخ على صاحب الحاشیۀ على شرح اللمعه
  . علامۀ السید علیخان الحسینى المدنىلل، شرح ریاض السالکین - 8
  . شرح صاحب ریاض العلماء مولانا العلامۀ المیرزا عبداالله افندى -9

  . من علماء القرآن الثالث عشر، شرح السید محسن الصنعانى الزیدى - 10
  . شرح السید محسن الشامى الزیدى - 11
  . 1339المتوفى ، شرح السید جمال الدین الکوکبانى الزیدى - 12
  . شرح ابن فتاح الزیدى - 13
، شرح العلامۀ الاستاذ المیرزا محمد على الچهاردهى الجیلانـى النجفـى   - 14

  . 1334المتوفى 
شرح العلامۀ المیرزا جمال الدین محمد بن محمد رضا القمى المشـهدى   - 15

یـروى عـن صـاحب    ، صاحب تفسیر کنز الـدقائق ، ابن اسماعیل بن جمال الدین
  . البحار
  . من علماء اواخر الصفویه، شرح العلامۀ المیر هاشم الحسینى القمى - 16
  . شرح العلامۀ السید نصیرى الحسینى المرعشى الحائرى - 17
  . شرح الکفعمى الشهیر - 18
حاشیۀ العلامۀ المولى محمدطاهر القمى شیخ الاسلام ابن المولى محمد  - 19

  . 1098المتوفى ، حسین الشیرازى
  . 1085المتوفى ، صاحب مجمع البحرین، یۀ العلامۀ الطریحىحاش - 20
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شـیخ  ، حاشیۀ العلامه السید شرف الدین الشولستانى الحسـینى النجفـى   - 21
  . العلامۀ المجلسى

  . والد شیخنا البهایى، حاشیۀ العلامۀ الشیخ حسین بن عبدالصمد - 22
 ـ، نزیل کربلا، حاشیۀ المولى مهدى البنایى التبریزى - 23 ن تلامیـذ شـیخنا   م

ادرکته و قد طعن فى السن فاستجزت عنه تیمنا و تبرکا و کـان یقـول   ، الانصارى
انّى اروى عن الشیخ و هو عن المولى محمد سعید القرجه داغى الدینورى و هـو  
، عن الوحید فان کان کذالک فهو اعلى طریق الى الوحید البهبهانى فى هذا العصـر 

  . لزهراءو له شرح على خطبۀ مولاتنا ا
  . 1172المتوفى ، حاشیۀ السید عبداالله کفید سیدنا الجزائرى - 24
  . حاشیۀ السید بهاء الدین محمد المختارى النائینى - 25
  . الشهیر بالمولى عبدالباقى، شرح المولى محمد - 26
صـاحب شـرح نهـج    ، شرح العلامۀ السید افصح الدین الشیرازى لنجفى - 27
  . البلاغه
  . علامۀ الاخوند ملا حبیب االله الکاشانىشرح ال - 28
العلامۀ السید محمـد رضـا   ، الازهار اللطیفۀ فى شرح مفردات الصحیحۀ - 29

  . الاعرجى
  . 1306شرح المفتى محمد عباس التسترى الهندى المتوفى سنه  - 30
  . شرح آقا حسین بن الحسن الدیلمانى الجیلانى - 31
هو مفق الدین ابوالعباس احمد بن یوسف التبصرة و هو تفسیر الکواشى  - 32

المتوفى سـنۀ  ، بن حسن بن رافع بن حسین بن سودان العیاس الشیبانى الموصلى
  . المخطوط فى کتب المشکوة فى جزئین، 680
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منها الادعیۀ التـى الحقهـا العلامـۀ لمجلسـى مـن روایـۀ       ، والصحیفۀ ملحقات
  . الکفعمى و شیخ الطائفۀ

  اسناد صحیفه سجادیه
صحیفه شریفه از کتب مشهوره و متـواتره اسـت کـه    : ارى از علماء گویندبسی

چـون  . اما البته تواتر هیچ کتابى مانند قرآن کریم نیسـت ، حاجت به اسناد ندارد
بلکه حرکـات و اعـراب آن نیـز متـواتر اسـت و آن      ، همه الفاظ و حروف قرآن

به هیچ کتـاب  ، ونعنایت و توجه که به ضبط قرآن بود از اول ظهور اسلام تا کن
مثلا معلوم است در چند موضع قـرآن حـرف تـاء را ماننـد سـنت و      . دیگر نبود

را به الـف نوشـتند   » شى«رحمت متصل نوشتند و در چند جا منفصل و یک جا 
  اى غیر ذلک و این گونه تواتر در غیر قرآن کریم متوقع نباشد. شاى

، کلمـات  تـأخیر قدیم و نسخ صحیفه در الفاظ و عبارات و زیاده و نقصان و ت
بـا ایـن حـال    ، اختلاف بسیار دارد و هیچ یک قادح در تواتر اجمالى آن نیست

تیمنا و تبرکا ذکر اسناد باید کرد تا از ارسال بیرون آید و بـه مسـانید پیونـدد و    
نوعا به شیخ شهید محمد بن مکى رحمـۀ االله منتهـى مـى    ، چون سلسله اجازات

  . شود
عظم که مشتمل بـر شـیخ بهـاء الـدین عـاملى و سـید       سلسله اسناد تا شیخ م

، ذکـر مـى کنـیم   ، محمدباقر داماد و فیض کاشانى و سید علیخان رحمۀ االله باشد
  : چون از حواشى آنان بسیار اقتباس کردیم

صحیفه : این بنده ابوالحسن بن محمد بن غلام حسین الطهرانى روایت مى کنم
را از شـیخ عـالم فقـه محـدث       مبارکه و سایر اخبار و روایات معصـومین 

از ، رجالى ماهر متتبع حفظۀ المتاخرین الحاج میـرزا حسـین النـورى رحمـۀ االله    
عالم متفقه متبحر جامع العلوم العقلیۀ و النقلیۀ الشیخ عبدالحسین الطهرانى رحمـۀ  
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از  ،از استاد الفقهاء المتاخرین الشیخ محمد حسن صاحب الجواهر رحمـۀ االله ، االله
از شـیخ الاصـولیین   ، سید فقیه متبحر السید جواد العاملى صاحب مفتاح الکرامۀ

از محدث بـارع  ، از والدش محمد اکمل، المشهور بالوحید آقا محمدباقر البهبهانى
از سید ادیب لغوى فاضل و حکـیم کامـل   ، متبحر محمد باقر المجلسى رحمۀ االله

، الشیرازى رحمۀ االله صاحب الشـرح  جامع الفضایل السید علیخان المدنى الهندى
از شیخ فاضل شیخ جعفـر بـن   ، از شیخ فاضل شیخ جعفر بن کمال الدین بحرانى

از شـیخ  ، از شیخ فاضل الشیخ فاضل الشیخ الـدین الحلبـى  ، کمال الدین بحرانى
  . اجل المجتهدین و بحر العرفان و الیقین الشیخ بهاءالدین محمد العاملى رحمۀ االله

از عالم جامع بین العقل و العرفان و النقل و الوجدان ، ایت مجلسىو هم به رو
از اسـتاد الحکمـاء و   ، و الروایۀ مولانا محمد محسن الفیض الکاشانى قدس سره

از شـیخ  ، الفلاسفۀ المتاءلهین محمد بن ابراهیم صدر الدین الشیرازى قدس سـره 
الصـمد الحـارثى   از والدش عالم بارع حسـین بـن عبد  ، محقق بهاء الدین عاملى

از شیخ جلیل على بن عبدالعالى ، از سید حسین بن جعفر حسینى کرکى، العاملى
از شیخ ضیاء ، از شیخ امام شمس الدین الجزینى المعروف به ابن المؤ ذن، میسى

  . الدین على بن السعید شمس الدین محمد بن مکى المعروف بالشهید
ت مى کند از سید محقق اعلـم  و نیز صدر المتاءلهین شیرازى قدس سره روای

از شیخ عالم ، المتاءخرین جامع فضائل المتقدمین سید محمدباقر داماد قدس سره
از پدرش شیخ محقق مروج المذهب على ، فقیه متبحر عبدالعالى بن على الکرکى

از شیخ فقیه زاهد ابـن فهـد   ، از شیخ على بن هلال جزایرى، بن عبدالعالى کرکى
  .  مقداد السیورى عن مشایخه الى الائمۀ المعصومین  از شیخ فاضل، الحلى
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  مقدمه صحیفه
مِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ س   بِ

د الْأجَلُّ) 1( یثنَاَ الس دینِ، حالد م نَج ،َرف حسنِ، بهاء الشَّ و الْ أَب :  
ی لنِ عب دمَنِ أحنِ بسْنُ الحب د مح م        ِلـَويع ى الْ نِ یحیـ رَ بـ نِ عمـ د بـ حمـ نِ مب

 ی نیس ح   . -رحمه اللَّه -الْ
عید: قاَلَ) 2( خُ السرَناَ الشَّیْأَخب ،اللَّه د بو ع أَب :     ارَرینِ شـَه د بـ نُ أحَمـ د بـ حمـ م ،

منینَ  زَانَۀِ مولاناَ أَمیرِ المْؤْ خنُ ل بٍ الخْاَزِ ى طاَل ی بنِ أَبِ لع-  لام الس هَلیرِ   -ع ى شـَه ف
عمَأَناَ أس و هَلیةً ع رَاء ائَۀٍ قمس َخم ةَ و رَ ت عشْ نَۀِ سنْ سلِ م بیِعٍ الْأَور .  

وقِ: قاَلَ) 3( د خِ الصنِ الشَّیا عُتهع مورٍ، سص ى منْ  ـ: أَبِ ب د مح نِ مب د مح م  د نِ أحَمـ
لِ  دع ْالم ِريْکب ع عزیِزِ الْ د الْ بنِ عب-  اللَّه همحلِ -ر ضَّ ى المْفَ د   : عنْ أَبِ نِ عبـ د بـ مح م

ی انببِ الشَّی ل   اللَّه بنِ المْطَّ
ریِف: قاَلَ) 4( ثنَاَ الشَّ دح ،اللَّه د بو ع أَب :ب د مح نُ مفَرُ بعنِ جنِ بسح نِ جعفَرِ بنِ الْ

بٍ  ى طاَل ی بنِ أَبِ لینَ عنم حسنِ بنِ أَمیرِ المْؤْ حسنِ بنِ الْ لام   -جعفَرِ بنِ الْ م السـ علیَهِ
-  

تِّینَ و     : قاَلَ) 5( سٍ و سـ نَۀَ خمَـ ات سـ د اللَّه بنُ عمرَ بنِ خطََّابٍ الزَّیـ بثنَاَ ع دح
نِمَائتَی  

ى: قاَلَ) 6( ى خاَل َثن دح :لَم انِ الْأَعمع ی بنُ النُّ لع  
ی عنْ أَبیِه: قاَلَ) 7( ْلخْالب ی َقف لٍ الثَّ رُ بنُ متَوکِّ یمى ع َثن دونَ: ح ارنِ هلِ ب   . متَوکِّ
ی : قاَلَ) 8( لنِ عب د ینَ زى بیحی یتلَق-  ه لام   علیَـ لـَى     -السـ ه إِ و متَوجـ و هـ

هَلیع ت لَّمفَس لِ أَبیِه د قتَْ عانَ برَاس   خُ
ى) 9( فَقاَلَ ل :ت لْ ت قُ   منَ الحْج: منْ أیَنَ أَقبْلْ



18 

 

 ـ    ) 10( فـَرِ بعنْ ج ؤَالَ عـ ى عمه باِلمْدینَۀِ و أحَفـَى السـ نب و هل نْ أَهى ع َأَلننِ فَس
 د مح م-  لام الس هَلیع-  ی لنِ عب د یز لَى أَبیِهع م نهِ زْ ح و م ه فأَ خبْرتْهُ بخِبَرهِ و خبَرِ

-  لام الس هَلیع-  
ى) 11( فَقاَلَ ل : ی لنُ عب د مح ى م مکاَنَ ع قَد-  لام الس هَلیلـَى أَبـِى    -عع أشَاَر
لْ  بتَِرْ رهِ فهَـ صیرُ أَمم هَلی ونُ إِ قَ المْدینَۀَ ما یکُ فاَر و ج و خَرَ نْ ه فهَ إِ وجِ و عرَّ رُ ك الخُْ

 د مح نَ مفَرَ بعى ج منَ عاب یتلَق-  لام الس هَلیع-ت لْ   . نَعم: ؟ قُ
رىِ: قاَلَ) 12( نْ أَمئا مَرُ شی عتهَ یذکُْ ملْ سَفهت لْ   . نَعم: ؟ قُ
ى: قاَلَ) 13( ن رْ َى؟ خب ذَکَرَن م ت، بِ لْ ا    : قُ لَک بمِـ تَقبِْ ب أَنْ أسَـ داك ما أحُـ ف ت لْ ع ج

ْنهم ُتهع مس .  
عتهَ: فَقاَلَ) 14( ما سم اتى؟ ه ُفن تخَُو ت وْأَ باِلم ،ت لْ ولُ: فَقُ عتهُ یقُ مقتَْلُ : س ک تُ نَّ إِ
و ب ل ص و وك لَ أَب ُا قتَکم لَب ص   تُ

رَ وجهه و قاَلَ) 15( َغی کتـابِ   : فتََ ت و عنـْده أمُ الْ وا اللهّ ما یشاء و یثبِْ ح م13ی :
م و ا، 39 لْ ع رَ بنِاَ و جعلَ لنَاَ الْ ذَا الْأَمه د َلَّ أیج زَّ وع نَّ اللَّه لُ إِ عا یا متَوکِّ مفَج فیلس

هد حمِ و لْ ع و عمناَ باِلْ   . لنَاَ و خُص بنُ
)16 (ت لْ ک جعفـَرٍ    : فَقُ نِ عمـ لَى ابـ ت النَّاس إِ َأی ى ر نِّ ك إِ اءد ف ت لْ ع ج-   ه علیَـ

 لام الس- لَى أَبیِک ک و إِ َلی م إِ ْنهلَ میأَم  
ى م: فَقاَلَ) 17( منَّ ع ی و ابنهَ جعفـَرا  إِ لنَ عب د مح-    لام ا السـ وا   -علیَهمِـ دعـ

ت وْلَى الم م إِ ناَه وعنُ دنَح اةِ ویح لَى الْ   النَّاس إِ
)18 (ت لْ لَى الْأَرضِ ملیا ثـُم  : فَقُ قَ إِ رَ م؟ فأَطَْ لَم أمَ أَنتُْ أَع م أَ ه ولِ اللَّه سنَ را ابی
قاَلَر و هْأس ر فَع :  لـَم ا نَع لَّ مـ ونَ کُ َلم عی م رَ أَنَّه َغی م لْ ع َلُّناَ له ا    ، کُ لـَم کـُلَّ مـ لا نَع و

ونَ َلم عی  
ى) 19( قاَلَ ل م ت: ثُ لْ ى شیَئا؟ قُ منِ عنِ ابم ت َأَ کتَب :منَع  
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و: قاَلَ) 20( جو هَلی ت إِ َرج نیه فأََخْ لاه علَی أَرِ أَم اءع د َله ت َرج مِ و أَخْ لْ ع ها منَ الْ
 اللَّه د بو ع أَب-  لام الس هَلیع-  ی لنَ عب د مح م اهى أَنَّ أَب َثن دح و-  لام ا السِهمَلیع- 

ی بنِ لع أَبیِه اءع نْ دم أَنَّه رَهْأَخب و هَلیع لاه نِ   أَمی سـ ح لام    -الْ ا السـ نْ   -علیَهمِـ مـ
لَۀِ کاَم حیفَۀِ الْ الص اءع د  

)21 (ِره لَى آخى أتََى ع ى  ، فنَظََرَ فیه یحیى حتَّ خه؟    : و قـَالَ لـ ى نَسـ أَ تـَأذَْنُ فـ
ت لْ م؟: فَقُ کُ و عنْ ا هیمنُ ف ْتأَذأَ تَس ولِ اللَّه سنَ را ابی  
  : الَفَقَ) 22(

ى  نَّ أَبِ ى عنْ أَبیِه و إِ لِ مما حفظهَ أَبِ کاَم عاء الْ نَ الدیفَۀً محص ک َلی رجِنَّ إِ خْ أَما لأَُ
لها رَ أَه َا غیهع نها و منْ وص ى بِ انص أَو .  

رٌ) 23( یمقاَلَ ع :  
ى أسْه: قاَلَ أَبِ ر ت لْ َفَقب هَلی ت إِ ُفَقم ، وَله ت لْ ى لأَدَینُ : قُ نِّ ولِ اللَّه إِ سنَ را ابی اللَّه و

م کُ تطاَع و م کُ بح م، اللَّه بِ کُ تلایِى بو اتمم ى و اتیى ح ى ف ند ع س و أَنْ ی جى لأََر نِّ   و إِ
 ـ ) 24( علامٍ کـَانَ م لَى غُ لیَه إِ ى دفَعتهُا إِ الَّت ى َیفتحى صقـَالَ فَرَم و ذَا   : ه اکتْـُب هـ

لبُه منْ جعفـَرٍ   ت أطَْ ى کنُْ نِّ ى أحَفظَهُ فإَِ ضهْ علَی لَعلِّ رِ اع نٍ وسنٍ حیبخَِطٍّ ب اءع الد- 
 اللَّه َظهفح- یهننَعمَفی . 

ت و لَم أدَرِ ما أَ) 25( ت علَى ما فَعلْ م لٌ فنََد د   ، صنَعقاَلَ متَوکِّ و عبـ و لَم یکنُْ أَبـ
 اللَّه-  لام الس هَلیع- دَلَى أح فَعه إِ َأَلا أد لَی   . تَقَدم إِ
)26 (    لـَى الخْـَاتَمِ و ومۀً فنَظَـَرَ إِ قفَْلَۀً مختُْ یفَۀً محا صْنهم ج رَ عیبۀٍ فاَستخَْ م دعا بِ ثُ

لهَ و بکَى َفَ، قب م لَثُ قفُْ ا   ، ضَّه و فتَحَ الْ هـ ه و أَمرَّ حیفَۀَ و وضَعها علَى عینـ نشََرَ الص م ثُ
ِههجلَى وع .  

قتْـَلُ و    : و قاَلَ) 27( ى أُ نَّنـ ى إِ لِ ابنِ عمـ نْ قَوم ت لُ لَو لا ما ذَکَرْ و اللَّه یا متَوکِّ
ک َلی لَب لمَا دفَعتهُا إِ ص ت بهِا ضنَینا أُ   . و لَکنُْ
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)28 (    قـَعأَنْ ی فـْتَفخ ح قٌّ أَخَذَه عنْ آبائه و أَنَّه سیصـ ح َله أَنَّ قَو لَم ى أَع و لَکنِّ
م سهِ م لأَنفُْ ى خَزَائنهِ ف وه رُ خ دی و وه ُکتْمَۀَ فی یم ى أُ نلَى ب مِ إِ لْ ع لُ هذَا الْ   . مثْ

)29(      ؤلاُء رِ هـ رىِ و أَمـ نْ أَمـ ضَى اللَّه مـ فاَقبِْضهْا و اکفْنیها و تَرَبص بهِا فإَذَِا قَ
ی    لـَى ابنـَی عمـ لهَا إِ وص ى تُ ك حتَّ د ى عنْ انَۀٌ لأَم ى و قاَضٍ فهَِ ا همِ مقَو د و  : الْ حمـ م

ح د اللَّه بنِ الْ بع نَیاب یمرَاهب ی إِ لنِ عنِ بسح لام    -سنِ بنِ الْ ا السـ ا   -علیَهمِـ نَّهمـ فإَِ
دي عرِ ب ذَا الْأَمى ه انِ فمقاَئ   . الْ

لُ) 30( لَى المْدینَۀِ : قاَلَ المْتَوکِّ ت إِ رْ ص د ینُ زى بیحلَ ی ُا قتَیفَۀَ فَلمح الص ت ضْ َفَقب
د اللَّ با عأَب یتفَلَق ه-  لام الس هَلیى  -ع حدیثَ عنْ یحیـ ثتْهُ الْ دفَح ،   اشـْتَد کـَى وَفب

ِبه هد جو .  
داده: و قاَلَ) 31( َأج و هائبِآب َقهح ى و أَلْ منَ عاب اللَّه م حر .  
)32 ( اءع عِ الد ى منْ دفْ ننَعا ملُ م ذى خاَفهَ علَى صحیفَۀِ و اللَّه یا متَوکِّ لیَه إلاِ الَّ إِ
أَبیِه ،ى ا هه ت لْ حیفَۀُ؟ فَقُ نَ الصَأی قاَلَ، و ا وهففَتََح :    و د ى زیـ هذَا و اللَّه خـَطُّ عمـ

سینِ  ح ی بنِ الْ لى عدج اءع د-  لام ا السِهمَلیع-  
)33 (هنقاَلَ لاب م م: ثُ ه و       قُ حفظْـ ذى أَمرتْـُک بِ عاء الَّـ ى باِلـد نْیلُ فـَأتاعمِا إسی
هن وص ،د ینُ زى بیحی ا إ لَیهفَعى د یفَۀُ الَّتح ا الصیفَۀً کأََنَّهحص ج رَ   فَقاَم إسِماعیلُ فأََخْ
)34 (لَى عا عهضَعو و اللَّه د بو ع ا أَبَله َقاَلَفَقب و هنی :     لاء مـ ذَا خـَطُّ أَبـِى و إِ هـ

لام  -جدى  ا السِهمَلیى -ع   . بمِشهْد منِّ
)35 (ولِ اللَّه سنَ را ابی ت لْ ى؟  : فَقُ د و یحیـ ییفَۀِ زحص عا مَضه رِ أَنْ أَع ت َأی نْ ر إِ

ک و قاَلَ ى ذَل ى ف نَ ل َفأَذ :ک أیَتُ ر لا قَد أَه ک ذَل ل  
حیفَۀِ  ) 36( ى الصـ ا فم فخاَلنهْا یفا م د حرْ د و لَم أجَِ احرٌ و ا أَممإذَِا ه و ت فنَظََرْ

رىَ خْ   الْأُ
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)37 ( اللَّه د با عأَب ت م استأَذَْنْ لام  -ثُ الس هَلیع-  د بع نَیلَى اب حیفَۀِ إِ عِ الص ى دفْ ف
 نِاللَّهسح لهـا   : فَقاَلَ، بنِ الْ لـى أَه وا الْأَمانات إِ َأَنْ تؤُد م رکُُ م نَّ اللهّ یأْ م  ، 58: 4إِ نَعـ

لیَهمِا فَعها إِ فاَد .  
ى) 38( ا قاَلَ لِهمقاَئ ل ل ت ضْ َا نهَفَلم :کاَنَکم .  
برَاهیم فَجاءا فَ) 39( د و إِ مح لَى م م وجه إِ ى   : قاَلَثُ ا یحیـ کمُـ منِ عیرَاثُ ابذَا مه

کمُا فیه شَرطْا َلیونَ ع وته و نَحنُ مشتَْرطُِ خْ ونَ إِ د ِبه م کُ خَص قَد نْ أَبیِهم .  
ولُ: فَقاَلا) 40( ْقبْالم ک لُ لْ فَقَو   رحمک اللَّه قُ
حیفَۀِ: فَقاَلَ) 41( الص هذِا بهُرج   منَ المْدینَۀِ لا تخَْ
؟: قاَلا) 42( ذَاك م ل و  
کمُا: قاَلَ) 43( َلیأَناَ ع ُرا أَخاَفه ا أَمهَلیع ا خاَفُکم منَ عنَّ اب   . إِ
قتَْلُ: قاَلا) 44( ی أَنَّه م لینَ عا حهَلیع ا خاَفنَّم   . إِ
)45 ( اللَّه د بو ع فَقاَلَ أَب- لام الس هَلیع - :   لَم ى لـَأَع نِّـ منَّا فَو اللَّه إِ و أَنتْمُا فَلا تأَْ

ج رجُانِ کمَا خَرَ کمُا ستخَْ لَ، أَنَّ ُا قتَقتَْلانِ کم   . و ستُ
عظیمِ: فَقاَما و هما یقوُلانِ) 46( ی الْ لع وةَ إلاِ باِللَّه الْ لَ و لا قُ ولا ح .  
د اللَّه فَلمَا خَرجَا قَ) 47( بو ع ى أَب الَ ل-  لام الس هَلیقـَالَ    : -ع ف لُ کیَـ یا متَوکِّـ

 م ناَه وعد اةِ ویح لَى الْ ی و ابنهَ جعفَرا دعوا النَّاس إِ لنَ عب د مح ى م منَّ ع لَک یحیى إِ
ت؟ وْلَى الم   إِ

)48 (ت لْ لَحک اللَّه: قُ أَص مى نَعیحی ک منُ عاب ى قاَلَ ل قَد :ک ذَل  
ی    ، یرحْم اللَّه یحیى: فَقاَلَ) 49( نْ علـ ده عـ ى عنْ أَبیِه عنْ جـ َثن دى ح نَّ أَبِ  -إِ

 لام الس هَلیع- :  
 ولَ اللَّه سأَنَّ ر-  هآل و هَلیع ى اللَّه سۀٌ و -صلَّ نَع ْأَخَذتَه ِرهْنبلَى مع و ه .  
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اس علـَى   ) 50( ونَ النَّـ ُردةِ ی َرد ق و الْ ونَ علَى منبْرهِ نَزْ زُ ى مناَمه رجِالا ینْ أىَ ف فَرَ
قَرىَ َقه م الْ قاَبهِِ أَع  

)51 ( ولُ اللَّه سى رتَوفاَس-  هآل و هَلیع ى اللَّه رفَ -صلَّ ع نُ ی زْ ح سا و الْ الى  ج ف
ِههجو .  
ریِلُ ) 52( ِجب فأَتَاَه-  لام الس هَلیۀِ   -ع ذه الایْـ ى     «: بهِـ ا الَّتـ و مـا جعلنْـَا الرُّؤیْـ

م إلاِ    ه زیِـدفمَـا ی م ُفه نخَُو آنِ و رْ قُ ى الْ ونَۀَ ف ع ةَ المْلْ جرَ لناّسِ و الشَّ تنَْۀً لإلاِ ف ناكیأَر
ۀَ: 17» طُغیْانا کبَیِرا یم ى أُ نى ب نعی .  

ى؟: قاَلَ) 53( نمى ز ف ونَ و ونُ دى یکُ هلَى عریِلُ أَ ع ِا جبی  
را، لا: قاَلَ) 54( ک عشْ ذَل ثُ بِ ْفتََلب رِكاجهنْ ملامِ م ِى الْإسحر ور نْ تَدلَک و ، م ثُ

سۀٍ و ثَ َسِ خم أْ لَى رلامِ ع ِى الْإسحر ور ساتَد َخم ک ذَل ثُ بِ ْفتََلب رِكاجهنْ مینَ ملاث ،
ى قاَئمۀٌ علَى قطُبْهِا ى ضَلالَۀٍ هحنْ رم د لا ب م ک الفَْرَاعنَۀِ، ثُ لْ م م   ثُ

ک: قاَلَ) 55( ى ذَل الَى فتَع زَلَ اللَّه قَدرِ«: و أَنْ لَۀِ الْ َى لی ف زَلنْاه ناّ أَنْ اك و مـا أدَر ، إِ
قَدرِ لَۀُ الْ َرٍ، ما لی َشه نْ أَلْفرٌ م َرِ خیقَد لَۀُ الْ َا  3 - 1: 97» لی ۀَ لیَس فیهـ یم و أُ کهُا بنُ ل َتم
قَدرِ لَۀُ الْ َلی .  

لَع اللَّه عزَّ و جلَّ نبَیِه : قاَلَ) 56( لام   -فأَطَْ ک     -علیَه السـ لـ َۀَ تم میـ ى أُ أَنَّ بنـ
ةِسد ْالم هذولَ ه کهَا طُ لْ م ۀِ و م   لطْاَنَ هذه الْأُ

)57 (  هـِمک لْ الِ مالَى بـِزَوتَع أذَْنَ اللَّهى ی وا علیَها حتَّ جبِالُ لطَاَلُ م الْ ْلتَهطاَو فَلَو ، و
ت و بغْضنَاَ یْلَ الب تنَاَ أَهاودونَ ع رُ ع ک یستشَْ ى ذَل ف م ه .  

)58 (   م ْنه م مـ ُتهیع م و شـ لُ مودتهِ أَه و د مح م ت یلُ ب قَى أَه أَخبْرَ اللَّه نبَیِه بمِا یلْ
م کهِ لْ م و م ى أیَامهِ ف .  

  : قاَلَ) 59(
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م زَلَ اللَّه تَعالَى فیهِ عمت اللهّ«: و أَنْ وا ن لُ دینَ بذ لَى الَّ م  أَ لَم تَرَ إِ هم وا قَو را و أحَلُّ کفُْ
قَرار نهَا و بئِْس الْ لَو صی م   . 39 - 28: 14» دار البْوارِ جهنَّ

)60 (هتیلُ ب أَه و د مح م ۀُ اللَّهمع ن ۀَ، و جنَّ لُ الْ خ د انٌ یإیِم م هبح ،  کفُـْرٌ و م ُغْضهب و
لُ النَّار خ د فاَقٌ ین  

)61 ( ولُ اللَّه سرَّ رَفأَس-  هآل و هَلیع ى اللَّه لِ بیته -صلَّ أَه و ی للَى ع ک إِ ذَل .  
د اللَّه : قاَلَ) 62( بو ع قاَلَ أَب م لام  -ثُ الس هَلیلَ : -ع نَّا أَهم رُج ج و لا یخْ ما خَرَ

 دَناَ أحمامِ قاَئیلَى ق ت إِ یْۀُ الب عش حقاّ إ لا اصطَلمَتهْ البْلیـ لمْا أَو ینْ فَع ظُ دیکـَانَ  ، ل و
وهناَ و شیعتناَ رُ ى مکْ ةً ف ادِزی هامیق .  

ونَ) 63( ارنُ هلُ ب ه   : قاَلَ المْتَوکِّ د اللَّـ و عبـ أَب لَیلَى ع أَم م لام    -ثُ ه السـ  -علیَـ
ۀَ ویع َابا الْأدونَ ب ع بس ۀٌ وس َخم ى ابا، هشَرَ بع دَا أحْنهى م ا  ، سقَطَ عنِّ ت منهْـ و حفظْ

  نیَفا و ستِّینَ بابا
لِ قاَلَ) 64( ضَّ و المْفَ ثنَاَ أَب دح کـْرٍ  : وو ب أَب ِبه وز نِ رنِ بسح د بنُ الْ مح ى م َثن دح و

کَ ی الْ نائدْالمِارهى د ۀِ فبنَزیِلُ الرَّح ب ات  
ريِ: قاَلَ) 65( َطهْمٍ الم ل س نِ مب دمَنُ أحب د محى م َثن دح  
  : قاَلَ) 66(

ونَ ارنِ هلِ ب ی عنْ أَبیِه المْتَوکِّ ْلخْلٍ الب رِ بنِ متَوکِّ یمنْ عى ع ى أَبِ َثن دح  
ی  لَقیت یح: قاَلَ) 67( د بنِ علـ ینَ زى بی-    لام ا السـ دیثَ    -علیَهمِـ حـ فـَذَکَرَ الْ

 ی لَى رؤیْا النَّبِ ى اللَّه علیَه و آله  -بتِمَامه إِ نْ    -صلَّ د عـ حمـ نُ مفَرُ بعا جى ذَکَرَه الَّت
 هائآب-  م  -صلَوات اللَّه علیَهِ

)68 (ایو ى رِ ف وى ه ابِ وو رُ الْأَب ريِ ذکْ َطهْۀِ الم :  
لَّه عزَّ و جلَّ . 1 ل یدمح   التَّ
2 . هآل و د مح لَى ملاةُ ع الص  
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شِ. 3 عرْ لاةُ علَى حملَۀِ الْ الص  
لِ . 4 ى الرُّس ق دص لَى ملاةُ ع الص  
5 .هتخاَص و هس عاؤهُ لنفَْ د  
6 .ُاؤهع د اءسْالم احِ وبالص د   عنْ
7 .اتِهمْى الم ف ُاؤهع د  
ةِ . 8 عاذَ تى الاس ف ُاؤهع د  
ى الاشتْیاقِ . 9 ف ُاؤهع د  

لَى اللَّه تَعالَى . 10 جإِ إِ ى اللَّ ف ُاؤهع د  
رِ . 11 َمِ الخْی اتبخَِو ُاؤهع د  
12 .رَاف تى الاع ف ُاؤهع د  
13 .ع جِد ائوح ى طَلَبِ الْ ف ُاؤه  
14 .اتلام ى الظُّ ف ُاؤهع د  
د المْرضَِ. 15 عاؤهُ عنْ د  
قاَلَۀِ. 16 تى الاس ف ُاؤهع د  
عاؤهُ علَى الشَّیطاَنِ. 17 د  
18 .اتور ذُ حْى الم ف ُاؤهع د  
19 .قاَء س تى الاس ف ُاؤهع د  
ى مکاَرمِِ الْ. 20 ف ُاؤهع لاقِد   أَخْ
رٌ. 21 أَم َزَنهإذَِا ح ُاؤهع د  
دةِ. 22 د الشِّ عاؤهُ عنْ د  
عافیۀِ. 23 عاؤهُ باِلْ د  
24 .هیوأَبل ُاؤهع د  
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25 .هد لْ و ل ُاؤهع د  
26 .هائیل أَو و هجیِرَان ل ُاؤهع د  
لِ الثُّغوُرِ. 27 أَهل ُاؤهع د  
ى ا. 28 ف ُاؤهع لتَّفَزُّعِد  
رَ علیَه الرِّزقُ. 29 عاؤهُ إذَِا قتُِّ د  
ضاَء الدینِ. 30 ونَۀِ علَى قَ عْى الم ف ُاؤهع د  
بۀِ. 31 و عاؤهُ باِلتَّ د  
لِ. 32 لاةِ اللَّیى ص ف ُاؤهع د  
ةِ. 33 خاَرتى الاس ف ُاؤهع د  
أىَ مبتَ. 34 ر أَو ى ل عاؤهُ إذَِا ابتُ بٍد ذَنْ ضیحۀٍ بِ ى بفَِ   لً
35 .ضاَء قَ ضاَ باِلْ ى الرِّ ف ُاؤهع د  
36 .د ع د سماعِ الرَّ عاؤهُ عنْ د  
رِ. 37 کْ ى الشُّ ف ُاؤهع د  
ذَارِ. 38 تى الاع ف ُاؤهع د  
وِ. 39 عفْ ى طَلَبِ الْ ف ُاؤهع د  
40 .ت وْرِ الم د ذکْ عاؤهُ عنْ د  
ى طَ. 41 ف ُاؤهع ۀِدقاَی وِ رِ و الْ   لَبِ الستْ
آنَ. 42 رْ قُ د ختَمْه الْ عاؤهُ عنْ د  
لالِ. 43 لَى الهِْ عاؤهُ إذَِا نظََرَ إِ د  
ضاَنَ. 44 مرِ ر َلِ شه و خُ د ل ُاؤهع د  
ضاَنَ. 45 مرِ ر َاعِ شهدو ل ُاؤهع د  
عۀِ. 46 مج رِ و الْ ى عید الفْطْ ف ُاؤهع د  
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47 .ع رَفَۀَدمِ عوى ی ف ُاؤه  
عۀِ. 48 مج حى و الْ ى یومِ الْأَضْ ف ُاؤهع د  
49 .اءد الْأَع د َعِ کی ى دفْ ف ُاؤهع د  
هبۀِ. 50 ى الرَّ ف ُاؤهع د  
کاَنَۀِ. 51 تالاس ى التَّضَرُّعِ و ف ُاؤهع د  
حاحِ. 52 لْ ى الْإِ ف ُاؤهع د  
ذَ. 53 ى التَّ ف ُاؤهع لِد   لُّ
ومِ. 54 مْاله کشْاَف تى اس ف ُاؤهع د  

)69 ( ی نسح د اللَّه الْ بى ع لفَظْ أَبِ وابِ بِ ى الْأَب اقب و-  اللَّه همحر-  
)70 (ی نسح د الْ مح نُ مفَرُ بعج اللَّه د بو ع ثنَاَ أَب دح  
د اللَّه بنُ: قاَلَ) 71( بثنَاَ ع دح اتنِ خطََّابٍ الزَّیرَ بمع  
)72 (لَم انِ الْأَعمع ی بنُ النُّ لى ع ى خاَل َثن دقاَلَ ح  
ونَ: قاَلَ) 73( ارنِ هلِ ب ی عنْ أَبیِه متَوکِّ ْلخْالب ی َقف لٍ الثَّ رُ بنُ متَوکِّ یمى ع َثن دح  
دى الص: قاَلَ) 74( یس لَیلَى ع قُأَماد ،اللَّه د بو ع أَب :د مح نُ مفَرُ بعج  
ی    : قاَلَ) 75( نِ علـ د بـ حمـ ى م سینِ علَى أَبِ ح ی بنُ الْ لى عدلَى ج أَم-   م علـَیهِ

 لام ینَ السعمَى -أج   . بمِشهْد منِّ
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  مقدمه صحیفه سجادیه
  بسم االله الرحمن الرحیم

ا را سید بزروگوار نجم الدین بهاء الشرف ابوالحسن محمد ابن م )2(حدیث کرد 
حسن ابن احمد بن على بن محمد بن عمر بن یحیى العلوى الحسـینى رحمـۀ االله   

خبر داد ما را شیخ سعید ابوعبداالله محمد بن احمد بـن شـهریار خزینـه    : گفت )3(
ربیع الاول سال پانصـد و  در ماه  دار مولانا امیرالمؤمنین على بن ابى طالب 

  . بر او مى خواندم و من مى شنیدم، شانزده
شنیدم آن را هنگام قرائت بر شیخ صدوق ابى منصور محمد بن محمـد  : گفت

از ابـى المفضـل محمـد بـن      )4(بن احمد بن عبدالعزیز عکبرى المعدل رحمه االله 
 جعفـر بـن   حدیث کرد مرا شـریف ابوعبـداالله  : گفت )5(، عبداالله بن مطلب شیبانى

 )6(،  محمد بن جعفر بن حسن بن حسن بن امیرالمؤمنین على بن ابى طالـب  
حدیث کرد ما را عبداالله بن عمر بن خطاب الزیـات بـه سـال دویسـت و     : گفت

: گفـت . حدیث کرد مرا خال من علـى بـن نعمـان اعلـم    : گفت )7(، شصت و پنج
 )8(، ى از پـدرش متوکـل بـن هـارون    حدیث کرد مرا عمیر بن متوکل الثقفى البلخ

و و پس از کشـته شـدن پـدرش بـه     ، را دیدم یحیى بن زید بن على : گفت
از ،، از حـج : از کجا مى آیـى؟ گفـتم  : بر او سلام کردم پرسید. خراسان مى رفت

از حـال   سـئوال کسان و پسر عمان خویش که در مدینه اند حـال بپرسـید و در   
م عليهجعفر بن محمد  لا خبر او و ایشان را گفتم و اندوه آنـان را  ، مبالغه کرد الس

عم من محمـد  : یحیى گفت، در مصیبت پدرش زید پدر یحیى بن على بیان کردم
را دیدار کردى؟  کجا شد آیا پسرعم من جعفر بن محمد  بن على باقر 

: گفـت ، آرى: گفـتم . ان آردآیا شنیدى درباره من سخنى به زب: گفت، آرى: گفتم
چه فرمود؟ گفتم فداى تو شوم دوست ندارم آن چه از او شنیدم پیش روى شما 
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آیا مرا از مرگ مى ترسانى؟ هـر چـه شـنیدى بـاز     : تبسمى کرد و گفت. بگویم
  . گوى

تو را مى کشند و بـه دار مـى آویزنـد چنـان کـه      : شنیدم که مى فرمود: گفتم
یمحـو االله مـا   : رنگ رویش بگردیـد و گفـت  . ختندپدرت را کشتند و به دار آوی

خداى هر چه را خواهد محو کند و هر چه : یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب یعنى
  )9(. را بخواهد اثبات مى کند و کتاب بزرگ نزد اوست

و به ما هم دانـش  : خداى عز و جل این امر را به ما تاءکید فرمود، اى متوکل
فـداى تـو   : و عموزادگان ما را دانش داد و پس گفتمهر دو با هم ، و هم شمشیر

. راغب ترنـد از تـو و پـدرت    شوم مردم را مى بینم که به پسر عم تو جعفر 
مـردم را بـه زنـدگى مـى      عم من محمد بن على و پسـرش جعفـر   : گفت

آیـا آن   یابن رسـول االله  : گفتم. خواندند و ما آنها را به زندگى مى خوانیم
  ها داناترند یا شما؟

همه مـا دانـاییم و آن گـاه    : آنگاه سر برآورد و گفت، زمانى سر به زیر افکند
بـه  : گفـت ، آرى: آیا از گفته هاى پسر عم من جعفر چیزى نوشتى؟ گفـتم : گفت

 ـ. مسائلى چند که نوشته بودم بیرون آوردم! من باز نماى ه از جمله دعایى بود ک
 پدرش محمد بـن علـى   : و گفت، بر من املا فرموده حضرت اباعبداالله 

  . است از صحیفه کامله بر او املا کرده است و از دعاهاى على بن الحسین 
آیـا اذن مـى دهـى از آن    : یحیى در آن دعا نگریست از اول تا آخر و گفـت 

االله این چیزى است از ناحیت شما به ما رسـیده   یابن رسول: گفتم، نسخه برگیرم
اکنون صحیفه اى از دعاى کامل : آیا براى آن اذن باید گرفت؟ پس فرمود، است

براى تو بیرون آرم که پدرم از پدرش فرا گرفت و مرا فرمود نگاه دارم و به غیر 
 :برخاسـتم و سـر او را بوسـه دادم و گفـتم    : پدرم گفت: عمیر گفت، اهل نسپارم
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و امیدوارم همین مرا تا زنده ، یابن رسول االله دین من دوستى و طاعت شما است
پس آن صفحه کاغذ که مـن بـه او داده بـودم    . ام پس از مرگ سعادتمند گرداند

این دعا را به خطى روشـن و نیکـو   : سوى غلامى که همراه او بود افکند و گفت
آن را از جعفر حفظـه االله مـى   شاید آن را بر کنیم که ، بنویس و بر من عرضه دار
  . خواستم و به من نمى داد

من از کرده پشیمان شدم و ندانسـتم چـه کـنم و حضـرت ابـى      : متوکل گفت
  )10(. پیش از این نفرمود آن را به کسى ندهم عبداالله 

آن گاه یحیى صندوقچه اى خواست آوردند و از آن صحیفه اى قفل کـرده و  
و در مهر آن نگریسـت و بوسـید و بگریسـت و مهـر را      )11(د مهر زده بیرون آور

بشکست و قفل را بگشود و صحیفه را باز کرد و بر دیده نهاد و بر روى کشید و 
اگر گفته پسرعمم نبود که گفتى من کشته و بـه  ، به خدا سوگند، اى متوکل: گفت

، ورزیـدم این صحیفه را به تو نمى دادم و بر آن بخـل مـى   ، دار آویخته مى شوم
از پدران ما به او رسـیده و بـه زودى   ، لکن من مى دانم که گفتار او راست است

سخن او درست آید و ترسیدم چنین علیمى به دست بنى امیه لعـنهم االله بیفتـد و   
پس آن را بگیر و مرا از اندیشه آن آسوده ، پنهان کند و در خزائن خود نگهدارند
این صـحیفه  . باره من و اینان به انجام رسدساز و منتظر باش تا حکم خداوند در

نزد تو به امانت باشد و به دو پسر عم من محمد و ابراهیم و پسران عبـداالله بـن   
  . برسان که در امامت جانشین من هستند حسن بن حسن بن على 

پس صحیفه را گرفتم و چون یحیى بن زید کشته شد بـه مدینـه   : متوکل گفت
بگریسـت و  ، و خبـر یحیـى بـاز گفـتم    ، رسـیدم  ابى عبداالله  رفتم و خدمت

خداى پسرعم مرا رحمت کند و او را بـه آبـاء و   : اندوهش افزون گشت و گفت
به خدا سوگند که مرا از دادن دعا به یحـى بـاز نداشـت    ، اجدادش ملحق گرداند
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اسـت؟  اکنون آن صـحیفه کجـا   ، مگر هم آن چه او بر صحیفه پدرش مى ترسید
به خدا قسم که ایـن خـط عـم مـن زیـد و      : آنرا بگشود و گفت، این است: گفتم

  . است دعاى جد من على بن الحسین 
اى اسماعیل برخیز و آن دعا که تـو را دسـتور   : آنگاه فرزند خویش را گفت

  !بیاور، دادم حفظ کنى و نگهدارى
فه که یحیى بن زید بـه  اسماعیل برخاست و صحیفه را آورد مانند همان صحی

  . من داده بود
این خـط پـدر مـن    : آن را بوسید و بر چشم خود نهاد و گفت ابوعبداالله 

یـابن رسـول االله دسـتورى    : گفـتم . در حضور مـن  است و املاى جد من 
تو را سزاوار آن : هست آن را با صحیفه زید و یحیى مقابله کنم؟ اذن داد و گفت

هر دو یکى بود و یک حـرف آن را بـر خـلاف    ، پس من در آن نگریستم، دمدی
آن گاه از ابى عبداالله دستورى خواستم که صـحیفه اول را بـر دو   ، دیگرى نیافتم

  . فرزند عبداالله بن حسن برسانم
صحیفه را بـه آن  ! ان االله یاءمرکم اءن تؤ دوا الامانات الى اءهلها آرى: فرمود

بر جاى باش و کس نزد :: فرمود، تم که به دیدار آن ها رومها ده و چون برخاس
این میراث پسر عـم شـما یحیـى    : حاضر آمدند و گفت، محمد و ابراهیم فرستاد

آن را مخصوص شما گردانیده و از برادران خـود دریـغ داشـته    ، است از پدرش
ن رحمات االله بفرماى کـه فرمـا  : گفتند، بگیرید اما من بر شما شرطى دارم، است

  . شما پذیرفته است
پسر عم : براى چه؟ فرمود: گفتند، این صحیفه را از مدینه بیرون نبرید: فرمود

  . شما بر آن ترسید از چیزى که من هم بر شما از همان مى ترسم
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به خدا سوگند که مـن مـى دانـم شـما ماننـد او      ، شما هم ایمن نباشید: گفتند
  . خروج مى کنید و کشته مى شوید

  )12(. استند و لا حول و لا قوة الا باالله گویان بیرون رفتندایشان برخ
عم من محمد بن : اى متوکل یحیى با تو چه گفت: به من گفت ابوعبداالله 

على و پسرش جعفر مردم را به زندگى مى خواندند و ما آنها را سوى مرگ مى 
آن ؛ گفـت اصلحک االله پسـر عمـت یحیـى بـه مـن چنـین       ، آرى: خوانیم؟ گفتم
پدر من حدیث کرد مرا از پدرش و ، خداى رحمت کند یحیى را: حضرت فرمود

را بر منبر حال خلسه و انصـرافى   که رسول خددا  از جدش از على 
در آن حال مردانى دید مانند بوزینه بر منبر او مى جهند و مردم را  )13(دست داد 

راست بنشسـت  ) (رسول خدا ، دارند به پشت مى گردانند که روى بر منبر
ى  : جبرئیل این آیت را آورد، و اندوه در چهره او هویدا بود و ما جعلنْاَ الرُّؤیْا الَّتـ

لناّسِ  تنَْۀً لإلاِ ف ناكیفُ )14(أَر نخَُو آنِ و رْ قُ ى الْ ونَۀَ ف ع ةَ المْلْ جرَ م  و الشَّ ه زیِـدفمَا ی م ه
  . »إلاِ طُغیْانا کبَیِرا

آیا اینان به عهد مـن و  : پیغمبر گفت. و مقصود از شجره ملعونه بنى امیه است
نه و لکن آسیاى اسلام تا ده سال از هجـرت  : در زمان من باشند؟ جبرئیل گفت

تو بر مى گردد و پس از آن باز مى گردد تا بیست و پنج سال از هجـرت تـو و   
آن گاه آسیاى ضلالت به گـردش آیـد کـه بـر     ، پنج سال یعنى باز همچنان باشد

و امـام صـادق    )15(قطب خود پایدار بود و از آن پس ملـک فرعـون هـا باشـد     
انا انزلناه فى لیلـۀ  : خداوند درباره دولت آن ها این آیات را فرستاد: فرمود 

  . ر خیر من الف شهرالقدر و ما ادریک ما لیلۀ القدر لیلۀ القد
اگـر در   )16(شب قدر بهتر از هزار ماه است که بنى امیه در آن پادشاهى کننـد  

خداوند پیغمبر خود را آگاه گردانید که بنى : آن هزار ماه شب قدر نباشد و فرمود
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اگر کوه ها بر ، امیه پادشاهى امت را به دست آرند و در این مدت فرمانروا باشند
نى و کینه ما اهـل بیـت را در دل مـى پروراننـد و خداونـد      آنان سر کشند دشم

پیغمبرش را خبر داد که خاندان او و دوستان و پیروان ایشان در روزگـار ملـک   
خداونـد  : فرمـود  بـاز امـام صـادق    ، بنى امیه چه شکنجه ها خواهند کشید

  : درباره ایشانفرستاد
احلوا قومهم دار البوار جهنم یصـلونها و  الم تر الى الذین بدلوا نعمۀ االله کفرا و 

  . بئس القرار
دوسـتى ایشـان   ) صلوات االله علیهم اجمعـین (نعمت خدا محمد خاندان اویند 

ایمان است و دوستدار را به بهشت در آورد و دشمنى ایشان کفر است و نفـاق و  
و خاندان او باز  ى این راز با عل) (پیغمبر خدا . دشمن را به آتش برد

  . گفت
هیچ یک از خاندان ما بـراى دفـع   : گفت آن گاه ابوعبداالله : متوکل گوید

مگر از پـاى در  ، ستم یا اقامه حق پیش از قیام قائم خروج نکرده و نخواهد کرد
  . آید و فتار و شکنجه و آزار ما و شیعیان ما را بیشتر گرداند

و آن : دعاها را املاء فرمود پس از آن ابوعبداالله : ن گفتمتوکل بن هارو
یازده بـاب از دسـت رفـت و چنـد بـاب را نگـاه        )17(ها هفتاد و پنج باب است 

  . داشتم
حدیث کرد مـرا محمـد بـن حسـن بـن      : گفت )18(، حدیث کرد ما را ابوالفض

حدیث کـرد  : خود گفتدر سراى  )20(ابوبکر مدائنى کاتب ساکن رحبه  )19(روزبه 
حدیث کرد مرا پـدرم از عمیـر بـن    : گفت. مرا محمد ابن احمد بن مسلم مطهرى

ملاقات کردم یحیى بن زیـد بـن   : متوکل بلخى از پدرش متوکل بن هارون گفت
که جعفر بن ) (على را و همین حدیث را بالتمام نقل کرد تا رؤ یاى پیغمبر 
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و در روایت مطهرى ابواب را به خصـوص  ، از پدرانش روایت کرده محمد 
  : ذکر کرده است که عبارتند از

  . سپاس خداوند جل و اعلا -1
  . درود بر محمد و آل محمد او -2
  . درود بر حاملان عرش -3
  . درود بر مؤمنین به پیغمبران -4
  . دعاى درباره خود و کسان خود -5
  . و شامدعاى هنگام صبح  -6
  . دعاى در حوائج مهمه -7
  . دعاى در پناه بردن به خدا -8
  . دعاى در اظهار شوق آمرزش -9

  . دعاى در التجاء به خداوند -10
  . دعاى طلب عاقبت خیر -11
  . دعاى در اعتراف به قصور -12
  . دعاى در حاجت خواستن -13
  . دعاى در شکایت از ظالمان -14
  . دعاى هنگام بیمارى -15
  . دعاى در طلب آمرزش -16
  . نفرین بر شیطان -17
  . دعاى در دفع محذورات -18
  . دعاى در طلب باران -19
  . دعاى براى تحصیل اخلاق نیک -20
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  . دعاى هنگامى که اندوهگین مى شد -21
  . دعاى در سختى -22
  . دعاى در طلب عافیت -23
  . دعاى درباره پدر و مادر -24
  . انشدعاى درباره فرزند -25
  . دعاى براى همسایگان -26
  . دعاى براى مرزداران -27
  . دعاى در اظهار ترس و خوف -28
  . دعاى هنگامى که روزى بر او تنگ میشد -29
  . دعاى در استعانت براى اداى دین -30
  . دعاى در توبه -31
  . دعاى در نماز شب -32
  . دعاى در استخاره -33
  . رسوایى گناه مى دیددعاى وقتى کسى را مبتلا به  -34
  . دعاى در رضا به قضا -35
  . دعاى هنگام شنیدن رعد -36
  . دعاى در شکر خداوند -37
  . دعاى در عذر خواهى -38
  . دعاى در طلب عفو -39
  . دعاى چون یاد مرگ مى کرد -40
  . دعاى در طلب ستر و محفوظ ماندن -41
  . دعاى ختم قرآن -42
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  . دعاى هنگام دیدن ماه نو -43
  . دعاى براى آمدن ماه رمضان -44
  . دعاى وداع ماه رمضان -45
  . دعاى عیدین فطر و جمعه -46
  . دعاى روز عرفه -47
  . دعاى عید قربان و جمعه -48
  . دعاى براى دفع مکر دشمنان -49
  . دعاى هنگام ترس -50
  . دعاى هنگام تضرع و زارى -51
  . دعاى در الحاح و استرحام -52
  . ر فروتنىدعا د -53
  . دعا در طلب رفع غم -54

  . باب هاى دیگر به لفظ اءبى عبد اللَّه حسنى رحمه اللَّه است
  . حدیث کرد ما را اءبو عبد اللَّه جعفر بن محمد حسنى

  . حدیث کرد براى ما عبد اللَّه بن عمر بن خطاب زیات: گوید
  . حدیث کرد مرا خال من على بن نعمان اعلم: گفت
از پـدرش متوکـل بـن    ، ث کرد مرا عمیر بن متوکـل ثقفـى بلخـى   حدی: گفت
  . هارون
  .  املا کرد بر من سید من اءبو عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق : گفت
د بـن علـى     : گفت در  املا کرد جد من على بن الحسین بر پـدرم محمـ

  ) . این دعاها را(حضور من این 
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دعائه علیَه السلام إِذَا ابتدَأَ باِلدعاء بدأَ باِلتَّحمید للَّه عزَّ و جلَّ و  و کاَنَ منْ 1
  : الثَّناَء علیَه، فقَاَلَ

)1 (َله َلٍ کاَنَ قب لا أَو لِ بِ الْأَو لَّه ل د مح ده، الْ عونُ ب رٍ یکُ لا آخ رِ بِ خ   و الاْ
)2 (ى قَصذ ریِنَ   الَّ اظ ار النَّـ صـ أَب ه ام     ، رَت عنْ رؤیْتـ هـ أَو ه نْ نَعتـ زَت عـ و عجـ

واصفینَ   . الْ
داعا) 3( تالخَْلْقَ اب هترد قُ ع بِ تَدرَاعا، اب ْاخت هتیشلَى مع م هاختَْرَع و .  
)4 (هتادِطَریِقَ إر م م سلَک بهِِ م ف، ثُ َثهعب وهتبحبیِلِ مکـُونَ  ، ى س ل ما تـأخیر لا ی

هَلی م إِ هم ا قَدمع ،ْنهع م رَه لَى ما أَخَّ ما إِ ونَ تَقَد یعَتطسلا ی و .  
)5 (هق ِنْ رزوما م س وما مقْ لُ عقوُتا م م ْنهوحٍ م لِّ ر کُ لَ لعج و ،   هادنْ ز قُص مـ نْ لا یـ
صناَق ،لا ی ود ائز م ْنهم َنْ نَقصم زیِد .  

قوُتا) 6( ولا مَاةِ أجیح ى الْ ف َله ضَرَب م ودا، ثُ د حدا مأَم َله بنَص و ، هَلی یتخَطََّأ ه إِ
ِره مامِ عَبِأی ،ِره هامِ دو بِأَع ُقهه صى أَثَرهِ، و یرْ ى إذَِا بلغََ أَقْ عب ، حتَّ تَو اب   و اسـ سـ ح

ِره مع ،ِابهفوُرِ ثَو ونْ مم هَلی لَى ما نَدبه إِ ضهَ إِ َقب ،  قاَبـِه ورِ ع ذُ ذینَ   ، أَو محـ زىِ الَّـ لیجـ
سنَى ح وا باِلْ سنُ َینَ أحذ زىِ الَّ جی وا و لُ ما عِوا بم اءَأس .  

)7 (ْنهلا مدع ،ُاؤهمَأس تستَقَد ،تظَاه وُآلاؤه رَت ،    م لُ و هـ عـ ا یفْ سأَلُ عمـ لا ی
ونَ سأَلُ ی .  

)8 ( هَنننْ مم م لاه ا أَبلَى مع هد مفَۀَ ح رِ عم هادبنْ عع س بح ى لَوذ لَّه الَّ ل د مح و الْ
عۀِ ةِ، المْتتَاَبِ رَ تظَاَهْالم همع نْ نم م وه    لتََ، و أسَبغَ علیَهِ د ه فَلـَم یحمـ ى مننَـ وا فـ فُ و ، صرَّ

وه رُ کُ قه فَلَم یشْ ِى رز وا ف ع ستَو .  
ا  ) 9( وا کمَـ ۀِ فَکاَنُ یهیِمْالب دلَى ح ۀِ إِ یانس نْ ود الْإِ د نْ حوا م َلخََرج ک وا کَذَل و لَو کاَنُ

ِتاَبهکَمِ ک ح ى م ف ف صإلاِ کَ«: و م نْ ه م أَضَلُّ سبیِلاإِ لْ هامِ بع   ». الْأَنْ
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)10 (هس فنَاَ منْ نفَْ لَّه علَى ما عرَّ ل د مح رهِ، و الْ کْ نْ   ، و أَلهْمناَ منْ شُ و فتَحَ لنَـَا مـ
هتِوبی ب رُ مِ بِ لْ ع وابِ الْ أَب ،هیدحى تَو ف َلاصِ له خْ لحْاد و ، و دلَّناَ علیَه منَ الْإِ جنَّبناَ منَ الْإِ
ِره ى أَم ف ک   . و الشَّ

)11 (هق ده منْ خَلْ منْ حیمف ِرُ به مع دا نُ مح ،    و ضـَاه لـَى رِ قَ إِ ب و نَسبِقُ بهِ منْ سـ
ِوه   . عفْ
خِ) 12( ْرزْالب اتُلم ى ء لنَاَ بهِ ظُ ضدا ی مـ، ح  س ِناَ بهَلیلُ ع هس ی و ث عـ بْبیِلَ الم ، و

ادْالْأشَه فاقوم د لنَاَ عنْ م لا    ، یشَرِّف بهِ مناَزِ بت و هـ ا کَسـ لُّ نفَْسٍ بمِـ زىَ کُ ج یوم تُ
ونَ َلم ونَ، یظْ صرُ م ینْ لا ه ئا وَى شی لً ونْ مى ع لً وى م ْغنلا ی موی .  

لَى ) 13( ع منَّا إِ َرتْفدا ی مونَح ب قَرَّ ْالم هدْشهومٍ ی قُ ى کتاَبٍ مرْ ینَ فلِّی لَى ع أَع .  
)14 (ارص الْأَب قَت وننُاَ إذَِا برِ یع ِدا تَقَرُّ به مح ،   ت دو وهنـَا إذَِا اسـ جو ِبه ضیَتب و

شاَرالْأَب .  
لَى ) 15( قُ بهِ منْ أَلیمِ ناَرِ اللَّه إِ عتَ دا نُ محارِ اللَّهِکَریِمِ جو .  
بیِنَ) 16( قَرَّ ْالم َکتَه لائم ِبه م زَاح دا نُ مارِ    ، حى د لینَ فـ رسْـ ْالم هاء و نُضاَم بهِ أَنبْیِـ

ولُ ى لا تَزُ ۀِ الَّتقاَم ْولُ، الم ى لا تَح الَّت هتلِّ کَرَامحم و .  
ذى اختْاَ) 17( لَّه الَّ ل د مح رىَ علیَناَ طیَبات الرِّزقِ، ر لنَاَ محاسنَ الخَْلْقِو الْ َأج و .  
ضیلَۀَ باِلمْلَکَۀِ علَى جمیعِ الخَْلْقِ) 18( ةٌ لنَـَا    ، و جعلَ لنَاَ الفَْ قـَاد ه منْ لُّ خَلیقتَـ فَکُ
هترد قُ زَّته، بِ ع لَى طاَعتناَ بِ ةٌ إِ رَ ائص و .  

)19 (ح لیَهو الْ حاجۀِ إلاِ إِ قَ عنَّا باب الْ لَ ذى أغَْ لَّه الَّ ل د م ، َ؟ أمهد میقُ حُنط فَفَکی
کرَْه؟ لا   . متَى؟، متَى نؤُدَى شُ

)20 (طسْالب یناَ آلاتف ب ذى رکَّ لَّه الَّ ل د مح ضِ  ، و الْ قـَب و ، و جعلَ لنَـَا أدَوات الْ
عناَ  حیاةِمتَّ واحِ الْ الِ، بِأَرمالْأَع ِارحویناَ جف تْأَثب قِ، والرِّز اتبَاناَ بطِی و أغَنْاَناَ ، و غَذَّ
هل ضْ   . و أَقنْاَناَ بمِنِّه، بفَِ
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رَ طاَعتنَاَ) 21( م أَمرَناَ لیختْبَِ رَناَ، ثُ کْ ى شُ تَلبیاناَ لَنه نْ ، وفخَاَلفَنْاَ ع ِره و ، طَریِقِ أَمـ
ِره جونَ ز وبته، رکبناَ متُ قُ ع ناَ بِ رتَدبی فَلَم ،  ه قمْتـ ِلنْـَا بن عاجِ ی لَم و ،    ه رحَمتـ لْ تأََنَّانـَا بِ بـ

ما لمْا، تَکَرُّ ح هَفت أْ رَ رَاجعتنَاَ بِ انتْظََرَ م و .  
)22 (لَّناَ عى دذ لَّه الَّ ل د مح ضـْله و الْ ها إلاِ منْ فَ د ُنف ى لَم ۀِ الَّتب و فَلـَو لـَم   ، لَى التَّ

دناَ له إلاِ بهِا لَقَد حسنَ بلاؤهُ عنْ ضْ ضـْلهُ  ، نَعتَدد منْ فَ م فَ سج ناَ وَلی سانهُ إِ ِلَّ إحج و
  علیَناَ
)23 (ۀِ لب و ى التَّ ف ُنَّتهس کَذَا کاَنَتا هَلنَاَفم َنْ کاَنَ قبا لا طاَقـَۀَ  ، منَّا مع ضَعو لَقَد
ِعا، لنَاَ به سکَلِّفنْاَ إلاِ و ی لَم را، و س ناَ إلاِ یشِّمج ی لَم لا ، و ۀً و ج نَّا حم دَأحل ع دی لَم و
ذرْا ع .  
)24 (هَلیع لَکنْ هنَّا مم ک الْنَّ، فاَلهم یدع الس وهَلی ب إِ غنْ را م  
)25 (   و ه ه علیَـ رمَ خَلیقتَـ لیَه و أَکْ کتَه إِ لائنَى م َأد ِبه هد ما حلِّ م کُ لَّه بِ ل د مح و الْ

هیلَد یهد امضَى ح أَر  
)26 (هق لِ ربناَ علَى جمیعِ خَلْ ضْ د کفََ مح رَ الْ ائلُ س دا یفْضُ مح .  
)27 (      ینَ و اده المْاضـ عمۀٍ لهَ علیَنـَا و علـَى جمیـعِ عبـ لِّ ن د مکاَنَ کُ مح م لهَ الْ ثُ

اءْیعِ الْأشَیمنْ جم هْلم ع ِاطَ بهَا أحم ددینَ عاقْا  ، البه دد ةٍ منهْا عـ د احلِّ و و مکاَنَ کُ
مد عافا مضاَعفَۀً أَبدا سرْ قیامۀِأَضْ لَى یومِ الْ   . ا إِ

)28 (هدحى لَنتْهدا لا م مح ،هددع ل ابس لا ح و ، ه لغََ لغاَیتـ بلا م و ،  طـَاعق و لا انْ
هدأَمل  
)29 (ِوه لَى طاَعته و عفْ لَۀً إِ ص ونُ و دا یکُ مح ،هانو ضْ لَى رِ لـَى  ، و سببا إِ و ذَریِعۀً إِ
مهَرت ْغف ،هنَّتلَى ج ضـَبهِ  ، و خفَیرا منْ نَقمته، و طَریِقا إِ نْ غَ و ظهَیِـرا علـَى   ، و أَمنا مـ

هتطاَع ،هتیص عنْ مزا ع نا علَى تأَدْیۀِ حقِّه و وظاَئفه، و حاجِ وع و .  
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)30 (ل نْ أَوم اءدع ى الس ف ِبه دع دا نَس مح ه هداء      ، یائـ ى نظَـْمِ الشُّـ یرُ بـِه فـ و نَصـ
هائد أَع وف یس ی حمید، بِ لو نَّه   . إِ

دعاى آن حضـرت کـه در آغـاز سـپاس خـداى تعـالى و       : ترجمه دعاى اول
  ستایش او مى نمود

سپاس خداوند را که نخستین موجـود اسـت و پـیش از او هـیچ نبـود و      . 1
  )21(. از او هیچ نباشدآخرین موجود است و پس 

دیده بینندگان از مشاهده ذات او فرو مانده و اندیشـه گوینـدگان از ذکـر    . 2
  . اوصاف او عاجز است

به قدرت خود آفریدگان را از نیستى به هستى آورد و به خواست خویش . 3
  . آن ها را از عدم ایجاد فرمود  

انیـد و در طریـق   آن گاه در راهى که خود خواست آن ها را سـالک گرد . 4
یاراى باز پس شدن ، بدان سوى که آنان را کشانید )22(محبت خویش بر انگیخت 

  !ندارند و از آن سو که آن ها را بازداشت توانایى پیش رفتن نه
کسـى نتوانـد از روزى   . براى هر زنده نصیبى معلوم و رزقى مقسوم فرمود. 5

  . ى بیفزایداو اگر وافر است چیزى بکاهد و اگر ناقص است چیز
هـر  ، آن گاه براى عمر هر یک انجامى معلوم مقرر داشت و مـدتى معـین  . 6

روزى که بگذرد گامى است که به سوى اجل برداشته و هر سال که بر آید لختى 
چون به منتهى رسد و نشان آخرین گـام او بـر زمـین    ، از عمر است که تباه شود

، معلـوم دریافـت دارد  مطـابق حسـاب   ، نقش بندد و حصه خـویش را از عمـر  
به قهر ، خداوندش بدان جاى که فراخوانده است از ثواب موقور یا عقاب محذور

ببرد تا بدکاران را به عمل زشت کیفر کند و نیکوکاران را به عمل نیـک پـاداش   
  . دهد
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و او بـرى از  (رفتار او عدل است تقدست اسمائه نام هاى او پـاك اسـت   . 7
هر چه کند مسؤول دیگران نیسـت و دیگـران   ، پىو نعمت هاى او پى در ) نقص

  . همه مسؤول اویند
سپاس خداوند را که با بخشش عطایاى پیوسته و تکمیل نعمت هـاى پـى   . 8

همـه در نعمـت او   ، در پى اگر ایشان را از معرفت حمد خویش باز مـى داشـت  
منـد  و به فراخى از روزى او بهره ، بى آن که شکر او به جا آرند، مستغرق بودند
  . بى آن که سپاس او گزارند، مى گشتند

از چهارپایان بـه شـمار مـى    ، و اگر چنین بودند از حد انسانى بیرون رفته. 9
لْ   : چنان که در کتاب محکم خود وصف ایشان کرد، آمدند امِ بـ عـ م إلاِ کاَلْأَنْ نْ ه إِ

م أَضَلُّ سبیِلا ه ترنیستند آن ها مگر مانند چهارپایان بلکه گمرا(: ه . (  
سپاس خداوند را که خود را به ما شناسـانید و شـکر خـویش را الهـام     . 10

فرمود و درهاى معرفت را بر ما گشود که پروردگار خود را شناختیم و ما را بـه  
  . توحید خالص رهبرى کرد و از انکار شک دور داشت

ایان سپاسى که تا زنده باشیم از سپاس گزاران او باشیم و چون عمر به پ. 11
  . سوى رضا و عفو او بشتابیم، رسد

حمدى که تاریکى هاى عالم برزخ براى ما به سبب آن روشـن گـردد و   . 12
روزى ، راه رستاخیز را هموار سازد و جاى ما را در موقف گواهان رفیع گردانـد 

روزى که دوسـتان  ، که هر کس پاداش رنج خویش را بیند و بر کسى ستم نشود
  . یند و یارى کس نکندو بستگان به کار نیا

حمدى که تا اعلى علیین بالا رود و در نامـه مرقـوم گـردد و نزدیکـان     . 13
  . بارگاه قدس بر آن گواهى دهند
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سپاسى که چون چشم ها خیره گردد چشم ما بدان روشن شود و چـون  . 14
  . روى ها سیاه شود روى ما بدان سفید گردد

زاد ساخته در پناه خـداى کـریم   حمدى که ما را از آتش دردناك الهى آ. 15
  . محفوظ دارد

حمدى که ما را در گروه فرشتگان مقرب جاى دهد و به پیغمبران مرسل . 16
در سراى جاوید که پیوسته باقى است و جاى نـوازش و کرامـت او کـه    ، پیوندد

  . هرگز تغییر نپذیرد
آفریدگان همه ، و ما را بر همه آفریدگان برترى داد تا مالک آن ها شدیم. 17

  . به قدرت او فرمانبر ما گشتند و به عزت او به سوى ما شتافتند
مگـر بـه   ، سپاس خداى را که باب احتیاج را از همه سوى بر مـا بسـت  . 19

! البتـه نتـوانیم  . چگونه سپاس او توانیم و کى حق شکر او گزاریم، سوى خودش
  کى شکر او خواهیم گذاشت؟

تن ما آلات جمع و جذب و ادوات بسط سپاس خداوند را که در ترکیب . 20
  )23(. و دفع نهاد و از نیروهاى حیات بهره مند ساخت

اندام ها براى کارها بیافرید و به روزى هاى پاك ما را پرورش داد و به فضل 
  . خویش بى نیاز ساخت و به نعمت هاى خود سرمایه بخشید

رگزارى مـا آشـکار   فرمان داد که طاعت ما را بیازماید و نهى کرد تا شک. 21
او در کیفـر مـا   ، ما مخالفت فرمان او کردیم و مناهى او را مرتکب شـدیم . گردد

بلکه به رحمت و کرم با ما مدارا نمود و ، شتاب نفرمود و در عقاب تعجیل نکرد
 . به حلم و راءفت مهلت داد تا سوى او باز گردیم

را از فضل او یـافتیم و  سپاس خداوند را که راه توبه را به ما نمود و این . 22
اگر از همه نعمت هاى او هیچ یک را به حساب نیاوریم جـز همـین یـک    ، بس
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باز باید بگوییم عنایت او درباره ما نیکو و احسانش عظـیم و نعمـتش   ، نعمت را
  . بسیار است

هر چه طاقـت نداشـتیم از مـا     )24(، سنت او در توبه امم گذشته این نبود. 23
چه سهل بود تکلیف نفرمود و جز به کار آسان امر نکـرد و  برداشت و جز به آن 

  . براى هیچ یک از ما حجت و عذرى نگذاشت
هلاك او از ناحیت خود او است و هر که نیـک بخـت   ، هر که هلاك شد. 24

  . گشت خود رغبت به حق نمود
حمد خدا را به هر چه مقرب ترین فرشتگان و گرامـى تـرین بنـدگان و    . 25

  . ستایش کنندگان او را حمد کردندپسندیده ترین 
به اندازه اى که پروردگار ما خود از سـایر  ، حمدى از سایر حمدها برتر. 26

  . آفرینندگان برتر است
سپاس او را به ازاى هر نعمت که بر ما و بر همه بندگان گذشته و آینـده  . 27

ر یـک از  شـکر او را بـه ازاى ه ـ  ، به اندازه هر چه در علم او است، انعام فرمود
  . نعمت ها چندین برابر پیوسته و جاوید تا روز رستاخیز

حمدى که آن را پایان نباشد و عدد آن به شـمار نیایـد و بـه غایـت آن     . 28
  . نتوان رسید و مدت آن انقطاع نپذیرد

حمدى که موجب طاعت و عفو او باشد و سـبب خشـنودى او گـردد و    . 29
ید واز عقوبت او ما را در پنـاه خـود   علت آمرزش او شود و راه بهشت را بگشا

در طاعت او ما را نیرو دهد و از نافرمانى او باز . گیرد و از خشم او ایمن گرداند
  . دارد و در اداى حق و وظایف الهى مدد کند

حمدى که بدان نیک بخت شویم و در زمره نیـک بختـان و دوسـتان او    . 30
  . ان محشور گردیمباشیم و در سلک کشتگان راه حق به شمشیر دشمن
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  . انه ولى حمید
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2    ه ولِ اللَّـ و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام بعد هذَا التَّحمید فى الصلاةِ علَى رسـ
هآل و هَلیع لَّى اللَّهص :  

)1 ( هِنبَی د مح ِناَ بملینَّ عى مذ لَّه الَّ ل د مح ى ال -و الْ ه    صلَّ ه و آلـ ه علیَـ ونَ  -لَّـ د
ونِ السالفَۀِ رُ قُ ممِ المْاضیۀِ و الْ نْ عظـُم  ، الْأُ زُ عنْ شـَیء و إِ جِ ى لا تَع الَّت هترد قُ و لا ، بِ

نْ لطَُف وتهُا شَیء و إِ   . یفُ
أَ) 2( نْ ذَریعِ مملَى جبنِاَ ع فخَتََم ،ع اءدُلنَاَ شهعج ودحنْ جلَى م ،  ه رَناَ بمِنِّـ و کثََّ

  . علَى منْ قَلَّ
)3 (  یـِکحلـَى وع ک ینأَم د مح لَى ملِّ عفَص م اللَّه ،   ک قـ نْ خَلْ و ، و نَجیِبـِک مـ

كادبنْ عم ک یفۀِ، صمامِ الرَّحم رِ، إِ َالخْی د قاَئ رَکَۀِ، وْفتْاَحِ البم و .  
)4 (هس رِك نفَْ أَمل با نَصَکم  
)5 (َنهدب وه رُ لمْکْ ل یکف رَّضع و  
)6 (َتهامح ک َلی عاء إِ ى الد ف ف   و کاَشَ
)7 (َرتَه ُأس ضاَك ى رِ ف بارح و  
)8 (همحر ک یند اءیِى إح ف قطََع و .  
)9 (ه ود ح لَى جنَ عَنی َى الْأدص   مو أَقْ
)10 (لَک م جابتهِ تلَى اسنَ عیص ب الْأَقْ   . و قَرَّ
عدینَ) 11( الْأَب یکالَى فو و  
رَبیِنَ) 12(   و عادى فیک الْأَقْ
)13 (ک َالتِیغِ رسل َى تب ف هس   و أدَأَب نفَْ
)14 (ک لَّت لَى م عاء إِ ا باِلدهبع   . و أتَْ
غَلهَا بِ) 15( کو شَ تو علِ د أَهحِ لص   النُّ
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ربۀِ) 16( لاد الْغُ لَى بِ له، و هاجرَ إِ حنِ رطونْ ملِّ النَّأيِْ عحم و ،هل ِعِ رج ض وم و ،
هْأس ر قَط سم و ،هس سِ نفَْ نَ ک ، و مأْ زَازِ دینـ ع ةً منهْ لإِ ادِلِ    ، إر ارا علـَى أَهـ صـ و استنْ

کفُْ کالْ   . رِ بِ
)17 (ک ائد ى أَع لَ فاوا حم َله تتََبى اس   حتَّ
)18 (ک ائیل ى أَو رَ ف با دم َله تتََماس و .  
)19 (ک ن وع حا بِ ْتفَتس م م لیَهِ رِك، فنَهَد إِ بنَِص هفلَى ضَعیا عتَقَوم و  
)20 (م ه رِ دیارِ قْ ى ع ف م غَزَاه   . فَ
)21 (م ه وحۀِ قَرَارِ بح ى ب ف م   و هجم علیَهِ
)22 (رُك رَ أَمَى ظه ک، حتَّ ونَ، و علَت کَلمتُ رکُِ   . و لَو کَرهِ المْشْ
)23 (ک نَّتنْ جا مْلی ع لَى الدرجۀِ الْ فَعه بمِا کَدح فیک إِ فاَر م اللَّه  
ى ) 24( ى فاوس ى لا ی لَۀٍحتَّ زِ ى مرتْبَۀٍ، منْ کاَفأََ ف لا ی و ، لَکم ک یلَد هِازیو لا ی و
ب قَرَّ لٌ، مْرس م ی   . و لا نبَِ

ا   ) 25( لَّ مـ سنِ الشَّفاَعۀِ أجَـ نْ حینَ منم مته المْؤْ ریِنَ و أُ الطَّاه هل ى أَه ف ْفه و عرِّ
َتهدعو  

)26 (ع ذَ الْ ا ناَفةِی لِ، د قَو ى الْ افا وی ،    ناَت حسـ نَ الْ لَ السیئاَت بِأَضـْعافها مـ دبا می
عظیمِ لِ الْ ضْ و الفَْ ک ذُ نَّ   . إِ

دعاى آن حضـرت در سپاسـگزارى خداونـد و درود بـر     : ترجمه دعاى دوم
  ) (رسول او 

را بـر مـا   ) (و پیغمبرش محمد  سپاس خداوند را که بر ما منّت نهاد. 1
به قدرت خود که از هیچ کـار اگـر چـه    ، فرستاد نه بر امم گذشته و مردم پیشین

بزرگ بود فرو نمى ماند و هیچ چیز گرچه خرد باشـد از دسـت او بـه در نمـى     
  . رود
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بـه  ، ادهمه امت ها را به ما ختم فرمود و ما را شاهد انکـار آنـان قـرار د   . 2
  . فضل خویش ما را به شماره از آن ها افزون گردانید

و برگزیده آفریـدگان  ، خدایا بر محمد درود فرست که امین وحى تو است. 3
  . پیشواى رحمت است و کاروانسالار خیر و کلید برکت. و خالص از بندگان تو

  . در ازاى آن که براى امر تو رنج کشید. 4
  . زارها فراپیش داشتو تن خود را در مقابل آ. 5
  . و با خویشان خود در راه دعوت تو آشکار در آویخت. 6
  . و با قوم و تبار خود براى خشنودى تو نبرد کرد. 7
  . براى زنده کردن دین تو از ارحام خود برید. 8
  . و نزدیکان را که انکار تو کردند از خود دور ساخت. 9

  . خود نزدیک ساخت و بیگانگان که دین تو را پذیرفتند به. 10
  . با دوران دوستى کرد براى تو. 11
  . و با نزدیکان دشمنى نمود در راه تو. 12
  . تن خویش را در رسانیدن پیام تو به رنج افکند. 13
  . و براى دعوت به دین تو خود را به تعب انداخت. 14
  . و به پند اهل دعوت مشغول داشت. 15
از وطن و اهـل و خانـه و زادگـاه و    ، و به سوى شهر غربت هجرت کرد. 16

چون مى خواست دین تو را فیروز گرداند و ، هرچه دلبستگى داشت دورى گزید
  . براى سرکوبى منکران تو یاوران به دست آورد

  . تا آن چه درباره دشمنان مى خواست به انجام رسید. 17
  . و آنچه براى دوستان تو مى خواست تمام گشت. 18
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ایش خواست و با ناتوانى از تو نیرو طلبید و سوى آنـان  از یارى تو گش. 19
  . تاخت
  . در میان سراى ایشان جنگ پیوست. 20
  . و بر آرامشگاه آنان هجوم برد. 21
بـا ایـن کـه    ، تا فرمان تو آشکار گشت و سخن تـو بـر کرسـى نشسـت    . 22

  . مشرکان را ناخوش آمد
  . رجات بهشت بالا براو را به ازاى این رنج به بالاترین د! خداوندا. 23
چنان که دیگرى با او در یک منزلت نباشد و در مرتبه ماننـد او نبـود و   . 24

  )25(. هیچ فرشته مقرب و نبى مرسل با او برابر نباشد
و آن چه نوید دادى از شفاعت نیکو درباره خاندان پاك و امت مؤمن او . 25

  . بیشتر از آن عطا فرما
مى کنى و گفتار خود را به انجام مى رسـانى و  اى که به وعده خود وفا . 26

که تویى صـاحب احسـان   ، زشتى ها را به چندین برابر از حسنات مبدل میکنى
  . عظیم



48 

 

3      لـَککـُلِّ م رْشِ و و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام فى الصلاةِ علَى حملـَۀِ العْـ
  : مقَرَّبٍ

)1 (لَۀُ عمح و م اللَّه ک بیِح ونَ منْ تَسـ رُ ذینَ لا یفتُْ ک الَّ ْنْ   ، رش ونَ مـ أَم و لا یسـ
ک یسد ک، تَقْ تادبنْ عونَ م رُ س تَحسلا ی ى     ، و جـِد فـ یرَ علـَى الْ صـ قْ ونَ التَّ رُ ث و لا یؤْ
رِك أَم ،ک َلی ولهَ إِ ونَ عنِ الْ لُ غفُْ لا ی و 

)2 (ب احیلُ صرَاف ِإس ورِ ونَ  ، الص رُ منـْک الـْإذِْ َنتْظى یذ لـُولَ  ، الشَّاخص الَّ ح و
رِ ورِ، الْأَمُقب عى رهائنِ الْ   . فیَنبَه باِلنَّفخَْۀِ صرْ
)3 (ك د و الجْاه عنْ ک، و میکاَئیلُ ذُ تنْ طاَعیعِ مف   . و المْکاَنِ الرَّ
ریِلُ الْأَمینُ علَى ) 4( ِجب وک ک، وحیِ اتاوملِ س ى أَه ف طاَعْالم ، ک یینُ لـَدکْالم ،

ك د ب عنْ قَرَّ ْالم  
بِ) 5( ج ح کَۀِ الْ لاَئلَى مع و ى هذ وح الَّ   . و الرُّ
)6 (رِك نْ أَمم و ى هذ وح الَّ م ، و الرُّ نْ     ، فَصلِّ علـَیهِ ذینَ مـ کـَۀِ الَّـ لائْلـَى المع و
ونهِ دم :  

ک اتاومکَّانِ س نْ سم ،ک الاتِلَى رسانَۀِ علِ الْأَم أَه و  
وبٍ) 7( ءنْ دۀٌ مم م سأْ ُله خُ ینَ لا تَدذ وبٍ و لا فتُوُر، و الَّ عیاء منْ لُغُ و لا ، و لا إِ

اتوالشَّه ک بیِحنْ تَسع م ُی، تشَْغَلهظنْ تَعع م هقطَْعلا ی والْغفََلات و هس ک م .  
)8 (ک َلی ونَ النَّظَرَ إِ وم صارِ فَلا یرُ الْأَب ع قاَنِ، الخْشَُّ واکس الْأذَْ ذینَ قَد طاَلـَت  ، النَّ الَّ

ک یا لَدیمف م ُتهْغبر ،  ک رِ آلائـ ونَ بـِذکْ ستهَتَرُ ْالم ،   و ک ونَ عظمَتـ ونَ د ع و المْتَواضـ
لالِ کجک ائِری ب  

)9 (ک تیص علِ م لَى أَهرُ ع ف م تَزْ لَى جهنَّ وا إِ ونَ إذَِا نظََرُ ولُ ذینَ یقُ   : و الَّ
ک تادبقَّ ع ح ناَك دبا عم انَکح بس .  
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)10 (ک َکت لائنْ مینَ میانحو م و علَى الرَّ لفْـَۀِ عنـْد   ، فَصلِّ علیَهِ لِ الزُّ و ، كو أَهـ
ک ل سلَى ر بِ إِ َالِ الْغیمح ،ک   و المْؤتْمَنینَ علَى وحیِ

)11 ( ک سـ م لنفَْ َتهصینَ اختَْصذ کَۀِ الَّ لائْلِ الم ائَقب و ،    امِ و عـ نِ الطَّ م عـ َته و أغَنْیَـ
ک یسد رَابِ بتَِقْ ونَ أطَبْاقِ سماوات، الشَّ م بطُ َکنَتْه َأس وک .  

)12 (كد عامِ وَرُ بتِم ا إذَِا نَزَلَ الْأَمهائجلَى أَرینَ عذ   و الَّ
رِ السحابِ) 13( انِ المْطَرِ و زواجِ زَّ   و خُ
)14 (   ود عـ لُ الرُّ مع زجـ سـ ی ِره جز ت وص ذى بِ بحت بـِه حفیفـَۀُ    ، و الَّ و إذَِا سـ

وص تعَابِ التْمحوقِالس رُ ْقُ الباع .  
)15 (َردْالب جِ و لْ ى الثَّ ع َشیم طَرِ إذَِا نَزَلَ، وْرِ الم امِ علـَى  ، و الهْابطِینَ مع قطَْ و قُ و الْ

ولُ، خَزَائنِ الرِّیاحِ جبِالِ فَلا تَزُ لینَ باِلْ وکَّ ْالم و  
)16 (اهیْیلَ المثاَقم م َفتْه ذینَ عرَّ جها، و الَّ الوع طاَرِ والْأَم ج اعلَو ویِه ا تَحلَ م َکی و  
)17 (     و لاءنَ الـْب لُ مـ ا ینـْزِ وه مـ رُ لِ الْأَرضِ بمِکْ لَى أَه کَۀِ إِ لائْنَ المم ک ل سر و

خاَء وبِ الرَّ بحم  
ةِ) 18( رَرْرَامِ الب ک ةِ الْ رَا  ، و السفَرَ کـ حفظَـَۀِ الْ کـَاتبیِنَ و الْ ت و   ، مِ الْ و و ملـَک المْـ
هانو یرٍ، أَعنَک کَرٍ و قبُورِ، و منْ ومانَ فتََّانِ الْ ر ورِ، ومعْالم ت یْینَ باِلبفالطَّائ و ،ک الم و ،
وانَ، و الخَْزَنَۀِ ضْ جنِاَنِ، و رِ   . و سدنَۀِ الْ

ونَ اللَّ) 19( ص عینَ لا یذ مو الَّ رَها أَمم ونَ، ه مرُ ونَ ما یؤْ علُ   و یفْ
ونَ) 20( ولُ ذینَ یقُ ارِ: و الَّ ى الدْقب ع م ع َفن م م بمِا صبرتُْ کُ َلیع لامس  
)21 (م َیلَ لهینَ إذَِا قذ بانیۀِ الَّ وه      : و الزَّ رتـَداب وه لُّ یم صـ جحـ وه ثـُم الْ لُّـ غُ وه فَ ذُ خُ
رَ اعاس ،وه رُ ْنظی لَم و .  

)22 (کرَْهناَ ذمه نْ أَوم و ،ک لَم مکاَنهَ منْ نَع لَم و ،َلتْه رٍ وکَّ أَم َو بِأي .  
م علَى الخَْلْقِ) 23( ْنهنْ مم و اءْالم ضِ والْأَر و اءوْکَّانِ اله س و  
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لُّ) 24( ى کُ ْأتی ومی م   نفَْسٍ معها سائقٌ و شهَیِد فَصلِّ علیَهِ
)25 (م ةً علَى طهَارتهِ ارَطه و م م کَرَامۀً علَى کَرَامتهِ ه لاةً تَزیِدص م   و صلِّ علیَهِ
م فَصلِّ) 26( م صلاتنَاَ علیَهِ َلَّغتْهب و ک ل سر و ک َکت لاَئلَى مع ت لَّیإذَِا ص و م اللَّه 

م لِ فیهِ قَو سنِ الْ نْ حلنَاَ م ت ا فتََحِناَ بمَلیع ،کَریِم ادوج ک نَّ   . إِ

در درود بر حاملان عـرش و هـر    دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى سوم
  فرشته مقرب

و از تقدیس ، تو که در تسبیح تو سستى نمى کنند )26(خدایا حاملان عرش . 1
و راحتى را در بـر کوشـش در   ، و از بندگى فرو نمى مانند، تو ملول نمى گردند

  . و در عشق و وله به سوى تو غفلت نمى ورزند، امر تو ترجیح نمى دهند
و اسرافیل صاحب صور که چشم گشوده نگران دستور و فرمان تـو اسـت   . 2

  . تا به یک دمیدن خفتگان خاك و گروگان مغاك را بیدار کند
  . و و کانت بلند در طاعت تو، منزلت نزد تو و میکائیل صاحب جاه و. 3
و مطاع اهل آسمانهاى و صاحب شـاءن  ، و جبرئیل که امین وحى تو است. 4

  . و منزلت در پیشگاه و مقرّب نزد تو
  . و روح که موکل بر فرشتگان حجب. 5
و هـم  ، بر این ها درود فرست، و روحى که از فرمان تو آفریده شده است. 6

از ساکنان آسمانها که امین در پیغامهاى . در رتبه فروتر از آنانند بر فرشتگانى که
  . تواند
و سـختى نمـى کشـند تـا     ، آن ها که رنج نمى برند در کار تا ملول گردند. 7

و خواهشهاى نفسانى ندارند تـا آنهـا را از تسـبیح بـاز     . درمانده و سست شوند
  . و مانندو سهو و غفلت ندارند تا از تعظیم تو زمانى فر، دارد
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هـا فروهشـته    زنخ . هوس آن ندارند که تو را بنگرند، چشم به زیر افکنده. 8
شـیفته ذکـر نعمـت هـاى توانـد و نـزد بزرگـى        ، رغبت در خدمت تو دارند، اند

  . وبزرگوارى تو فروتن
پاکـا  : گویند، چون به سوى دوزخ نگرند که بر گناهکاران دم گشاده است. 9

  . ه شایسته تو است بندگى نکردیمما تو را چنان ک، خداوندا
و بر فرشتگان روحانى و مقرب تو و آنها که ، پس درود بر آن ها فرست. 10

  . اخبار نهانى به سوى پیامبران برند و به وحى تو امین باشند
و و هم بر گروه هاى فرشتگان که خاصگان تواند و آنـان را بـه تسـبیح    . 11

ى و در میان طبقه هـاى آسـمانى جـاى    خود از خوراك و نوشیدنى بى نیاز کرد
  . دادى

در کنـاره   )27(، و آن ها که چون فرمان تو آید که وعده بـه انجـام رسـید   . 12
  ) . آماده اطاعت باشند(هاى آسمان ها 

  . و رانندگان ابر، و گنجوران باران. 13
و آن که از آواز راندن او بانگ رعد خیزد و چون ابر به تازیانـه او روان  . 14
  . برق هاى صاعقه زاى درخشیدن گیرد )28(د شو

و آن فرشتگان که در پى برف و تگرگ آیند و با دانه هاى بـاران نـازل   . 15
شوند و آن ها که گنجور خزانه هاى بادند و آن ها که نگهبان کـوه هاینـد تـا از    

  . جاى نجنبد
آن هـا   و آن ها که وزن آبها و پیمانه باران هاى بسیار و پى در پى را به. 16

  . آموخته اى
و آن فرشتگان که بر مردم زمین مکاره و رنج و بلا فراز آرند یا نعمت و . 17

  . رخاء فرو بارند



52 

 

و نویسندگان ارجمند نیکوکار و نگهبانان مردم که کرام الکاتبین نام دارند . 18
و بر ملک الموت و یاران وى و منکر و نکیر و رومان آزماینده قبرهـا و آن هـا   

ر گرد بیت المعمور طواف کنند و بـر مالـک و خازنـان دوزخ و رضـوان و     که ب
  . متولیان بهشت

آن ها که از فرمان خداى تخلف نمى کنند و هر چه فرمایـد انجـام مـى    . 19
  . دهند

سلام علیکم بمـا صـبرتم فـنعم عقبـى     : و آن ها که به اهل بهشت گویند. 20
  . الدار

ها گفتـه شـود بگیریـد و ببندیـد و در     و بر زبانیه دوزخ که چون به آن . 21
و آن هـا کـه نامشـان نبـردیم و     . 22. بشتابند و مهلـت ندهنـد  ، دوزخ بسوزانید

  . و ندانستیم که به چه کار گماشته اند. مکانت آن را در پیشگاه تو نشناختیم
  . و بر ساکنان هوا و زمین و آب و آن ها که موکل بر خلقند. 22
ت آن روز که هر کس به زندگى باز گـردد و بـا   پس بر آن ها درود فرس. 24

  . او گواهى و راننده اى باشد
خدایا درود بر آن ها فرست درودى که بر منزلـت آن هـا منزلتـى و بـر     . 25

  . پاکى آن ها پاکى بیفزایى
خدایا چون بر فرشتگان و پیغمبرانت درود فرستادى و درود ما را به آن . 26

چون زبان ما را به نیکى دربـاره ایشـان    )29(. فرستبر ما نیز درود ، ها رسانیدى
  . گشودى که تویى بخشنده و بزرگوار
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4 یهِمقدصم لِ واعِ الرُّسب   : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام فى الصلاةِ علَى أتَْ
لِ الْ) 1( نْ أَهم م قوُه دص م لِ و الرُّس اعْأتَب و م ضـَۀِ    اللَّهارع م نـْدبِ ع أَرضِ باِلْغیَـ

حقاَئقِ الْإیِمانِ رسْلینَ بِ ْلَى الم ذیبِ و الاشتْیاقِ إِ کْ م باِلتَّ َینَ لهد انع ْالم  
)2 (   منْ آد نْ لـَد له دلیلا مـ أَهل ت َأَقم ولا وسر یهف ت رٍ و زمانٍ أَرسلْ هلِّ د ى کُ ف

مح لَى م ى اللَّه علیَه و آله  -د إِ دى -صلَّ ْۀِ اله مَنْ أئقـَى   ، م لِ التُّ ةِ أَهـ قـَاد لـَى  ، وع
لام الس م وانٍ، جمیعهِ ضْ ةٍ و رِ رَ ْغف ِبم ک م منْ ه رْ   . فاَذکُْ

)3 ( ۀَ وابح وا الص سنُ َینَ أحذ ۀً الَّ خاَص د مح م ابح أَص و م اللَّه  لاءا الـْب لَو ینَ أَبذ الَّ
ِره ى نَص نَ فسح وه ، الْ ه   ، و کـَانفَُ فاَدتـ لـَى وِ وا إِ رَع ه   ، و أسَـ وتـ علـَى د وا إِ ابقُ و ، و سـ

هالاتِۀَ رس ج ح م هعمَثُ أسیح َوا له ابتَجاس .  
ظهْارِ کَ) 4( ى إِ ف لادالْأَو و اجو َوا الْأز ى    ، لمتهو فاَرقُ اء و الْأَبنـَاء فـ بـ وا الاْ و قاَتَلُ

هتو ُنب تثَبْیِت ،ِوا به   . و انتَْصرُ
)5 (هتدوى م ف ورَةً لنَْ تب ارجونَ ت ْرجی هتبحلَى منطَْویِنَ عوا م   . و منْ کاَنُ
 ـ) 6( قُ رُ إذِْ تَعلَّ شاَئع م الْ ْرتَهجینَ هذ ه و الَّ وتـ رْ ع ات إذِْ    ، وا بِ قَرَابـ م الْ ْنه و انتْفَـَت مـ

هتلِّ قَرَاب ى ظ وا ف   . سکنَُ
)7 (یکف و وا لَک م ما تَرَکُ اللَّه م َله فَلا تنَْس ،  ک انضـْو نْ رِ م مـ ضهِ أَر ا  ، و و بمِـ

ک َلیوا الخَْلْقَ ع عاةً، حاشُ د ک ول سر عوا م ک و کاَنُ َلی   . لَک إِ
)8 (م مهِ قَو ارید یکف م ه رِ جلَى هع م ه رْ کُ اشِ   ، و اشْ عۀِ المْعـ م منْ سـ وجهِِ رُ و خُ

هیقلَى ض م، إِ ومهِ لُ ک منْ مظْ ینزَازِ د ع ى إِ ف ت رْ   . و منْ کثََّ
سا) 9( ِبِإح م َینَ لهع لَى التَّابِ لْ إِ ص أَو و م ولـُونَ ، نٍاللَّه ذینَ یقُ رْ لنَـَا و    : الَّ ربنـَا اغفْـ

ک زَائرَ ج َانِ خیوناَ باِلْإیِم ذینَ سبقُ وانناَ الَّ خْ   . لإِ
)10 (م َتهموا س دینَ قَصذ م، الَّ َتههِا وج و م، و تَحرَّ لتَهِ لَى شاَکا ع ضَو م و .  
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ى بصیرَ) 11( ف ب یر م ملَم یثنْهِ م     ، تهِ ه ى قفَـْوِ آثـَارِ م شـَک فـ هج خـْتَلی لَم و ، و
م ه دایۀِ مناَرِ   . الایتمامِ بهِِ

)12 ( م وازرِیِنَ لهَـ م ینَ وفکاَن م ،  م ونَ بـِدینهِ دینُ م  ، یـ دیهِِ ونَ بهِـ تـَدهی قـُونَ  ، و تَّفی
م م فیما أدَ، علیَهِ َونهِتَّهملا ی وم لیَهِ ا إِ و .  
)13 ( و م واجهِِ َلَى أزع ینِ ومِ الدولَى ی مناَ هذَا إِ ونْ یینَ مع م و صلِّ علَى التَّابِ اللَّه

م ْنهم کنْ أطَاَعلَى مع و م   . علَى ذرُیاتهِ
)14 (ک تیص عنْ ما مِبه م همص لاةً تَعص ،  م ح لهَـ سـ ک    و تفَْ اضِ جنَّتـ ى ریِـ و ، فـ

د الشَّیطاَنِ َنْ کیا مِبه م هنَعَنْ بـِرٍّ ، تمم هَلیع وك م بهِا علَى ما استَعانُ ُینهع م  ، و تُ یهِ و تَقـ
رٍ َرُقُ بخِی قا یطْ لِ و النَّهارِ إلاِ طاَرِ ارِقَ اللَّیطَو .  

)15 (تلَى اعا عِبه م ُثهع َتب ولَک اءنِ الرَّجس ح قاَد ،  تـَرْك و ك د و الطَّمعِ فیما عنْ
ادبع دى الْ َأی ویِه ا تَحیمۀِ فمالتُّه  

)16 (ک هبۀِ منْ ک و الرَّ َلی لَى الرَّغبْۀِ إِ م إِ ه ُتَرداجـِلِ  ، لع عۀِ الْ ى سـ ف م هد زَه و ، و تُ
ع م الْ لیَهِ ب إِ بح لِتُ لاجِْ لَ لم ،ت وْالم د عا بمل ادد ع تالاس و  

دانها) 17( نْ أَبوجِ الْأَنفُْسِ م رُ م یوم خُ لُّ بهِِ حبٍ ی لَّ کَرْ م کُ نَ علیَهِ وُته و  
وراتها) 18( ذُ حنْ متنَْۀُ مْالف ِبه ا تَقَعمم م هیافع ارِ و ، و تُ ۀِ النَّـ َکب و    لـُود طـُولِ الخُْ
  فیها
قینَ) 19( لَى أَمنٍ منْ مقیلِ المْتَّ م إِ رَه یص   . و تُ

  دعاى آن حضرت در درود بر پیروان انبیا: ترجمه دعاى چهارم
خدایا پیروان پیغمبران و و هرکس از اهل زمین که وقتى دشمنان انبیـا بـه   . 1

راسـتى از روى ایمـان رغبـت    تکذیب برخاستند آن ها ندیده ایمـان آوردنـد و   
  . نمودند
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رسولى فرستادى ) (در هر عهد و زمان از دوران آدم تا زمان محمد . 2
بـر همـه   ، و راهنمایى برگزیدى که پیشواى هدایت بودند و سروران پرهیزگاران

  . خداوندا به آمرزش و خشنودى به آنان عنایت فرما. آنها درود باد
را که حق صحبت ادا کردند و در یـارى او  ) (ه اصحاب محمد خاص. 3

و ، و به دعوت او پیشى گرفتنـد ، کوشیدند و او را مدد کردند و سوى او شتافتند
  . پذیرفتند، چون براهین نبوت خود را به آنان شنوانید

سـتوار  و از زن و فرزند جدا گشتند تا سخن او آشـکار گشـت و بـراى ا   . 4
و بـه یمـن حضـرتش داد خـود     ، کردن دین او با پدر و پسر خـود در آویختنـد  

  . بگرفتند
  . دوستى او در دل داشتند به امید تجارتى که هرگز کاسد نگردد. 5
، چون که در دامن او آویختند و نزدیکان، خویشان از آن ها بیگانه گشتند. 6

  . چون در سایه قرب او آرمیدند، دور شدند
خدایا آنچه را براى تو و در راه تو رهـا کردنـد از نظـر عنایـت دور     پس . 7
که مردم را بـر پرسـتش تـو متفـق     ، و به خشنودى خود آن ها را شاد کن، مدار

  . ساختند و با پیغمبر تو خلق را سوى تو خواندند
وپاداش عمل آنان را که کامل مرحمـت کـن کـه از خانـدان خـود دورى      . 8

و درود فرست بر ستمدیدگان . ش به تنگى راضى گشتندگزیدند و از فراخى معا
  . چنان که آنان را به کثرت عدد نیرو دادى )30(ایشان در راه عزت دین تو 

خدایا بهترین پاداش خود را بدان گروه برسان که در نیکوکارى پیرو یاران . 9
سـبقت   ما و برادران ما را که به ایمـان ، اى پروردگار ما: مى گفتند. پیغمبر شدند
  . جستند بیامرز
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و بـا  ، و طریقت آنان را برگزیدنـد ، آنها که روش صحابه را پیش گرفتند. 10
  . کردارى مانند آنها روزگار به سر بردند

و در پیروى از آثار و اقتداء بـه چـراغ   ، در بینایى آن ها شک راه نیافت. 11
  . هدایت ایشان تردید ننمودند

ین آنهـا را پذیرفتنـد و بـه سـیرت آنـان راه      د، یار و مددکار آنان بودند. 12
  . و با آن ها دل راست داشتند و سخنان ایشان را هرچه گفتند باور کردند، یافتند
خدایا درود فرست بر پیروان ایشان از امروز تا روز قیامت و بر زنـان و  . 13

  . فرزندان ایشان و هرکه فرمان تو برد
و باغ بهشت را بر ایشان گشاده ، رىدرودى که آن ها را از معصیت بازدا. 14
و در هر کار نیک که از تو توفیـق خواهنـد   ، و از مکر شیطان حفظ کنى. گردانى

مگر آن چه خیـر آن هـا   ، و از حوادث شب و روز نگهدارى، آنان را توفى دهى
  . باشد

ایشان را بر آن دار که چشم امیدشان به دست تو باشد و طمع در نعمـت  . 15
  ) 31(. و از آنچه در دست بندگان توست چشم فرو پوشند هاى تو بندند

چنان کن تا رغبت سوى تو داشته باشند و ترس ایشان از تو باشـد و از  . 16
فراخى دنیا روى بگردانند و دوست دار عمل آخرت و آماده جهان پس از مرگ 

  . گردند
شـان  هر انـدوهى کـه روى بدی   )32(. آن روز که جان ها از تن بیرون رود. 17

  . کند بر آنها آسان کن
و آنان را از هر چه موجب فتنه آن ها شود و از آتش سـخت و جاویـد   . 18

  . ماندن در آن ایمن گردان
  . که آسایشگاه پرهیزگاران است؛ و آنان را به جاى امن بر. 19
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5 هتلای لِ وأَهو ل هنفَْسل لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و :  
)1 (هتَظمع ب ائجى ع ض قَ ه ، یا منْ لا تنَْ د و آلـ مح لَى ملِّ عنِ   ، ص جبنـَا عـ اح و

ک تَظمى ع ف ادْلح   الْإِ
)2 (هک لْ ةُ مد ى م ه ، و یا منْ لا تنَتْهَِ د و آلـ مح لَى ملِّ عنْ    ، ص قاَبنـَا مـ قْ رِ و أَعتـ

ک تمنَق .  
یبا   ، منْ لا تفَنَْى خَزَائنُ رحمتهو یا ) 3( علْ لنَـَا نَصـ اج و هآل و د مح لَى ملِّ عص

ک تمحى ر ف .  
)4 (  ه د و آلـ حمـ لَى ملِّ عص ارص الْأَب هتْؤیونَ ر د ع َقط لـَى   ، و یا منْ تنَْ ننـَا إِ َأد و
ک بِ رْ   قُ

رُ عنْ) 5( د و آله، د خطََرهِ الْأَخطْاَرو یا منْ تَصغُ مح لَى ملِّ عص ،ک َلیناَ عم   . و کَرِّ
ده بواطنُ الْأَخبْارِ) 6( ه ، و یا منْ تظَهْرُ عنْ د و آلـ مح لَى ملِّ عناَ  ، صلا تفَْضـَح و
ک یلَد .  

وهابیِنَ بِ) 7( م أغَنْناَ عنْ هبۀِ الْ اللَّهک تِى ، هب ک حتَّ َلت ص عینَ بِ قاَط و اکفْناَ وحشَۀَ الْ
ک ل لَى أحَد مع بذْ ک، لا نَرغَْب إِ ل ضْ ش منْ أحَد مع فَ حتَولا نَس و .  

)8 (هآل و د مح لَى ملِّ عفَص م نـَا ، اللَّهَلیع د لا تَک لنَاَ و د ک و ،  کـُرْ لنَـَا و ام لا  و
رْ بنِاَ کُ َنَّا، تملْ م د لْ لنَاَ و لا تُ َأد و .  

)9 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،ک ک، و قناَ منْ ک ، و احفظَنْاَ بِ لیَـ ناَ إِ د اه و ، و
لَم عی هد َنْ تهم و لَم سی هنْ تَقنَّ م ک إِ ناَ عنْ د اعُقَ، لا تب غنَْمو منْ تُ ی ک َلی به إِ   . رِّ

)10 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م انِ  ، اللَّه مـ بِ الزَّ د   ، و اکفْناَ حد نَوائـ ائ و شـَرَّ مصـ
لطْاَنِ، الشَّیطاَنِ لَۀِ الس وةَ ص رَارم و .  
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)11 (ک تو لِ قُ ضْ ونَ بفَِ کتْفَُ ْى الم َکتْفا ینَّم م إِ اللَّه،     ه د و آلـ حمـ لـَى ملِّ ع و ، فَصـ
ک، اکفْناَ تد لِ جِ ضْ ونَ منْ فَ عطُ ْى الم طع ا ینَّم د و آله، و إِ مح لَى ملِّ عناَ، فَصطأَع و ، و

ک ونَ بنِوُرِ وجهِ تَدهْى المتَدها ینَّم د و آله، إِ مح لَى ملِّ عناَ، فَص د اه و .  
لینَ) 12( ذلاْنُ الخْاَذ خ هُرر ضْ ی لَم ت َالینْ وم ک نَّ م إِ اللَّه ، هص قُ ت لَم ینْ َطینْ أَعم و

عینَ انْالم ع لِّینَ، منْ ضْلالُ الم ضْ وهِ إِ ت لَم یغْ یدنْ هم و  
)13 (هآل و د مح لَى ملِّ عنْ ، فَصم زِّك ع رِك   ، عبادكو امنَعناَ بِ نْ غیَـ و أغَنْناَ عـ

كفاَد ِبِإر ،كشاَدِقِّ بِإر ح ک بنِاَ سبیِلَ الْ لُ اس و .  
)14 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،  ک ى ذکـْرِ عظمَتـ وبنِاَ ف لُ علْ سلامۀَ قُ اج و ، و

ک تمع رِ ن کْ ى شُ ناَ فاند ا، فَرَاغَ أَب وک نَّتم فصى و ناَ فَنتس لاقَ أَلْ ْنط .  
)15 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،     ک لیَـ اعینَ إِ الـد ک عاتـ نْ د علنْـَا مـ اج و ، و

ک َلیالِّینَ ع الد ک اتد ه ،ک یینَ لَدالخْاَص ک تنْ خاَصم ینَ، وماح   . یا أَرحم الرَّ

  براى خود و بستگان دعاى آن حضرت : ه دعاى پنجمترجم
درود بـر  ! اى که نشانه هاى شگفت انگیز عظمت تو به پایـان نمـى رسـد   . 1

  . نگاه دار، محمد و خاندان او فرست و ما را از لغزش در معرفت بزرگى خود
اى کسى که مدت پادشاهى تـو را آخـر نیسـت بـر محمـد و آل او درود      . 2

  . گردن هاى ما را از قید عتاب و انتقام خود آزاد کن فرست و
اى کسى که گنج هاى رحمتت سپرى نمى گردد بـر محمـد و آل او درود   . 3

  . فرست و ما را از رحمت خود بهره مند گردان
اى کسى که چشم ها از دیدن تو فرو مانده است بـر محمـد و آل او درود   . 4

   .فرست و ما را به جانب خود نزدیک ساز
اى کسى که در مقابل قدر تو همه چیز بیقدر است بر محمد و آل او درود . 5

  . فرست و ما را نزد خود گرامى دار
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بـر محمـد و خانـدان او    ، و اى کسى که اخبار پنهان نزد تو آشکار اسـت . 6
  . درود فرست و ما را نزد خود رسوا مکن

نیـاز کـن و   اى خداوند ما را به بخشش خود از بخشش بخشـندگان بـى   . 7
گسستن دیگران را از ما به پیوستن خود جبران فرما تا با بخشش تو سوى کسى 

  . نگراییم و با احسان تو از منع دیگران نهراسیم
خدایا درود بر محمد و آل او فرست و تدبیر تو موافـق مـا باشـد نـه بـر      . 8

وز کن و و در هر کار جانب ما گیر و ما را رها مکن و بر مخالفان پیر، خلاف ما
  . دیگران را بر ما مستولى مگردان

خدایا درود بر محمد و آل او فرست و ما را از خشم خود حفظ کن و تـو  . 9
خود نگهدار ما باش و ما را راه نماى و از خـود دور مکـن کـه هـر کـه را تـو       
نگهدارى به سلامت ماند و هر که را تو هدایت کنى دانا شود و هر که را تـو بـه   

  . ازى غنیمت بردخود نزدیک س
خدایا درود بر محمد و آلش فرست و مصیبت هاى زمانه را از ما کفایت . 10

  . کن و شر دام شیطان را از ما بگردان و از تلخى قهر پادشاه ایمن کن
خدایا کارگزاران جهان به نیروى تو کارگزارند پس درود بر محمـد و آل  . 11

کـه عطـا مـى بخشـند از زیـارت      او فرست و خود تو کارگزار ما باش و آن ها 
عطاى تو مى بخشند پس درود بر محمد و آل او فرست و تو خود به ما عطا کن 
و آن ها که راه حق را یافتند به نور تو یافتند پس درود بر محمد و آل او فرست 

  . و ما را تو خود هدایت فرما
سـى  کسى را که تو دست گیرى خذلان دیگرى زیان ندارد و ک، خداوندا. 12

را که تو عطا کنى نومید کردن دیگران چیزى نکاهد و آن را که تو هادى باشـى  
  . کسى گمراه نتواند کرد
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پس بر محمد و آل او درود فرست و ما را به عزت خـود از شـر مـردم    . 13
حفظ کن و به عطاى خود از دیگران بى نیاز گردان و به ارشاد خود ما را در راه 

  . حق بدار
بر محمد و آل او فرست و سلامت دل ما را در یـاد عظمـت    خدایا درود. 14

  . خود قرار ده و آسایش تن ما را در شکر نعمت خود مصروف گردان
  . نیروى گفتار ما را در وصف نعم خود به کار دار

خدایا درود بر محمد و آل او فرست و ما را از داعیان خود گـردان کـه   . 15
که راه تو را به مردم بنمـاییم و از خاصـان    مردم را سوى تو خوانیم و از هادیان

  . اى ارحم الراحمین، مقرب خویش شمار
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6 اءسْالم احِ وب الص ْندع لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و :  
)1 (هتو قُ لَ و النَّهار بِ قَ اللَّی ذى خَلَ لَّه الَّ ل د مح   الْ
زَ بینهَما ) 2( یم وهترد قُ   بِ
ودا) 3( د حا مدا حمْنهم د احلِّ و کُ لَ لعج ودا، و د مدا مأَم و  
)4 (ِبهاحى ص ا فمْنهم د احلَّ و ج کُ ول ی ،    اد عبـ لْ ل نـْهیرٍ مبتَِقـْد یهف هباحص ج ول ی و

ِبه م وه ذُ غْ ا ییمف ،هَلیع م ُئهْنشی و  
صبِفخََ) 5( ضاَت النَّ َنه بِ وع وا فیه منْ حرَکاَت التَّ کنُُ سیلَ ل اللَّی م َقَ له و جعلهَ ، لَ

هناَمم و هتاحنْ روا م سْلبیاسا لبةً، لو م جماما و قُ َله ک ونَ ذَل وا بهِ لَذَّةً و ، فیَکُ و لیناَلُ
ةً و َشه  
)6 (م َقَ له ضـْله  و خَلَ وا فیه منْ فَ غُ را لیبتَ ص بم ارالنَّه ،   ه قـ ِلـَى رز وا إِ بب و ، و لیتَسـ

هض ى أَر وا ف َرح سی ،    م اه نیْـ نْ د عاجـِلِ مـ لُ الْ ى   ، طَلبَا لما فیه نیَـ ك الاجْـِلِ فـ رد و
م رَاه خْ   أُ

)7 (م َنه لح شأَْ ص ی ک لِّ ذَل کُ مو یب، بِ هارْو أَخب قـَات     ، لُ ى أَو م فـ ف هـ رُ کیَـ و ینظُْ
هتطاَع ،هوض رُ لِ فُ کاَمه، و مناَزِ َعِ أح اقوم لـُوا    ، و ما ع وا بمِـ اء ذینَ أسَـ زىِ الَّـ جیل ، و

سنَى ح وا باِلْ سنُ َینَ أحذ زىِ الَّ جی .  
د علَى ما فَ) 8( مح م فَلَک الْ احِاللَّهبص ت لنَاَ منَ الْإِ نْ ضـَوء     ، لَقْ عتنَـَا بـِه مـ و متَّ
وات، النَّهارِ بِ الْأَقْ طاَلنْ مرتْنَاَ م صب و ،فاَت   . و وقیَتنَاَ فیه منْ طَوارِقِ الاْ
)9 (ا لَکهَلت مج لُّها بِ ها و: أَصبحناَ و أَصبحت الْأشَیْاء کُ ضهُا سماؤُ أَر ، ت و ما بثثَْ

د منهْما احلِّ و ى کُ ف ،ُرِّکهتَحم و ُنهاکس ،  اءو ى الهْـ صه و ما علا فـ شاَخ و هیمق م و ، و
رىَ ت الثَّ ا کنَُّ تَحم  

)10 (  ک لطْاَنُ کـُک و سـ لْ ویِناَ م حی ک َضتَى قب ناَ فحبأَص ،  ی ضـُمناَ مشـ کو تَ و ، تُ
رِك نْ أَمع رَّفنتََص ،بیِرِك ى تَد ف ب   . و نتََقَلَّ



62 

 

)11 (ت َضی رِ إلاِ ما قَ نَ الْأَملنَاَ م سَلی ،ت َطیا أَعرِ إلاِ م َنَ الخْیلا م و .  
)12 (یددثٌ جادح موذَا یه و ،یدتع د ناَ شاَهَلیع و ه و ،نَّا وس َنْ أح دإِ مح عناَ بِ د ،

َذم ناَ فاَرقنَاَ بِ نْ أسَأْ   . و إِ
)13 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ، هتباح صـ نَ مس قنْاَ ح زار نْ   ، و مناَ مـ صـ اع و

ةٍ کاَبِ جریِرَ تباِر هَقتفاَرم وء ةٍ، س ةٍ أَو کبَیِرَ غیرَ ص رَاف ْأَوِ اقت  
حسناَتو أَ) 14( لْ لنَاَ فیه منَ الْ زِ ج ،ئاَتینَ السم یهناَ فل لأَْ لنَاَ ما بینَ ، و أَخْ ام و

سانا ِإح لا و ضْ را و فَ خْ را و ذُ َأج را و کْ دا و شُ مح هَطَرَفی .  
ونتَنَاَ) 15( کاَتبیِنَ مئُ رَامِ الْ ک رْ علَى الْ سی م لأَْ، اللَّه ام فنَاَ  وائح ، لنَاَ منْ حسناَتناَ صـ

وء أَعمالناَ س م بِ هد ناَ عنْ زِ   . و لا تخُْ
)16 (كادبنْ عظاّ مح هاتاعنْ سۀٍ ماعلِّ س ى کُ لْ لنَاَ فع اج م نْ   ، اللَّه ـیبا مـ نَص و

ک َکت لائنْ مقٍ مد ص د شاَه و رِك کْ   . شُ
)17 (ص م اللَّههآل و د مح لَى منْ  ، لِّ ع دیناَ و منْ خَلفْناَ و عـ َنِ أیینْ بفظَنْاَ ماح و

لناَ و منْ جمیعِ نَواحیناَ ائَنْ شمع ناَ وانمَأی ،ک تیص عنْ مما ماصفظْا علـَى  ، ح هادیا إِ
ک تطاَع ،ک تبحملا ل متَعس م .  

)18 (اللَّههآل و د مح لَى ملِّ عص ى    ، م ذه و فـ لتَنـَا هـ َلی ذَا وناَ هم وى ی قنْاَ ف و وفِّ
رِ َالِ الخْیمع تناَ لاسامَیعِ أیمرِّ ، ج جرَانِ الشَّـ ه مِ  ، وع رِ الـنِّ ننَِ  ، و شـُکْ اعِ السـ و ، و اتِّبـ

عِ د جانبَۀِ البِْ رِ باِلْ، م الْأَم ووف رُ عکَرِ، م یِ عنِ المْنْ النَّه لامِ، و ِاطَۀِ الْإسیح قاَصِ ، و ْانت و
هإذِلاْل لِ و اطْالب ،ِزَازه ع قِّ و إِ ح ةِ الْ رَ ص الِّ ، و نُ عیف  ، و إرِشاَد الضَّـ عاونـَۀِ الضَّـ م و ، و
اللَّهیِف اكرِإد  

)19 (مح لَى ملِّ عص م اللَّههآل و د ،ناَه د علهْ أیَمنَ یومٍ عهِ اج بٍ ، و احأَفْضَلَ ص و
ناَهبحص ،یهلنْاَ ف ظَل ت رَ وقْ َخی و  
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)20 (       ک قـ لـَۀِ خَلْ منْ ج ار مـ لُ و النَّهـ ه اللَّیـ رَّ علیَـ ضَى منْ مـ نْ أَرلنْاَ مع اج و ،
ت منْ  َلی ا أَومل م کَرَه کأشَْ مع ن ،ک ع نْ شرَائم ت ا شَرَعِبم م همو ا  ، و أَقْ م عمـ َقفَه أَو و

ک ت منْ نهَیِ ذَّرح .  
ک شهَیِدا) 21( دك و کفََى بِ ى أشُهِْ نِّ م إِ نْ   ، اللَّه ضـَک و مـ أَر و ك اءمس د و أشُهِْ

ق رِ خَلْ ائس و ک َکت لائنْ ما ممَکنَتْه َأس  هذ ى هـ َلت َلی و هذى ه تاعس ذَا وى ه م وى ی ف ک
ستَقَرِّى هذَا م و ،ت لهَ إلاِ أَنْ ذى لا إِ ت اللَّه الَّ ک أَنْ ى أشَهْد أَنَّ سط، أَنِّ ق م باِلْ لٌ  ، قاَئ د عـ
مِ کْ ح ى الْ ف ،ادبع وف باِلْ ءر ،ک لْ ْالم ک الباِلخَْلْقِ، م یمحر .  

)22 (ک ق ک منْ خَلْ ک و خیرتَُ ولُ سر و كد بدا ع مح أَنَّ م و ،   التََک لتْـَه رسِـ مح
اها َا، فأَدَله حفنََص هتم صحِ لأُ   و أَمرتْهَ باِلنُّ

)23 (هآل و د مح لَى ملِّ عفَص م اللَّه ،م دَلَى أحع ت لَّیا صأَکثَْرَ مک ق و آته ، نْ خَلْ
كادبنْ عدا مَأح ت َا آتینَّا أَفْضَلَ مدا   ، ع ت أحَـ رمَ ما جزیَـ زهِ عنَّا أَفْضَلَ و أَکْ اج و

هتم ک عنْ أُ ائِنْ أَنبْیم  
جسیمِ) 24(  ت المْنَّانُ باِلْ ک أَنْ نَّ عظیمِ، إِ لْ رُ ل الْغاَف ، محأَر ت لِّ رحیمٍو أَنْ لِّ  ، منْ کُ فَصـ

جبیِنَ ریِنَ الْأَخیْارِ الْأَنْ بیِنَ الطَّاهالطَّی هآل و د مح لَى مع .  

  هنگام صبح و شام دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى ششم
  . سپاس خداوند را که شب و روز را به توانایى خود آفرید. 1
   .و به قدرت خود از هم جدا ساخت. 2
  . و هر کدام را حدى محدود و مدتى معین قرار داد. 3
از هر یک کاسته بر دیگرى مى افزاید و باز از دیگرى گرفته بـه اول بـاز   . 4

که بندگان را مایه خورش و پرورش به اندازه اى که مقرر فرموده  )33(مى گرداند 
  . است فراهم آید
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ندگى بیاسـایند و آن  پس شب را آفرید تا از رنج و حرکت و کوشش و ما. 5
را پوشش ساخت تا از آرامش و خواب بهره برند و ایشان را آسایش و نیـروى  

  . تازه پدید آید و از لذت و کام دل برخوردار گردند
و روز را براى آنان روشن آفرید تا فضل او را طلب کننـد و بـراى روزى   . 6

ان و سود آجـل آن  وسیله جویند و در زمین به تکاپو افتند و نفع عاجل این جه
  . جهان را به دست آرند

بدین ها کار آن ها به سامان آرد و آنان را بیازماید و بنگرد که در اوقـات  . 7
طاعت و مواقع فرایض و احکام او چگونه اند تا بدکاران را مطابق کارشان کیفـر  

  . دهد و نیکوکاران را به نیکى پاداش فرماید
براى ما شکافتى و ما را از روشـنایى روز  تو را سپاس که صبح را ، خدایا. 8

و مـا را از آفـات شـبانه     )34(. بهره مند ساختى و راه طلب روزى را بر ما نمودى
  . حفظ کردى

آسمان و زمین و ، ما و همه چیز صبح کردیم در حالى که همه ملک توایم. 9
و هرچه ایستاده یا رونده ، ساکن یا متحرك )35(آن چه در این دو پراکنده ساختى 

  . در هوا بر آمده و زیر خاك پنهان است
همه ما در پنجه قدرت توایم و ملـک و قـدرت تـو مـا را فروگرفتـه و      . 10

، دست در هر کار داریم به فرمان تـو داریـم  ، مشیت تو ما را به هم پیوسته است
  . تصرف ما به تدبیر تو است

به ما نرسد مگـر تـو    و هیچ خیر)36(، هیچ کار نتوانیم مگر فرمان تو باشد. 11
  . بخشیده باشى

اگر نیکوکـار باشـیم   ، این روزى است نو و تازه و گواهى آماده بر اعمال. 12
  . ستایش کنان ما را بدرود گوید و اگر بد کنیم با ذم و نکوهش از ما جدا گردد
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خدایا بر محمد و آل او درود فرست و چنان مقدر کن که با او به خوشى . 13
به صـغیره  ، مرتکب گناهى نشویم، به ناخوشى از ما جدا نگردد مصاحبت کنیم و

  . دست نیازیم )37(یا کبیره 
همه ساعات روز . حسنات ما را بسیار گردان و ما را از بدى ها دور دار. 14

ما را از آغاز تا انجام در حمد و سپاس و اجر مصروف دار و از فضل و احسان 
  . خود مستغرق کن

را بر کرام الکاتبین آسان گـردان و نامـه اعمـال مـا از     خدایا زحمت ما . 15
  . و به کار زشت رسوا مساز )38(حسنات پر کن 

خدایا در هر ساعتى از ساعات روز براى ما بهـره از عبـادت و توفیـق    . 16
  . شکر مرحمت کن و گواهى راستگو از فرشتگانت بر ما بر گمار

از پیش رو و پشـت سـر و    خدایا بر محمد و آل او درود فرست و ما را. 17
چنان که ما را از گناه محفـوظ دارد و بـه   . راست و چپ و از همه سو حفظ کن

  . طاعت تو راه نماید و دوستى تو را در دل جاى دهد
خدایا درود بر محمد و آل او فرست و ما را امروز و امشـب و در همـه   . 18

مت تو بگزاریم و پیـرو  روز توفیق ده که نیکى کنیم و از بدى بپرهیزیم و شکر نع
باشیم و از بدعت ها دورى جوییم و امر به معروف و نهـى  ) (سنت رسول 

از منکر کنیم و پاسدار اسلام باشیم و باطل را عیب گوییم و خوار داریم و حـق  
و گمراه را هدایت کنیم و ناتوان را یارى دهـیم   )39(. را یارى کنیم و گرامى داریم

خدایا درود بر محمد و آل او فرست و ایـن  . 19. و ستم رسیده را به فریاد رسیم
ترین روز گردان که تاکنون دیده و شناخته ایم و بهترین همدمى کـه   روز را فرخ 

  . با وى بوده ایم و نیکوترین وقتى که در آن به سر برده ایم
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ز بـر آن هـا   و ما را پسندیده ترین آفریدگان خود گردان که شـب و رو . 20
گذشته است و سپاسگزارنده ترین کسى که نعمـت بـه آن هـا عطـا کـرده اى و      
چابک ترین کسى که به شریعت تو عمل کرده است و پارسـاترین کسـى کـه از    

  . معاصى بیم داده اى
و هم آسمان و  )40(من تو را گواه مى گیرم و گواهى تو ما را بس ، خدایا. 21

دگان که در این دو مسکن داده اى در ایـن روز و  زمین و فرشتگان و دیگر آفری
تـو  ؛ این ساعت و این شب و این جگایگاه گواه باشند که من شهادت مـى دهـم  

دادگستر و حـاکم داد ده و مهربـان بـر    . خداوندى و هیچ معبودى غیر تو نیست
  . بخشاینده بر خلق، پادشاه گیتى، بندگان
بنده و پیغمبر و برگزیده تو است از ) (و شهادت مى دهم که محمد . 22

رسالت خویش بدو سپردى و او پیـام تـو را برسـانید و فرمـودى     ، همه آفرینش
  . خیر خواهى امت کند و کرد

بیش از آن چه بر دیگر آفریـدگان  ، خدایا بر محمد و آل او درود فرست. 23
نـدگانت عطـا کـردى و    فرستادى و عطا کن به او برترین عطیه که بـه یکـى از ب  

پاداش فرما به جاى ما بهتر و گرامى تر پاداشـى کـه بـه یکـى از پیغمبرانـت از      
  . جانب امتش مرحمت فرمودى

که تویى دهنده نعمت عظیم و آمرزنده گناه بزرگ و تویى مهربـان تـر از   . 24
پس درود فرست بر محمد و آل او که پاکان و پاکیزگان و برگزیـده  ، هر مهربانى

  . امى ترین خلقندو گر
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7  ْندع ۀٌ وملم ،بِه ت ت لَه مهمِۀٌ أَو نَزَلَ ضَ و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام إِذَا عرَ
کَرْبِ   : الْ

)1 (ِکاَرهْالم قَد ع ِلُّ بهح د، یا منْ تُ ائد لـْتَ ، و یا منْ یفثْأَُ بهِ حد الشَّ نْ یا می و س م
جِ لَى روحِ الفَْرَ ج إِ رَ   . منهْ المْخْ

)2 (ابع الص ک ترد قُ ل ت باب   ، ذَلَّ ک الْأسَـ لطُفْـ ببت بِ ک   ، و تَسـ تقـُدر رىَ بِ و جـ
ضاَء قَ ک الْأشَیْاء، الْ تادِلَى إرع ضَت م و .  

ةٌ) 3( رَ َؤتْمم ک ل ونَ قَو د ک تیشِبم ى ةٌ، فهَِ رَ زجَِ ک منْ ونَ نهَیِ د ک تادِبِإر و .  
)4 (اتِهمْلم ل و ع دْالم ت لمات، أَنْ ْى الم ف ع زَ ت المْفْ ا    ، و أَنْ ا إلاِ مـ ع منهْـ فنـْدلا ی
ت فَعد ،ت کشَف منهْا إلاِ ما کشَفَْ   و لا ینْ
ى یا رب ما قَد تَ) 5( لهُو قَد نَزَلَ بِ قْ ى ث نکأََّد ،ُله مى ح َظنهب ا قَدى م   . و أَلَم بِ
)6 (لَی ک وجهتهَ إِ لطْاَن س ک أَوردتهَ علَی و بِ ترد قُ   . و بِ
)7 (ت درا أَومل رد ص فَلا م ،ت هجا ومل ِارفلا ص و ،ت لَقْ و لا ، و لا فاَتح لما أغَْ
ل تمغْ ا فتََحمقَ ل ،ت رْ سا عمرَ ل سیلا م و ،ت رَ لمنْ خَذَلْ لا ناَص و .  

)8 (هآل و د مح لَى ملِّ عفَص ،   ک لـ جِ بطَِو اب الفْـَرَ ى یا رب بـ ل َافتْح رْ  ، و سـ و اکْ
ک ل وح لطْاَنَ الهْم بِ ى س سنَ النَّظـَرِ ف ، عنِّ ى ح ْلن أَن و  ت ا شـَکَو ةَ   ، یمـ لاو ى حـ قنْـ َأذ و

ت عِ فیما سأَلْ ک رحمۀً و فَرجَـا هنیئـا  ، الصنْ نْ نْ لَدى م ل به نْ    ، و ى مـ لْ لـ عـ اج و
رجَا وحیا دك مخْ   . عنْ

)9 (ک وض رُ د فُ اهنْ تَعامِ عمتى باِلاه ْلا تشَْغَلن و ،ک نَّتالِ سمع تاس و.   
عا) 10( ذَر با رى ی ت لما نَزَلَ بِ قْ ض ا، فَقَدمه لَیثَ ع دا حلِ م مح ت بِ ، و امتَلأَْ

ِبه یتنا مم لَى کشَْفع رقاَد ت الْ ت فیه، و أَنْ قَعا وعِ م نْ لَم ، و دفْ ک و إِ ى ذَل علْ بِ فاَفْ
ک عظیمِیا ذَا الْ، أسَتَوجبِه منْ شِ الْ   . عرْ
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دعاى آن حضرت آن گاه که حادثه غـم انگیـز یـا پـیش     : ترجمه دعاى هفتم
  آمدى ناگوار رخ مى داد

و اى که حدت هر سختى به ، اى که گره هر دشواى به دست تو مى گشاید. 1
  . راه گریز به سوى آسایش و رفع اندوه از تو باید خواست. لطف تو نرم مى شود

اى درشت و ناهموار زندگى پیش قدرت تو هموار مى شود نشیب و فرازه. 2
قضا به نیروى تو جـارى  . و به لطف تو تدبیر تو اسباب هر چیز فراهم مى گردد

  . است و همه چیز مطابق اراده تو مى گذرد
همه اشیا مشیت تو را ناگفته اطاعت مى کنند و به نهى تو اظهار ناکرده باز . 3

  . مى ایستند
در حوادث غم انگیز تو را مى خواننـد و در پـیش آمـدهاى     آن تویى که. 4

بلیه دفع نشود مگر آن که تو دفـع کنـى و بسـته گشـوده     . ناگوار به تو پناه برند
  . نشود مگر آن چه تو بگشایى

سختى پیش من آمد که سـنگینى آن مـرا خـرد کـرد و و     ) اى پروردگار(. 5
   .گرفتارى فرا رسید که بار آن مرا به ستوه آورد

و به فرمان خـود سـوى   ، تو آن را با قدرت خویش بر من فرود آورده اى. 6
  )41(. من روان ساخته

، و آنچه تو فرستى دیگرى بـاز نگردانـد  ، آن را که تو آوردى دیگرى نبرد. 7
و دشـوار تـو را کسـى    ، بسته تو را دیگرى نگشاید و گشاده تو را دیگرى نبندد

  . یگرى دست نگیردو رها کرده تو را د، آسان نگرداند
اى پروردگار و به فضلت خـود بـاب   ، پس بر محمد و آل او درود فرست. 8

در ، و دست اندوه را به قدرت خود از من رفع کـن ، فرج را به روى من بگشاى
و کام مرا به اجابت مسئول من شـیرین گـردان و از نـزد    . شکایت من نیک بنگر
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شـدن از ایـن شـداید را بـه      راه بیـرون ، نصیب من کن، خود رحمت و گشایشى
  . زودى فراهم ساز

  . و مرا به سبب پرییشانیدل از رعایت واجبات و متابعت سنت باز مدار. 9
  . که از آنچه پیش آمد دل تنگ دارم و زیر بار حوادث از اندوه آکنده ام. 10

تویى که مى توانى بلا را از من دور کنى و آن چه گرفتار آن شـده ام از مـن   
اى کسى ، هر چند شایسته آن نیستم، این لطف را درباره من انجام ده، نىباز گردا

  )42(. که تخت پادشاهى عظیم خاص تو است
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8   ئِ الـْأَخلاْقِ و یس و ِکاَره ْنَ الماذةَِ معتى الاسف لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و
  : مذَام الأْفَعْالِ

)1 (نی م إِ رْصِ اللَّه ح ک منْ هیجانِ الْ وذُ بِ ضَبِ، أَع ةِ الْغَ روس و ، د حسـ ، و غَلبَۀِ الْ
رِ بالص فضَع ۀِ، وقنَاَع ۀِ الْ لَّ ق لْقِ، و ةِ، و شَکاَسۀِ الخُْ و احِ الشَّهح لْ ۀِ، و إِ یمح   و ملَکَۀِ الْ

لَۀِ، دىو مخاَلفََۀِ الهْ، و متاَبعۀِ الهْوى) 2( لفْـَۀِ ، و سنَۀِ الْغفَْ کُ ى الْ اطتَع إیِثـَارِ  ، و و
قِّ ح لِ علَى الْ اطْثَمِ، الب صرَارِ علَى المْأْ صیۀِ، و الْإِ عْغاَرِ المص تاس ۀِ، وارِ الطَّاعْکب تاس و .  

ریِنَ) 3( ْکث ْاةِ الماهبم لِّینَ، و ق ْباِلم اءرِالْإز و ،یناَ  ود ت أیَـ نْ تَحمۀِ لولاِی وء الْ س ، و
دناَ فَۀَ عنْ عارِ رِ لمنِ اصطنََع الْ کْ   تَرْك الشُّ

د ظاَلما) 4( وفا، أَو أَنْ نَعضُ ْلهلَ م ذُ قٍّ، أَو نخَْ ح وم ما لیَس لنَاَ بِ ى ، أَو نَرُ ولَ ف أَو نَقُ
مٍ لْ رِ ع َمِ بِغی لْ ع   الْ

)5 (نَع ودَأح ش لَى غع ِأَنْ ننَطَْوى ک ب بِأَعمالنـَا ، وذُ بِ جِ ع ى   ، و أَنْ نُ د فـ و نمَـ
  آمالناَ
ةِ ) 6( ریِرَ وء السـ نْ سم ک وذُ بِ نَع ةِ  ، و غیرَ قـَارِ الصـ تاح نـَا   ، وَلیوذَِ ع تَح و أَنْ یسـ

مانُ، الشَّیطاَنُ کبُناَ الزَّ لطْاَنُأَو ی، أَو ینْ ناَ السضَّم َته  
)7 (لِ الْإسِرَاف نْ تنَاَوم ک وذُ بِ نَع و ،کفَاَف دانِ الْ قْ نْ فم و  
)8 (اءد اتَۀِ الْأَعَنْ شمم ک وذُ بِ نَع و ،لَى الْأَکفْاَء رِ إِ ى    ، و منْ الفَْقْ نْ معیشـَۀٍ فـ و مـ
دةٍ ةٍ، شد رِ ع َلَى غییتَۀٍ عم و .  
عظمْى) 9( ةِ الْ رَ سح ک منَ الْ وذُ بِ نَع رىَ  ، و کبُـ یبۀِ الْ صـ ْالم و ،  قاَء و ، و أشَـْقَى الشَّـ

وء المْآبِ ابِ، سو مانِ الثَّ رْ ح قاَبِ، و ع ولِ الْ لُ ح و  
)10 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ، ک رحَمتـ ک بِ لِّ ذَل ى منْ کُ ن ذْ أَع و   یـعمج و

ناَتم منینَ و المْؤْ احمینَ، المْؤْ   . یا أَرحم الرَّ
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در پناه بردن به خدا از خوى بـد   دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى هشتم
  و کارهاى نکوهیده

و چیرگـى  ، خدایا پناه به تو مى برم از آشفتن حـرص و افـروختن خشـم   . 1
و مبالغه در طلـب لـذات و   ، و تندخویى، عتو ضعف شکیبایى و کمى قنا، حسد

  . تعصب بر باطل
و کوشـش کـردن   ، و پیروى هوا و سرپیچى از راه راست و خواب غفلـت . 2

و خـرد شـمردن   ، و اصـرار بـر گنـاه   ، و برگزیدن باطل بر حق، بیش از حاحت
  . و بسیار شمردن طاعت، معصیت

و بـدرفتارى بـا    و خوار شمردن درویشـان ، و همسرى نمودن با توانگران. 3
  . و ناسپاسى نیکویى کنندگان، زیردستان

از این که آنچه حق ما نیسـت  ، و یارى ستمگران و رها کردن ستمدیدگان. 4
  . یا ندانسته در علم دین چیزى بگوییم، بخواهیم

و پناه به تو میبریم که قصد فریب کسى در دل گیریم یا به کارهاى خویش . 5
  . ا دراز کنیمببالیم و امیدهاى خود ر  

و ایـن کـه   ، پناه به تو مى بریم از سرشت بد و حقیر شمردن گناه کوچـک . 6
یا سلطان بر مـا سـتم   ، شیطان بر ما مستولى گردد یا زمانه ما را در سختى افکند

  . کند
و احتیاج به اقران و زندگى در سختى ، پناه به تو مى بریم از شادى دشمن. 7

  . و مرگ ناگهانى
تو مى بریم از دریغ و افسوس بزرگ و کارى که پشیمانى آرد و از پناه به . 9

اندوه عظیم و بدترین بدبختى ها و سوء عاقبت و نومیدى از ثواب و فرود آمدن 
  . عقاب
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و مرا و همه مردان و زنان مؤمن را ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 10
  . حمینبرحمتک یا ارحم الرا، از این ها در پناه خود حفظ کن

لَّ    9 ه جـ بِ المْغفْرةَِ منَ اللَّـ و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام فى الاشْتیاقِ إِلَى طَلَ
لالُهج :  
)1 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ۀِ، اللَّهب و ک منَ التَّ وبِ بحلَى م ناَ إِ رْ یص نْ ، ولنْاَ ع و أزَِ

ک منَ وه رُ صرَارِ مکْ   الْإِ
ا ) 2( نیْـ د ینٍ أَوى د نِ فیص م و متَى وقفَنْاَ بینَ نَقْ ا    ، اللَّهِهمرَع قْص بِأسَـ عِ الـنَّ ق فـَأَو
فنَاَء ،قاَءا بِهملو ى أطَْ ۀَ فب و علِ التَّ اج و  
هما عنَّا) 3( دَأح یکض رْ نِ ییمِناَ بهممإذَِا ه و ،س ی ناَوَلیخَرُ ع ک الاْ لْ بنِاَ ، خطُ َفم

ضیک عنَّا رْ ا یلَى م ک علیَناَ، إِ سخطُ ا یمتنَاَ عو هنْ قُ أَو و  
ها) 4( وسناَ و اختْیارِ ک بینَ نفُُ ى ذَل لا تخَُلِّ ف ا    ، و لِ إلاِ مـ لبْاطـ ةٌ ل ختْـَارا منَّه فإَِ
ت قْ ةٌ باِلس، وفَّ ارأَمت محا رإلاِ م وء  
عف خَلَقتْنَاَ) 5( ک منَ الضُّ نَّ م و إِ تنَـَا  ، اللَّهَنینِ بهلَى الـْوع هـِینٍ    ، وم اء نْ مـ و مـ

أتْنَاَ تَداب ،ک تو قُ لَ لنَاَ إلاِ بِ وفَلا ح ،ک ن وع وةَ لنَاَ إلاِ بِ   و لا قُ
)6 (ک یقف ناَ بتَِو د َفأَی ،س وكیدد ناَ بتَِس دد ،      ف ا خـَالَ وبنِـَا عمـ لُ ار قُ صـ مِ أَب و أَعـ

تَکبحم ،ک تیص عى م وذا ف علْ لشَیء منْ جوارحِناَ نفُُ لا تَج و  
)7 (هآل و د مح لَى ملِّ عفَص م وبنِاَ، اللَّه لُ علْ همسات قُ اج نَ ، وضـَائأَع رَکاَتح ا و

نَۀٌ     ، و لمَحات أَعینناَ وتنَـَا حسـ ى لا تفَُ وجبِات ثَوابـِک حتَّـ ى م ناَ فَنتس و لهَجات أَلْ
ك زَاءا جِقُّ بهتَحنَس ،کقاَب ا عِبه ب قَى لنَاَ سیئَۀٌ نَستَوجِ َلا تب و .  
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رخواسـت آمـرزش   در اشتیاق به د دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى نهم
  از خداجل جلاله

خدایا درود بر محمد و آل او فرست و ما را به سوى توبه هدایت کن کـه  . 1
  . محبوب تو است و از اصرار بر گناه دور دار که مبغوض تو است

چنان کن که ، خداوندا هر وقت ناگزیر باید از دین ما کاسته شود یا از دنیا. 2
ى گردد و بازگشت مـا سـوى آن باشـد کـه     کاهش در آن شود که زودتر فانى م

  . بیشتر باقى ماند
و هرگاه آهنگ دو چیز کنیم که یکى تو را خشنود سازد و دیگـرى تـو را   . 3

دل ما را به جانب آن کش که تو را از ما خشنود کند و نیـروى   )43(، به خشم آرد
  . ما را آن چه موجب خشم تو است سست گردان

ر خود وامگذار که نفس ما باطل را بر مـى گزینـد   و ما را به خود و اختیا. 4
  . مگر تو توفیق دهى و به بدى امر مى کند مگر تو رحمت آرى

خداوندا ما را ناتوان آفریدى و بنیاد ما بر سستى نهادى و از آبى حقیـر و  . 4
و از خـود نیـرو    )44(جنبش ما به نیروى توست . پست آفرینش ما را آغاز کردى

  . ددکارى تومگر به م، نداریم
پس ما را توفیق مدد کن و به راه اصحاب استوار دار و چشم دل مـا را از  . 6

هر چه دوست ندارى نابینا گردان و نافرمانى را در هیچ یک از اعضـاى مـا راه   
  . نده

  خدایا درود بر محمد و آل او فرست و چنان کن که اندیشه دل و جنـبش  . 7
چنـان کـه   ، همه در موجبات ثواب تو گردد اندام و بینش چشم و گفتار زبان ما

هیچ عمل نیک که موجب پاداش تو است از دست ما بـه در نـرود و هـیچ کـار     
  . زشت که مستوجب عقوبت تو باشد براى ما نماند
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إِ إِلَى اللَّه تعَالَى 10 ى اللَّجف لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و :  
نْ تشَأَْ) 1( م إِ اللَّه ک ل ضْ ک، تَعف عنَّا فبَفَِ ل دع بناَ فبَِ عذِّ نْ تشَأَْ تُ   و إِ
)2 (ک ك بمِنِّ و لْ لنَاَ عفْ هفَس ،زِكاوبتَِج ک ناَ منْ عذَابِ رْ نَّه لا طاَقـَۀَ لنَـَا   ، و أجَِ فإَِ

ک ل دع وِك، بِ ونَ عفْ نَّا دم دَأحاةَ للا نَج و  
ی الْ) 3( َا غنیاءیْا، أغَنه ،ک یدنَ ییب كادبنُ عنَح ،    ک لیَـ قـَرَاء إِ قـَرُ الفُْ ، و أَنـَا أَفْ

ک ع سو رْ فاَقتَنَاَ بِ بفاَج ،ک ع عد   ، و لا تَقطَْع رجاءناَ بمِنْ نِ استَسـ ت مـ َقی ونَ قَد أشَْ فتََکُ
ک لَک، بِ ضْ فَد فَ ت منِ استَرْ رَمح و  
)4 (ک قَلبَناَ عنْ ذ منْ َینئنْ حلَى م ک، فإَِ هبناَ عنْ بابِ لَى أیَنَ مذْ حانَک نَحنُ ، و إِ بس

م َتهابِإج ت بجینَ أَوذ ونَ الَّ م، المْضطَْرُّ ْنهع کشَْف ت الْ دعینَ وذ وء الَّ لُ الس أَه و  
)5 (ک تیشِبم اءْالْأشَی هْأشَب نِ       ، و ۀُ مـ ک رحمـ ى عظمَتـ مورِ بـِک فـ لَى الـْأُ أَو و

کمْتَرحاس ،ک غاَثَ بِ ک، و غَوثُ منِ استَ َلی عناَ إِ ضَرُّ و أغَنْنـَا إذِْ طَرحَنـَا   ، فاَرحم تَ
ک یدنَ ییناَ بس   أَنفُْ

)6 (بنِاَ إذِْ شاَی ت َشم طاَنَ قَدنَّ الشَّی م إِ اللَّهک تیص علَى مع ناَهع ، د مح لَى ملِّ عفَص
هآل و ،لَک اهِناَ إیْتَرک د عبنِاَ ب ْتهْلا تشُم و ،ک َلی   . و رغبْتناَ عنهْ إِ

  در پناه بردن به خداى تعالى دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى دهم
ما را کیفر ، و اگر خواهى، فضل خود بر ما ببخشایى به، اگر خواهى، خدایا. 1

  . دهى به عدل خود
پس منت نه و بر ما ببخشاى و آسان گیر و از ما در گذر و از عذاب خود . 2

پناه ده که یاراى تحمل عدل تو را نداریم و بى بخشایش تو کسى از مـا نجـات   
  . نیابد
و مـن از  ، تـو اینک ما بندگان توایم در پیشگاه ، اى بى نیازترین بى نیازان. 3

پس به توانگرى خویش حال ما درویشان را نیکـو گـردان و بـه    . همه محتاجتر
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منع عطا قطع امید ما مکن تا آن کسى که از تو طلب سعادت مـى کنـى بـدبخت    
  . نگردد و آن که از فضل تو چشم عطا دارد نومید نشود

جـا  اگر از جانب تو نومید شویم سوى کـه بـازگردیم و از در خانـه تـو ک    . 4
  برویم؟

ما فروماندگانیم و تو اجابت فرومانـدگان را واجـب کـردى و    ! پاك خداوندا
  . مستمندانیم که گشودن مشکل آنها را نوى دادى

سزاوار مشـیت و شایسـته عظمـت و بزرگـى توسـت کـه بـر مسـتمندان         . 5
به زارى مـا رحمـت   . ببخشایى و آن کس را که فریادرس خواهد به فریاد رسى

  . ش را بر آستان تو به افکندیم ما را بى نیاز کنو چون خوی، آر
پس بر محمـد و آل  ، خدایا شیطان شاد گشت که در گناه پیروى او کردیم. 6

او را ، و پس از این که او را رها کردیم و روى بـه تـو آوردیـم   ، او درود فرست
  . شاد مگردان



76 

 

  : الْخیَرِو کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام بِخَواتمِ  11
ریِنَ) 1( اک لذَّ ل َشَرف ُره ریِنَ، یا منْ ذکْ لشَّاک ل زفَو ُره کْ و یا منْ طاَعتهُ ، و یا منْ شُ

لمْطیعینَ اةٌ لنَج ،هآل و د مح لَى ملِّ عکـْرٍ    ، صنْ کـُلِّ ذ رِك عـ وبناَ بـِذکْ لُ و ، و اشْغَلْ قُ
رِ کْ سنتَنَاَ بشُِ رٍأَلْ کْ لِّ شُ لِّ طاَعۀٍ، ك عنْ کُ ک عنْ کُ تناَ بطِاَعِارحوج و .  

عۀٌ) 2( درکِنُاَ فیه تبَِ علهْ فَرَاغَ سلامۀٍ لا تُ لٍ فاَج ت لنَاَ فَرَاغا منْ شُغْ رنْ قَد و لا ، فإَِ
مۀٌ حقنُاَ فیه سأْ صرفِ عنَّا کتَُّاب السیئَ، تَلْ ى ینْ رِ سیئاَتناَحتَّ صحیفَۀٍ خاَلیۀٍ منْ ذکْ ، ات بِ

وا منْ حسناَتناَ َا کتَبِوریِنَ بم رُ سنَّا مع ناَتسح ى کتَُّاب الْ   و یتَولَّ
ضَت أیَام حیاتناَ) 3( قَ ناَ، و إذَِا انْ دد أَعمارِ م تم وتـُک  ، و تَصرَّ عضَرتَنْاَ دتَحاس و
د منهْا و منْ إجِابتهاالَّ ى لا ب ت ،هآل و د مح لَى ملِّ عى    ، فَص صـ ح ا تُ علْ ختـَام مـ اج و

 نـَاهَتَرحبٍ اج دها علَى ذَنْ عفنُاَ بوق ولَۀً لا تُ ْقبۀً مب ناَ تَوالمۀُ أَعَناَ کتَبَلیۀٍ  ، عی صـ علا م و
  . اقتَْرَفنْاَها

)4 (و ادْوسِ الْأشَه ءلَى رع َتَرتْهرا س و أَخبْار عبادك، لا تَکشْف عنَّا ستْ لُ َتب موی .  
)5 (اكعنْ دِبم یمحر ک نَّ ستَجیِب لمنْ ناَداك، إِ م و .  

  در طلب عافیت دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى یازدهم
و اى کـه سپاسـگزاران    )45(، یاد تو ارجمند گرداند، اى که یادکنندگان تو را. 1

و اى کسى که مطیعان تو را فرمانبردارى تو نجـات  ، تو را سپاس تو رستگار کند
و دل ما را به یـاد خـود از یـاد دیگـران     ، بر محمد و آل او درود فرست، بخشد
ما  دیگران باز دار و اعضاى  و زبان ما را به سپاسگزارى خود از سپاس ، بپرداز

  . را در اطاعت خود از عبادت دیگران منصرف کن
و اگر براى ما فراغتى مقدر کرده آن فراغت را چنان به سلامت بگذران که . 3

نویسـندگان گناهـان بـا نامـه سـفید بـاز گردنـد و        ، وبال نیاورد و ملال نرساند
  )46(. نویسندگان طاعات از نوشتن حسنات ما شادمان باشند
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و مدت زندگى به سر آید و دعـوت  ، عمر ما سپرى شودو چون روزهاى . 3
پس بر محمـد و  ، ما ناچار آن دعوت را اجابت کنیم، تو حضور ما را لازم شمرد

و چنان مقدر فرما که وقتـى نویسـندگان اعمـال یـک یـک      ، آل او درود فرست
آخرین عمل ما توبه اى باشد مقبـول و پـس از آن   ، کارهاى ما را بر شماره کنند

بر گناهى که مرتکب شده باشیم واقف نسازند و بر نافرمانى که از ماصـادر   ما را
  . آگاه نکنند، شده باشد

در پیش حاضران پرده اى که ، در آن روز که راز نهانى بندگان را باز رسى. 4
  . بر ما پوشیده مدر

  . اجابت فرماى، هر کس تو را خواند بر وى ببخشاى و هر که تو را ندا کند. 5
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بِ التَّوبۀِ إِلَى اللَّه تعَالَى 12   : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام فى الاعترَاف و طَلَ
لالٌ ثَلاثٌ) 1( خ ک َأَلتسنْ مى ع نبج حی نَّه م إِ ةٌ، اللَّه د احۀٌ و ى علیَها خَلَّ ون د تَح و :  
)2 (ِبه ت رٌ أَمرْ ى أَم نبج حی ْنهع ت ه   ، فأََبطأَْ لیَـ ت إِ رَع ى عنـْه فأَسَـ َتنیَنه ی َنه و ، و

ها رِ کْ ى شُ ف ت رْ فَقَص لَیا عِبه ت مع عمۀٌ أَنْ ن .  
)3 (   ک لیَـ وجهـِه إِ لَ بِ ک علَى منْ أَقبْـ لُ ضُّ ک تفََ َأَلتسلَى مى ع ون د حی و ،  فـَدو و

 نِ ظنَِّهس ح کبِ َلی لٌ، إِ ضُّ ک تفََ انس ِإح یعمإذِْ ج ،اءد تاب ک مع لُّ ن   و إذِْ کُ
ى، فهَا أَناَ ذَا) 4( لهَِ لیلِ ، یا إِ مِ الـذَّ ل تَسس ْالم وف قُ و زِّك ابِ عِبب فاقو ،  ک لُ ائ و سـ

عیلِ ْسِ المائْؤَالَ البى س حیاء منِّ   علَى الْ
)5 (رٌّ لَک ق م ک انیص نْ علاعِ ع قْ ک إلاِ باِلْإِ انس ِإح ت م وقْ ل تَسَأس ى لَم و لـَم  ، بِأَنِّ

ک ناَنتنِ اما ملِّه ى الحْالات کُ لُ ف   . أَخْ
ى) 6( ننفَْعلْ یَى، فه لهَِ ى     ، یا إِ جیِنـ لْ ینْ ت؟ و هـ ب ا اکتَْسـ وء مـ س ك بِ د قرَْارىِ عنْ إِ

تاع ک ؟ أمَ   منْ خطَْک ذَا سـ ى هـ قاَمى م ى ف ل ت بجأَو َ؟ أمت َتَکبا ارقبَیِحِ م ى لَک بِ رَاف
؟ ک ت دعاى مقتُْ ى وقْ ى ف نم   . لَزِ

)7 (انَکح بس ،ک َلی بۀِ إِ و ى باب التَّ ل ت فتَح قَد و ک س منْ ولُ مقـَالَ  ، لا أیَئَ بلْ أَقُ
ل د الذَّ بع مۀِ ربهالْ رْ ح ستخَف بِ ْالم هس مِ لنفَْ یلِ الظَّال .  

)8 (ت وبه فَجلَّ نُ ذى عظمُت ذُ لِ  ، الَّ عمـ دةَ الْ أىَ م ى إذَِا ر ت حتَّ برَت أیَامه فَولَّ َأد و
تَانتْه رِ قَد مع ضَت و غاَیۀَ الْ قَ قنََ أَنَّه لا مح، قَد انْ َأی وک رَب لـَه   ، یص لهَ منْ و لا مهـ

ک ناَبۀِ، عنْ بۀَ، تَلَقَّاك باِلْإِ و لصَ لَک التَّ ی، و أَخْ رٍ نَق بٍ طاَه قَلْ ک بِ َلی م دعاك ، فَقاَم إِ ثُ
ی َلٍ خف ائح ت وص   . بِ

حنَى) 9( أسْه فاَنثْنََى، قَد تطَأَطْأََ لَک فاَنْ ر نَکَّس قَ، و ه لیَـ ِرج ُتهْخشَی شَتع أَر د ،
هیخَد هوع م د قَت وك، و غَرَّ ع دینَ   : یماح م الـرَّ ا أَرحـ ه     ، بیِـ نِ انتْاَبـ م مـ ا أَرحـ و یـ
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ونَ مْتَرحس ْونَ، الم رُ ْغف ستَ ْالم ِبه نْ أطَاَفم ف وه أَکثْرُ منْ نَق، و یا أَعطَ ، متهو یا منْ عفْ
هَخطنْ سفَرُ م أَو ضاَه   و یا منْ رِ

جاوزِ) 10( سنِ التَّ ح قه بِ لَى خَلْ د إِ منْ تَحا می ولَ      ، و اده قبَـ ود عبـ نْ عـ ا مـ و یـ
ناَبۀِ م بِ، الْإِ لهِ ع نْ فم ى ضنْ را می ۀِ وب و م باِلتَّ هد فاَس َلح تَصنِ اسا می یرِ و نْ  ، الیْسـ و مـ

کثَیرِ م باِلْ َیلهکاَفَى قَل ،اءع ۀَ الدابِإج م َنَ لهَنْ ضما می و ،  ه سـ م علَى نفَْ هدعنْ وا می و
زَاءج سنَ الْ ح هل ضُّ   . بتِفََ

)11 (َله ت غفََرْ صى منْ عصاك فَ ا أَناَ بِأَعنِ   ، م ومِ مـ ک    و ما أَنـَا بـِأَلْ لیَـ اعتـَذَر إِ
ْنهم ت لْ ت علیَه، فَقبَِ د فَع ک َلی لَمِ منْ تاَب إِ   . و ما أَناَ بِأَظْ

)12 (ْنها فَرطََ ملَى ممٍ عۀَ ناَدب ذَا تَوى ه قاَمى م ف ک َلی وب إِ مشفْقٍ مما اجتمَع ، أتَُ
هَلیع ،ف قَعا ومم اءیح   . یهخاَلصِ الْ
)13 (ک َاظمتَعیمِ لا یظع بِ الْ نْ و عنِ الذَّ عفْ مٍ بِأَنَّ الْ المِ    ، ع ثْ نِ الـْإِ اوز عـ جـ و أَنَّ التَّ

ک بع تَصسیلِ لا یلج جنِاَیات الفْاَحشـَۀِ لا یتَکـَأَّدك  ، الْ ب  ، و أَنَّ احتمالَ الْ و أَنَّ أحَـ
ک منْ تَ َلی کعبادك إِ َلیع ارْکب تالاس ك صرَار، رَ   . و لَزمِ الاستغفْاَر، و جانَب الْإِ

رَ) 14( ک منْ أَنْ أسَتَکبِْ َلی أُ إِ رَ أَناَ أَب رَّ، و ص ک منْ أَنْ أُ وذُ بِ أَع ا ، ومل رُك ْغف و أسَتَ
یهف ت رْ قَص ،ع ت ک علَى ما عجزْ   . نهْو أسَتَعینُ بِ

)15 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،لَک لَیع ب ى ما یجِ ل به ا  ، و ى ممـ نافع و
ک ةِ، أسَتَوجبِه منْ اءِلُ الْإس أَه ُخاَفها یمى م ن رْ وِ   ، و أجَِ عفْ ى ء بـِالْ ک ملـ نَّـ و  ، فإَِ مرجْـ

ةِ رَ ْغف ْلم باِ، ل وف رُ عزِماوج واك، لتَّ س لَب ى مطْ تاجح ل سَلی ،  رُك رٌ غیَـ ى غـَاف ذَنبِْ لا ل و ،
اشاَكح  

)16 (اكِى إلاِ إی س ةِ، و لا أَخاَف علَى نفَْ رَ ْغف ْلُ الم أَه ى وو قْ لُ التَّ أَه ک نَّ لِّ  ، إِ صـ
د مح آلِ م و د مح لَى مى، ع تاجضِ ح ىو أَنْ، و اقْ تبطَل ِرْ ذَنبْـِى  ، جح نْ  ، و اغفْـ و آمـ

ى س لِّ شَیء قَدیرٌ، خَوف نفَْ ک علَى کُ نَّ ک یسیرٌ، إِ َلیع ک ذَل ینَ، وَالمع   . آمینَ رب الْ
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در اعتـراف بـه گنـاه و طلـب      دعاى آن حضرت : ترجمه عاى دوازدهم
  توبه از خداى تعالى

و یک چیز مرا در آن ترغیب مى ، لت مرا از تو باز مى داردخدایا سه خص. 1
  . کند

و و آن کـه  ، باز مى دارد فرمانى که تو دادى و من در اطاعت کندى نمودم. 2
و نعمت بخشیدى و مـن در سپاسـگزارى   ، که نهى کردى و من سوى آن شتافتم

  . آن کوتاهى کردم
ر کسى است که بـه روى  تفضل تو ب، و مرا در مسئلت از تو ترغیب میکند. 3

چون هر احسانى که از تو رسد افزون ، و به گمان نیکو سوى تو آمد، به تو آورد
  . از استحقاق بندگان است و همه نعمت هاى تو بى علت و سبب

اینک من به درگاه عزت تو مانند بنده فرمانبردار و ذلیل ایسـتاده و ماننـد   . 4
  . مسئلت مى کنم مردم مستمند و بى چیز با شرمسارى از تو

اقرار دارم در هیچ حال از نعمت تو خالى نبوده ام و با احسان فراوان تـو  . 5
  )47(. هرگز از نافرمانى سالم نمانده ام

آیا اقرار من به بدى عمل مرا سود خواهد داد و اعتـراف مـن بـه زشـتى     . 6
بـر  کردار مرا نجات خواهد بخشید؟ آیا در این مقام شایسته است خشم خود را 

  من واجب شمرى؟ و در هنگام دعاى من غضب تو مرا فرو گیرد؟
، از تو نومید نشـوم ، اى خداوند پاك چون که درِ توبه را بر من گشوده اى. 7

  . بلکه مانند بنده خوار ستمکار بر خود که حرمت خداوند و مالک را نگاه نداشته
دان کـه  چن، و گناهانش بسیار بزرگ است و روزگار عمرش گذشته است. 8

و یقـین  ، نگاه مى کند هنگام کار کردن به سرآمد و مدت زندگى به آخر رسـیده 
سـوى تـو   ، داند که از عقاب تو راه نجات نیست و از خشم تو گریزگـاه نـدارد  
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روى به تو آورده و به اخلاص توبه کرده با دلى پـاك در خـدمت تـو    ، بازگشته
  . دایستاده و به صداى گرفته و آهسته تو را مى خوان

و ، و پشت دو تاه کرده، و سر به زیر افکنده، به فروتنى پیش تو خم گشته. 9
و اشک چشـم دو گونـه او را فـرو    )48(. ترس پاهاى او را به لرزه در آورده است

اى بخشـنده تـرین کسـى کـه     ، که اى مهربـانترین مهربانـان  : ) مى گوید(، گرفته
ین کسى که آمرزش طلبان گرد اى مهربانتر، خواهندگان پیوسته قصد تو مى کنند

و خشنودى تو ، اى کسى که مهر تو از کین تو افزون تر است، خانه تو مى گردند
  . از خشمت بیش تر

اى کسى که به در گذشتن گناهان خلق حق شکر خود را بر آن ها ثابت . 10
اى کسى که ، و اى کسى که بندگان را به پذیرفتن توبه عادت داده اى، گردانیدى
اى کسى کـه بـه   ، شت و فاسد آنان را به سبب پیشمانى به صلاح آوردىعمل ز

، مـى دهـى    اندك عمل از ایشان خرسندى و نیکى کم را به ثواب بسیار پاداش 
و آنان را به پاداش نیـک  ، اى کسى که اجابت دعاى آنان را بر خود حتم کردى

  . به فضل خود نوید دادى
ى کــرده و تــو آمرزیــده اى و گناهکــارترین کــس نیســتم کــه نافرمــان. 11

سزاوارترین مردم به سرزنش نیستم که از کردار خود عذر خواسته و تو پذیرفتى 
  . و ظالم ترین کس نیستم که توبه کرده و تو به سوى او بازگشتى

اینک از گذشته ها پشیمانم و از بار گرانى که بر دوش من فـراهم آمـده   . 12
  . سخت شرمسار و از آنچه گرفتار آن شده ام، ترسان
و بخشیدن گناه ، میدانم که درگذشت از گناه بزرگ پیش تو بزرگ نیست. 13

و مسامحت در جرم هاى سنگین بر تو گران نیسـت  ، عظیم را دشوار نمى شمرى
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و دوست ترین بندگان پیش تو کسى است که سرکشى نکنـد و بـر گنـاه اصـرار     
  . نورزد و پیوسته آمرزش خواهد

و از تـو  ) گنـاه (پناه میبـرم از اصـرار بـر    ، ز سرکشى بر توو من بیزارم ا. 14
مى خواهم براى هر تقصیرى که کردم و از تو یارى مى طلبم براى هـر    آمرزش 

  . چه از آن فرو مانده ام
و از هر حقى که تو بـر مـن دارى   ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 15
 ـ ، و از آن چه من مستوجبم از تو، بگذر و از آنچـه گنـاه کـاران    ، نمرا حفـظ ک

و امیـد آمـرزش بـه تـو     ، که تو بر عفو کردن قـادرى ، میترسند در پناه خود گیر
تو را به عفو و گذشت شناخته ایم حاجت مرا از غیر تو نتوان خواسـت و  ، است

  . گناه مرا غیر تو نخواهد آمرزید حاشا و کلاّ
ار آن که از عذاب تویى سزاو، و من بر خود نمى ترسم مگر از عذاب تو. 16

  . و هم شایسته آن که آمرزش از تو چشم دارند، تو بترسند
و ، و مطلوب مرا برآور، و حاجت مرا روا کن، درود بر محمد و آل او فرست

و ایـن همـه بـر تـو     ، که بر هر چیز توانایى، و از ترس ایمنى ده، گناه مرا بیامرز
  . یا رب العالمین )49(آمین ، آسان است
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جِ إِلَى اللَّه تعَالَىو کَ 13 ائوبِ الْح   : انَ منْ دعائه علیَه السلام فى طَلَ
)1 (اتاجْلَبِ الح م یا منتْهَى مطْ اللَّه  
)2 (اتبل لُ الطَّ َنی هد   و یا منْ عنْ
عمه باِلْأَثمْانِ) 3( ن بیِعنْ لا یا می و  
کَ) 4( نْ لا یا می ناَنِوتباِلام اهطاَیع رد  
)5 (ْنهغنَْى ع ستَ لا ی و ِغنَْى به ستَ نْ یا می و  
)6 (ْنهع رغَْب لا ی و هَلی رغَْب إِ نْ یا می و  
لُ) 7( ائسْالم َنهى خَزَائ ْنْ لا تفُنا می و  
لُ) 8( ائسو کمْتهَ الْ لُ ح دُنْ لا تبا می و  
حتاَجیِنَ) 9( ْالم ج ائوح ْنهع ع َقط   و یا منْ لا تنَْ
اعینَ) 10( الد اءع د نِّیهع نْ لا یا می و .  
)11 (م ْنهنَى علُ الْغ أَه ت ک و أَنْ ق ت باِلْغنَاَء عنْ خَلْ حدَتم  
لَ) 12( رِ إِ لُ الفَْقْ أَه م ه رِ و لَى الفَْقْ م إِ َتهبنَس وک ی .  
)13 (كد ه بـِک فَقـَد    ، فمَنْ حاولَ سد خَلَّته منْ عنْ سـ رِ عنْ نفَْ و رام صرفْ الفَْقْ

ى مظاَنِّها ف َتهاجح ا، طَلَبِههجنْ وم َتهبأتََى طَل و .  
)14 (َلهعج أَو ک ق لَى أحَد منْ خَلْ حاجته إِ ونـَک    و منْ تَوجه بِ ا د حهـ ج سبب نُ

مانِ رْ ح لْ ل رَّضتَع انِ، فَقَدس ِالْإح ت فَو كد قَّ منْ عنْ تَحاس و .  
دى) 15( ها جْنهرَ ع قَص ۀٌ قَداجح ک َلی ى إِ ل و م ى ، اللَّه ونهَا حیلـ د تع و ، و تَقطََّ

لَى منْ عها إِ ى رفْ س ى نفَْ ل لَت وس   ک لیَـ ه إِ جـ ائوح فَع ه    ، یرْ ى طَلباتـ ى فـ ْغن تَ و لا یسـ
ک ۀٌ منْ زلَلِ الخْاَطئینَ، عنْ ى زلَّ ه بیِنَ، ون ذْ ْالم ثَرَاتنْ عةٌ م رَ   . و عثْ
ى  ) 16( لتَـ نْ غفَْ ى مـ ل یرِكْبتَِذک ت هَانتْب م  ـ   ، ثُ لَّتنْ ز ک مـ فیقـ بتَِو ضـْت َنه ىو ، و

ى َرت دیدك عنْ عثْ بتَِس ت نَکَص و ت عجر .  
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)17 (ت لْ لَى : و قُ دم إِ ع م رغَْبى ی حتاَجا؟ و أَنَّ م تاَجح أَلُ مسی فَى کی بانَ رح بس
دمٍ؟ ع م  

)18 (ک ى، فَقَصدتُ لهَِ ى باِل، باِلرَّغبْۀِ، یا إِ ائجر ک َلیع ت فَد أَو وک قَۀِ بِ   . ثِّ
)19 (كد جى و یرٌ فسی ک ت أَنَّ کثَیرَ ما أسَالُ ملع و ،  ک به تَو و أَنَّ خطَیرَ ما أسَـ

ک ع سى و یرٌ فقح ،دَؤَالِ أحنْ سیقُ عض لا ی کأَنَّ کَرَم لَى ، و ا أَعطاَیع ك باِلْ دأَنَّ ی و
دلِّ ی   . منْ کُ

د و آلهاللَّ) 20( مح لَى ملِّ عفَص م لِ    ، ه ضُّـ ک علـَى التَّفَ کَرَمـ ى بِ لنْـ ماح لا ، و و
قاَقِ ح تلَى الاسع ک ل دع ى بِ ْلن متَح ،   و ک فأََعطیَتـَه و هـ َلی ب إِ غبٍ ر اغلِ ر ا أَناَ بِأَوَفم

ع لٍ سأَ، یستَحقُّ المْنْ ائلِ س لا بِأَو انَوم رْ ح ب الْ و یستَوجِ ه و هَلیع ت   . لَک فأََفْضَلْ
)21 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م جیِبا، اللَّه ى م ائع د کنُْ ل ى قَریِبـا  ، و ائد و ، و منْ نـ

ى راحما ع ضَرُّ عا، لتَ امى س توص ل و .  
)22 ( نـْکى ع ائجر لا تَقطَْع لا ، و و   نـْکى م ببِ ت سـ ى   ، تبَـ ى فـ نهجلا تـُو و

اكو لَى س ها إِ رِ َغی و هذى ه تاجح  
نْ      ) 23( ى عـ لَ زوالـ ى قبَـ ل ؤْ لِ سـ ى و نیَـ تاجح ضاَء ى و قَ تبحِ طَلج ى بنُِ لَّنتَو و

ل یرِكد سنِ تَقْ ح یرَ وسع ى الْ ل یرِكس َذَا بتِیى ه فق وورِمم ى جمیعِ الْأُ ى ف  
)24 (هآل و د مح لَى ملِّ عص ى  ، و ها و لا منتْهَـ دأَبل طاَعق صلاةً دائمۀً ناَمیۀً لا انْ

ها دأَمى، ل تباحِ طَلنَجبا لبس ى و نا ل وع ک لْ ذَلع اج و ،کَریِم ع اسو ک نَّ   . إِ
ى ) 25( تاجنْ حم کَذَا و کَذَا و با رى [ ی ولُ ف د و تَقُ ج تَس م رُ حاجتَک ثُ و تَذکُْ

كود ج ى] : س نآنَس ک لُ ضْ ى ، فَ ک دلَّنـ سانُ ِإح و ،    ه د و آلـ حمـ ِبم و بـِک ک أَلُ ، فأَسَـ
م ک علیَهِ ى خاَئبا، صلَواتُ ن ُأَن لا تَرد .  
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در حاجت خواسـتن از خـداى    ن حضرت دعاى آ: ترجمه دعاى سیزدهم
  تعالى
  )50(. اى آخرین مقصد نیازمندان! خداوندا. 1
  . اى که رسیدن به آرزوها به دست توست. 2
  . اى که نعمتهاى خود را به بها نمیفروشى. 3
  . و زلال بخشش خود را به منت تیره نمى سازى. 4
  . یاز نشونداى که روى دل سوى تو کنند و از تو بى ن. 6
  . اى که اجابت درخواست مردم گنج هاى تو را فانى نمى کند. 7
  . و هیچ وسیله اى حکمت تو را تغییر نمى دهد. 8
  . اى که حاجت خواست از تو قطع ناشدنى و پیوسته است. 9

  . و دعاى خواهندگان تو را به ستوه نمى آورد. 10
  . زاوارىخود را به بى نیازى از خلق ستودى و بدان س. 11
  . و خلق را به درویشى نسبت دادى و بدان سزاوارند که محتاج تواند. 12
هر کس صلاح کار خود از تو خواهد و رفع نیاز از تـو جویـد حاجـت    . 13

  . طلبیده است، و مطلوب را آنجا که باید بطلبد، خود را از محل شایسته خواسته
کند و او را سـبب  و هر کس دست حاجت سوى یکى از آفریدگان دراز . 14

و سـزاوار  ، خود را در معـرض نومیـدى آورده  ؛ نه تو را، رستگارى خویش داند
  . حرمان از نعمت تو شده است

مرا حاجتى است بیش از تاب و توان من و از چاره اندیشى در ، خداوندا. 15
مرا وسوسه مى کند تا حاجت خود را از کسى خـواهم  ، آن فرو مانده ام و نفس

و عاصیان بدین ، خطاکاران چنین مى لغزند، حاجت از تو مى خواهدکه او خود 
  )51(. گونه از پاى در مى آیند
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تازه به تنبیه تو از غفلت هوشیار شدم و به توفیق تو از لغزش برخاسـتم  . 16
  . و به دستگیرى تو از افتادن به حال اول بازگشتم

 سـئوال اج دیگـر  چگونه محتاجى از محت! منزه است پروردگار من: گفتم. 17
  . سوى فقیر دیگر برود، کند؟ و فقیرى به در یوزگى

و امید خود را بر تو ، پس اى پروردگار من از روى رغبت قصد تو کردم. 18
  . آوردم
با غناى ملک تو اندك اسـت  ، من بسیار باشد سئوالو دانستم که هر چه . 19

یش کـرم تـو   گنجا. و خواهش من هر چه بزرگ بود با وسعت رحمت تو ناچیز
  . هر کس است و دست تو در عطایا از هر دست بالاتر سئوالبیش از 

و بـه کـرم خـویش بـه مقتضـاى      ، بر محمد و آل او درود فرست! خدایا. 20
  مـن اول کـس   . نه به عدل و بر مقتضاى اسـتحقاق مـن  ، تفضل با من رفتار کن

دى و اول نیستم که سزاوار راندن بودم و روى به تـو آوردم و تـو بخشـش کـر    
کـردم و در خـور نومیـدى بـودم و تـو احسـان        سـئوال سائلى نیستم که از تو 

  . فرمودى
و بـه  ، و دعاى مرا اجابت کن، بر محمد و خاندان او درود فرست، خدایا. 21

  نداى من نزدیک باش و بر زارى من ببخشاى و فریاد مرا بشنو
این حاجت و غیـر   و رشته مرا نگسل و در، و امید مرا از خود قطع مکن. 22

  . آن مرا به دیگران مگذار
و رسـیدن مقصـود مـرا    ، و تو خود برآمدن مطلب و روا شـدن حاجـت  . 23

دشوار مرا ، پیش از آن که از این جاى گاه به جاى دیگر منتقل شوم، متکفل شو
  . و در همه کارها بهترین وجه پیش آور، آسان گردان
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ى پیوسته و برومند کـه مـدت آن   درود، و درود بر محمد و آل او فرست. 24
را پایان نباشد و هرگز قطع نشود و آن را پشتیبان و سبب برآمدن مطلـوب مـن   

  . که تویى گشاینده کارها و بخشنده نعمت ها )52(قرار ده 
آن ، و حاجات خود را بـه زبـان آور  (، و حاجت من چنین و چنان است. 25

زبان مرا باز کرده و احسـان   روى و؛ فضل تو، ) گاه سجده مى کنى و مى گویى
پس از تو مى خواهم و سوگند میـدهم تـو را بـه ذات    ، تو مرا راهنما شده است

مقدس خودت و به محمد و خاندان او صـلوات االله علـیهم کـه مـرا ناامیـد بـر       
  . نگردانى
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14 أَى مر أَو هَلیع ىُتدإِذَا اع لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م ا لا  و  نَ الظَّالمینَ مـ
ب حی :  
  یا منْ لا یخفَْى علیَه أَنبْاء المْتظََلِّمینَ) 1(
دینَ) 2( الشَّاه اتادَلَى شه م إِ ى قَصصهِ ف تاَجحنْ لا یا می و .  
ومینَ) 3( لُ رتَهُ منَ المْظْ ص بت نُ   و یا منْ قَرُ
)4 (وع د عنْ با می ینَومنِ الظَّالع ُنه  
)5 (ت ملع ى، قَد لهَِ ى   ، یا إِ ت و انتْهَکـَه منِّـ لانٍ مما حظَرْ لانِ بنِ فُ ى منْ فُ َا ناَلنم

هَلیع ت ده، مما حجزْ ک عنْ تمع ى ن طَرا فب ،هَلیع یرِكرَارا بنَِکْاغت و .  
م فَصلِّ علَى ) 6( اللَّههآل و د مح م ،ک تو قُ ى بِ ْلم وى عنْ ظُ دع ى و مذْ ظاَل و ، و خُ

ک ترد قُ ى بِ لْ حده عنِّ لُ لا فیما یلیه، افْ علْ لهَ شُغْ اج و ،ناَویِها یمزا ع جع و  
)7 (هآل و د مح لَى ملِّ عص و م لْ، اللَّه سوغْ لهَ ظُ ىو لا تُ ى، م ن وع هَلینْ عس َأح و ،

هالع لِ أَفْ ى منْ مثْ نمص اع و ،هاللِ ح ى مثْ ى ف ْلنع لا تَج و  
ةً  ) 8( رَ وى حاضـ د ى علیَه عـ ن د أَع و هآل و د مح لَى ملِّ عص م نْ   ، اللَّه تَکـُونُ مـ

فاَءش ِى به ظَغی ،َلیى ع نَقنْ حم وفاَءو ه .  
)9 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،   ك فـْوى ع ه لـ لمْـ ى منْ ظُ ْضن وع ى  ، و ْلن د و أَبـ

تَکمحى ر وء صنیعه بِ س ک، بِ َخطونَ س لَلٌ دج وه رُ لُّ مکْ ع  ، فَکُ لُّ مرزْئَِۀٍ سواء مـ و کُ
ک تد   . موجِ

)10 ( م اللَّهم ل ى منْ أَنْ أَظْ نفَق لَم ظْ لَی أَنْ أُ ت إِ ه   . فَکمَا کَرَّ
)11 (اكو س دَلَى أح و إِ کُ م لا أشَْ اللَّه ،   رِك مٍ غیَـ اک حـ تَعینُ بِ ، حاشـَاك ، و لا أسَـ

هآل و د مح لَى ملِّ عۀِ، فَصابِى باِلْإج ائع لْ د ص ى بِ، و تکاَی نْ ش رِ   . التَّغیْیِرِو اقْ
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)12 ( ک اف صـ نْ وط منْ إِ قنُُ ى باِلْ م لا تفَتْنِّ اللَّه ،    کـَارِك نْ نْ إِ ، و لا تفَتْنـْه باِلـْأَمنِ مـ
ى ْلم رَّ علَى ظُ ص َى، فی حقِّ ى بِ رَن اضح ی ینَ  ، ومال ت الظَّـ د عـ ا أَویلٍ ما قَلمع ْفه و ، و عرِّ
دعا وى م ْفن   . ت منْ إجِابۀِ المْضطَْرِّینَعرِّ

)13 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،      و لـَیع ى و ت لـ ضـَی ا قَ ولِ مـ قبَـ ى ل ْقن و وفِّ
ى ى و منِّ ل ت ى بمِا أَخَذْ ضِّنر ،مو ى أَقْ ى ه لَّت ى ل ن د اه و ،لَم َأس و ا هِى بم ْلن متَعاس و .  

ى ) 14( ف ك د ى عنْ ةُ ل نْ کاَنَت الخْیرَ م و إِ قـَامِ    تأخیراللَّه ْالانت تـَرْك ى و ل ذ الْأَخْ
   ه د و آلـ حمـ لـَى ملِّ عمِ فَص عِ الخَْصمجم لِ و مِ الفَْصولَى ی ى إِ نَنْ ظَلممى  ، م ن د و أیَـ

آئرٍ د بص قَۀٍ و ادۀٍ ص یِبن ک   مٍمنْ
رْصِ) 15( ح لِ الْ لَعِ أَهه ۀِ وْالرَّغب وء نْ سى م ن ذْ أَع ا  ، و ى مثاَلَ مـ ى قَلبِْ ف روص و

ک ى منْ ثَوابِ ل ت خَرْ اد ،ک قاَبِ ع و ک زَائنْ جى م مخَصل ت دد أَع و ،  ک علْ ذَلـ اج و
ت َضی ى بمِا قَ تقنَاَع با لبى ، س َقت ث وت رْ َا تخَیِبم  

عالمَینَ) 16( عظیمِ، آمینَ رب الْ لِ الْ ضْ و الفَْ ک ذُ نَّ لِّ شَیء قَدیرٌ، إِ ت علَى کُ   . و أَنْ

هرگاه ستمى بدو مـى رسـید    دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى چهاردهم
  یا از ستمکاران ستم مى دید

  . هان نمى مانداى کسى که خبر شکوه کنندگان از تو پن. 1
  . به گواهى گواهان نیاز ندارى، و براى تحقیق حال ایشان. 2
  . اى کسى که یارى تو به ستمدیدگان نزدیک است. 3
  . و از ستمگران دور. 4
مى دانى از فلانى بن فلان به من چه رسیده؟ ستمى که تـو  ! اى خداى من. 5

چون از بسـیارى نعمـت   ، ناروا شمارى و بى حرمتى که تو آن را منع فرموده اى
  )53(. تو بادر در سر آورده و از انکار تو بر وى نمى هراسد
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و دشمن ستم کار مرا به نیروى خود ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 6
، و او را به خودش مشغول دار. و به قدرت خود تیزى او را کند گردان، فرو گیر

  . و در پیش دشمنش ناتوان کن
و اعانت من ، و ستم وى را بر من مپسند، آل او درود فرست و بر محمد و. 7

  . کن بر وى و مرا از مثل کارهاى او باز دار و حال مرا مانند حال او مگردان
و هم اکنون کیفر ظلم او را به دست ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 8

  . و کین من از او گرفته شود، من بده تا خشم من فرو نشیند
و به جاى ستم او بر من تو مرا عفـو  ، یا درود بر محمد و آل او فرستخدا. 9
که هر چیـز نـاخوش در   ، به من رحمت آر، و در عوض بدرفتارى او با من، کن

  . و با غضب تو هر سختى هموار شدنى است، برابر خشم تو ناچیز است
خدایا شکایت پیش کسى نمى برم غیر از تو و از داورى مدد نمى جویم . 10
و ، و دعاى مرا بـه اجابـت برسـان   ، پس درود بر محمد و آل او فرست، مگر تو

  . حالى که از آن شکایت کردم تغییر ده
  خدایا مرا به ناامیدى از عدل خـود و ایمنـى از عتـاب خـود آزمـایش      . 11
کیفرى کـه  . تا در ستم کردن بر من اصرار ننماید و حقّ مرا به غلبه نستاند، مفرما

از آن بیم داده اى زود بدو برسان و بشناسان که کیفر ظلم او اسـت  ستمکاران را 
چنـان کـه بـدانم    ، و پاداشى که به مظلومان نوید داده اى هم زود به من برسـان 

  . پاداش صبر من است
و مرا توفیق ده تا آن چـه دربـاره   ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 12

به رضا بپذیرم و مـرا بـدان چـه     ،خوش یا ناخوش، سود یا زیان، من حکم کنى
از او براى من یا از من براى او خرسند ساز و مرا بـه راسـت تـرین راه    ، بگیرى

  . هدایت فرما و در درست ترین عمل ها بگمار
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تا روز ، حق من و ترك انتقام اوست تأخیرخدایا اگر خیر من نزد تو در . 14
آل او فرست و مرا به نیت پس درود بر محمد و ، رستاخیز که خصما فراهم آیند

  . صادق و صبر و شکیبایى پیوسته یارى فرما
و مرا از خواهش بد و حرص آزمندان حفظ کن و صورت آن ثواب کـه  . 15

براى من اندوخته اى و کیفر و عقابى که براى دشمن من آمـاده کـرده اى در دل   
ى و بـدان چـه مقـدر فرمـوده ا    ، من مجسم کن و این را سبب قناعت من گردان

  . موجب آرامش دل من به آن چه براى من برگزیدى
  . آمین یا رب العالمین که تویى صاحب فضل بزرگ و بر هر چیز توانایى. 16
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ض أَو نَزلََ بِه کَرْب أَو بلیۀٌ 15   : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام إِذَا مرِ
د علَى ما) 1( مح م لَک الْ ى اللَّه ندۀِ بلامنْ سم یهف رَّفلْ أتََصَأز لَم ، د مح و لَک الْ

ى جسدى ۀٍ ف لَّ نْ عى م ت بِ دثْ َا أحلَى مع  
ى، فمَا أدَرىِ) 2( لهَِ رِ لـَک  ، یا إِ کْ قُّ باِلشُّـ َنِ أحَالیح لـَى   ، أيَ الْ نِ أَوَقتْیالـْو َأي و

لَک د مح   باِلْ
)3 (أَ و  ک قـ ِرز ات ى فیها طیَبـ َنأَتْنى ه ۀِ الَّت ح الص ت ا لابتغـَاء    ، قْ ى بهِـ َطتْن و نشََّـ

ک ل ضْ ک و فَ ضاَت ؟، مرْ ک تنْ طاَعم َى له َقتْن ى معها علَى ما وفَّ َتنیقَو و  
ى بهِا) 4( َتنص حى م ۀِ الَّت لَّ ع ت الْ ع، أمَ وقْ ى بهِاو النِّ َفتْنح ى أتَْ ا ثَقـُلَ  ، مِ الَّتمیفا لْتخَف

یئاَتَنَ الخْطرىِ م َظه لَیع ِبه ،   ئاَتی نَ السـ ت فیـه مـ سَا انْغممتطَهْیِرا ل تنَبْیِهـا  ، و و
بۀِ و لِ التَّ تنَاَوۀِ؟، لمع قَدیمِ النِّ بۀِ بِ وح وِ الْ حمیرا لْتَذک و  

)5 (ف الِومالْأَع ی کنْ زانِ مبکاَت ى الْ ل ا کتََبم ک لالِ ذَل رَ   ، ى خ ما لا قَلـْب فَکَّـ
یهف ،ِقَ به سانٌ نطََ لا ل و ،ْۀٌ تَکَلَّفتَهِارحلا ج و ،لَیع ک فْضاَلا منْ سانا منْ ، بلْ إِ ِإح و

لَی ک إِ یعنص .  
م فَصلِّ علَ) 6( اللَّههآل و د مح ى ، ى م لَی ما رضیت لـ ب إِ بح ا    ، و ى مـ رْ لـ و یسـ

ى ت بِ لَلْ َأح ،ت لفَْ َا أسسِ م ى منْ دنَ ن رْ َطه و ، ت م ا قـَدى شَرَّ م ى  ، و امح عنِّ ن جـِدأَو و
عافیۀِ ةَ الْ لاوۀِ، حلام الس ْردى ب ْقن َأذ و ،لْ مع اج و   فـْوِكلـَى ع ى إِ لَّتـ نْ عى ع رجَِ و ، خْ

زِكاولَى تَج ى إِ تع ى عنْ صرْ ل وتَحم ،ک حولَى ر ى إِ بِ ى منْ کَرْ خَلاص ى  ، و تلام و سـ
ک لَى فَرجَِ دةِ إِ   منْ هذه الشِّ

سانِ) 7( ِلُ باِلْإح ضِّ ک المْتفََ نَّ لُ باِلامتناَنِ، إِ تطََوْالْ، المکَریِم لالِ و  ، وهاب الْ جـ و الْ ذُ
رَامِ   . الْإکِْ
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هرگاه بیمار مى شد یا اندوه و  دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى پانزدهم
  بلیه بدو رو مى آورد

، سپاس تو را بر آن تندرستى که همیشـه از آن برخـوردار بـودم   ! خداوندا. 1
  . آوردى سپاس تو را بر این بیمارى که در تن من پدید

و نمى دانم کدام یک از این دو حال به شکرگزارى سزاوارتر است و کدام . 2
  یک از این دو هنگام به سپاس اولى تر؟

آیا هنگام تندرستى که روزهاى پاکیزه خود را بر من گوارا ساخته بودى و . 3
مرا در طلب رضایت و فضل خود چالاك گردانیـده و بـراى اداى طاعـاتى کـه     

  . ى مرا نیرو بخشیده اىتوفیق داد
یا هنگام بیمارى که مرا از آلودگى ها پاك کردى و تحفه ها فرستادى کـه  . 4

بار پشت مرا از گناهان سبک گردانى و از چرك معصیت که بدان آلوده ام پـاك  
سازى و متوجه کردى مرا که قدر نعمت پیشین را بدانم و به یاد مـن آوردى کـه   

  . یشتن بزدایمبه توبه زنگ گناه را از خو
و در این میان نویسندگان براى من چنـدان عمـل صـالح نوشـتند کـه در      . 5

یاراى بر شمردن آن را ندارد و هیچ یک ، اندیشه هیچ دلى نگنجد و و هیچ زبان
بلکـه محـض فضـل و احسـان     ، از اندام هاى من رنجى براى آن عمل نکشـیده 

  . توست
آن چه را براى مـن پسـندیده    خدایا پس درود بر محمد و آل او فرست و. 6

اى محبوب من گردان و تحمل آن چه فرود آورده اى بـر مـن آسـان سـاز و از     
پلیدى هاى اعمال گذشته ام پاك کن و شر کارهاى پیش را از من دور گردان و 
کام مرا از عافیت شیرین کن و سردى تندرستى را به من بچشان و چنان کن کـه  

ه یابم و از این فرسودگى به آمرزش تو نائل شوم از این بیمارى سوى عفو تو را
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بـه  ، به شادى از جانب تو رسم و از این سختى کـه بهبـود یـابم   ، و از این اندوه
  . گشایش از طرف تو کامیاب گردم

تـویى  ، که تو بى استحقاق احسان مى کنى و بى دریغ نعمـت مـى بخشـى   . 7
  . بخشنده کریم و صاحب بزرگى و تعظیم
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ى طَلـَبِ    و کاَنَ  16 منْ دعائه علیَه السلام إِذَا استقَاَلَ منْ ذنُُوبِه، أَو تَضـَرَّع فـ
وبِهینْ عفْوِ عْالع :  

ونَ) 1( بن ذْ ْغیثُ الم رحَمته یستَ م یا منْ بِ اللَّه  
ونَ) 2( ع المْضطَْرُّ زَ سانه یفْ ِرِ إح لَى ذکْ   و یا منْ إِ
)3 ( ونَو ب الخْاَطئُ نتَْحی هَیفتخنْ لا می  
شٍ غَریِبٍ) 4( حتَوس لِّ م نْس کُ وبٍ کئَیبٍ، یا أُ رُ لِّ مکْ ج کُ لِّ ، و یا فَرَ و یا غَوثَ کُ

ولٍ فَریِد ذُ حتاَجٍ طَریِد، مخْ لِّ م د کُ ضُ ا عی و  
)5 (ۀً ومحر ءلَّ شَی ت کُ ع سى وذ ت الَّ لمْا أَنْ ع  
ک سهما) 6( مع ى ن وقٍ ف لُ لِّ مخْ کُ ل ت ذى جعلْ ت الَّ   و أَنْ
)7 (ِقاَبه نْ علَى م أَع هو ذى عفْ ت الَّ   و أَنْ
)8 (ِضبَه عى رحمتهُ أَمام غَ ى تَسذ ت الَّ   . و أَنْ
)9 (هع ذى عطاَؤهُ أَکثَْرُ منْ منْ ت الَّ   . و أَنْ
)10 (و هع سى و ف م لُّه سع الخَْلائقُ کُ ذى اتَّ ت الَّ   . أَنْ
)11 (طاَهنْ أَعم زَاءى ج ف رغَْبى لا یذ ت الَّ   . و أَنْ
)12 (اهصنْ عقاَبِ م ى ع رطُِ ف ذى لا یفْ ت الَّ   . و أَنْ
ى، و أَناَ) 13( لهَِ عاء، یا إِ باِلد َرتْهى أَمذ دك الَّ بفَقاَلَ ع :ک ید عس و ک یَا أَنـَا  ، لبه
ک، یا رب، ذَا یدنَ ییب وح رُ   . مطْ

)14 (رَهَا ظهالخْطَاَی قَرَت ى أَوذ رَه   ، أَناَ الَّ وب عمـ نُ ذى أَفنْـَت الـذُّ و أَنـَا  ، و أَناَ الَّ
اكصع هل هج ذى بِ لا منهْ ل، الَّ تَکنُْ أَه لَم وذَاك .  

)15 (ت ى، هلْ أَنْ لهَِ نْ   ، یا إِ رٌ لمـ غـَاف ت عاء؟ أمَ أَنْ ى الد غَ فل ب م منْ دعاك فأَُ احر
ت مغنٍْ  لا؟ أمَ أَنْ رَ لَک وجهه تَذَلُّ ت متَجاوزِ عمنْ عفَّ کاَء؟ أمَ أَنْ ْى الب ف رِع ُفأَس کاَكب

ک َلی لا؟فَ، منْ شَکاَ إِ   قرَْه تَوکُّ
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)16 (ك رَ َیا غیطع م د ب منْ لا یجِ َى لا تخُی لهَِ ک ، إِ ى عنْ ْغن لْ منْ لا یستَ ذُ و لا تخَْ
ونَک د دَبِأح .  

)17 (هآل و د مح لَى ملِّ عى فَص لهَِ ک ، إِ ت علیَـ ى و قَد أَقبْلْ رِض عنِّ ع و لا ، و لا تُ
ى و نم رِ تَح ک َلی ت إِ بغر قَد ،ک یدنَ ییب ت بانتَْص قَد و ى باِلرَّد نهبلا تَج و .  

سک باِلرَّحمۀِ) 18( ت نفَْ ذى وصفْ ت الَّ د و آله، أَنْ مح لَى ملِّ عى، فَص نمحار و ، و
وِ فاَعف عنِّ عفْ سک باِلْ ت نفَْ یمى سذ ت الَّ   ىأَنْ

ى) 19( لهَِ ک، قَد تَرىَ یا إِ َیفتنْ خى م ع مد ض َفی ، ک تنْ خشَـْیى م ، و وجیِب قَلبِْ
 قاَض ْانت و ] فاَضْانت [ک تبینْ هى م ِارحوج  

ى) 20( لمع وء س ل ک ک حیاء منْ لُّ ذَل ک، کُ َلی جأرِْ إِ ى عنِ الْ توص دَخم ذَاك ل و ،
ک اتناَجنْ مى ع انس کَلَّ ل و .  

ى) 21( نتفَْضَح فَلَم لَیا عَتَرتْهۀٍ سبائنْ عم فَکَم د مح ى فَلَک الْ لهَِ نْ  ، یا إِ و کَم مـ
ى ن بٍ غطََّیتهَ علَی فَلَم تشَهْرْ ى، ذَنْ ک عنِّ تَته ا فَلَمِبه ت مْۀٍ أَلمبنْ شاَئم کَم ا  ورَه تْ ، سـ
ها وه شنَاَرِ رُ ى مکْ ن د قَلِّ ى ، و لَم تُ ى منْ جیِرتَـ د سوءاتها لمنْ یلتْمَس معایبِِ ُتب لَم و ، و

دى ک عنْ تمع ةِ ن دسح  
ى) 22( ت منِّ د وء ما عهِ لَى س ت إِ َرینْ أَنْ جع ک ى ذَل نْنهی لَم م   ثُ
ىفمَنْ أَ) 23( ى، جهلُ منِّ لهَِ د  ، یا إِ عـ نْ أَبم ؟ وظِّهنْ حى ع ده؟ و منْ أغَفَْلُ منِّ رشُْ بِ

ى عنهْ منْ  َتنیَا نهیمف ک ق ِنْ رزم لَیع ت َری َا أجقُ مْنف سه حینَ أُ لاحِ نفَْ ص تنِ اسى م منِّ
ى الْ را ف غَو دع نْ أَبم ؟ و ک تیص علِم اطب ،   ف ینَ أَقـ ى حـ وء منِّ لَى الساما عد قْ و أشََد إِ

فَۀٍ بـِه و لا   رِ عى م ى ف ى منِّ مرِ ع َلَى غیع َتهو عد ع ةِ الشَّیطاَنِ فأَتََّبِ و عد و ک تو عنَ دیب
ى لهَ؟ ْفظنْ حانٍ میس ن  

وقنٌ بِأَنَّ منْ) 24( م ذ َینئأَناَ ح ۀِو جنَّ لَى الْ ک إِ تو عى دَلـَى    ، ته ه إِ وتـ عى د و منتْهَـ
  . النَّارِ
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ى) 25( س جب ما أشَهْد بهِ علَى نفَْ ا أَعم انَکح برىِ، س ومِ أَم عدده منْ مکتُْ   . و أُ
ى) 26( ک عنِّ ک أَناَتُ نْ ذَلم بج أَع و ،َلتاجع نْ مع طاَؤُكب ک   ، ىو إِ و لـَیس ذَلـ

ک َلیى ع نْ کَرَمى، م ل ک ک ، بلْ تأََنِّیا منْ تیص عنْ مع عتَدأَنْ أَرل لَیع ک لا منْ ضُّ و تفََ
سخطَۀِ ْقَۀِ، الم ل ى المْخْ ئاَتینْ سع ع ل قْ ى، و أُ توب قُ نْ عم ک َلی ى أحَب إِ ك عنِّ و   و لأَنَّ عفْ

ى، بلْ أَناَ) 27( لهَِ وبا، یا إِ نُ الا  ، و أَقبْح آثـَارا ، أَکثَْرُ ذُ عـ ى   ، و أشَـْنَع أَفْ و أشَـَد فـ
لِ تهَورا اطْقُّظا، البَتی ک تطاَع د ف عنْ ع قاَبا منْ أَنْ ، و أَضْ تار اها وبْانت كیدعو أَقَلُّ ل و

ى وبِ یع لَک ى ص ُأَ، أح ىأَو نوُبِ رِ ذُ در علَى ذکْ   . قْ
نبیِنَ ) 28( ذْ رِ المْـ أَم لاحا صِى به الَّت ک َفت أْ ى ر عا فَى طم س وبخُ بهِذَا نفَْ نَّما أُ و ، و إِ

قاَبِ الخْاَطئینَ ى بهِا فَکاَك رِ الَّت ک تمَرح ل اءجر .  
ى قَد أَرقَّ) 29( تَقبر هذه و م اللَّهوب نُ ه ، تهْا الذُّ د و آلـ مح لَى ملِّ عا  ، فَص قهْـ تأَع و

وِك عفْ قَلتَهْ الخْطَاَیا، بِ رىِ قَد أَثْ َذَا ظهه و ،  ه د و آلـ حمـ لَى ملِّ عفَص ،   نـْهع ف و خفَِّـ
ک   بمِنِّ

)30 (قطَُ أشَفْاَر ى تَس ک حتَّ َلی ت إِ َکیب ى لَو لهَِ ع   ، عینَی یا إِ قطَـ ى ینْ ت حتَّـ بانتَْح و
ى توص ،اىمرَ قَد ى تتَنَشََّ ت لَک حتَّ ُقم ى     ، و لبِْ ع صـ ى ینخَْلـ ت لـَک حتَّـ و ، و رکَعـ

قتَاَىدى تتَفََقَّأَ ح ت لَک حتَّ دجرىِ  ، س رَاب الْأَرضِ طـُولَ عمـ ت تُ ت  ، و أَکَلْ ب و شـَرِ
رىِماء ا هرَ د آخ ادم ى، لرَّ انس لَّ ل کى ی ک حتَّ لالِ ذَل ى خ ف ک فـَع   ، و ذَکَرتُْ أَر لـَم م ثُ

نْ   ةٍ مـ د احئَۀٍ ویس و حم ک ذَل ت بِ بجتَوا اسم ک حیاء منْ تاس اءملَى آفاَقِ الس ى إِ ف طَرْ
ى ئاَتیس .  

رُ ) 31( ْغف ت تَ نْ کنُْ رتََکو إِ ْغف م ب ى حینَ أسَتَوجِ قُّ   ، لتَح ینَ أسَـ ى حـ و عنِّ و تَعفُ
قاَقٍ ح تى باِس بٍ ل رُ واجِ َغی ک نَّ ذَل ك فإَِ و تیجابٍ  ، عفْ لٌ لـَه باِسـ لا أَناَ أَه إذِْ کـَانَ  ، و

النَّار ک لِ ما عصیتُ ى أَو ف ک ى منْ زَائى فَ، ج نب عذِّ نْ تُ ىفإَِ مٍ ل رُ ظاَل َغی ت   . أَنْ
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ى  ) 32( نتفَْضـَح فَلـَم رِك ستْ ى بِ َتند َغم ى فإَذِْ قَد تَ لهَِ ک فَلـَم    ، إِ کَرَمـ ى بِ َتنتـَأَنَّی و
ى ْلن عاجِ عمتَک علـَی ، تُ رْ ن َتُغی فَلَم ک ل ضُّ ى بتِفََ ت عنِّ ُلمح و ،    وفـَک رُ عم رکـَد و لـَم تُ
د ى، ىعنْ َکنَت سةَ مد ش ى و ع ضَرُّ ولَ تَ ى، فاَرحم طُ فق وم وء س و .  
)33 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ى، اللَّه اصعْنَ المى م نق ۀِ، وى باِلطَّاع ْلن متَعاس و ، و

ناَبۀِ سنَ الْإِ ى ح ْقن زۀِ، ارب و ى باِلتَّ ن رْ َطه و ،د َأی ۀِومص ع ى باِلْ ۀِ، نیافع ى باِلْ نح ل تَصاس و ، و
ةِ رَ ْغف ْةَ الم لاوى ح ْقن َأذ ،وِك ى طَلیقَ عفْ ْلنع اج و ،ک تمحیقَ رتع انـا  ، وى أَم ل ب و اکتُْ

ک ْخطنْ سلِ، م ونَ الاجِْ لِ د عاجِ ى الْ ف ک ذَل ى بِ ن رْ فهُا، و بشِّ رِ رىَ أَع ى فیه ، بشْ ْفن و عرِّ
  . علامۀً أتَبَینهُا

)34 (ک ع سى و ف ک َلییقُ عض لا ی ک نَّ ذَل ک   ، إِ ترى قـُد و لا ، و لا یتَکـَأَّدك فـ
ک ى أَناَت ف كد عتَصی ،ک ت علیَها آیاتُ ى دلَّ الَّت ک اتبزیِلِ هى ج ف كود ک ، و لا یئُ نَّ إِ

ریِد، علُ ما تشَاَءتفَْ م ما تُ کُ تَح یرٌ، وقَد ءلِّ شَی ک علَى کُ نَّ و صلى االله على محمد . إِ
  . و آله المطهرین

  دعا براى آمرزش گناهان و طلب عفو از نواقص: ترجمه دعاى شانزدهم
  . اى کسى که گناهکاران به رحمت تو استغاثه میکنند، اى خداوندا. 1
  . بیچارگان به ذکر احسان تو متوسل مى گردندو اى کسى که . 2
  . اى کسى که خطاکاران از ترس تو به زار مى گریند. 3
اى که هر رمیده دور از خانمان به تو الفت مى گیرد و هـر انـدوهگین دل   . 4

تو فریادرسـى  ، گشایش از تو مى خواهد و هر رانده بى کس و یاور را، شکسته
  . مددکارى و هر بینواى دور افتاده را تو

  . تویى که علم و رحمت تو همه چیز را فرا است. 5
  . و تویى که براى هر آفریده اى در نعمتهاى تو نصیبى مقرر گرفته. 6
  . و تویى که عفوت از عقاب برتر است. 7
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  . و تویى که بخشایشت از خشم پیشتر است. 8
  . و بخششت از منع بیشتر. 9

  . تو فرا مى گیرد تویى که همه آفریدگان را قدرت. 10
  )54(. و تویى که به هر کس مى بخشى و نگران پاداش نیستى. 11
  . و تویى که در عقاب آن که نافرمانى کند از اندازه در نمى گذرى. 12
من آن بنده ام که مرا به دعا امر کردى و امر تو را اجابت ! اى خداى من. 13
  . ادهاینک منم پیش دست تو افت! اى پروردگار من. کردم

منم که عمـرم در گنـاه بـه سـر     ، و گناهان پشت مرا گران بار کرده است. 14
  )55(. منم که به نادانى نافرمانى تو کردم و سزاوار نبود که چنین کنم، آمده

آیا تو بر خوانندگان خود بخشش مى فرمایى تـا مـن در   ! اى خداى من. 15
  )56(دعا مبالغه کنم؟ 

من در گریه شتاب نمایم؟ آیا از آن کـس کـه    آیا گریندگان را مى آمرزى که
روى خود را به خوارى به خاك ساید در مى گذرى؟ آیا کسى را کـه از فقـر و   

  سوى تو شکایت آرد بى نیاز مى سازى؟، نیاز توکل بر تو کرده
آن را که بخشنده اى جز تو ندارد نومید مگردان و آن که ! اى خداى من. 16

  . به داد او نمى رسد خوار مکناز تو بى نیاز نیست و کسى 
، و از من روى بر مگردان، درود بر محمد و آل او فرست! اى خداى من. 17

که روى به تو آورده ام و مرا نومید مکن که به تو امیدوارم و مرا از پـیش خـود   
  . مران که در خدمت تو ایستاده ام

، و فرسـت پس درود بر محمد و آل ا، تویى که خود را به رحمت ستودى. 18
  . پس بر من ببخشاى، و تو خود را بخشنده نامیدى، و بر من رحم کن
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مى بینى سرشک من از ترس تو روان است و دلم از بـیم  ! اى خداى من. 19
  . تو هراسان و اندامم از هیبت تو لرزان

چون از کار زشت خود شرمسارم و از بسیارى زارى در پیشگاه تو آواز . 20
  . سیارى مناجات با تو زبانم خسته و کنُد شده استمن گرفته است و از ب

چه بسیار عیب که پوشیدى بـر مـن و مـرا    ، سپاس تو را! اى خداى من. 21
و بسـا  ، و چه بسیار گناه که پنهان کردى و مرا بدان شهره نساختى، رسوا نکردى

آلودگى ها که بدان دست زدم و تو پرده من ندریدى و ننگ آن را بر من ننهادى 
یش همسایگان و عیوب جویان که از نعمت تو بر من رشک مى برند آنهـا را  و پ

  . آشکار ننمودى
این ها مرا باز نداشت و باز به سوى بدى ها و بزهکارى ها کـه مـدانى   . 22
  . شتافتم
پس اى خداى من کیست به صلاح خویش از مـن نـادانتر و از نصـیب    . 23

در مناهى و نافرمـانى تـو   ، ر تو راخود غافلتر و از عافیت دورتر؟ که روزى مقر
مصرف کردم و کیست در باطل فرورفته تر و بر زشت کارى اقـدام کننـده تـر از    
من؟ که در میان دعوت تو و دعوت شیطان ایستاده ام و بـا چشـم بـاز دعـوت     

  . با آن که او را مى شناسم و فراموشش نکرده ام، شیطان را پذیرفتم
عوت تو سوى بهشت است و پایان دعـوت او  و یقین دارم که سرانجام د. 24

  . سوى دوزخ
شگفت است که من گواهى به زیان خود مـى دهـم و کـار    ! پاکا خداوندا. 25

  . نهان خویش را آشکار مى شمارم
نـه  ، و شگفت تر از این بردبارى توست و شتاب نکـردن در عقـاب مـن   . 26

، ضـل تـو بـر مـن    بلکه از جهت حلم و تف، براى آن که پیش تو گرامى و عزیزم
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شاید از نافرمانى که موجب خشم توست باز ایستم و از گناهانى که آبرو را مـى  
  . برد پشیمان شوم و براى این که عفو نزد تو محبوب تر است از انتقام

و کردارم ناپسندیده ، بلکه گناهم بیشتر است اى خداى من و آثارم زشتر. 27
انبردارى تو کنُد هوشتر و از وعید تو و و در فرم، تر و در باطل سخت بى باکترم

غافل تر و فراموش کارتر از آن که بتوانم نواقص خویش را بشـمارم و گناهـان   
  . خود را به زبان آرم

همین قدر خویش را سرزنش مى کنم و امیـد آن کـه مهربـانى تـو کـار      . 28
  . عاصیان را به صلاح آورد و رحمت تو گردن خاطیان را از بند آزاد گرداند

پس  )57(، این گردن من است که گناهانش در قید بندگى در آورده، خدایا. 29
اینک پشت من ، و آن را به عفو خود آزاد گردان، بر محمد و آل او درود فرست

و به فضل خود آن ، پس بر محمد و آل او درود فرست، از بار خطا سنگین است
  . را سبک گردان

و زارى کـنم   )58(که مژگان چشمم بریـزد  خدایا اگر بپى تو بگریم چندان . 30
و چندان ، چندان که نفسم بگیرد و در خدمت تو بایستم که پاهاى من آماس کند

به تعظیم خم شوم که مهره پشت من به درآید و پیشانى بر خاك نهم تا چشمهایم 
 )59(، و آب خاکستر نوشـم ، از کاسه بیرون شود و در همه عمر خاك زمین خورم

ام تو را بر زبان آرم تا زبانم فرو ماند و از شرم چشم سـوى آسـمان   و پیوسته ن
  . سزاوار آن نیستم که یک گناه از گناهان من پاك شود، بر ندارم
و اگر مرا به لطف خود سزاوار مغفرت بینى و بیامرزى یا شایسـته عفـو   . 31

باز این شایستگى از ناحیه مـن نیسـت و مـن خـود در خـور      ، دانى و ببخشایى
چون آنگاه که نافرمانى تو کردم سزاى من آتش بـود و اگـر مـرا    ، فرت نیستممغ

  )60(. عذاب مى کردى ستم بر من نکرده بودى
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، اکنون که گناه مرا به پرده پوشیدى و مرا رسواى نساختى! اى خداى من. 32
کردى و شتاب نفرمـودى و بـه    تأخیرو به کرم خود در عقوبت من تا این هنگام 

و زلال ، دبارى نمودى و نعمـت خـود را بـر مـن تغییـر نـدادى      فضل خویش بر
و ، پس بر این زارى طـولانى و بیچـارگى سـخت   ، احسان خود را تیره نساختى

  . بدحالى من ببخشاى
و مرا از معاصـى پرهیـز ده و در   ، درود بر محمد و آل او فرست، خدایا. 33

ز گـردم و بـه توبـه    و توفیق عطا کن که به نیکوکارى با، طاعت خود استوار دار
و به سلامتى از معصـیت پرهیزگـارم   ، پاکم کن و به حفظ و عصمت خود نیرو ده

و به عفو خود از بندم رها کـن و بـه   ، و شیرین آمرزش را به من بچشان، گردان
رحمت خود از بندگى آزاد گردان و براى من خط امان بنویس از خشم خـود و  

  . شوم و نشانه آن را آشکار ببینم مژده آن را به من برسان تا بدان آگاه
و بـا آن همـه   ، اینها که مى خواهم از گنجایش قدرت تو بیـرون نیسـت  . 34

توانایى بر تو گران نیاید و از اندازه حلم تو در نگذرد و با بخشش هـاى عظـیم   
تو هر چه بخواهى انجـام  . بر تو دشوار نباشد، تو که آثار آن همه جا هویدا است

  . مان که بپسندى مجرى مى دارى و بر هر چیز توانایىمى دهى و هر فر
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17  هتاودنْ عم و نْهاذَ مَتعطاَنُ فاَس رَ الشَّیُإِذَا ذک لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و
هدَکی و :  

 ـ ) 1( َکی طاَنِ الـرَّجیِمِ والشَّی نْ نَزغَاَتم ک وذُ بِ نَّا نَع م إِ اللَّه هکاَیـِدم و هنَ  ، د و مـ
هد ائصم و ِوره رُ قَۀِ بِأَمانیه و مواعیده و غُ   . الثِّ

)2 (  ک نْ طاَعتـ لالناَ عـ ضْ ى إِ ف هس ع نفَْ ْطمأَنْ ی و ،  ک تی صـ عِنـَا بمانهتام أَنْ ، و أَو
دناَ ما حسنَ لنَاَ سنَ عنْ حی ،أَنْ ی ناَأَوَلی لَ علیَناَ ما کَرَّه إِ قُ   . ثْ

)3 (ک تادبع سأهْ عنَّا بِ م اخْ اللَّه ،ک تبحى م ءوبنِاَ فد علْ بیننَاَ و بینهَ ، و اکبْتِهْ بِ اج و
ُکه تهرا لا ی قهُ، ستْ صمتا لا یفتُْ ما م در و .  

)4 (د مح لَى ملِّ عص م اللَّه هآل و ،ک ائد ضِ أَع عِنَّا ببع ْاشْغَله و ،   نـْهناَ مم صـ اع و
ک تایع سنِ رِ ح ثرَْه، و ولِّناَ ظهَرَه، و اکفْناَ ختَرَْه، بِ   . و اقطَْع عنَّا إِ

)5 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م لِ ضَ، اللَّه دى بمِثْ ْنَ الهناَ مع تأَم وهَنَ  ، لالت ناَ مـ دوز و
هتایغَو د ى ضو قْ لاف سبیِله منَ الرَّدى، التَّْ قَى خ ک بنِاَ منَ التُّ لُ اس و .  

زلاِ) 6( وطننََّ لهَ فیما لَدیناَ منْ خَلا و لا تُ دوبنِاَ م لُ ى قُ ف َلْ لهع لا تَج م اللَّه .  
)7 (وا سم و م اللَّه فنْـَاه لٍ فَعرِّ اطنْ بلَ لنَاَ م ،  نـَاهفَق فتْنَـَاه ا   ، و إذَِا عرَّ ناَ مـ رْ و بصـ

ِبه هد کاَیِ ده لهَ، نُ ع ه   ، و أَلهْمِناَ ما نُ لیَـ ونِ إِ لـَۀِ بـِالرُّکُ قظنْاَ عنْ سنَۀِ الْغفَْ َأی نْ  ، و سـ َأح و
هَلیننَاَ ع وع ک یقف بتَِو .  

)8 (هلمع کاَر نْ وبناَ إِ لُ ب قُ رِ م و أشَْ اللَّه ،هلیضِ ح ى نَقْ لنَاَ ف الطُْف و .  
)9 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م نَّا، اللَّهع َلطْاَنه لْ س وح ا   ، و اءه منَّـ و ، و اقطْـَع رجـ

وعِ بنِاَ لُ و أهْ عنِ الْ راد .  
)10 (ص م اللَّههآل و د مح لَى منـَا  ، لِّ عیالأَه ناَ ولادأَو ناَ واتهم علْ آباءناَ و أُ اج و

رزٍْ حارزٍِ ى ح ف ْنهم ناَتم منینَ و المْؤْ ، و ذَوىِ أَرحامناَ و قَرَاباتناَ و جیِرَاننَاَ منَ المْؤْ
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ظافنٍ حص ح عٍ، و انم فَکه ۀً  ،و م منهْ جننَا واقیـ هس حۀً    ، و أَلبِْ ل ه أسَـ و أَعطهـِم علیَـ
  . ماضیۀً

ۀِ) 11( ِوبیب د لَک باِلرُّ ک منْ شهَِ ذَل م بِ ماع و م ۀِ ، اللَّه دانیـ حو لصَ لَک باِلْ و ، و أَخْ
ۀِ یود بع حقیقَۀِ الْ ۀِو استظَهْ، عاداه لَک بِ یانب ومِ الرَّ لُ ع فَۀِ الْ رِ عى م ف هَلیع ک   . رَ بِ

)12 (قَدا علْ م لُ اح م قَ، اللَّه رَ، و افتُْقْ ما رتَ با دخْ م س زمَ  ، و افْ و ، و ثبَطـْه إذَِا عـ
َرم ا أَبم ض قُ   . انْ

)13 (هد زمِ جنْ اه و م اللَّه ، هد َلْ کی طأَب وَفهَکه مد اه و ،َأَنفْه م غأَر و  
)14 (هائد مِ أَع ى نظَْ لنْاَ فع اج م اللَّه ، ه لیائـ أَو ادد نْ علنْاَ ع زِ اع إذَِا   ، و لـَه یـعُلا نط

رُ بمِناَواته، و لا نَستَجیِب لهَ إذَِا دعاناَ، استهَواناَ م  ـ ، نأَْ رَنَ أَم نْ أطَـَاعنْ   ، ام ظُ عـ و نَعـ
رَناَ جز عنِ اتَّبم هتعتاَبم .  

)15 (    ه لِ بیتـ رسْلینَ و علـَى أَهـ ْالم د یس ینَ وِمِ النَّبی خاَت د مح لَى ملِّ عص م اللَّه
ریِنَ بیِنَ الطَّاها، الطَّی یعمج اننَاَ وو خْ ناَ و أَهالیناَ و إِ ذْ أَع ا   و منـَات ممـ منینَ و المْؤْ لمْؤْ

ْنهناَ م فه، استَعذْ نْ خَوم ک ناَ بِ ناَ مما استَجرْ رْ   و أجَِ
)16 (ِناَ به وعا دلنَاَ م عماس و ،ا أغَفَْلنْاَهناَ مطأَع و ،    یناَه ا نَسـ و ، و احفـَظْ لنَـَا مـ

 اتجرى د ف ک ذَل ناَ بِ رْ یینَصنم بِ المْؤْ رَاتم ینَ وح الینَ، الصَالمع   . آمینَ رب الْ

دعا هرگاه نام شیطان برده مى شد و آن حضـرت از او و  : ترجمه دعا هفدهم
  کید او پناه به خدا مى برد

و  )61(، ما پناه به تو مى بریم و از وسوسـه هـاى دیـور جـیم    ! اى خداوندا. 1
  . ى به آرزوها و نویدها و فریب ها و دامهاى اوحیله و نیرنگها و دلبستگ

و از این که در گمراهى ما طمع بنـدد و از طاعـت تـو بـاز گردانـد و بـه       . 2
مـا آن  ، نافرمانى تو ما را زبون سازد و از این که هر چه را به نظر ما زیبا نمایـد 
  . را زیبا ببینیم و آنچه را پیش ما زشت جلوه دهد و بر ما دشوار گردد
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و بـه پایـدارى مـا در    ، خدایا به عبادت خود او را از پیش ما دور گردان .3
دوستى تو او را مقهور ساز و میان ما و او پرده اى در آویز کـه نتوانـد دریـد و    

  . سدى استوار کن که نتواند شکافت
و او را بـه یکـى از دشـمنان خـود     ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 4

حسن رعایت خود از شر او نگـاه دار و مکـر او را از مـا    سرگرم کن و ما را به 
چنان که از پشت به جانب مـا کـرده بگریـزد و نشـان پـاى بـر جـاى        ، دفع کن
  . نگذارد

، و ما را از هـدایت برخـوردار کـن   ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 5
کـه   ولو این، گرچه او از ضلالت برخوردار است و ما را از پرهیزگارى توشه ده

او تباهکار است و ما را در راه تقوا سالک گردان که بر خلاف طریقت او است و 
  . به هلاکت مى انجامد

خدایا راه دور شدن در دل ما را به روى او فرا بند و منزلگـاهى بـراى او   . 6
  . نزدیک ما آماده مکن

ه ما را بر آن آگـا ، خدایا هر باطلى را که در پیش چشم ما زیبا جلوه دهد. 7
گردان و چون آگاه کردى ما را از آن باز دار و ما را بینا گردان که چگونه بـا او  
نبرد کنیم و در دل ما افکن که به چه آلت آماده دفع او گردیم و ما را از خـواب  

  . غفلت بیدار کن تا میل بدو نکنیم و ما را به توفیق خود بر وى مدد کن
آمیز و در شکستن افسون و نیرنگ او  انکار عمل او را با دل ما در، خدایا. 8

  . براى ما چاره سازى کن
و و او را بر ما چیره مساز و امید او ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 9

  . و او را از هوس گمراهى ما باز دار. را از ما ببرّ
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و پـدران و مـادران و فرزنـدان و    ، درود بر محمد و آل او فرست، خدایا. 10
شان و نزدیکان و همسـایگان مـا را از مـؤمنین و مؤمنـات در دژ     کسان و خوی

محکم و حصار استوار و پناه گاه امن محفوظ دار و به سپرهاى محکم آنان را از 
  . که با او در آویزند، به دستشان ده، شیطان نگاه دار و سلاح برنده

 که به خداونـدى تـو گـواهى   ؛ این دعا شامل همه آن کسان گردد، خدایا. 11
دهند و تو را به یگانگى خالصانه پرستش کنند و از جهت بندگى تـو دشـمن او   

  . باشند و از تو در معرفت علوم ربانى یارى جویند تا بر وى فیروز گردند
تو بگشا و هر چه او پیوند دهد تـو بگسـل و هـر    ، هرچه او بندد، خدایا. 12

 ـ از دار و آنچـه را او  تدبیر که بیندیشد باطل کن و چون آهنگ امرى کند او را ب
  . استوار سازد بشکن

سپاه او را هیمت دهد و نیرنگاو را تباه ساز و سنگر او را ویـران  ، خدایا. 13
  . کن و بینى او را به خاك مال

و از شمار دوسـتان او بیـرون   ، ما را در رسته دشمنان او جاى ده، خدایا. 14
و کنیم و چون مـا را دعـوت   ما نافرمانى ا، تا هرگاه ما را سوى خود خواند، کن

  . کند پاسخ ندهیم
هر کس دستور ما بپذیرد او را به نبرد با وى گماریم و هر کس پیرو حکم ما 

  . باشد به پند و اندرز از پیروى او باز داریم
و بزرگ رسولان و هم بـر خانـدان   ، بر محمد آخرین پیغمبران! خداوندا. 15

رادران ما و همه مؤمنین و مومنات را و ما و کسان ما و ب، پاك او رحمت فرست
  . از آنچه مى ترسیم در پناه خود گیر و از هر چه زنهار خواهیم زنهارى ده
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آنچه خواستیم اجابت کن و هر خیرى که اندیشه ما بدان نرسد تا به زبان . 16
آریم تو خود ارزانى دار و هر چه فراموش کنیم تو حفظ و ما را در درجه نیکان 

  . آمین رب العالمین. جاى ده و شایستگان
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18 هب طْلَ م لَ لَهجع أَو ،َذرحا یم نْهع عفإِذَا د لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و :  
)1 (ک ضاَئ سنِ قَ لَى حع د مح م لَک الْ اللَّه ، ک ى منْ بلائـ ت عنِّ فـَلا  ، و بمِا صرَفْ

ى م علْ حظِّ تَج  ت ونَ قَد شَقیت بمِا أحَببـ ک فأََکُ تیافنْ عى م ل ت لْ جا عم ک تمحنْ ر
ت ه رىِ بمِا کَرِ َغی د عس و .  

)2 (  ع قطَـ عافیۀِ بینَ یدي بلاء لا ینْ ت فیه منْ هذه الْ ت فیه أَو بِ لْ ا ظَلکنُْ منْ ی و إِ
تو وزِرٍ لا یرْ رْ ى ما أَخَّ ل مفَقَد ع َتف ،ت م ا قَدى م رْ عنِّ   . و أَخِّ

)3 (الفْنَاَء ُتهباقا عیرٍ مَرُ کث َغی رُ قَلیلٍ ما عاقبتهُ البْقاَء، فَ َغی و ،  د حمـ لَى ملِّ عص و
هآل و .  

اى از او دفـع یـا   هرگـاه بلیـه    دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى هجدهم
  حاجت او زود بر آورده مى شد

تو را سپاس مى گویم بر حسن تقدیر تو کـه بـلا را از مـن دور    ، خداوندا. 1
  . کردى

که خوشى ، در این تندرستى عاجل منحصر مساز، اما بهره مرا از رحمت خود
مـى آیـد     من عاقبت موجب بدبختى شود و دیگـران از آن چـه مـرا نـاخوش     

  . دندسعادتمند گر
بلایـى بـه دنبـال دارد    ، و اگر این عافیت که روز و شب از آن برخوردارم. 2

انداخته اى پیش  تأخیرپس آن چه ، ناگسستنى و بارى بر دوش من نهد ننهادنى
  ؛ انداز تأخیرو آنچه که پیش فرستادى به ، فرست

ك و آنچه جاویدان ماند انـد ، زیرا که آن چه به نیستى انجامد بسیار نیست. 3
  . و بر محمد و خاندان او درود فرست، نباشد
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  : و کاَنَ منْ دعائه، علیَه السلام عندْ الاستسقاَء بعد الْجدبِ 19
قناَ الْغیَثَ) 1( اس م ابِ      ، اللَّهح نَ السـ ک المْغـْدقِ مـ رْ علیَناَ رحمتـَک بِغیَثـ و انشُْ

َنباقِ لس فاَقِالمْنْ ى جمیعِ الاْ قِ فونْالم ک ض أَر ات .  
ةِ) 2( ةِ  ، و امننُْ علَى عبادك بِإیِناَعِ الثَّمرَ رَ هـ لـُوغِ الزَّ ِبب ك لاد یِ بِ َأح و ،  د و أشَـْهِ

عٍ ناَف ک یٍ منْ سقْ ةَ بِ رَام السفَرَ ک کتََک الْ لائم ، هْمٍ غـُزر ائد ، هررعٍ د ریِعٍ   و، واسـ ابـِلٍ سـ
لٍ   . عاجِ

)3 (اتم ا قَدم ِى به حیِ و آت، تُ ا هم ِبه رِج ع  ، و تَردُ بهِ ما قَد فاَت و تخُْ وسـ و تُ
اتو ى الْأَقْ ف ِلا ، به جلجْـ قا مَریِئا طبیئا منما هتَرَاکابا محس ،   قـُه دثٍّ و لـ رَ م و لا ، غیَـ
قُ بٍ برْ لَّ   . هخُ

عا غَزیِرا) 4( اسریِضا وعا ع رِ مریِعا میثا مغثا مَناَ غیق اس م اللَّه ، النَّهـِیض ِبه ُتَرد ، و
هیِضْالم ِرُ به بتَج  

)5 (رَاب سیلُ منهْ الظِّ قناَ سقیْا تُ اس م اللَّه ،ابِجب لأَُ منهْ الْ َتم ا ، و رُ بهِ الْأَنهْـ تفَُج ور ،
ارْالْأشَج ِبه ت صارِ، و تنُبِْ یعِ الْأَممى ج ف ارع َالْأس ِبه صخ رْ م و ، و تُ ائهْالب ِبه شع و تنَْ

لُ لنَاَ بهِ طیَبات الرِّزقِ، الخَْلْقَ ْکم ناَ ، و تُ تَزیِد و رْع در بهِ الضَّ ت لنَاَ بهِ الزَّرع و تُ و تنُبِْ
ِناَ بهتو لَى قُ وةً إِ   . قُ

وما ) 6( م لَّه علیَناَ سـ لْ ظع لا تَج م وما    ، اللَّه سـ نـَا حَلیع هْرد لْ بـ عـ لا تَج لا ، و و
وما جناَ رَلیع هب ولْ صع اجا، تَجُناَ أجَلیع هاءلْ مع لا تَج و .  

)7 (آلِ م و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه د ماوات و     ، حمـ نْ برَکـَات السـ قنْـَا مـ زار و
لِّ شَى ء قَدیرٌ، الْأَرضِ ک علَى کُ نَّ   . إِ

  در طلب باران دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى نوزدهم
در . و رحمت خویش را بر ما بگسـتر ، ما را به باران سیراب کن، خداوندا. 1

  . با و خوش منظر ابرى بارنده روانه کنهمه جاى زمین براى گیاهان زی
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و زمینهـاى مـرده را بـه    ، و به رسیدن میوه ها بر بندگان خود منّت گـذار . 2
. و فرشتگان گرامى و نویسـندگان را حاضـر آور  ، شکفتن شکوفه ها زنده گردان

  . شتابان و زود، درشت، پیاپى در همه جاى، بارانى سودمند )62(
و ، و هر چه در گذشـته بـاز گردانـى   ، ن زنده کنىتا هر چه مرده است بدآ. 3

، از توده برى برهم، و روزى ها را فراخ گردانى، آنچه روییدنى است بیرون آرى
، آیـد   که چون چترى سایبان شود و غرش رعد از آن به گـوش  ، گوارا و خوش

  . نه چندان که به ویرانى انجامد یا برق به فریب خندد و ابر نگرید
گیاهـان را  ، ما را سیراب کن به بارانى کـه بـه فریـاد مـا برسـد     ! خدا ندا. 4

پهن و فراخ و بسیار که گیاه نورسته را بالان و خـرم و نهـال پژمـرده و    ، برویاند
  . شکسته را بدان برومند سازد

، ما را سیراب گردان بارانى فرست که آب از تپه ها سرازیر شود! خداوندا. 5
و نرخها ، و درختان را برویانى، جویها را بشکافىو ، و چاهها را بدان پرآب کنى
، و چهارپایان و دیگر خلق را نیکو حال گردانى )63(، را در همه شهرها ارزان کنى

و پستانها را پر ، و کشت ما را برویانى، و روزى هاى پاکیزه را بر ما فراخ سازى
  . و بر نیروى ما بیفزایى، شیر کنى

بر بر ما باد گرم وزد و سردى آن را بـر مـا شـوم    خدایا مبادا که از سایه ا. 6
  . و ریزش آن ب ما مهلکه و عذاب شود و آب آن به کام ما تلخ گردد، باشد
و از برکات آسمانها و زمـین مـا را   ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 7

  . برخوردار گردان که تو بر هر چیز توانایى
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20 هَلیع هائعنْ دکاَنَ م الِ وْالأْفَع ی ض کاَرمِِ الأَْخلاْقِ و مرْ ى مف لامالس :  
)1 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م انِ، اللَّهلَ الْإیِمْى أَکم انلِّغْ بِإیِمب ى   ، و لْ یقینـ عـ اج و

سنِ النِّیات، أَفْضَلَ الیْقینِ َلَى أح ى إِ تیِبن َانتْه و ،مع سنِ الْأَعمالِو بِ َلَى أح ى إِ ل .  
ى) 2( تین ک ْلطُف رْ بِ م وفِّ ى، اللَّه ینقی ك د ا  ، و صحح بمِا عنْ ک مـ ترد قُ لح بِ تَصاس و

ى   . فَسد منِّ
)3 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،ِبه اممتى الاه ُشْغَلنا یى م نْاکف ى   ،و ْلن متَع و اسـ

ْنهى غَدا ع ُأَلنا تَسِبم ،َى له َا خَلَقتْنیمى ف امَرغِْ أی ى  ، و استفَْ ع علَی فـ سأَو ى و نْأغَن و
ک ق ِى باِلنَّظَرِ، رز رِ، و لا تفَتْنِّ بک ى باِلْ ى و لا تبَتَلینِّ ن زَّ أَع ـ، و  س ى لَک و لا تفُْ ن د بع و د

بِ ج ع ى باِلْ تادبنِّ  ، عْبـِالم قـْهح َلا تم رَ و َالخْی ىدلَى یلنَّاسِ ع رِ ل َأج ى   ، و ب لـ و هـ
لاقِ ى الْأَخْ العرِ، م ى منَ الفْخَْ نمص اع و . 

)4 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ۀً إلاِ  ، اللَّه اسِ درجـ ى النَّـ ى ف نفَع ى   و لا تَرْ حططَتْنَـ
لهَا ى مثْ س د نفَْ ى  ، عنْ سـ د نفَْ ۀً باطنَۀً عنْ لَّ ى ذ ل ت دثْ َرا إلاِ أح زّا ظاَه ى ع ثْ لد ح و لا تُ

ها قَدرِ   . بِ
)5 (د مح آلِ م و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ، لُ بـِه د َتبَحٍ لا أسالى صد ِى به نع و ، و متِّ
قٍّ لا أزَیِغُ عنهْاطَریِقَ ا، ۀِ حیهف ک د لا أشَُ ۀِ رشْ ین لـَۀً   ، و ذْ رىِ بِ ى ما کاَنَ عمـ ن رْ مع و

ک تى طاَع ف ،  قتْـُکبِقَ مسلَ أَنْ ی َقب ک َلی ى إِ ْطاَنِ فاَقبِْضنلشَّی رتَْعا لرىِ م مفإَذَِا کاَنَ ع
لَی ک ع، إِ َضب م غَ ک تَحسی أَولَی .  
لَحتهَا  ) 6( ى إلاِ أَصـ عاب منِّـ لَۀً تُ خَص ع لا تَد م ا إلاِ    ، اللَّه ب بهِـ ونَّـ ۀً أُ و لا عائبـ

صۀً إلاِ أتَمْمتهَا، حسنتْهَا ناَق ی ۀً فوم رُ   . و لا أکُْ
)7 (د مح آلِ م و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،ى م ْلن د أَب ۀَو بحْلِ الشَّنآَنِ الم نْ بِغْضَۀِ أَه ،

یِ المْودةَ غْ ْلِ الب أَه دسنْ حم قَۀَ، و لاحِ الثِّ لِ الص ۀِ أَه نیَنَ  ، و منْ ظنَّ َةِ الـْأد اودنْ عم و
ولایۀَ وقِ ذَوىِ الْأَرحامِ المْبرَّةَ، الْ قُ نْ عم رَبِ ، و ذلاْنِ الـْأَقْ نْ خم ةَ و رَ صـ نْ  ، ینَ النُّ و مـ
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قَۀِ ْالم یحح اریِنَ تَصد ْالم ب ةِ، ح رَ عشْ سینَ کَرمَ الْ لابِ ْالم دنْ رم و ،  فةِ خـَو رَارنْ مم و
ةَ الْأَمنَۀِ لاوینَ حمالظَّال .  

)8 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م نْ ظَ، اللَّهلَى مدا عى ی لْ لع اج ىو نَلَى ، لمانا عس ل و
ى نمنْ خاَصى، م نانَدنْ عِظفََرا بم ى، و ندنْ کاَیلَى مرا ع ى مکْ ل به لَى ، وةً ع رد و قُ
ى ندَنِ اضطْهى، م نبنْ قَصمیبا لذ ى، و تَکْ ند عنْ تَومۀً ملامس نْ  ، و ى لطاَعۀِ مـ ْقن و وفِّ

ى نددى، س نشَدنْ أَرۀِ معتاَبم و .  
)9 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م حِ ، اللَّه صـ ى باِلنُّ نْ غشََّنم ارِضُأَنْ أعى ل ن ددس و ، و

رِّ ى باِلبِْ رَنجنْ هم ِزى َلِ، أج ى باِلبْذْ نرَمنْ حم یبث لَ، و أُ ى باِلص ننْ قطََعم ى أکُاَف ۀِو ، و
رِ سنِ الذِّکْ لَى ح ى إِ ننِ اغتْاَبم فخاَل حسنَۀَ، أُ رَ الْ کُ ى عنِ السیئَۀِ، و أَنْ أشَْ أغُْض و .  

)10 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ینَ ، اللَّهح ال لیْۀِ الصـ ح ى بِ لِّنح ى زیِنـَۀَ   ، و ن سـ و أَلبِْ
قینَ ى بسط ا، المْتَّ لِف دع مِ الغیَظ، لْ ةِ  ، و کظَْ رَ ائ قـَۀِ   ، و إطِفْـَاء النَّـ رْ لِ الفُْ و ، و ضـَم أَهـ

لاحِ ذَات البْینِ ص فـَۀِ ، إِ عارِ فشْاَء الْ ۀِ  ، و إِ عائبـ رِ الْ تْ عریِکـَۀِ  ، و سـ ینِ الْ و خفَـْضِ  ، و لـ
جناَحِ ةِ، الْ سنِ السیرَ ح کوُنِ الرِّیحِ، و س و ،خاَلَقَۀِ وْیبِ المیلَۀِ ، ط ضـ لَى الفَْ ، و السبقِ إِ

لِ ضُّ عییِرِ، و إیِثاَرِ التَّفَ ستَحقِّ، و تَرْك التَّ ْرِ الم َلَى غیفْضاَلِ ع قِّ و   ، و الْإِ ح لِ بـِالْ قـَو و الْ
نْ عزَّ ى، إِ ل ع ف ى و ل نْ قَورَ م نْ کثَُ رِ و إِ َلالِ الخْی قْ تاس و ،نْ  ونْ قَلَّ م رِّ و إِ کثْاَرِ الشَّ تاس

ى ل ع ف ى و ل ۀِ ، قَو دوامِ الطَّاعـ ى بِ ل ک لْ ذَل ْأَکم ۀِ  ، و جماعـ ومِ الْ لِ   ، و لـُزُ و رفـْضِ أَهـ
عِ د عِ، البِْ لِ الرَّأيِْ المْختَْرَ متَعس م و .  
)11 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،اج و   ت ک علـَی إذَِا کبَـِرْ قـ ِرز عسلْ أَوع ، و

ت بإذَِا نَص ی ف ک تو وى قُ ک ، أَقْ کَسلِ عنْ عبادتـ ى باِلْ نْ   ، و لا تبَتَلینِّ ى عـ عمـ و لا الْ
ک بیِلس ،ک تبحم لاف خرُّضِ لع ک، و لا باِلتَّ جامعۀِ منْ تفََرَّقَ عنْ لا م قَۀِ  ،وفاَرلا م و

ک َلی   . منِ اجتمَع إِ
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ةِ) 12( ور رُ د الضَّ ک عنْ ولُ بِ ى أَص ْلنع اج م ۀِ، اللَّهاجح د الْ ک عنْ ضَرَّع ، و أسَالُ و أتََ
کنََۀِ سْالم د ک عنْ َلی ت  ، إِ ِرر رِك إذَِا اضـْطُ عانَۀِ بِغیَـ تى باِلاس الخُْضـُوعِ  و لا بِ، و لا تفَتْنِّ

ت رِك إذَِا افتَْقَرْ َؤَالِ غیس ل ،ت بهإذَِا ر ونَک نْ دلَى م ک ، و لا باِلتَّضَرُّعِ إِ ذَل فأَسَتَحقَّ بِ
رَاضَک ع عک و إِ ذلاْنَک و منْ ینَ، خماح   . یا أَرحم الرَّ

ى ) 13( وع ى ر طاَنُ فى الشَّی ق لْ ا یلْ مع اج م اللَّه    د حسـ ى و الْ ى و التَّظنَِّـ منَ التَّمنِّـ
ک تَظمع را ل ک، ذکْ ترد ى قُ را ف وك  ، و تفََکُّ د بیِرا علـَى عـ تَد لـَى    ، ورىَ ع ا أجَـ و مـ

منٍ     ؤْ ابِ مـ لٍ أَوِ اغتْیـ ةِ باطـ ادَشه رْضٍ أَو مِ ع رٍ أَو شتَْ ج ه شٍ أَو ح ى منْ لفَظَْۀِ فُ انس ل
رٍغَ اضح بس بٍ أَو ائ  

لَک د مح قا باِلْ ک نطُْ ذَل هْا أشَبم و ،    ک ى الثَّنـَاء علیَـ رَاقـا فـ ى   ، و إغِْ و ذَهابـا فـ
كجیِد َتم ،ک تمع نرا ل کْ ک، و شُ انس ِرَافا بِإح تاع و ،ک َننمل اءص ِإح و .  

)14 (د مح لَى ملِّ عص م اللَّه هآل ى ، و عِ عنِّـ فْ لد یقٌ لطم ت لمَنَّ و أَنْ ظْ و لا ، و لا أُ
ى ضِ منِّ َقب قاَدر علَى الْ ت الْ لمنَّ و أَنْ ى   ، أَظْ تاید کنَتَـْک هـ أَم قـَد لَّنَّ و لا أَض لا ، و و

ى ع سو كد رَنَّ و منْ عنْ أَفتَْق ،د دىو لا أطَْغیَنَّ و منْ عنْ جو ك .  
)15 (ت فَدو ک َرت ْغف لَى م م إِ اللَّه ،ت دقَص وِك لَى عفْ ت، و إِ لَى تَجاوزِك اشتَْقْ ، و إِ

ت قْ ثو ک ل ضْ رتََک، و بفَِ ْغف ى م ل ب وجِ ا یى مد ى ما أسَتَحقُّ ، و لیَس عنْ لمى ع لا ف و
ك و د، بهِ عفْ عى ب ا لم و ک لُ ضْ ى إلاِ فَ س ت علَى نفَْ َکمأَنْ ح ،    و د حمـ لـَى ملِّ ع فَصـ

هآل ،لَیلْ ع ضَّ   . و تفََ
دى) 16( ْى باِله ْقن ْأَنط و م ى، اللَّهو قْ ى التَّ نِأَلهْم کـَى    ، و َأز ى ى هـ لَّتـ ى ل قنْـ و ، و وفِّ

ضَى أَر و ا هِى بم ْلن متَعاس .  
لَىاللَّ) 17( ریِقَۀَ المْثْ ى الطَّ ک بِ لُ اس م ا، هیَأح و وت أَم ک لَّت لَى مى ع ْلنع اج و .  
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)18 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ، اد صـ ْى باِلاقت نع لِ    ، و متِّ نْ أَهـ ى مـ علنْـ اج و
ادد الس ،ۀِ الرَّشاَد لَّ َنْ أدم و ،النْ صم و اد عبـ اد   ، حِ الْ ى فـَوز المْعـ قنْـ زار ۀَ  ، وسـلام و
ادْرص ْالم .  

صها) 19( ى ما یخَلِّ س ک منْ نفَْ س ذْ لنفَْ م خُ ا      ، اللَّه ى مـ سـ نْ نفَْ ى مـ سـ قِ لنفَْ و أَبـ
حها ل ص ا، یهمص تَع کَۀٌ أَو الى ه س نَّ نفَْ   . فإَِ

)20 (ع ت م أَنْ اللَّهت نْ نْ حزِ ى إِ تد ،ت م رِ نْ ح ى إِ عنتَْجم ت ى  ، و أَنْ َغاَثتت ک اسـ و بِ
ت ثْ نْ کَرِ ف، إِ ك مما فاَت خَلَ د لاح  ، و عنْ د صـ غیْیِـرٌ   ، و لما فَسـ ت تَ کـَرْ ا أَنْ ، و فیمـ

عافیۀِ لَ البْلاء باِلْ َقب لَیننُْ علَبِ، فاَم لَ الطَّْ َقب ةِ و د جِ لالِ باِلرَّشـَاد   ، باِلْ لَ الضَّـ و ، و قبَـ
ادبع ونَۀَ معرَّةِ الْ ى مئُ نْاکف ،ادعْمِ المونَ یى أَم ل به و ،شاَدِنَ الْإرس ى ح نح نام و .  

)21 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،ک ْلطُف ى بِ أْ عنِّ راد ى ، و ن ک  و اغـْذُ عمتـ ِبن ، و
ک کَرَم ى بِ نح ل أَص ،ک ع صنْ ى بِ ن ى ذَراك  ، و داوِ ى فـ لَّنـ أَظ و ،  ضـَاك ى رِ لنْـ و ، و جلِّ

داها  مور لأَهـ ى إذَِا اشتَْکَلَت علَی الْأُ ْقن ا   ، وفِّ کاَهـ َأزالُ ل و إذَِا ، و إذَِا تشَـَابهت الْأَعمـ
لَ ْالم ضَت ضاَهاتنَاَقَ أَرلُ ل .  

)22 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ۀِ، اللَّهفاَیک ى باِلْ نجتَو ۀِ ، و ولاِیـ سنَ الْ ى ح نمس و ،
دایۀِ دقَ الهِْ ى ص ل به ۀِ، وع ى باِلس ۀِ  ، و لا تفَتْنِّ عـ نَ الد سـ ى ح نح نام لْ  ، و عـ لا تَج و

ا کَدى کَد شیا، اعدر لَیى ع ائع د ُلا تَرد ا   ، ود لُ لـَک ضـ عـ َى لا أج نِّ و  ، فإَِ عـ َلا أد و
دا ن کعم .  

)23 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،َرف نَ السى م ننَعام نَ    ، و ى مـ قـ ِنْ رز و حصـ
ف لَ ى باِلبْرَکَۀِ فیه، التَّ َلَکترْ م نفْقُ منهْ، و وفِّ رِّ فیما أُ لبِْ ۀِ لاید ى سبیِلَ الهِْ ب بِ أَص و .  
)24 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ابِ، اللَّهس ْونَۀَ الاکت ى مئُ نْاکف رِ ، و َنْ غیى م ْقن زار و

سابٍ تلَبِ، اح ک باِلطَّ تادبنْ علَ ع غ لَ، فَلا أشَتَْ َتمَلا أح بِ وس عات المْکْ رَ تبَِ ص   . إِ
)25 (ب لُ ک ما أطَْ ترد قُ ى بِ نبل م فأَطَْ اللَّه ،به ا أَرمم ک زَّت ع ى بِ ن رْ   . و أجَِ
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)26 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ارِ، اللَّهسْى باِلی ى   ، و صنْ وجهِ اه لْ جـ تـَذَلا تب و
ک باِلاقتْاَرِ فأَسَتَرْ قـ ِلَ رز زِقَ أَه ،   ک قـ رَار خَلْ ى شـ طتَع نْ    ، و أسَـ د مـ حمـ فـَأَفتْتَنَ بِ

ى طاَنى، أَع ننَعنْ مم َذم بتَلَى بِ عِ، و أُ عطاَء و المْنْ ی الْإِ لو م ونهِ نْ دم ت   . و أَنْ
)27 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،ى ص ْقن زار ةٍ  و اد ى عبـ ۀً فـ ى   ، ح و فَرَاغـا فـ
ةٍ ادهالٍ، زمع تى اس لمْا ف ع الٍ، ومِى إج عا فرو و .  

ى) 28( لَأج وِك عفْ م بِ ْاخت م ى، اللَّه لأَم ک تمحر اءجى ر قِّقْ فح لـَى   ، و لْ إِ ه و سـ
ى ل بس ضاَك وغِ رِ لُ یعِ أَ، بمى ج نْ فسح ىو لمى ع الو ح .  

)29 ( ه د و آلـ مح لَى ملِّ عص م لـَۀِ     ، اللَّه قـَات الْغفَْ ى أَو رِك فـ ذکْ ى لـ و ، و نبَهنـ
لَۀِ هْامِ المَى أی ف ک تى بطِاَع ْلن متَعلَۀً، اس هبیِلا سس ک تبحلَى م ى إِ ل جْانه ى  ، و لْ لـ ْأَکم

رَ الد َا خیِةِبه رَ خ  . نیْا و الاْ

)30 (هآل و د مح لَى ملِّ عص و م اللَّه ،   ک قـ نْ خَلْ ت علَى أحَد مـ لَّیا صکأََفْضَلِ م
َله َقب ،هد عب دَلَى أحلٍّ عص م ت نَۀً ، و أَنْ ةِ حسـ رَ خ ى الاْ ف نَۀً وسا حْنی ى الد ناَ فآت و ، و

مَرح ى بِ نالنَّارِق ذَابع ک ت .  

در خوى هاى نیکو و کردارهاى  دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى بیستم
  پسندیده

و ایمان مرا به کاملترین مرتبه ایمـان  ، خدایا بر محمد و آلش درود فرست. 1
و نیت مـرا در زمـره بهتـرین نیـات و     ، مرا بهترین یقین گردان )64(و یقین ، رسان

  . جمله بهترین اعمال قرار دهعمل مرا از 
به لطف خویش خلوص نیت مرا به کمال رسان و یقین مرا به آن چه نـزد  . 2

توست محکم و استوار کن و هر عمل من که فاسد است به قدرت خود به صلاح 
  . آور
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و هر چه اندیشه مرا مشغول دارد تو ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 3
و اوقـات  ، ن کارم گمار که فردا مرا از آن پرسش کنـى و بدا، خود کفایت آن کن

و به مـال بـى نیـازم    ، مرا فارغ گردان براى انجام عملى که مرا براى آن آفریدى
و خودپرستى مبتلا مساز  )65(اما به ناسپاسى ، گردان و روزى مرا بر من فراخ کن

و بـه نـاز و   و رتبه ارجمند ده و به کبر و منى آزمایش مفرما و توفیق عبادت ده 
خودپسندى عبادت مرا فاسد مکن و خیر بر دست من براى مردم جـارى کـن و   
به منت نهادن آن را ضایع مساز و به خوى نیک آراسته ام دار و از بالیدن و فخر 

  . حفظ کن
و رتبه مرا پیش مردم بالا مبر مگر به همان ، و درود بر محمد و آل او فرست. 4

و عزت ظاهرى مرا افزون مکن مگر در بـاطن  ، ىاندازه پیش خودم پست گردان
  . پیش خود مرا به همان قدر متواضع سازى

و روشى پسندیده پیش آور که غیـر  ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 5
آن نجویم و طریقتى شایسته که از آن روى برنتابم و نیتى دست که در آن شـک  

نگاهـدار و اگـر بایـد چراگـاه     نکنم و تا عمر من در طاعت تو گذرد مرا زنـده  
سوى خود بر پیش از آن که خشم توبه من رسد و غضب تو بر من ، شیطان شود

  . مستحکم گردد
لق ناشایست نگذار مگر آن را شایسته گردانـى و  ! خداوندا. 6 در من هیچ خُ

و ، هیچ عیبى که بدان مرا سرزنش کننـد در مـن نمانـد مگـر آن را نیکـو کنـى      
  . مگر آن را به کمال رسانى )66(، فضیلتى ناقص نباشد

و کین دشمنان مرا به مهـر مبـدل   ، درود بر محمد و آل او فرست، خداوندا. 7
و بدگمانى بندگان شایسته ات را درباره ، کن و حسد ستمکاران را به نیکخواهى

و بدرفتارى خویشان ، و دشمنى نزدیکان را به دوستى، من به وثوق و حسن ظن
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و چاپلوسـى دوسـتان   ، متارکه مـرا بـه یـارى و مـددکارى     ،را به خوش سلوکى
و تلخى ترس را به ، و قهر معاشران را به آمیزشى خوش، دروغین را به اخلاص

  . شیرینى ایمنى
دست توانایم ده برآن که بر من ستم ، خدایا بر محمد و آل او درود فرست. 8
آن که با من دشـمنى  و زبانى گویا بر آن که با من ستیز جوید و فیروزى بر ، کند

ورزد و چاره سازى آن که مرا فریب خواهد داد و نیـرو بـر آن کـه مـرا زبـون      
و تکذیب آنکه عیب من گوید و رهایى از دسـت آن کـه آزار مـن    ، خواهد کرد

مرا توفیق ده به اطاعت آن که به من راه راست نماید و پیروى آن که مـرا  . جوید
  )67(. ارشاد کند

  و توفیقم ده که خیرخواهى آن کس ، محمد و آل او فرستخدایا درود بر . 9
کنم که بدخواهى من کرد و به آشتى تلافى کنم آن را که از من برید و به بخشش 

آنکه مرا نومید کرد و بپیوندم رشته الفت آن را که از من بگسست و ، پاداش دهم
و از ، ارمبه نیکى یاد کنم آن را که غیبت من گفت و این کـه خـوبى را سپاسـگز   

  . بدى چشم بپوشم
و مرا به زیور صلاح آراسته گردان ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 10

تا دادگستر باشم و خشم فـرو بـرم و آتـش فتنـه را     ، و خلعت پارسایى بپوشان
کـردار پسـندیده   . و رنجدیدگان را آشتى دهم و اصلاح ذات البـین کـنم  ، بنشانم

نرم خوى و فروتن و نیـک  . سند آنان را مستور دارمدیگران را فاش و رفتار ناپ
سوى فضـایل پیشـى جـویم و بـر همگـان      . رفتار و بردبار و خوش روى باشم

اما آنها را سرزنش نکنم و رایگان بخشش کنم و حق گویم گرچه ، برترى گزینم
در گفتار و رفتار من خیر بسیار بود و آن را اندك شـمرم  . حق گوى اندك باشد

و این فضایل را در من کامل گردان ، نجار اندك بود و آن را بسیار دانمو کار ناه
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به طاعت کردن پیوسته و ملازم جماعت بودن و اهل بدعت و راءى تازه را ترك 
  . کردن

و فراخترین روزى را هنگام پیرى ، خدایا بر محمد و آل او درود فرست. 11
را به سستى در عبـادت و  برترین نیرو را وقت درماندگى و م، به من مرحمت کن

و با کسى کـه از تـو   ، کارى بر خلاف رضاى تو نکنم. نادیده راه حق مبتلا مساز
  . دور است الفت نگیرم و از آن که با توست جدا نشوم

خداوندا چنانم کن که در سختى ها به پشتیبانى تو بکوشم و هنگام نیـاز  . 12
م و مبـادا آن کـه در   از تو حاجت بخواهم و در بیچـارگى زارى سـوى تـو کـن    

فروماندگى از غیر تو یارى جویم و چون درویش گردم فروتنى نزد غیر تو کـنم  
و از او چون خواهم و هنگام ترس به جز تو پناه برم تا سزاوار منع تـو گـردم و   

  . مرا به حال خود گذارى و روى از من بگردانى یا ارحم الراحمین
ن بد و رشک بـر بنـدگان تـو کـه     به جاى آرزوى باطل و گما! خداوندا. 13

یاد بزرگى و اندیشه در توانایى خود و چاره سازى در ، شیطان در دل من افکند
دشمن را در دل من انداز و به جاى سخن زشت و بیهوده و آبروریـزى مـردم و   

سـخن مـن   ، گواهى به ناحق و غیبت مومنى غایب و دشنام حاضـر و ماننـد آن  
ار کنم و بزرگى تو از هر جهت بگـویم و شـکر   سپاس تو باشد و ستایش تو بسی

  . نعمت هاى تو گزارم و احسان تو بر زبان آرم و نعمت هاى تو بر شمارم
بـا  ، و مگذار که بر من ستم رود، درود بر محمد و آل او فرست! خداوندا. 14

، یا من بر کسى ستم کنم و تو مى توانى مرا باز دارى، آن که تو بر دفع آن قادرى
ه نشوم چون هدایت من با توست و تنگدست نگردم بـا آن کـه گشـایش    و گمرا

  کار من از دست تو برآید و سرکشى نکنم چون دارایى من از توست



119 

 

و شـوق بـه   ، و آهنگ بخشایش تو کردم، سوى آمرزش تو آمدم! خدایا. 15
اما چیزیم نیست که موجب مغفـرت تـو   ، گذشت تو دارم و به فضل تو امیدوارم

نکردم که سزاوار عفو تو باشد و پس از اعتراف بـه تقصـیر خـود     گردد و عملى
و بـر  ، پس درود بر محمد و آل او فرست، چاره اى جز اعتماد بر فضل تو ندارم

  . من تفضّل کن
  . و دل مرا به تقوا آمیزش ده، خدایا زبان مرا به هدایت گویا گردان. 16
  . هرچه پسندیده تر وادار و به کارى، و به طریقتى هر چه نیکوتر بر گمار. 17

خدایا مرا در بهترین راه سالک گردان که بر دین تو زنده باشم و بر دیـن تـو   
  . بمیرم

، و مرا از میانه روى برخوردار دار، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 18
و رسـتگارى آخـرت   ، و از بندگان شایسته قرار ده، و پرهیزگار و راهنماى خیر

  . کمین گاه به سلامت گذرم نصیبم کن که از
چیزى که جان مرا آلوده کند از من بستان تا پاك شوم و آنچه را ، خدایا. 19

موجب صلاح من است براى من بگذار زیرا که جان من در هلاکت افتد مگر تـو  
  . نگاهش دارى

خدایا هنگام اندوه دل من به تو دارم و اگر محـروم شـوم چشـم امیـدم     . 20
مصائب روى به من آرد فریادرس من تویى و آنچه از دست سوى توست و اگر 

و هر چه تباه گردد توانى آن را بـه اصـلاح   ، من برود تدارك آن به دست توست
پس بر من منت نه و بـلا  . آورى و هرچه تو را ناپسند افتد خود تغییر توانى داد

 نارسیده عافیت بخش و طلب نـاکرده تـوانگرى ده و گمـراه ناشـده راه راسـت     
بنماى و آزار و رنج بندگانت را از من دور کن و در روز بازگشت مرا از قهـر و  

  . عقوبت ایمان فرما و راه حق را به من بیاموز
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و به لطف هیش هر شـرى را از  ، درود بر محمد و آل او فرست! خداوندا. 21
و به کرم خود حال مرا بـه نیـک   ، من کفایت کن و به نعمت خود مرا پرورش ده

به چاره سازى خود علاج درد من فرما و مـرا در سـایه خـود پنـاه ده و      آور و
و چون کارها به هم در آمیزد مرا به آن که بهتر اسـت  ، خلعت خشنودى بپوشان

به آن که بى عیب تـر اسـت بـر    ، راه نماى و چون اعمال به چند گونه پیش آید
که پسـندیده   گمار و چون مذهب گوناگون بر خلاف یکدیگر برخیزند مرا به آن

  . تر است هدایت فرما
و تاج مک مرا کار سـازى  ، درود بر محمد و خاندان او فرست! خداوندا. 22

من آن که تدبیر خاتق نیکو کنم و آنـان را   )68(مردم قرار ده و نشان فرمان روایى 
برخوردار دار و   به راه راست برم و مرا به فراخى عیش مبتلا کن اما از آسایش 

سخت مگردان و دعاى مرا رد مکن که من براى تو مانندى نشناسـم و  عیش مرا 
  . همتایى در خدایى ندانم

و ، و مـرا از اسـراف بـاز دار   ، درود بر محمـد و آل او فرسـت  ! خداوندا. 23
و در دارائى من برکت ده و چون از آن انفـاق  ، روزى مرا از تلف شدن حفظ کن

  . کنم راه خیر پیش من آور
و مرا از رنج به دسـت آسـوده   ، درود بر محمد و آل او فرست! خداوندا. 24

کن و از جایى که گمان ندارم روزى ده تا سرگرم طلب نشوم و از بندگى تو بـاز  
  )69(. نمانم و رنج و وبال کسب بار دوش من نشود

خواهش مرا برآور و از آن چـه مـى   ، آن چه مى خواهم به قدرت خود. 25
  . دهترسم به عزت خود مرا پناه 

و به توانگرى عزت مرا نگهـدار و  ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 26
و از ، مبادا که از روزى خـواران تـو روزى طلـبم   ، آبروى مرا به تنگدستى مریز
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و گرفتار سپاسگویى آن شوم کـه بـه مـن چیـزى     ، بدسرشتان خلق عطا خواهم
و منع به دسـت تـو   با آن که بخشش ، بخشند یا نکوهش آن که از من دریغ کند

  . است
و مرا تندرستى ده تا بندگى کـنم  ، خداوندا درود بر محمد و آل او فرست. 27

و زهـدى کـه بـه    ، ودلى فارغ که رغبت از جهان بگردانم و دانشى که به کار برم
  . اندك روزى بسازم

خدیا پایان عمر من به آمرزش تـو انجامـد و آرزوى بخشـایش تـواءم     . 28
  . خشنودى تو منتهى گردد و کردار من در همه حال نیکو باشد تحقق یابد و راه

و هنگام غفلت مـرا بـه یـاد خـود     ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 29
هوشیار گردان و تا اجل فرا نرسیده است به طاعت خویش وادار و راهى آسـان  

  . سوى محبت تو فراپیش من آور و خیر دنیا و آخرت را به کمال عطا کن
برتر از آن چه بر کسى که پـیش  ، خداوند درود بر محمد و آل او فرست .30

از وى فرستاده اى و یا بر کسى پس از وى بفرستى و مرا در دنیا نیکـى ده و در  
  . و از شر عذاب آتش به رحمت خود حفظ کن، آخرتم هم
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طاَیاو کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام إِذَا حزنََه أَمرٌ و أَ 21   : همتْه الْخَ
)1 (یفع ى الفَْردْ الضَّ ا کاَفی م اللَّه ،وف رِ المْخُ الْأَم ى اقو ا فـَلا   ، و خطَاَیـ ى الْ ْتنَرد أَفْ

ى عم ب احى، ص ل د َؤیفَلا م ک ضبَِ ت عنْ غَ ک   ، و ضَعفْ قاَئـ ل فلَى خـَوع ت رَفْ و أشَْ
رَو کِّنَ لس ىفَلا م تع  

ى) 2( َأَخفَتْن ت ک و أَنْ ى منْ ُننم ى، و منْ یؤْ َتنَرد ت أَفْ ى و أَنْ ن د اعس نْ یم نْ  ، و و مـ
ى؟ َفتْنع ت أَضْ ى و أَنْ ینقَو ی  

جیِرُ) 3( ى، لا ی لهَِ وبٍ، یا إِ ب وبٍ، إلاِ رب علَى مرْ لُ غْ لَى مع ب نُ إلاِ غاَلم ، و لا یؤْ
وبٍ و لُ ب علَى مطْ ینُ إلاِ طاَلع لا ی .  

)4 (كدِبی ى، و لهَِ ک السببِ، یا إِ ذَل یعمج ،رَب هْالم فَرُّ وْالم ک َلی فَصلِّ علَى ، و إِ
هآل و د مح ى، م رْ هرَبِ ى، و أجَِ لبَِ جحِ مطْ   . و أَنْ

ت عنِّ) 5( نْ صرَفْ ک إِ نَّ م إِ اللَّه   أَو یم جسـ ضـْلَک الْ ى فَ َتننَعم أَو کَریِم ى وجهک الْ
ى     نْ أَملـ لَى شـَیء مـ د السبیِلَ إِ ى سببک لَم أجَِ ت عنِّ قطََع أَو قَک ِرز لَیع ت حظَرْ

ك رَ َغی ، اكو ونَۀِ سـ عِبم ك د در علَى ما عنْ دك و  ، و لَم أَقْ ى عبـ نِّ ک   فـَإِ ضـَتَى قب ، فـ
كدِى بی تیناَص .  

)6 (رِك أَم عى م رَ ل لا أَم ،ک ْکم ح ی اضٍ فم ،ضاَؤُك ی قَ لٌ ف دى   ، ع و لا قـُوةَ لـ
ک لطْاَن نْ سوجِ م رُ ک، علَى الخُْ ترد ةَ قُ زاوج م یعَتطَلا أس و ، اكو و ، و لا أسَتمَیلُ هـ

لغُُ  لا أَبضاَك ک، رِ تمحلِ ر ضْ ک و بفَِ تإلاِ بطِاَع ك د   . و لا أَناَلُ ما عنْ
)7 (را لَک اخدا د بع ت یس أَم و ت حبى أَص لهَِ عـا و لا ضـَرّا   ، إِ ى نفَْ س ک لنفَْ ل لا أَم

ک ى، إلاِ بِ س ک علَى نفَْ ذَل ى و ، أشَهْد بِ تو ىو أَعتَرفِ بِضَعف قُ َیلتۀِ ح لَّ ى  ، ق زْ لـ جِ فأََنْ
ى َتندعا وى، م َتنَا آتیى م ل م َتم ریِرُ ، و عیف الضَّ ستَکینُ الضَّ ْینُ المک س ْالم كد بى ع نِّ فإَِ

ستَجیِرُ ْالم فیرُ الخْاَئهیِنُ الفَْقْیرُ المقح   . الْ
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)8 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ى ،اللَّه َتنَلی ا أَویمف رِك ذکْ یا لى ناَس ْلنع لا تَج لا ، و و
ى َتنَلی ا أَبیمف ک انس ِإحلا ل ى ، غاَف نْ أَبطأََت عنِّـ ى و إِ ل ک تابِنْ إجسا م ى  ، و لا آیِ فـ

اء ت أَو ضَرَّ اء کنُْ دةٍ أَو رخاَء، سرَّ ش لا، أَوب ۀٍ أَویافع أَوء ،اءمنَع سٍ أَو ةٍ ، أَو بؤْ د أَو جِ
اءو ى، أَو لأَْ رٍ أَو غنً   . أَو فَقْ

)9 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،  ک ى علیَـ لْ ثنَـَائع اج و ،  اك ى إیِـ حد و ، و مـ
ى م َتنَا آتیِبم َرح ى لا أَفْ ى حتَّ الاتلِّ ح ى کُ ف ى لَکد ماحْنی لـَى   ، نَ الدزَنَ ع و لا أحَـ

ى فیها َتننَعا مم ،اكو ى تَقْ رْ قَلبِْ ع ى   ، و أشَْ ا تَقبْلـُه منِّـ ى فیمـ ندلْ ب متَعاس اشـْغَلْ  ، و و
ک ْخطنْ سئا مَشی ب ُى لا أح لِّ ما یردِ علَی حتَّ ى عنْ کُ س ک نفَْ تخَطَ  ، بطِاَع و لا أسَـ

ضاَك   . شیَئا منْ رِ
)10 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،ک تبحمى ل رِك  ، و فَرِّغْ قَلبِْ و ، و اشـْغَلهْ بـِذکْ
ْشهع   انْ

ک وجلِ منْ ک و باِلْ ف بخَِو ،ک َلی ک، و قَوه باِلرَّغبْۀِ إِ تلَى طاَع لهْ إِ أَم و ،  رِ بـِه َأج و
فک َلی لِ إِ بالس بَا، ى أحلِّه ى کُ اتیح امَأی ك د لهْ باِلرَّغبْۀِ فیما عنْ   . و ذَلِّ

نیْا زادى) 11( نَ الدم اكو علْ تَقْ اج ى، و َلت ِرح ک تمحلَى ر ک ، و إِ ضاَت ى مرْ ف و
ى خَل دم ،اىو ک مثْ نَّتى ج لْ فع اج و ،به و  ک ضـَات لُ بهِا جمیع مرْ َتمَةً أحو ى قُ ل ، و

ک َلی علْ فرَارىِ إِ اج ، ك نـْدا عیمى ف تْغبر رَارِ      ، و نْ شـ وحشـَۀَ مـ و أَلـْبِس قَلبْـِى الْ
ک ق ک، خَلْ تلِ طاَع أَه و ک ائیل بِأَو و ک نْس بِ ى الْأُ ل به و .  

علْ) 12( لا تَج ۀً و رٍ علَی منَّ لا کاَف رٍ و دى یدا، لفاَجِ م   ، و لا لهَ عنْ لـَیهِ و لا بـِى إِ
ارِ    ، حاجۀً ى بـِک و بخِیـ تفـَایک ى و غنْاَئتاس ى و س نْس نفَْ ى و أُ ونَ قَلبِْ کُ لْ سع لِ اجب
ک ق   . خَلْ
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)13 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ا، اللَّه قَریِناو م َى له ْلنع یرا، جنَص م َى له ْلنع اج و ، و
ک َلی ضَى، امننُْ علَی بشَِوقٍ إِ ب و تَرْ ح عملِ لَک بمِا تُ ک علـَى کـُلِّ شـَیء    ، و باِلْ نَّ إِ

ک یسیرٌ، قَدیرٌ َلیع ک ذَل و . 

پـیش آمـدى و یـاد     چون دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى بیست و یکم
  گناهى او را اندوهگین مى کرد

اى سـنگر حـوادث   ! اى کارسـاز مـردم بـى کـس و نـاتوان     ! اى خداوند. 1
طاقت خشـم تـو   ، به سبب گناهان تنها مانده ام و کسى یاور من نیست، سهمناك
کسى . هول دیدار تو نزدیک است و دل من مى طپد. کسى یارى من نکند. ندارم

  . رام سازدنیست طپش دل مرا آ
چون تو مرا بیم دهى کیست که مرا پناه دهد؟ و چون مرا تنها گـذارى کـه   . 2

  کیست که مرا نیرومند گرداند؟، تواند مرا یارى کند؟ و چون مرا ناتوان خواهى
و مغلوب زیر ، پرورده نعمت را پرورنده او باید در کنف حمایت خود گیرد. 3

  . هکار را طالب او باید دستگیردبد. باید خداوند او ایمنى دهد، دست را
  پـس  . اى خداى رشته همه این ها در دست تو است و گریزگاه سوى تـو . 4

که سوى تو گریختـه  ، و مرا در پناه خود گیر، درود بر محمد و خاندان او فرست
  . ام و حاجت من برآور که از تو خواسته ام

را از مـن دریـغ   و فضل عظـیم خـود   ، اگر تو روى بزرگى از من بگردانى. 5
از غیر تو به ، یا مرا از روزى خود محروم کنى و رشته مرا از خود بگسلى، دارى

هیچ یک از آرزوهاى خود راه نیابم و به دستیاى دیگرى بدانچه نـزد تـو اسـت    
موى پیشانى من در . اختیارم، چون من بنده تو و در اختیار توام، دسترسى ندارم

  . پنجه قدرت تو است
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قضاى تو درباره ، حکم تو درباره من روان است، ان تو اختیار ندارمبا فرم. 6
نیروى بیرون شدن از ملک تو و یاراى در گذشتن از قدرت تـواءم   )70(، من عدل

نیست و نمى توانم لطف تو را متوجه سوى خود کنم و بـه خشـنودى تـو نایـل     
   .تو  مگر به طاعت و مزید بخشایش ، به آنچه نزد توست نرسم. شوم
نه بر سود خویش قـدرت  ، پیوسته من بنده ذلیل تو بوده ام! اى خداى من. 7

من به ناتوانى خود اقرار مى کـنم و بـه   . دارم و نه بر زیان خود مگر به یارى تو
پس به آنچه وعده دادى عطا فرما و آنچـه  ، زبونى و بیچارگى خود اعتراف دارم

ره نیازمنـد و نـاتوان و رنجـور و    بیچا، که من بنده تو ام، عطا کرده اى کامل کن
  . خوار و زبون و تهیدست و ترسان و پناه به تو آورده

و به سبب نعمت هایى که عطا کـرده  ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 8
از یاد خود فراموشیم مده و به علت آن چـه احسـان کـرده اى مـرا غافـل      ، اى

بـد  ، عافیت یا بلاء، آسایش سختى یا، خوشى یا ناخوشى، در همه حال، مگردان
اجابـت دعـاى مـرا    . درویشى و بى نیازى، توانگرى یا تنگدستى، حالى یا نعمت

  . باز مرا نومید مساز، انازى تأخیرهر چند به 
توفیق ده که همیشـه ثنـاى تـو    ، خدایا درود فرست بر محمد و خاندان او. 9

و از آنچه مرا ، دان نشومبدانچهاز دنیا انعام کرده اى شا. گویم و سپاس تو گزارم
منع فرموده اى اندوهگین نباشم و ترس خود را در دل من جاى ده و مـرا بـدان   
کار دار که مى پسندى و به طاعت خود سرگرم کن تا از آن چه بر سر مـن آیـد   
پروا نداشته باشم و چیزى را که نمى پسندى آرزو نکنم و چیزى که پسندیده تو 

  . است ناخوش ندارم
دل مرا از همه چیز تهى سـاز  ، ایا درود فرست بر محمد و خاندان اوخد. 10

و به یاد خود مشغول دار و به ترس و بیم خود پرورش ، تا جاى محبت تو باشد
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و او ، مایل کـن   ده و به رغبت به جانب خود نیرومند گردان و به طاعت خویش 
همـه عمـر    را در راهى سالک گردان که دوست تر دارى و چنانش پرور کـه در 

  بدان چه نزد تو است رغبت کند
و و رفتـار مـرا بـه سـوى     ، توشه مرا از این جهان پرهیزگـارى قـرار ده  . 11

بخشایش خود بگردان و باب خشنودى خویش را به روى من بگشاى و مرا در 
خدایا به من نیرویى بخش که هر چه را موجب خشـنودى  . بهشت خود جاى ده

وى تو گریزم و رغبت در آن نعمت هـا کـنم کـه    تو است آسان به جاى آرم و س
نزد توست و در دل من انداز که از آفریدگان شریر تـو احتـراز کـنم و بـا تـو و      

  . دوستان و مطیعان تو انس گیرم
هیچ کافر و فاجرى را بر من منّت نباشد و حق بر من نداشته و من نیـاز  . 12

نیازى من به تو و نیکان خلق بلکه آرامش و دلبستگى و بى ، به آنها نداشته باشم
  . تو باشد
و یـار  ، و مرا همنشین آنها قرار ده، خدایا بر محمد و آل او درود فرست. 13

و و عمل براى تو ، و بر من منّت گذار که شوق من به سوى تو باشد، آنها گردان
که بر هر چیز توانایى و این ها بر تـو  ، کنم به هرچه دوستى دارى و مى پسندى

  . ستآسان ا
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  : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام عندْ الشِّدةِ و الْجهد و تعَسرِ الأُْمورِ 22
ى) 1( لَک بهِ منِّ أَم ت ى ما أَنْ س ى منْ نفَْ َکَلَّفتْن ک نَّ م إِ اللَّه ، لَیع و هَلیع ک درتُ و قُ

ى ترد لَب منْ قُ ىفأََع، أغَْ ضیک عنِّ رْ ا یى م س ى منْ نفَْ ننْ  ، ط ضاَها مـ ک رِ س ذْ لنفَْ و خُ
ى عافیۀٍ ى ف س   . نفَْ

)2 (د هج ى باِلْ لا طاَقَۀَ ل م اللَّه ،لاءْلَى البى ع رَ ل بلا ص رِ، و ى علَى الفَْقْ ةَ لو ، و لا قُ
ى ق ِرز لَیرْ ع ى، فَلا تَحظُ ْلن لا تَک و ک ق لَى خَلْ ى، إِ تاجح ى، بلْ تفََرَّد بِ تفاَیلَّ کتَو و .  

ورىِ ) 3( مـ ى جمیعِ أُ ى ف رْ ل لَی و انظُْ رْ إِ ى     ، و انظُْ سـ لـَى نفَْ ى إِ نْ وکَلتْنَـ ک إِ نَّـ فإَِ
لَحتهُا صم یها فم م ق ت عنهْا و لَم أُ لَى خَلْ، عجزْ ى إِ َکَلتْننْ و ى و إِ ون ک تَجهمـ نْ ، ق و إِ

ى ون رَمى ح تلَى قَرَاب ى إِ َأتْنج دا، أَلْ یلا نَکا قَل طَوا أَع طَونْ أَع وا علَی طَویِلا، و إِ و ، و منُّ
وا کثَیرا ذَم .  

)4 (ک ل ضْ م، فبَفَِ ى، اللَّه نْى، فأَغَن ْشنع ک فاَنْ تَظمع ک، و بِ تعس دى فاَب، و بِ و ، سطْ یـ
ى نْفاَکف ك د   . بمِا عنْ

)5 ( ه د و آلـ مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،   د حسـ نَ الْ ى مـ ن صـ نِ   ، و خَلِّ ى عـ ن رْ صـ اح و
وبِ نُ ى عنِ المْحارمِِ، الذُّ نع رو ى   ، و ى علـَى المْعاصـ جرِّئنْـ واى   ، و لا تُ لْ هـ عـ اج و
ك د کو رِ، عنْ ى و  ، ضاَى فیما یردِ علَی منْ َلتْن ا خـَویمف ى و َقتْنزا ریمى ف ل ارِكب و

لَیع ِبه ت مع وعـا   ، فیما أَنْ توُرا ممنُ وءا مسـ لُ وظا مکْ ى محفُ الاتلِّ ح ى کُ ى ف ْلنع اج و
عاذا مجارا م .  

)6 (د مح لَى ملِّ عص م اللَّه هآل و ،   لـَیع َفَرَضـْته و یهَتنزَم لَّ ما أَلْ ى کُ ضِ عنِّ و اقْ
ى ندب ک نْ ذَلع فنْ ضَع ک و إِ ق ک أَو لخَلْقٍ منْ خَلْ تطاَع وه جنْ وم هجى و ف لَک ،

ى تو ى، و وهنَت عنهْ قُ ترد ى و لا ذَات یدىو لَم یسعه م، و لَم تنََلهْ مقْ ال ،  أَو ذَکَرتْـُه
ُیتهنَس .  
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)7 (و ه ،با رى، ی س صیتهَ علَی و أغَفَْلتْهُ أَناَ منْ نفَْ َأح ا قَدمنْ    ، م ى مـ فـَأدَه عنِّـ
ك د ک و کثَیرِ ما عنْ تیطزیِلِ عج ،کَریِم ع اسو ک نَّ قَى ع، فإَِ بى لا ی لَی شَیء منـْه  حتَّ
ى ناَتسنْ حم ِى به نقاَص ریِد أَنْ تُ قاَك یا رب، تُ ى یوم أَلْ ئاَتینْ سم ِبه فتُضاَع أَو .  

)8 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ى ، اللَّه ى حتَّ َرت خ لا لِ لَکمع ى الْ ۀَ فْى الرَّغب ْقن زار و
د ص ِرف ىأَع ک منْ قَلبِْ ى، قَ ذَل   و حتَّ

اىْنی ى د ف د ه ب علَی الزُّ ونَ الْغاَل قا، یکُ شَو ناَتسح ى أَعملَ الْ نَ  ، و حتَّ و آمنَ مـ
فا خَو فَرَقا و ئاَتیاسِ   ، الس ى النَّـ ى بـِه فـ شورا أَم ى نُ ل به ى    ، و و أَهتـَدى بـِه فـ

اتُلم ک و الشُّبهاتو ، الظُّ ى ء بهِ منَ الشَّ ض   أسَتَ
)9 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ، یـدعو ى خَوف غَم الْ ْقن زار ابِ   ، وقَ ثـَوشـَو و

َله وك ع َا أدلَذَّةَ م د ى أجَِ ود حتَّ ع وْالم ،ْنهم ک بۀَ ما أسَتَجیِرُ بِ   و کأَْ
ى حفیااللَّ) 10( جِ ائوح ى فَکنُْ بِ َرت آخ و اىْنی رِ د نْ أَمى م نح ل ص ا یم لَم تَع قَد م ه .  
)11 (د مح آلِ م و د مح لَى ملِّ عص م ى     ، اللَّه یرىِ فـ صـ قَّ عنـْد تَقْ حـ ى الْ ْقن زار و

رِ  س ْى الی ف لَیع ت مع رِ لَک بمِا أَنْ کْ قَمِالشُّ الس ۀِ و ح الص رِ و س ع نْ  ، و الْ ى أتََعرَّف مـ حتَّ
الِ       ى حـ دثُ فـ ا یحـ ب لـَک فیمـ ى بمِا یجِ نینَۀَ النَّفْسِ منِّ ضاَ و طمُأْ ى روح الرِّ س نفَْ

عِ رِّ و النَّفْ ضاَ و السخطْ و الضَّ   . الخَْوف و الْأَمنِ و الرِّ
)12 (م اللَّه هآل و د مح لَى ملِّ عى لا  ، ص حسد حتَّـ درِ منَ الْ ۀَ الصلامى س ْقن زار و

ک ل ضْ ک علَى شَیء منْ فَ ق د أحَدا منْ خَلْ س َأح ،   ک عمـ نْ ن عمۀً مـ ى نى لا أَر و حتَّ
ۀٍ   ا أَو عافیـ نیْـ د ینٍ أَوى د ف ک ق عۀٍ أَو رخـَاء إلاِ     علَى أحَد منْ خَلْ أَو تَقـْوى أَو سـ

لَک لا شَریِک ك د حو ک ک و منْ ک بِ ى أَفْضَلَ ذَل س ت لنفَْ وجر .  
)13 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ا، اللَّهنَ الخْطَاَیفُّظَ مح ى التَّ ْقن زار و ،  رَاس و الاحتـ

نْ ى الد لَلِ ف ضَبِمنَ الزَّ ضاَ و الْغَ ى حالِ الرِّ ةِ ف رَ خ ردِ علـَی   ، یا و الاْ ونَ بمِا یـ ى أَکُ حتَّ
اءولَۀٍ س زِ ک، منهْما بمِنْ تلا بطِاَع امع ،  و اء لیـ ى الْأَو ا فماهو ا سلَى مع ضاَك رِ مؤ ثرا ل
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اءد ـ ، الْأَع  ج ى و لمْـ وى منْ ظُ دنَ عم ى یأْ ى و     ، ورىِحتَّ لـ ینْ م ى مـ س ولیـ ْأی و یـ
اىوه طاَطح   انْ

ینَ المْضـْطَرِّینَ   ) 14( صـ ل عاء المْخْ د خاَء ى الرَّ صا ف ل وك مخْ ع دنْ یمى م ْلنع اج و
اءع ى الد ف لَک ،جیِدم یدمح ک نَّ   . إِ

هنگام سختى و مشـقت و   دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى بیست و دوم
  دشوارى کارها

و ، تو مرا تکلیف کردى که دست تـو در آن بـیش از مـن اسـت    ! خداوندا. 1
پس مرا به عملى وادار  )71(. قدرت تو بر آن کار و بر خود من بیش از قدرت من

و به کارى برگمـار کـه پسـندیده تـو و موجـب      ، که تو را از من خشنود گرداند
  . عافیت من باشد

خدایا مرا طاقت تحمل رنج نیست و تاب شکیبایى بر بلا نـدارم و تحمـل    .2
و مرا بـه خلـق خـود    ، پس روزى خود را از من وامگیر، تنگ دستى نمى توانم

  . بلکه تو خود حاجت مرا برآور، وامگذار
و در همه کـار خیـر مـرا    ، و سوى من به رحمت بنگر، و کارساز من باش. 3

و مصلحت آن را ، من واگذارى در کار خود فرومانم مراعات کن چون اگر مرا به
و اگر به نزدیکـان حوالـت   ، و اگر مرا به خلق واگذارى روى درهم کشند، ندانم

و اگر بدهند به غایت انـدك دهنـد و منـت بسـیار نهنـد و      ، دهى مرا نومید کنند
  . نکوهش بسیار کنند

، ه مرا بلند گردانو به بزرگى خود مرتب، پس به فضل خود مرا بى نیاز کن. 4
مهم ) امور(و به آنچه نزد تو است ، و از گنج بى پایان خود دست مرا گشاده دار

  . مرا کفایت کن



130 

 

و مرا از حسد پاك کن و از گناهـان  ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 5
و خـواهش دل مـرا بـه    ، و جراءت بر نافرمانى مده، و از حرام پرهیز ده، باز دار

ردان و به آنچه از تو به من مى رسد دل خـوش سـاز و در روزى   سوى خود بگ
و ، اى که نصیب من کرده اى و آنچه به من بخشیده و انعام فرموده اى برکـت ده 

از نظر بدخواه پوشیده و دست دشـمنان  ، مرا در همه حالات حفظ کن و نگاهدار
  . از من کوتاه و در پناه و امان تو محفوظ

و هر چه مرا بدان مکلف فرموده اى ، و آل او فرست خدایا درود بر محمد. 6
تو خود ، و بر من واجب کرده اى از انواع طاعت هاى خود یا نسبت به بندگانت

، و نیروى من از آن فروماند، چه به تن ناتوان باشم، اداى آن را از من متکفل شو
و دسـت  ، یا آن کـه مـال مـن گنجـایش آن را نداشـته     ، و قدرت من بدان نرسد

  )72(. یا فراموش کرده باشم، به یاد داشته باشم، تصرف من از آن کوتاه باشد
پـس  ، آن چه من فراموش کنم تو یک یک به یاد دارى! اى پروردگار من. 7

تـویى  ، حقوقى که بر من اسـت ادا کـن  ، از فضل عظیم و خزانه بى پایان خویش
نمانـد تـا از   چنان کن که روز لقاى تـو حقـى بـر مـن     ، بزرگوار گشایش دهنده

  . حسنات من جاى آن بکاهى یا بر سیئات من بیفزایى
و مرا راغب گردان که براى آخرت ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 8

و بـى رغبتـى بـه    ، خود در راه توبکوشم و این رغبت را با دل خود آمیخته بینم
آرم و از دنیا بر وجود من غالب گردد و هر عمل نیک را از روى شوق به جاى 

و مرا روشنایى ده که میان مردم در پرتو آن ، اعمال زشت به ترس و بیم بپرهیزم
و در تاریکى ها به فروغ آن را جویم و از زنگ شک و شبهه پـاك و  ، رفتار کنم

  . تابناك شوم
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روزى کـن کـه از انـدوه وعیـد تـو      ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 9
که تو را  )73(تا لذت ثوابى ، ما را نوید دادى شائق هراسناك باشم و به پاداشى که

  . براى آن مى خوانم در یابم و بیم عذاب نعوذ باالله در سویداى دل من جاى گیرد
پس بـه حـوائج   ، خدایا تو مى دانى در دنیا و آخرت شایسته من چیست. 10

  . من نیک توجه فرماى
کر نعمت تو کوتـاهى  و اگر در ش، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 11
در آسایش و رنج و تندرستى و بیمارى مرا توفیق ده که به حق گـرایم  ، مى کنم

و ، و در دل خویش روح رضا و آرامـش را در یـابم و در حـال تـرس و امـن     
  . تکلیف خود را انجام دهم، خشنودى و خشم و زیان و سود

پاك کن تا بـر   و سینه مرا از حسد، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 12
، و هـیچ نعمتـى از نعـم تـو را    ، هیچ یک از بندگان تو بر هیچ نعمتى رشک نبرم

و راحتـى بـر   ، یا فراخـى یـا خوشـى   ، از عافیت یا تقوا، دنیوى باشد یا اخروى
اما از تو خواهم و یارى تـو  ، مگر براى خویش به از آن خواهم، بندگان تو نبینم

  . از ندارىاز تو تنها که شکایت و انب، خواهم
و در ، و مرا از گناهان حفـظ کـن  ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 13

چنان کـه ایـن   ، دنیا و آخرت در حالت خشنودى و خشم مرا از لغزش نگاه دار
دو حال نسبت به من مساوى باشند و من عمل به طاعت تو کنم و رضاى تـو را  

و دربـاره دوسـتان و دشـمنان    برگزینم و غیر رضاى تو نخواهم و جز به فرمان ت
و دوسـت از جانـب دارى و   ، عمل نکنم تا دشمن از جور و ستم من ایمن باشد

و مرا از آن کسان قرار ده کـه تـو را در   ، هواخواهى من به ناحق ماءیوس گردد
تویى سـتوده و  ، آسایش چنان به اخلاص خوانند که بیچارگان در رنج و سختى

  . بزرگوار
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کْرَهاو کاَنَ منْ  23   : دعائه علیَه السلام إِذَا سألََ اللَّه العْافیۀَ و شُ
)1 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،  تـَکیافى ع ن سـ ى عافیتـَک  ، و أَلبِْ لنْـ و ، و جلِّ

ک تیافع ى بِ ک، حصنِّ تیافع ى بِ نم رِ عا، و أَکْ ى بِ نْأغَن وک تیف ، ک عافیتـ ، و تَصدقْ علَی بِ
تَکیافى ع ْرشِن ى عافیتَک و أَفْ ل به و ،تَکیافى ع ل حل أَص و ،   ى و و لا تفُـَرِّقْ بینـ

ةِ رَ خ نیْا و الاْ ى الد ف ک تیافنَ عیب .  
)2 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،ع ۀًویۀً ناَمیالۀً عیۀً شاَفیۀً کاَفیافى ع نۀً ، افیافع

عافیۀَ ى الْ ندى ب ف د ولِّ ةِ، تُ رَ خ نیْا و الاْ ۀَ الدیافع .  
ى) 3( ندب ى و ینى د ۀِ فلام الس نِ والْأَم ۀِ و ح باِلص لَیننُْ عام ى   ، و ةِ فـ یرَ و البْصـ
ى مورىِ ،قَلبِْ ى أُ ف النَّفاَذ و ،ۀِ لَکْالخْشَی و ،ک ى  ، و الخَْوف منْ وةِ علَى ما أَمرتْنَـ قُ و الْ

ک تنْ طاَعم ِبه ،ک تیص عنْ مم ْنهى ع َتنیَا نهمناَبِ لتالاج و .  
ةِ) 4( رَ مع حج و الْ م و امننُْ علَی باِلْ اللَّه ،ِزی وک ول سرِ ر َةِ قب ار ،  و ه ک علیَـ صلَواتُ

هلَى آلع و هَلیع ک ک و برَکاَتُ ى  ، رحمتُ قیَتنَـ ا أَبدا مأَب لام الس م ک علیَهِ ول سآلِ ر و
لِّ عامٍ ى کُ ف ذَا وى ه امى ع شـْکوُرا    ، فولا م ک مقبْـ لْ ذَلـ عـ اج و ،  ک یذکْوُرا لـَد ، مـ

ك د خوُرا عنْ   . مذْ
ى) 5( انس ل ک َلیع نِ الثَّناَءس ح و رِك رِك و ذکْ کْ دك و شُ مح و اشـْرحَ  ، و أَنطْقْ بِ

ى ک قَلبِْ یند د رَاشمل .  
ى منَ الشَّیطاَنِ الرَّجیِمِ) 6( تیُذر ى و ن ذْ أَع ۀِ، و امْاله ۀِ و امنْ شَرِّ السم ۀِ   و عامـ و الْ

ۀِ اللَّام و ،ریِدطاَنٍ مَلِّ شی لطْاَنٍ عنید، و منْ شَرِّ کُ لِّ س نْ شـَرِّ کـُلِّ    ، و منْ شَرِّ کُ و مـ
یدفح َرف لِّ ضَعیف و شَدید، متْ لِّ شَریِف و وضیعٍ، و منْ شَرِّ کُ نْ  ، و منْ شَرِّ کُ و مـ

غیرٍ  لِّ ص لِّ قَریِـبٍ و بعیـد  ، و کبَیِرٍشَرِّ کُ ب      ، و منْ شَرِّ کُ نْ نَصـ نْ شـَرِّ کـُلِّ مـ و مـ
نْسِ جنِِّ و الْإِ با منَ الْ لِ بیته حرْ أَهل و ک ول َرس ذٌ       ، ل ۀٍ أَنـْت آخـ نْ شـَرِّ کـُلِّ دابـ و مـ

ستَقیمٍ، بنِاَصیتها م رَاط لَى صع ک نَّ   . إِ
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)7 (اللَّههآل و د مح لَى ملِّ عص ى  ، م فهْ عنِّـ رِ وء فاَصـ س ى بِ نادنْ أَرم رْ  ، و و ادحـ
کرَْهى م ى شَرَّه، عنِّ أْ عنِّ راد و ،ِره ى نَح ف هد َکی در و .  

)8 (رَهصى ب ى عنِّ مع ى تُ دا حتَّ س هیدنَ ییلْ بع اج نْ، وع م ص عه  و تُ م رىِ سـ و ، ذکْ
هْخطْاَرىِ قَلب ونَ إِ لَ د ْقف انهَ ، تُ سـ ى ل س عنِّ رِ ه  ، و تخُْ أسْـ ر ع زَّه  ، و تَقمْـ لَّ عـ تـُذ و ، و

َوته رَ جبرُ س لَّ رقبَتهَ، تَکْ ذ خَ کبرَه، و تُ س ى منْ جمیـعِ ضـَرِّه و شـَرِّه و    ، و تفَْ َننم و تؤُْ
زِ َغم    ه لـ َخی و ه لـ ده و رجِ ایِ ه و مصـ لـ ائبح و هتاودع و هدسح و ِزه َلم و ِزه مه و ه ،

ک عزیِزٌ قَدیرٌ نَّ   . إِ

دعـاى آن حضـرت چـون از خـدا تندرسـتى و      : ترجمه دعاى بیست و سـوم 
  توفیق شکرگزارى مى طلبید

، در من بپوشـان  )74(جامه عافیت و ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 1
، و مرا در حصار عافیت جاى ده و به عافیت گرامى دار، که سراپاى مرا فرا گیرد

و آن را ، بستر عافیت بـراى مـن بگسـتر   ، و بر من صدقه ده و مرا عافیت بخش
  . شایسته من گردان و میان من و عافیت در دنیا و آخرت جدایى میفکن

و مـرا از رنـج دور دار و بهبـودى    ، و آل او فرستدرود بر محمد ! خدایا. 2
عافیتى ، موجب تندرستى که پیوسته در فزونى بود و برومند گردد، کامل عطا کن

  . که از آن در تن و جان من در دنیا و هم در آخرت عافیت دیگر خیزد
خدایا بر من منت نه به تندرستى وایمنى در دین و تـن و بینـایى در دل و   . 3

کارها و ترس از تو و بیم از خشم تو و مرا نیرو ده بر آن چه امر کرده روایى در 
  . اى تا فرمان برم و از آنچه نهى کرده اى تا از گناه بپرهیزم

خدایا بر من منّت گذار به حج و عمره و زیارت قبر پیغمبرت صـلواتک و  . 4
سال و هر سال ام،  رحمتک و برکاتک علیه و زیارت قبر خاندان پیغمبرت 
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و این اعمال مرا بپذیر و پاداش ده و آنها نزد تو مذکور  )75(. تا به لطف تو زنده ام
  . و پیش تو اندوخته باشد براى من

و دل و هوش ، و زبان مرا به سپاس و شکر و ذکر و ستایش خود گویا کن. 5
  . مرا براى دریافتن راه دین گشاده دار  

طان رجیم در پناه خود گیر و از شر جانور گزنـده  مرا و فرزندان مرا از شی. 6
و سلطان سـتمگر و  ، و از هر شیطان سرکش، و هر شرى و از چشم بد، و کشنده

و ، و خـرد و بـزرگ  ، خودکام زود خشم و هر ناتوان و توانا و هر مهتـر و کهتـر  
و هر که از جن و انس با پیغمبر و خاندان او علـیهم السـلام بـه    ، نزدیک و دور

و هر جنبنده که اختیار او به دست تو است حفظ کن انـک علـى   ، برخیزدجنگ 
  . صراط مستقیم

، و هر کس درباره من قصد بدى کند، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 7
و شـر او را از مـن   ، و مکر او را از مـن دور کـن  ، او را از قصد خود باز گردان

  . و کید او را به گردن خود او انداز، بگردان
و گـوش او  ، و در پیش او سدى استوار کن که دیده اش را از من بپوشانى. 8

و بر دل او بنـدى بـر نهـى کـه اندیشـه مـرا در دل       ، را از شنیدن نام من کر کنى
و عـزت او را بـه   ، نگذارند و زبان او را از من ببندى و سر او را به قهر بکـوبى 

دن او را به طوق خوارى نـرم  و گر، و جبروت او را در هم شکنى، ذلّت بدل کنى
و مرا از زیان و شر و سخن چینى و فشار و عیب ، و تکبر او را بر هم زنى، کنى

که تـویى  ، جویى و رشک و دشمنى و از دام و کمند و پیاده و سوار او ایمن کنى
  . غالب و توانا
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  : السلامو کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام لأبَویه علیَهمِا  24
)1 (     ک ول دك و رسـ د عبـ حمـ لـَى ملِّ ع م صـ ریِنَ   ، اللَّه اه ه الطَّـ لِ بیتـ و ، و أَهـ

ک لامس و ک رَکاَتب و ک تمحر و ک اتلَوبِأَفْضَلِ ص م هص ص   . اخْ
)2 (    ک یۀِ لـَد کَرَامـ دي باِلْ م والـ صصِ اللَّهـ  ـ، و اخْ الص و نـْکلاةِ م ،   م ا أَرحـ یـ

احمینَ   . الرَّ
)3 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م امـا   ، اللَّهْله ا علـَی إِ ب لهَمـ م ما یجِ لْ ى ع نِأَلهْم و ، و

لِّه تمَاما ک کُ ذَل م لْ ى ع ل عماج ،ْنهى م نِلهْم ى بمِا تُ ْلن متَعاس م ى، ثُ ْقن ا   و وفِّ وذ فیمـ لنُّفُ ل
یهَتنلَّمع ءالُ شَیمع تى اس َوتن ى لا یفُ لمْه حتَّ نْ عى م ن رُ صُنِ   ، تب ى عـ کـَان لَ أَر قُ و لا تثَْ

یهَتنمْا أَلهیمف وف حفُ   الْ
)4 (ِفتْنَاَ به د و آله کمَا شَرَّ مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،لَى ملِّ عص و ه د و آلـ ما  ، ح کمَـ

ِبهبس قَّ علَى الخَْلْقِ بِ ح ت لنَاَ الْ بجأَو .  
)5 (وف سع لطْاَنِ الْ ۀَ السبیا همهابى أَه ْلنع اج م اللَّه ،  وف الـرَّء ُرَّ الـْأم هما بِ و ، و أَبرُّ

ا أَقَرَّ لِرِّى بهِم دي و بِ الو ى ل تلْ طاَعع ناَنِاجسو ةِ الْ د ى منْ رقْ نینْ ، عرىِ مدص ل لَج و أَثْ
ا   واى هواهمـ رَ علَى هـ وث ى أُ بۀِ الظَّمآنِ حتَّ ضـَاهما و     ، شَرْ قـَدم علـَى رضِـَاى رِ و أُ

نْ قَلَّ ى و إِ هما بِ رَّ رَ بِ ْتَکثَرَ، أس نْ کثَُ رِّى بهِمِا و إِ لَّ بِ تَقَأس و .  
ى) 6( توا صمَله ض م خفَِّ ى  ، اللَّه ا کَلامـ ب لهَمـ َأط ى   ، و ا عریِکتَـ نْ لهَمـ و ، و أَلـ

ى ى بهِمِا رفیقا، اعطف علیَهمِا قَلبِْ ن رْ یص یقا، وَا شفِهمَلیع و .  
ى) 7( تِبی رْ لهَما تَرْ کُ م اشْ رِ، اللَّه ىو أَثبهما علَى تَکْ تم ،    ظـَاهفا ح ا مـ و احفظَْ لهَمـ

ى صغَرىِ ى ف   . منِّ
ى منْ أذَىً) 8( م و ما مسهما منِّ اللَّه ،وه رُ ى منْ مکْ لیَهمِا عنِّ أَو ضـَاع  ، أَو خَلصَ إِ

وبهِمِا نُ ذُ ۀً ل علهْ حطَّ قٍّ فاَج نْ حا ممَى له لبا  ، قجرى د لـُوا فـ ع ا و ى   ، تهمِـ ةً فـ اد و زیِـ
حسناَت، حسناَتهمِا عافها منَ الْ لَ السیئاَت بِأَضْ دبا می .  
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لٍ) 9( نْ قَوم یهف لَیا عیدا تَعم و م لٍ ، اللَّه عـ نْ فم یهف لَیرَفاَ ع َأس أَو ،  اهع ضـَی أَو
قٍّ نْ حى م ى، ل رَا بِ قَص ا  أَو بٍ فَقَد وهبتهُ لهَمـ ا و    ، عنهْ منْ واجِ ت بـِه علیَهمِـ د و جـ

عته عنهْما عِ تبَِ ى وضْ ف ک َلی ت إِ بغى ، ر سـ ى لا أتََّهمِهما علَى نفَْ نِّ تبَطئهُما  ، فإَِ و لا أسَـ
رِّى ى بِ ا ، فرىِ ی نْ أَمم اهلَّیا تَوم لا أَکرَْه وبر .  

)10 (لَیقاّ عح بجا أَومَفه ،لَی سانا إِ ِإح مد نْ أَنْ     ، و أَقْ ۀً لـَدي مـ و أَعظـَم منَّـ
لٍ دع قاَصهما بِ لٍ، أُ ى  -أیَنَ إذِا ، أَو أجُازیِهما علَى مثْ لهَِ ى؟  -یا إِ تِبی لهمِا بتَِرْ ولُ شُغْ طُ
دةُ تَعبِ نَ شَأی ؟ولَیۀِ عع سو لتَّ ا لِهمس هما علَى أَنفُْ قتْاَر ى؟ و أیَنَ إِ ترَاس ى ح ا فِهم  

ى حقَّهما) 11( فیانِ منِّ تَوسا یم اتهیا، همَله لَیع ب و لا أَنـَا  ، و لا أدُرِك ما یجِ
متهمِا د یفَۀَ خظقاَضٍ و د، بِ مح لَى ملِّ عفَص هآل و ، ینَ بـِهع رَ منِ استُ َا خیى ی و ، و أَعنِّ

هَلی ب إِ غنْ رى مد ا أَهى ی ْقن مهات یوم ، وفِّ باء و الْأُ لاْ وقِ ل قُ ع لِ الْ ى أَه ى ف ْلنع لا تَج و
ونَ َلم م لا یظْ ه و تبا کَسِلُّ نفَْسٍ بم زىَ کُ ج   . تُ

)12 (م اللَّه    ه ه و ذرُیتـ د و آلـ حمـ لَى ملِّ عا     ، ص وي بِأَفْضـَلِ مـ ص أَبـ صـ و اخْ
م مهاتهِ منینَ و أُ ت بهِ آباء عبادك المْؤْ صینَ، خَصماح   . یا أَرحم الرَّ

ى) 13( اتلَوارِ صب َى أد ا فمرَه ى ذکْ نس م لا تنُْ نً، اللَّه ى إِ ف ىو ل َلی نْ آناَءى ، ى م ف و
لِّ ساعۀٍ منْ ساعات نهَارىِ   . کُ

)14 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ا، اللَّهمَى له ائع د ى بِ رْ ل ْاغف ا  ، و همـ رِّ رْ لهَما ببِِ ْاغف و
ةً حتمْا رَ ْغف ى م ضـًى ع  ، بِ ا رِ ى لهَمـ تا بشِفَاَعمْنهع ضار مـا و ۀِ   ، زْ کَرَامـ ا باِلْ و بلِّغهْمـ
لامۀِ نَ الساطوم .  

)15 (ی ا فمهع ک لهَما فشَفَِّ رتَُ ْغف م قَتبنْ س م و إِ ى   ، اللَّه رتَـُک لـ ْغف م قَتبنْ س و إِ
ک و محلِّ تارِ کَرَامى د ف ک َفت أْ رَ ع بِ َتمى نَج ى فیهمِا حتَّ نع ک  فشَفَِّ ک و رحمتـ َرت ْغف م ،

عظیمِ لِ الْ ضْ و الفَْ ک ذُ نَّ قَدیمِ، إِ احمینَ، و المْنِّ الْ ت أَرحم الرَّ   . و أَنْ
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  براى پدر و مادرش دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى بیست و چهارم
 و آنان را، خدایا رحمت فرست بر محمد بنده و پیغمبرت و خاندان پاکش. 1

  . به بهترین رحمت و برکت و سلام خود مخصوص گردان
مرا بـه کرامـت نـزد خـود و درود از جانـب خـود        )76(خدایا پدر و مادر . 2

  . اى ارحم الراحمین. مخصوص گردان
و در دل من انداز که تکـالیف خـود   ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 3

فراگیرم و توفیق ده تا آن چـه   را درباره آنان بشناسم و وظایف خود را به کمال
چنـان کـه   ، انجام دهم، به کار بندم و آنچه به تعلیم تو دریافته ام، مرا آموخته اى

هیچ یک از دانسته هایم عمل ناکرده نماند و اعضاى من در آن چـه آموختـه ام   
  . گرانى نکند

نان که مـا را بـه سـبب او شـرافت     ، درود فرست بر محمد و آل او! خدایا. 4
و خدایا درود بر محمد و آل او فرست چنان که به برکت او حقى براى ما ، دىدا

  . بر گردن خلق ثابت فرمودى
خدایا چنان کن که هیبت پدر و مادر در دل مـن چـون هیبـت پادشـاهى     . 5

  . خودکام قرار گیرد اما من با آنها مانند مادر مهربان باشم
اى مـن مطبـوع تـر گـردان از     خدایا طاعت پدر و مادر و نیکى به آنها را بـر 

چنان که خواهش آنها ، خواب در دیده خسته و گواراتر از آب سرد در کام تشنه
و پسند خاطر آنان را بر پسـند خـاطر خـود    . را بر خواهش دل خود مقدم دارم

بگزینم و نیکى آنها را درباره خود گرچه اندك باشد بسیار شمارم و نیکى خـود  
  . یار باشد اندك ببینمرا درباره آنها اگر چه بس
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و ، آواز مرا پیش ایشان پست و سخن مرا با آن ها خـوش گـردان  ، خدایا. 6
و مرا نسبت به آن ها خوش رفتار و ، و دل مرا بر آنان مهربان، خوى مرا نرم کن
  . دلسوز گردان

و در مقابـل عزیـز   ، آنان را در ازاى پروریدن من جـزاى نیکـو ده  ، خدایا. 7
و چون مرا در خردى از آسـیب و گزنـد   ، بزرگ مرحمت فرماداشتن من پاداش 

  . تو نیز آنان را نگاهدارى کن، نگاه داشتند
یا حقـى  ، اگر آزارى از من بدآن ها رسید یا ناپسندى از من دیدند! خدایا. 8

آن را موجـب ریـزش گناهـان و بلنـدى درجـات      ، از آنها پیش من ضایع شـد 
اى کسى که سیئات را به چنـدین برابـر   ، اخروى و افزایش حسنات آنها قرار ده

  . حسنات مبدل مى کنى
یا حقـى از  ، به گفتار تند و کردار ناپسند، خدایا هر چه بر من تعدى کردند. 9

مـن از آنهـا در گذشـتم و    ، من ضایع کردند یا در وظیفه خود کوتـاهى نمودنـد  
فتار آنان را چون من ر، بخشیدم و از تو مى خواهیم که عتابت را از آنها بردارى

احسان آنها را کامل شناخته و در کـار مـن هرچـه    ، درباره خود نیک شمرده ام
  . کردند ناخوش ندارم اى پروردگار من

و نعمت آنها بزرگتر ، و احسان آنها بیشتر، حق آنها بر من واجب تر است. 10
 اى خـداى ، آنها را مکافات دهـم ، از آن که دادخواهى کنم و به مانند عمل آنان

و چه رنج هاى سخت کـه  ، چه روزگار درازى که در پرورش من گذرانیدند! من
و چه اندازه بر خود تنگ گرفتند تـا زنـدگى بـر مـن     ، در نگاهدارى من کشیدند

  . فراخ باشد
هیهات که هر چه کنم حق آنها را ادا نکرده و تکلیف خود را درباره آنها . 11

درود   پـس  ، ت آنها عمل نتوانم کرد وانجام نتوانم داد و به وظیفه خویشدر خدم
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و مرا یارى کن اى بهترین کسى که خلق از وى یـارى  ، بر محمد و آل او فرست
و . و مرا توفیق ده اى راهنماترین کسى که از او هـدایت مـى طلبنـد   ، مى جویند

روزى که هر کـس  ، مرا از آن گروه مگردان که با پدران و مادران بدرفتار بودند
  . خویش بیند و بر کسى ستم نشودکیفر کردار 

درود بر محمد و خاندان او فرست و پدر و مادر مرا بـه بهتـرین   ! خدایا. 12
مـى    اجر مخصوص کن که پدران و مادران بندگان مؤمنـت را بـدآن تخصـیص    

  . اى ارحم الراحمین، دهى
و ، و در هـیچ یـک از اوقـات شـب    ، یاد آنها را پـس از نمازهـا  ! خدایا. 13

  . وز از خاطرم من مبرساعات ر
و مرا بیامرز چون دربـاره آن هـا   ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 14

دعاى خیر کردم و آنها را بیامرز چون درباره من نیکـویى نمودنـد و از پیوسـته    
خشنود باش به شفاعت آنهادر باره مـن بـه کـرام خـود جـاى امـن و سـلامت        

  . رسانشان
شفاعت آنان را درباره ، را پیش از این آمرزیده اى اگر آن ها! پروردگارا. 15

، شفاعت مرا درباره آن ها قبول کن، من بپذیر و اگر مرا پیش از این آمرزیده اى
کـه  ، و جاى آمرزش و رحمت تـو گـرد آئـیم   ، تا به رحمت تو در سراى کرامت

  . و انت ارحم الراحمین، تویى صاحب فضل عظیم و نعمت قدیم
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  : دعائه علیَه السلام لولدْه علیَهِم السلام و کاَنَ منْ 25
)1 (م ى بهِِ تاَعم ى و بِإِ ل م لاحهِ ص دى و بِإِ لْ و قاَءِبب لَینَّ عم و م اللَّه .  
)2 (م ه ى أَعمارِ ى ف ل دد ى ام لهَِ م، إِ ى آجالهِ ى ف ل ِزد و ،م یرَهغ ى ص ل بر و ، قَو و

م َیفهى ضَع ل ،م َلاقه م و أَخْ َانهیَأد و م َانهد ى أَب ل حأَص ى   ، و م و فـ هِ سـ ى أَنفُْ ف م و عافهِ
م ه رِ نْ أَمم ِبه یتنا علِّ م ى کُ ف و م م، جوارحِهِ َاقهزى أَردلَى یع ى و ل ِررَأد و .  

م أَ) 3( ْلهع اج و  ینَ لـَک عینَ مطیعـ امس رَاءص ب اءیق ینَ   ، برَارا أتَْ حبـ م ک لیائـ أَول و
حینَ ناَصینَ، مضغبم ینَ ود انع م ک ائد یعِ أَعمج ل ینَ، وآم .  

دى) 4( ضُ ع م دد بهِِ م اشْ ى، اللَّهدأَو م م بهِِ أَق ى ، ودد م عـ رْ بهِِ نْ بهِـِم   ، و کثَِّ و زیـ
رىِ، محضَرىِ م ذکْ یِ بهِِ َأح ى، و تبَى غی ف م ى بهِِ نْاکف ى، و تاجلَى حع م ى بهِِ و ، و أَعنِّ

حبینَ ى م ل م ْلهع ى، اج ینَ لیمتَقس ینَ مل قبِْ بیِنَ م دح لَیع ینَ، ویعطلا ، م ینَ واصرَ ع َغی
اقِّینَ وینَ عئلا خاَط ینَ وفخاَللا م .  

)5 (م م و تأَدْیبهِِ بیِتهِ ى علَى تَرْ م، و أَعنِّ ه رِّ م أَولادا  ، و بِ ک معهـ نْ نْ لَدى م ل به و
ى، ذکُوُرا را ل َخی ک لْ ذَلع اج و ،ک نا علَى ما سأَلتُْ وى ع ل م ْلهع اج و .  
)6 (ى و ن ذْ أَع طاَنِ الرَّجیِمِ ونَ الشَّیى م تیُذر ،   تنَـَا ویَنه رتْنَـَا وأَم خَلَقتْنَاَ و ک نَّ فإَِ

هقاَب تنَاَ عبهر رتْنَاَ وا أَمابِ مى ثَو تنَاَ فغَّبناَ ، ر یـدکا یو دلنَاَ ع ت ا   ، و جعلْ لَّطتْهَ منَّـ سـ
َلیلِّطنْاَ عس ورناَ، ه منهْعلَى ما لَم تُ د ص َکنَتْه َنـَا ، أسائم د ِارىجم َتهَری َأج غفْـُلُ  ، و لا ی

نْ غفََلنْاَ نْ نَسیناَ، إِ سى إِ قاَبک، و لا ینْ ننُاَ عم رِك، یؤْ َفنُاَ بِغی خَوی و .  
ا ) 7( عناَ علیَهـ شَۀٍ شَجناَ بفِاَحممنْ ه نْ هممنـَا بِ ، إِ الحٍ ثبَطنَـَا عنـْه    و إِ لٍ صـ ، عمـ

اتولنَاَ باِلشَّه رَّضتَعی ،اتهلنَاَ باِلشُّب ب ص نْ وعدناَ کَذَبناَ، و ینْ لفَنَـَا ، إِ نْ منَّاناَ أَخْ ، و إِ
لَّناَ ضی هد َنَّا کیع ِرف إلاِ تَص لَّناَ، و   . و إلاِ تَقناَ خبَالهَ یستَزِ

عاء لـَک      اللَّ) 8( ةِ الـد کثَـْرَ ا بِ ه عنَّـ سـ ى تَحبِ ک حتَّ لطْاَن س لطْاَنهَ عنَّا بِ رْ سْفاَقه م ه
ک ومینَ بِ ص عْى الم ف هد َنْ کیم ِبحص   . فنَُ
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ى) 9( ل لَّ سؤْ ى کُ نطأَع م ى، اللَّه جِ ائوى ح ضِ ل ۀَ و قـَد   ، و اقْ ى الْإجِابـ  و لا تمَنَعنـ
ى ا لَنتْهَضم ،  ى بـِه ک و قَد أَمرتْنَـ ى عنْ ائع د ب ج لا تَح ا     ، و کـُلِّ مـ ننُْ علـَی بِ و امـ

یتا نَسم و ْنهم ت ى ما ذَکَرْ َرت آخ و اىْنی ى د ى ف نح ل ص ی ،  أَو ت ت أَو أَخفْیَـ أَو أَظهْرْ
ت رَرَأس أَو ت لنَْ أَع .  

اك     و ا) 10( ى إیِـ ؤَال سـ حینَ بِ ل صـ ْنَ الم ک مـ ى جمیعِ ذَلـ ى ف ْلنع ینَ  ، ج حـ جِ المْنْ
ک َلیلِ ع وکُّ وعینَ باِلتَّ رِ المْمنُ َغی ک َلی لَبِ إِ   . باِلطَّ

)11 (ک عوذ بِ عودینَ باِلتَّ ْالم ،  ک ةِ علیَـ ار جـ ى التِّ ینَ فح ابِ  ـ ، الرَّ ع اریِنَ بِ جـ ْالمزِّك ،
ک ل ضْ حلالُ منْ فَ م الرِّزقُ الْ وسعِ علیَهِ ْالم ،ک کَرَم و كود ج عِ بِ اسْنَ   ، الو زِّینَ مـ عـ ْالم

ک لِّ بِ ک، الذُّ ل دع مِ بِ لْ ک، و المْجاریِنَ منَ الظُّ تمَرح عافیَنَ منَ البْلاء بِ ْالم نَ ، وَغنْیْالم و
رِ بِ لَلِ و الخْطَاَء بتَِقـْواك ، غناَكمنَ الفَْقْ وبِ و الزَّ نُ ومینَ منَ الذُّ ص عْالم ینَ  ، وق وفَّ و المْـ

ک تابِ بطِاَعو الص و د رِ و الرُّشْ َلخْی ل ،     ک ترقـُد وبِ بِ نُ ینَ الـذُّ م و بـ َنه الِ بیـ حـ ْالم و ،
ک تیص علِّ م کُ ینَ لِالتَّارک ،السارِكِى جو ینَ فناک .  

)12 (ک تمحر و ک یقف بتَِو ک ذَل یعمناَ جطأَع م یرِ ، اللَّهع ناَ منْ عذَابِ السـ ذْ أَع و ،
   ک أَلتُْ ذى سـ لَ الَّـ مناَت مثْ منینَ و المْؤْ لمات و المْؤْ س ْالم ینَ ومل س ْالم یعمج طأَع و

ى  س ةِلنفَْ رَ خ لِ الاْ نیْا و آجِ لِ الد ى عاجِ ى فد لْ و ل و ،   یم میع علـ جیِب سـ م قَریِب ک نَّ إِ
یمحر وف ءر غفَوُر و   . عفُ

نیْا حسنَۀً) 13( ى الد ناَ فآت النَّارِ، و ذَابناَ عق نَۀً وسةِ ح رَ خ ى الاْ ف و .  

  درباره فرزندانش ن حضرت دعاى آ: ترجمه دعاى بیست و پنجم
نگهدارى کن و آن ها را نیکو  )77(خداوندا بر من منت گذار و فرزندان مرا . 1

  . گردان و مرا از آن ها برخوردار دار
و کوچـک  ، انـداز  تأخیرو اجل آنها را به ، عمر آنها را دراز گردان! خدایا. 2

و آنها را تندرستى بخش و بـه دیـن   ، آنها را برومند و ناتوان آنها را نیرومند کن
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حق و خوى نیکو بار آور و تن و جان آنها را از گزنـد و آسـیب و از هـر چـه     
اندیشناك باشم درباره ایشان محفوظ دار و روزى من و روزى آنها را به دسـت  

  . من به فراخى عطا کن
، ودو صاحب بینش و پندپذیر و فرمانبردار خ ـ، و آنان را نیکوکار و پارسا. 3

و دوستدار و نیکخواه دوسـتانت و خصـم و بـدخواه و کینـه جـوى نسـبت بـه        
  . دشمنانت قرار ده

بازوى مرا به ایشان سخت گردان و خلل کار مـرا بـه دسـت آنهـا     ! خدایا. 4
شماره اعوان مرا به ایشان بسیار و بزم مرا به وجـود آن هـا آراسـته    ، مرمت کن

هنگام غیبت من کار مرا بدان ها مرتب ، ارو نام مرا به به سبب آنها جاوید د، کن
آنان را در حوایج یاور من گردان و دوستدار و مهربان ساز که دل سوى من ، کن

داشته باشند و درستکار و فرمانبردار من باشند نه نافرمان و بدرفتار و مخالف و 
  . تبهکار

ا بـا  و مـر ، و مرا یارى کن در پروریدن و آموختن و نیکى کردن بـه آنهـا  . 5
و آنان را در یاوران مـنکن  ، ایشان فرزندان نرینه بخش و خیر مرا در آن قرار ده

  . در آنچه از تو خواستم
که تو ما را آفریدى ، و من و فرزندان مرا از دیو رجیم در پناه خویش گیر. 6

و از عقـاب مخالفـت   ، و به پاداش اوامر خود نـوى دادى ، و امر و نهى فرمودى
و او را بـر مـا   ، ما دشمنى هم آفریدى که ما را فریب مى دهد ترسانیدى و براى

  . چیره ساختى و ما را بر او چنان چیرگى ندادى
و او را در رهگذر خون مـا روان  ، جاى او را در سینه هاى ما مقرر فرمودى

اگر ما غافل شویم و او غافل نشود و اگر ما فرامـوش کنـیم و او    )78(. گردانیدى
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و از غیر تو بیم مـى  ، از عقاب تو ایمن مى سازد) فریب(را به ما . فراموش نکند
  . دهد
و چون قصد کار نیـک  ، اگر آهنگ کارى زشت کنیم ما را دلیر مى گرداند. 7

خواهش هاى دل را پیش نظرما جلوه مى دهـد و در راه  . کنیم ما را باز مى دارد
اى مـا را بـرآورده   به وعده خود وفا نمى کند و آرزوه. عقاید ما شبهه مى اندازد

ما را گمراه خواهد کرد و اگر از ، و اگر فریب او را از ما باز نگردانى، نمى سازد
  )79(. تباهى او نگاهمان ندارى ما را دچار لغزش مى نماید

پس به قدرت خود او را زبون ساز تا به سبب دعاى بسیار ما دست او را . 8
  . مببندى و به عصمت تو از نیرنگ او مصون بمانی

و از ، و حـوائج مـرا بـرآور   ، هرچه خواستیم از تو به من عطا کـن ، خدایا. 9
اجابت نومید مکن چون تو خود وعده دادى کـه دعـاى مـرا مسـتجاب کنـى و      

هرچـه شایسـته مـن اسـت در دنیـا و      ، خواسته هاى من از تو محجوب نگـردد 
، پنهـان دارم ظاهر کنم یـا  ، به یاد داشته یا فراموش کرده باشم، آخرت عطا فرما

  . آشکارا گویم یا به خفیه با تو در میان نهم
کنم و به مطلـوب   سئوالو مرا در همه حال بنده شایسته گردان که از تو . 10

چـون  ، چون آن را از تو خواستم و از خواسته خـود محـروم نشـوم   ، خود برسم
  . توکل بر تو کردم

و ، ارت با تو سـود بـرم  و در تج )80(و محفوظ مانم چون پناه به تو آورم . 11
و روزى حلال از فضل واسع و جود و کرم تـو بـر   ، در سایه عزت توایمن باشم

از آن مردم که از خوارى به سـبب تـو عـزت یافتنـد و از سـتم      ، من فراخ شود
، و از بلا و گزند به رحمت تو تندرستى جسـتند ، ستمگران به عدل تو پناه بردند
محفـوظ    گشتند و بـه تقـوا از گنـاه و لغـزش      و از تنگدستى به گنج تو بى نیاز
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و به خیر و راه صواب و طاعت تو رستگار شدند و میان آنها و گنـاه بـه   ، ماندند
و در پنـاه تـو جـاى    ، و نافرمانى را تـرك کـرده  ، قدرت تو حجابى حایل گشت

  . گرفتند
خدایا این همه را به توفیق و رحمت خود بـه مـن ارزانـى دار و مـرا از     . 12
و مانند آنچه من براى خود و فرزنـدان خـود در   ، ب دوزخ در پناه خود گیرعذا

به همه مسلمینو مسلمات و مـؤمنین و مومنـات عطـا    ، دنیا و آخرت طلب کردم
هر آوازى را مى شنوى . تو به بندگان نزدیکى و حاجت آنها را برمى آورى، کن

، را مـى آمـرزى  گناهان را مى بخشـى و گناهکـاران   . و هر راز دل را مى دانى
  مهربانى و رحیم

  ما را در دنیـا نیکـویى ده و در آخـرت نیـز و مـا را از عـذاب آتـش        . 13
  . نگاهدار
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26 مإِذَا ذکََرَه هائیلأَو و هجیِرَانل لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و :  
)1 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،لَّنتَو قِّنـَا وح فینَ بِ عارِ ی الْ الوم ى و ى جیِرَان ى ف ،

ک تلایناَ بِأَفْضَلِ وائد أَعینَ لذ   . و المْناَبِ
)2 (ک نَّتۀِ سقاَم م لإِ ْقه م، و وفِّ فاَقِ ضَعیفهِ ِى إر ف ک ذ بمِحاسنِ أدَبِ د  ، و الْأَخْ و سـ
م ةِ مرِ، خَلَّتهِ ادیع وم م، یضهِ ه د ْتَرشس ۀِ ماید ه و ،  م ه یرِ ستشَـ ۀِ مح د  ، و مناَصـ و تَعهـ
م مهِ قاَد ،م ه م، و کتمْانِ أسَرَارِ رِ عوراتهِ م، و ستْ ومهِ لُ ةِ مظْ رَ ص م  ، و نُ اتهِ واسـ نِ مس ح و
ونِ اعْباِلم ،ةِ و د جِ م باِلْ عود علیَهِ فْضاَلِ و الْ لَ السؤَالِ، الْإِ َقب م َله ب عطاَء ما یجِ   و إِ

)3 (م َیئهس انِ مس ِزىِ باِلْإح َأج م ى اللَّه ْلنع اج و ، م جاوزِ عنْ ظـَالمهِ رِض باِلتَّ ع ، و أُ
م ى کاَفَّتهِ نَ الظَّنِّ فس لُ ح متَعَأس و ،امرِّ ع ى باِلبِْ مو أتََولَّ َته ،    م ْنه رىِ عـ و أغَـُض بصـ

ۀً عا، عفَّ م تَواضُ َى له لینُ جانبِ لِ البْلاء، و أُ لَى أَهأَرِقُّ ع و  
م رحمۀً ْنهةً، مدوبِ م َباِلْغی م َرُّ له ُأس حا     ، و صـ م نُ هنـْدۀِ ع عمـ ب بقـَاء النِّ و ، و أحُـ

ب وجِ م ما أُ َله ب وجِ ى أُ تامح ى، ل تخاَصى لع ا أَرم م َى لهع أَر و .  
)4 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،م ْنهم ک لَ ذَل ى مثْ ْقن زار فـَى  ، و ى أَو لْ لع اج و

م هد وظ فیما عنْ حظُ ى، الْ ى حقِّ ةً ف م بصیرَ ه ِزد و ،ى ح ل ضْ فَۀً بفَِ رِ عم وا بـِى  و دع سى ی تَّ
م عد بهِِ َأس ینَ، وَالمع   . آمینَ رب الْ

دربـاره همسـایگان و    دعـاى آن حضـرت   : ترجمه دعاى بیست و ششم
  بستگان

و به بهترین وجهى مـرا در مراعـات   ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 1
ختند و از دشـمنان مـا   حق همسایگان و بستگان من یارى کن که حق ما را شنا

  . تبرى جستند
و آداب نیکوى تـو را  ، که سنّت تو را بر پاى دارند )81(و آنان را توفیق ده . 2

و بیمـاران را  ، ناتوانان خود را یارى کنند و حاجت ایشان را برآورند. فرا گیرند
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و ، و مشورت جـوى را خیرخـواه باشـند   ، طالبان حق را راه نمایند. عیادت کنند
و راز همگنـان را پنهـان دارنـد و عیـب آنـان را      ، ته از سفر را دیدن کنندبازگش

و در رخت و کـالا مواسـات یکـدیگر    ، بپوشانند و به یارى ستمدیدگان برخیزند
دارایى و احسان خود را از دیگران دریغ ندارنـد و آنچـه بایـد ببخشـند     . نمایند

  . ببخشند سئوالپیش از 
و از ستمگرانشان ، ردار را به نیکى پاداش دهمخدایا مرا توفیق ده که بدکا. 3

به حسن ظن رفتار کنم و به نیکى کار همـه آن هـا را    )82(درگذرم و به همه آنها 
بسازم و به عفت از آن ها چشم فرو پوشم و نرمى و فروتنى نمایم و بـر آسـیب   
دیدگان ایشان رحمت آرم و دلسوزى کـنم و در بـاطن و دل آن هـا را دوسـت     

خیرخواه آنان باشم و بقاى نعمت آنان را بخواهم و هرچه براى خویشان  بدارم و
براى آنان نیز واجـب شـمارم و هرگونـه خاصـان خـود را      ، خود واجب شمارم

  . رعایت میکنم آنان را رعایت کنم
و روزى کن که آنهـا بـا مـن چنـین     ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 4

است بهره کامل تر به من عطـا فرمـا و بصـیرت    رفتار کنند و از آنچه نزد ایشان 
تا آنها را بـه  ، آنان را در حق من بیفزاى و معرفت آنان را به فضل من افزون کن

  . آمین یا رب العالمین. و من به آن ها، من نیکبخت شوند
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  : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام لأَهلِ الثُّغُورِ 27
م صلِّ) 1( اللَّه هآل و د مح لَى مع ،    ک زَّتـ ع لمینَ بِ سـ ْالم نْ ثُغـُور د  ، و حصـ و أیَـ

ک تو قُ ک، حماتهَا بِ تد م منْ جِ اهطاَیبغِْ عَأس و .  
)2 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،م َتهد رْ ع م ، و کثَِّ َتهح ل حذْ أسَـ رُ ، و اشْ س و احـ

م َتهزوح ،م َتهم وح نَعام و ،م هع مج أَلِّف و ،م رَه رْ أَم بد و ،م ه رْ بینَ میرِ اتو و ، د حتَو و
م کفاَیۀِ مؤَنهِ رِ، بِ ص م باِلنَّ ه د رِ، و اعضُ بباِلص م ْنهأَع رِ، و ى المْکْ ف م َله الطُْف و .  

)3 (م اللَّه هآل و د مح لَى ملِّ عونَ، ص م ما یجهلُ ْفه ونَ ، و عرِّ لمَـ عا لا یم م هلِّمع و ،
ونَ رُ ص با لا یم م ه رْ صب و .  

)4 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،الخَْد م اهْنی رَ د و ذکْ دع م الْ قاَئهِ ل د م عنْ سهِ اعۀِ و أَنْ
ورِ ونِ، الْغَرُ م خطََرَات المْالِ الفْتَُ وبهِِ لُ م   ، و امح عنْ قُ نهِ ب أَعیـ صـ ۀَ نُ جنَّـ علِ الْ اج و ، و

ورِ     حـ ۀِ و الْ کَرَامـ لِ الْ د و منـَازِ لْ ت فیها منْ مساکنِ الخُْ دد ا أَعم م ه صارِ أَبا لْنهم حلَو
سانِ و الْأَ ح   نهْارِالْ

ْنهم دَأح م هى لا ی وف الثَّمرِ حتَّ صنُ بۀِ و الْأشَجْارِ المْتَدلِّیۀِ بِ رِ واعِ الْأشَْ ةِ بِأَنْ ِرد م المْطَّ
بارِ ِرَارٍ، باِلْإدِبف هن رْ نْ قع هس   . و لا یحدثَ نفَْ

)5 (م ه و دع ک ذَل لْ بِ لُ م افْ ـ، اللَّه  ل م  و اقْ هأَظفْـَار م ْنه ینَ    ، م عـ م و بـ َنه و فـَرِّقْ بیـ
م حتهِ ل َأس ،م دتهِ ْقَ أَفئثاَئو لَع ودِتهـِم   ، و اخْ َنَ أزی م و بـ َنه د بیـ اعب ى   ، و م فـ ه رْ و حیـ
م لهِ بس ،م م عنْ وجههِِ ْله م المْدد، و ضَلِّ ْنهع اقطَْع و ،و    دد عـ م الْ ْنه قـُص مـ لـَأْ  ، انْ ام و

ب ع م الرُّ َتهد ْأَفئ ،طسْنِ البع م هید َأی ض م عنِ النُّطـْقِ ، و اقبِْ َنتَهس زمِ أَلْ و شـَرِّد  ، و اخْ
م هاءرنْ وم م لْ بهِِ م و نَکِّ َنْ خَلفْهم م م أطَمْاع منْ، بهِِ زیْهِِ ِبخ اقطَْع و م هد عب .  

)6 (م سائهِ ن امحأَر م م عقِّ اللَّه ،م لاب رجِالهِ أَص سبی و ،   و هـِمابولَ د و اقطَْع نَسـ
م عامهِ رٍ، أَنْ ى قطَْ ف م سمائهِ لا تأَذَْنْ ل ،اتَى نب ف م ضهِ أَرلا ل و .  
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حالَ أَ) 7( م ک ذَل م و قَو بِ لامِ اللَّه لِ الْإسِـ ه ،   م هار نْ بـِه دیـ رْ بـِه   ، و حصـ و ثمَـ
م َالهو أَم ،ک تادبع ل م م عنْ محاربتهِ ْفَرِّغه ى لا    ، و ةِ بـِک حتَّـ لخَْلـْو ل م و عنْ مناَبذتَهِ

رُك َضِ غیقاَعِ الْأَر ى بِ ف دبع ی ،م ْنهم دَأحرَ ل عفَّ ونَک و لا تُ ۀٌ دهبج .  
نَ المْشـْرکِینَ     ) 8( م مـ نْ بـِإزِائهِ لمینَ علـَى مـ س ْنَ المۀٍ میلِّ ناَح کُ زُ بِ م اغْ اللَّه ، و

ى     لا فـ رَابِ قـَتْ قطََعِ التُّـ لَى منْ م إِ وه ى یکشْفُ فینَ حتَّ ْرد م كد کَۀٍ منْ عنْ لائِبم م ه دد أَم
َأس و ک ض راأَر ،   لا شـَریِک ك د ت وحـ لهَ إلاِ أَنْ ذى لا إِ ت اللَّه الَّ ک أَنْ وا بِأَنَّ رُّ ق ی أَو

لَک .  
)9 (  و رْك ومِ و التُّـ د و الرُّ لاد منَ الهْنِْ ى أَقطْاَرِ البِْ ف ك اءد أَع ک ذَل م بِ ماع و م اللَّه

وبۀِ و ا حبشِ و النُّ رْكالخَْزَرِ و الْ ممِ الشِّ رِ أُ ائس ۀِ ومالیالد ۀِ وبقاَل الس جِ و نْ ذینَ  ، لزَّ الَّـ
م ُفاَتهص و م ه ک، تخَفَْى أسَماؤُ َفت رِ عِبم م َتهیص َأح قَد و ،ک ترد قُ م بِ ت علیَهِ رَفْ   . و أشَْ

رکِینَ) 10( رکِینَ باِلمْشْ م اشْغَلِ المْشْ ینَ اللَّهمل س ْالم رَاف لِ أطَْ نْ تنَاَوع ،  م ه و خـُذْ
م صهِ قْصِ عنْ تنََقُّ م، باِلنَّ قَۀِ عنِ الاحتشاَد علیَهِ رْ م باِلفُْ ْطهَثب و .  

م منَ الْأَمنَۀِ) 11( هوب لُ لِ قُ م أَخْ ةِ ، اللَّهقـُو م منَ الْ َانهد أَب و ،  م هلـُوب لْ قُ هـ نِ   و أذَْ عـ
م عنْ مناَزلَۀِ الرِّجالِ، الاحتیالِ َکاَنهنْ أَره أَو طـَالِ   ، وۀِ الْأَب قاَرعـ نْ م م عـ ْنهبج و ، و

ک یوم بدرٍ ل ع َکف ک ْأسنْ بسٍ م ک ببِأْ َکت لائنْ مدا م م جنْ ثْ علیَهِ ع اب ، م رَه تَقطَْع بهِ دابِ
د بِ ص تَح وم َکتَهشَو ه ،م هددع ِتفَُرِّقُ به و .  

)12 ( ــاء بو م باِلْ هــاه یم ــزُج ام و ــم اللَّه ،اءو َــأد م باِلْ َــته مع ــم ، و أطَْ هلاد و ارمِ بِ
وف س وف، باِلخُْ ذُ قُ ولِ، و أَلح علیَها باِلْ ح ْا باِلمهرَع  ـ ، و افْ ف م رَه علْ میـ اج و  ص ى أحَـ

م ْنها عه دع أَب و ک ض أَر ،م ْنها مَونه ص ح نَعام یمِ، ومِ الْأَل قْ الس یمِ وق ْوعِ الم ج م باِلْ هبأَص .  
)13 (ک لَّت لِ م نْ أَهم م ا غاَزٍ غَزَاهمَأی و م اعِ    ، اللَّه نْ أتَبْـ م مـ هد د جاهـ اهج م أَو

ل ک نَّترَس س ْالی فَى فَلَقِّه الْأَو ک وى و حظُّ ک الْأَقْ ب زْ ح لَى و الْأَع ک ونَ دینُ و هیئْ ، یکُ
رَ الْأَم َحِ، لهج حاب، و تَولَّه باِلنُّ الْأَص َرْ له َتخَی و ،َوِ له رَ، و استَقْ ى  ، الظَّه و أسَبغِْ علیَه فـ
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ع، النَّفَقَۀِ وقِ، ه باِلنَّشاَطو متِّ ةَ الشَّ رَارح ْنهع أطَْف شـَۀِ   ، وحو نْ غـَم الْ رهْ مـ و ، و أجَِ
لَدو لِ و الْ رَ الْأَه سه ذکْ   . أَنْ

ۀِ) 14( نَ النِّیس ح َرْ له ثُ ۀِ ، و أْ عافیـ لامۀَ  ، و تَولَّه باِلْ حبه السـ نَ   ، و أَصـ ه مـ و أَعفـ
جبنِ ةَ، الْ رْأَ ج دةَ، و أَلهْمِه الْ قهْ الشِّ زار ةِ، و رَ ص ده باِلنُّ َأی ننََ ، و و ، و علِّمه السیرَ و السـ

مِ کْ ح ى الْ ف هددس ،اءالرِّی ْنهلْ ع زِ اع ۀِ، وع منَ السم هص کرَْه و ذکرَْه و ، و خَلِّ لْ فع اج و
 و َنهظَعَتهقاَم   . فیک و لَک، إِ

)15 (هنیى ع ف م ْله وه فَقَلِّ دع و كو دع اففإَذَِا ص ،   ى قَلبْـِه م فـ َنه رْ شـَأْ غِّ ص و ، و
م ْنهم َلْ له َأد ،ْنهم م ْله د ةِ، و لا تُ ادع باِلس َله ت َنْ ختَم ةِ فَ ، فإَِ اده ت لهَ باِلشَّـ َضی د  و قَ بعـ

لِ قتَْ وك باِلْ دع تاَحجرُ   ، أَنْ ی د بهِـِم الْأسَـ د أَنْ یجهـ عب و ،    نَ أطَـْرَافم د أَنْ تـَأْ و بعـ
لمینَ س ْریِنَ، الم بِ د م كو دع ى ولِّ أَنْ ی د عب و .  

)16 (رَابطِا ف م غاَزیِا أَو ف مٍ خَلَ ل س ا ممَأی و م اللَّهِارهى    ، ى د د خاَلفیـه فـ أَو تَعهـ
هتبَغی ،هالنْ مفَۀٍ مبطِاَئ َانهأَع أَو ،تاَدع ى   ، أَو شَحذَه علَى جهِاد، أَو أَمده بِ ه فـ أَو أتَبْعـ

ةً و عد ِههجۀً، وم رْ ح هائرنْ وم َى لهعر أَو ،ِره َلَ أج رْ لهَ مثْ لا     فآَجِ ثْ نٍ و مـ زنـا بـِو زو
لٍ ور ما أتَـَى بـِه  ، بمِثْ رُ س و ما قَدم ع لُ بهِ نفَْ جتَعرا ی اضضا حو ع هل ع نْ فم ْضه وع و ،

ک ل ضْ ت لهَ منْ فَ َری َا أجلَى م ت إِ وقْ ى بهِ الْ لَى أَنْ ینتْهَِ ک، إِ تنْ کَرَامم َله ت دد أَع و .  
لامِ) 17( ِرُ الْإس أَم هممٍ أَه ل س ا ممَأی و م اللَّه ، م رْك علیَهِ لِ الشِّ أَه ب زَنهَ تَحزُّ َأح و

وى جهِاد فَقَعد بهِ ضَعف، فنََوى غَزْ ، أَو أَخَّرَه عنهْ حادثٌ، أَو أَبطأََت بهِ فاَقَۀٌ، أَو هم بِ
عابـِدینَ    أَو عرضَ لَ ى الْ مه فـ ع فاَکتْـُبِ اسـ انم هتادِونَ إر د ه ،    ابثـَو لـَه جـِبأَو و
دینَ اهج ْینَ، المح الالص و اءدظاَمِ الشُّهى ن ف ْلهع اج و .  

)18 (د مح آلِ م و ک ول سر و كد بع د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،اللاةً علـَى   صۀً ع یـ
اتلَو الص ،اتیح فَۀً فَوقَ التَّ رِ ها، مشْ دى أَم ها کأَتََم ما ، صلاةً لا ینتْهَِ ددع ع َقط و لا ینْ
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ک ائیل نْ أَوم دَلَى أحع ک اتلَونْ صضَى م م ،     یـدع ْئُ المد انُ الحْمیـد المْبـ ک المْنَّـ نَّ إِ
مالُ لالفَْعریِد   . ا تُ

  براى مرزداران دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى بیست و هفتم
و سرحد کشـور مسـلمانان را بـه    ، خداوندا درود بر محمد و آل او فرست. 1

عزّت خود محفوظ دار و نگاهداران آن را بـه نیـروى خـود تقویـت فرمـا و از      
  . دارایى خود عطاى فراوان بر ایشان بخش

و شـماره آنـان را بسـیار گـردان و     ، ود بر محمد و آل او فرستخدایا در. 2
و جایگاه آنان را حفظ کن و ، و حوزه آنها را پاس دار، سلاحه آن ها را برّان کن

. و آذوقه آن ها را پى در پـى بفرسـت  ، میان آنان الفت و کار ایشان را سامان ده
ى آنان را قوى گردان هزینه معیشت آنان را متکفل باش و به یارى خود بازو )83(

  . و به شکیبایى مدد کن و چاره سازى به ایشان آموز
و هرچـه را نمشناسـند بـه آنهـا     ، خدایا درود بـر محمـد و آل او فرسـت   . 3

بشناسان و هرچه نمى دانند به آنهاتعلیم ده و هرچه بینش شان بدان نمـى رسـد   
  . به آنها بنماى

نگام لقاى دشمن یاد دنیاى مکار و ه، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 4
، و از دل آن ها اندیشه مال فتنه انگیز را محو کـن ، و فریبنده را از خاطر آنهاببر

و بهشت را پیش چشم آنان مجسم گردان و آنچه در بهشـت آمـاده کـرده اى از    
و جویهـاى روان و  ، و حـوران نیکـوروى  ، و منزل کرامـت ، مسکن هاى جاوید

و درختان پربار و از اقسـام میـوه هـا در پـیش چشـم       ،نوشیدنى هاى گوناگون
و اندیشـه گـریختن از   ، ایشان ممثل ساز تا هیچ یـک آهنـگ بازگشـتن نکننـد    

  . هماورد خود به دل راه ندهند
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خدایا بدین کار دشمن آن ها را سست گردان و ناخن آنها را بـر چـین و   . 5
و آذوقـه را از آنهـا   ، و دل آنهارا بگسـل ، میان آنها و سلاح جنگ جدایى افکن
و مدد را از آنها ببر و ، و از مقصود باز دار، دور کن و در راهها سرگردانشان ساز

و دست آنـان را چنـان   ، شماره آنان را اندك گردان و دل آن ها را پر هراس کن
و ، و زبان آن ها را چاك زن که سخن نتواننـد گفـت  ، ببند که هرگز نتوانند گشاد

دنباله هاى آنها را هم پراکنـده سـاز و اینهـا را عبـرت آنهـا      به پراکندگى ایشان 
  . گردان و به سبب زبون گشتن اینها امید دیگران را قطع کن

و نسل  )84(زنانشان را نازاى و پشت مردان آنها را خشک گردان ، خداوندا. 6
، به آسمان را دستور باریدن بر آن ها مـده ، چارپایان سوارى و شیرده آنها را ببر

  . زمین را اجازت روییدن مفرما و
و بدین کارها پشت مسلمانان را قوى گردان و گرد کشورشان را بـه دژى  . 7

محکم استوار دار و مال آنها را بارور کن و آنان را از جنگ فارغ ساز تا بندگى 
تو کنند و از کارزار با ایشان آسوده کن تا با تو در خلوت به راز و نیاز پردازنـد  

جاى زمین غیر از تو را عبادت نکنند و پیشانى براى هیچ کـس جـز    تا در هیچ
  . تو به خاك سوده نگردد

در هر ناحیت مسلمانان را به دفع مشرکانى کـه در برابـر آناننـد    ! خداوندا. 8
برانگیز و به فرشتگان خود پیوسته مدد فرست که آنان را تا پایان زمین عزیمـت  

یا اقرار کنند که تویى خدا و غیر تو معبـودى  کشته شوند یا گرفتار گردند ، دهند
  . تویى تنها که شریک و انباز ندارى، سزاوار پرستش نیست

از هنـد و  ، این نفرین همه دشمنان تو را در همه شهرها فـرا گیـرد  ! خدایا. 9
روم و خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سقالبیان و دیلمان و دیگر امتهاى مشرك 



152 

 

و به ، و تو آنها را یکان یکان مى شناسى، بر ما پنهان استکه نام و نشان آن ها 
  . قدرت خویش بر آنان تسلط دارى

مشرکان را سرگرم یکدیگر کن که پیرامون مسلمانان نگردنـد و  ! خداوندا. 10
آنها را به نقص بگیر که از تنقیص مسلمانان باز مانند و میان آنها پریشانى انـداز  

  . منصرف شوند که از گرد آمدن بر مسلمانان
، دلها آن ها را از آرامش تهى و بدن آنها را از نیرو خالى کن! پروردگارا. 11

و اندام آنان را سست گردان کـه نبـرد بـا مـردان     ، و راه چاره را به رویشان ببند
و لشـکرى از  ، نتوانند و ترس دل دل آن ها افکن که کارزار پهلوانان را نخواهند

چنانکـه در روز بـدر   ، خود مى دانى بـر آنهـا فرسـت   فرشتگان با آن عذابى که 
تا بیخ آنها را برآورى و خار آنها را از پیش پاى مسلمانان دور کنى و ، فرستادى

  . جمع آنان را پریشانى گردانى
و ، و خوراك آنان را به دردها بیامیز )85(، آب آنها را به وبا بیالاى! خدایا. 12

ن سنگ هاى آسمانى پیوسته ویران کن و بـه  شهرهاى آنها را به فروتنى و ریخت
خشکى و قحطى مبتلا ساز و خوار و بار آنها را در خالى ترین و دورترین زمین 

، و به گرسنگى پویسـته ، و قلعه هاى آن زمین ها را بر ایشان فرو بند، ها قرار ده
  . و بیمارى دردناك شکنجه شان ده

گجوى از پیروان سنت تو که خدایاهر مرد سلحشور از اهل دین تو و جن. 13
با ایشان در آویزد و کارزار کند تـا پایـه دیـن تـو فراتـر رود و طرفـداران تـو        

او را از آسایش برخوردار دار و کار ، نیرومندتر گردند و بهره دوستا افزونتر شود
او را به سامان کن و به فیروزى رسان و یاران شایسته براى او بگزین و پشت او 

و دست او را در انفاق گشاده دار و او را از خرمى بهره مند سـاز   را قوى گردان
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و سوز شوق شهر و فرزند را در دل او فرو نشان و از اندوه تنهـایى زنهـار ده و   
  . اندیهش خویش و فرزند از یاد او ببر

  و نیت او را نیکو گردان و او را با تندرستى و ایمنى یـار کـن و هـراس    . 14
ببر و دلاورى در دل او قرار ده و او را پهلوان زورمند گـردان  دشمن را از دل او 

و به یارى خود نیرو ده و روش درست و سـنت صـحیح بیـاموز و راه صـواب     
جنبش و آرامـش  ، بنماى و او را از خود نمایى و نامجویى دور کن و فکر و ذکر

  . او را در راه خود و براى خود قرار ده
آن ها را در نظـر  ، دشمن اویند هماورد شود و چون با دشمنان تو که هم. 15

او را بر آن ها چیره ساز ، او اندك نماى و کار آن ها را در دل او کوچک گردان
پس اگر فرجام او را به نیک بختى مقـرر فرمـودى و   ، و آنان را بر او چیره مکن

پس از آن وى را به این سعادت رسان که بیخ دشـمن تـو   ، شهادت روزى کردى
شتن برکنده و به اسیر گرفتن زبون کرده باشد و گرداگرد کشور مسـلمانان  را به ک

  . را امنگردانیده و دشمن گریزان پشت کرده باشد
سـراى او را  ، خدایا هر مسلمانى که در غیبـت مجاهـدى یـا مـرزدارى    . 16

رسیدگى کند و بازماندگان او را تکفل فرماید یا او را به پـاره اى از مـال خـود    
ساز راه او آماده کند و او را در جهاد چابک سازد و نسبت به کارى یارى دهد و

که در پیش دارد او را به دعا بدرقه کند و در آن چه در موطن مانده حرمـت او  
پس مانند اجر آن به همان اندازه و همان صفت بدین عطا کـن و  ، را رعایت کند

ن خـود بهـره منـد و    به جاى عمل او پاداشى نقد مقرر فرما که از سود کار پیشی
بدان عمل شادان گردد تا هنگام آن ثواب بزرگ فرا رسد که از فضل خود براى 

  . او مقرر داشته و از کرامت خود آماده فرموده اى
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هر مسلمانى که به کار اسلام دل بسته و از اتفـاق مشـرکان در   ! خداوندا. 17
اما ناتوانى ، ردحرب آنان اندوهگین است و قصد جنگ و آهنگ جهاد با آنان دا

او را در خانه نشانیده یا تنگدستى او را باز داشته یا پیش آمد دیگرى پاى او را 
نام او را در زمـره علمـداران   ، بسته و مانعى در پیش اراده او پدیدار گشته است

درج کن و ثواب مجاهـدان بـراى او لازم شـمار و او را در سلسـله شـهیدان و      
  . نیکوکاران قرار ده

دایا بر محمد و خاندان او درود فرست بالاتر از هر درود و برتر از هر خ. 18
کامـل تـر از   ، درودى که مدت آن به انجام نرسد و شماره آن پایان نیابد، تحیت

همه رحمت ها که بر یکى از دوستان خود پیش از این فرستاده اى که تویى عطا 
ه هر چـه مـى خـواهى بـه     آغاز کننده خلق و برگرداننده آن ها ک، ستوده، دهنده

  . جاى مى آورى



155 

 

  و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام متفََزِّعا إِلَى اللَّه عزَّ و جلَّ 28
)1 (ک َلی ى إِ طاَعق ت باِنْ لَص ى أَخْ نِّ م إِ اللَّه  
)2 (ک َلیى ع لِّ کُ ت بِ   و أَقبْلْ
)3 ( تاَجحنْ یمى ع ت وجهِ دكو صرَفْ فْ لَى رِ   إِ
)4 (ک ل ضْ غنِْ عنْ فَ ى عمنْ لَم یستَ َأَلتسم ت َقَلب و  
)5 (هل ۀٌ منْ عقْ أیْهِ و ضَلَّ نْ رم َفهتاَجِ سح ْلَى الم حتاَجِ إِ ْالم أَنَّ طَلَب ت َأی ر و .  
)6 ( ت َأی ر قَد ى  -فَکَم لهَِ وا الْ -یا إِ َناَسٍ طَلب وا   منْ أُ رِك فـَذَلُّ زَّ بِغیَـ وا  ، عـ و رامـ

وا واك فاَفتَْقَرُ نْ سةَ م و رْ وا، الثَّ فاَتَّضَع فاَعتوا الار   ، و حاولُ
)7 ( هار قهَ اعتبـ م حازمِ وفَّ عاینَۀِ أَمثاَلهِ ِبم حفَص ،     ِابهو لـَى طَریِـقِ صـ و أَرشـَده إِ

هاریْاخت .  
)8 (ت ى فأََنْ َأَلتسم ع ض وولٍ م لِّ مسئُ ونَ کُ د لاىوا می ،   ه لیَـ لـُوبٍ إِ لِّ مطْ ونَ کُ د و

ى تاجح ی لو  
ى) 9( تو عد و بِ ع دلِّ م لَ کُ َقب وص ص ت المْخْ ى، أَنْ ائجى ر ف دَأح ک و لا ، لا یشرَْکُ

ى ائع ى د ف کعم دَقُ أحتَّفی ،لا ی ىو ائد ن اكِإی و همْنظ  
)10 ( ى  -لَک لهَِ عدد -یا إِ ۀُ الْ یاند حو ،دمةِ الص رد قُ لِ  ، و ملَکَۀُ الْ و حـ ضیلَۀُ الْ و فَ
وةِ قُ عۀِ، و الْ فْ و و الرِّ لُ ع   . و درجۀُ الْ

)11 (ِره مى ع ف وم ْرحم اكو نْ سم لَى، وع وب لُ غْ م  ِره نه   ، أَمـ ور علـَى شـَأْ ، مقهْـ
الاتْالح فختَْلم ،فاَتى الص لٌ ف   متنََقِّ

)12 (ادــد ــباه و الْأَضْ ــت عــنِ الْأشَْ َالیفتََع ،ادــد ت عــنِ الْأَمثَــالِ و الْأَنْ ــرْ َتَکب و ،
ت لهَ إلاِ أَنْ حانَک لا إِ بفَس .  

  چون به خدا پناه مى برد ى آن حضرت دعا: ترجمه دعاى بیست و هشتم
  . خدایا من دل از غیر تو بر کندم و به تو پیوستم. 1
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  . و به تمامى جان و تن روى به تو آوردم. 2
  . از کسانى که نیازمند عطاى تواند روى برتافتم. 3
  . و دست نیاز از آن که از فضل تو بى نیاز نیست فرا کشیدم. 4
از سـفاهت راءى و  ، جت خواستن محتاجى از محتـاج دیگـر  و دانستم حا. 5

  . گمراهى عقل است
ذلیـل  ، چه بسیار دیدم مردمى که عزت از غیر تو خواستند! اى خداى من. 6

، شاءن و مقـام بلنـد خواسـتند   ، گشتند و مال از دیگرى طلبیدند تنگدست شدند
  . پست گردیدند

و پنـد گرفـت و پنـد     )86(د مرد زیرك بیدار ش ـ، پس از دیدن امثال ایشان. 7
  . آزمایش او را به راه صواب هدایت کرد، گرفتن او موجب توفیق او شد

و آن که حاجـت از او   سئوالدر هر ، یگانه مرجع من! پس اى مولاى من. 8
  . تویى نه دیگرى، خواهم

امید من به تو است و کسى را با تو شریک ندانم و ، تو را مى خوانم و بس. 9
  . ز تو است و با تو دیگرى را نخوانم و کسى را با تو ندا نکنمخواهش من ا

توانـایى و  ، و قدرت و کمال مطلق از آن تـو  )87(یگانگى خاص تو است . 10
  . نیرو تو راست و بس و بلندى و رفعت شاءن توست

ناتوان در هر کار و بیچاره در ، دیگران تا باشند نیازمند رحمت تو باشند. 11
  . از حالى به حال گردند و از صفتى به صفتى روند پیوسته، هر حال
بالاترى از آن که تو را مانندى یا دشمنى بـود و بزرگتـرى از آن   ! خدایا. 12

پاکى تـو و معبـودى سـزاى پرسـتش غیـر تـو       ، که همتا و همسرى داشته باشى
  . نیست
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29 هَلیإِذَا قُتِّرَ ع لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م قُ و الرِّز :  
وء الظَّنِّ) 1( س ى أَرزاقناَ بِ تنَاَ فَتَلیاب ک نَّ م إِ ى   ، اللَّه لِ حتَّـ ولِ الْأَمـ ى آجالناَ بطُِ ف و

وقینَ ْرزْالم د ریِنَ، التْمَسناَ أَرزاقَک منْ عنْ مع ْارِ الممى أَع ناَ فالناَ بِآمع َطم و .  
د و آله فَصلِّ علَى) 2( مح لـَبِ ، م ونَۀِ الطَّ قا تَکفْیناَ بهِ منْ مئُ ادینا صقلنَاَ ی به و ،

صبِ دةِ النَّ نْ شا مِیناَ بهفع صۀً تُ قَۀً خاَل ناَ ثِأَلهْم و  
)3 (ک ى وحیِ ف ک تد نْ عم ِبه ت رَّحا صلْ مع اج و ،  ک م نْ قَسـ ى   و أتَبْعتهَ مـ فـ

ک ت بهِ، کتاَبِ لْ ذى تَکفََّ عا لاهتمامناَ باِلرِّزقِ الَّ قاَط ،    ت ا ضـَمنْ لاشـْتغاَلِ بمِـ ما لسح و
َۀَ لهفاَیک   الْ

قُ) 4( د قُّ الْأَص ح ک الْ لُ قَو و ت لْ فَى   ، فَقُ رُّ الـْأَوالـْأَب ک م ت و قَسـ مس ى  : و أَقْ و فـ
کُ قُ ِرز اءمونَالس دوع   . م و ما تُ

ونَ) 5( قُ ْتنَط م کُ لَ ما أَنَّ قٌّ مثْ لَح نَّه ت فَو رب السماء و الْأَرضِ إِ لْ م قُ   . ثُ

چون روزى بر وى تنـگ   دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى بیست و نهم
  مى شد

دراز  خدایا تو ما را در روزى به سـوء ظـن و در طـول عمـر بـه آرزوى     . 1
فرمـودى تـا آن کـه روزى تـو را از روزى خـواران تـو خواسـتیم و          آزمایش 

  . عمرهاى دراز معمرین را آرزو کردیم
، پس درود بر محمد و آل او فرست و یقینى عنایت فرما که از رنج طلـب . 2

  . باز نشینیم، و آرامشى در دل ما افکن که از جهد و کوشش بسیار، بیاساییم
یح که در قرآن دادى و به سوگندان در کتاب خـود موکـد   و آن وعده صر. 3

همان را مانع تشویق ، روزى را خود به عهده گرفتى و ضامن آن شدى، فرمودى
  . خاطر و رافع نگرانى ما قرار ده
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گفتى و سخن تو راست ترین گفتار و درست ترین سخن اسـت و سـوگند   . 4
لسـماء رزقکـم و مـا    یاد کردى و سوگند تو راست ترین سـوگند اسـت و فـى ا   

  ) . و روزى شما و آن چه وعده داده شده اید در آسمان است(توعدون 
پـس  (فو رب السماء و الارض انه لحق مثل ما انکم تنطقـون  : و باز گفتى. 5

همانگونـه کـه خـود    ، که واقعا او حق است، سوگند به پروردگار آسمان و زمین
  ) . 23و  22آیات ، سوره ذاریات(. شما سخن مى گویید
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  : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام فى المْعونَۀِ علَى قَضاَء الدینِ 30
)1 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م هـِى ، اللَّهجو ِقُ بهل عافیۀَ منْ دینٍ تخُْ ى الْ ل به و ، و

ى نه ذ یهف ارحرِ، ی کْ ف َله ب تشََعی ى، ىو ل ولُ بمِمارسته شُغْ   و یطُ
)2 (ک وذُ بِ أَع و ،با ری ،ِره کْ ف نِ ویالد منْ هم ، ِرهه لِ الدینِ و سـ لِّ  ، و شُغْ فَصـ

هآل و د مح لَى مع ،ْنهى م ن ذْ أَع و ،ک حیاةِ، یا رب، و أسَتَجیِرُ بِ ى الْ ف هلَّت نْ ذنْ ، مم و
وفاَةِ د الْ عب هتع د و آله، تبَِ مح لَى ملِّ عفَص ،      کفَـَاف لٍ أَو عٍ فاَضـ وسـ نـى منـْه بِ رْ و أجَِ

لٍ اصو .  
)3 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ، اد رفَ و الازدیـ نِ السى ع نبج اح ى  ، و نم قـَو و

لِ و الا صادباِلبْذْ ْیرِ، قتد قْ سنَ التَّ ى ح نلِّمع یرِ، وذ نِ التَّبع ک ْلطُف ى بِ ْاقبِْضن رِ  ، و و أجَـ
ى اقزلالِ أَرح ى، منْ أسَبابِ الْ نفْاَق رِّ إِ وابِ البِْ ى أَب ف هجو ا  ، و ى منَ المْالِ مـ وِ عنِّ از و
ى مخیلَۀً أَو تأَدَیا إِ ثُ لد ح انایْطُغی ْنهم ب یٍ أَو ما أتََعقَّ غْ لَى ب .  

)4 (قَرَاء حبۀَ الفُْ ص لَی ب إِ بح م رِ، اللَّه بنِ الصس ح م بِ حبتهِ لَى صى ع   و أَعنِّ
)5 (ْالب ک نى خَزَائ ى ف ل ْخَره نیْا الفْاَنیۀِ فاَذْ تاَعِ الدنْ مى م ت عنِّ یوا زم ۀِویاق  
ى منْ حطاَمها) 6( َلتْن ا خَولْ مع اج و ، ارِكِلَى جو لْغَۀً إِ ا بهتاَعنْ مى م ل ت لْ جع و

ک نَّتلَى ج ک وَریِعۀً إِ بِ رْ لَى قُ لَۀً إِ ص و یمِ   ، و عظـ ضـْلِ الْ و الفَْ ک ذُ نَّـ واد   ، إِ جـ و أَنـْت الْ
کَریِم   . الْ

  براى اداى دین دعاى آن حضرت  :ترجمه دعاى سى ام
و مرا به وامى مبتلا مکن که آبـروى  ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 1

و مـدتى دراز دل در  ، و اندیشه را پریشان دارد و فکر مرا آشفته سـازد ، من ببرد
  . کار آن بندم

و ، آنو پناه به تو مى برم اى پروردگـار مـن از انـدوه غـرض و اندیشـه      . 2
و مرا از آن ، پس درود بر محمد و خاندان او فرست. مشغولى دل و بیدارى شب
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از ذلّت قرض در زنـدگى  ، ها پناه ده و زینهار از تو مى خواهم اى پروردگار من
و مرا از آن حفـظ  ، پس درود بر محمد و آل او فرست، و وبال آن پس از مرگ

  . کن و به فراخى مال یا به اندازه کفاف حال
، و مرا از اسراف و زیادروى بـازدار ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 3

و مرا بیاموز که اندازه نگـاه دارم و بـه   ، و به بخشش و میانه روى مستقیم گردان
و خـرج  ، لطف خود مرا از تبذیر نگاه دار و از راه حلال روزى مـرا مقـرر کـن   

بـر آورد و بـه سـتم گـرى     و مالى که براى مـن تک ، کردن در خیرات موفق فرما
و چنـین مـالى نصـیب مـن     . از من دور کن، و در دنبال آن سرکشى کنم، کشاند
  . مفرما
و مـرا از همنشـینى   ، همنشینى با تنگدستان را محبوب من گـردان ، خدایا. 4

  . ایشان صبر نیکو ده
و چه چه از مال دنیاى فانى مرا بى نصیب کرده اى در خزینه هاى جاوید . 5

  . اندوخته کن براى من
و هر چه از حطام دنیا به من ارزانى داشته و در این جهان پـیش انداختـه   . 6

و وسـیله  ، اى که موجب رسیدن به جوار رحمت و پیوستن به قرب منزلـت تـو  
و تـویى بخشـنده   ، که تویى صـاحب احسـان بـزرگ   ، رسیدن به بهشت قرار ده

  . بزرگوار
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31  هَلیع هائعنْ دکاَنَ م اوِبه   : السلام فى ذکْرِ التَّوبۀِ و طَلَ
واصفینَ) 1( ت الْ نَع ُفهصنْ لا یا می م اللَّه  
اجیِنَ) 2( جاوزِه رجاء الرَّ نْ لا یا می و  
سنینَ) 3( ح ْرُ الم َأج هیلَد یعض نْ لا یا می و  
)4 (ع و منتْهَى خَوف الْ نْ ها می ینَود   . ابِ
قینَ) 5( و غاَیۀُ خشَیْۀِ المْتَّ نْ ها می و  
وبِ) 6( نُ دى الذُّ َأی ْلتَهاونْ تَدم قاَمذَا ما، هۀُ الخْطَاَی م ه  ، و قاَدتهْ أزَِ وذَ علیَـ تَحاس و

ریِطا، الشَّیطاَنُ ت بهِ تفَْ رَ عما أَمرْ فَقَص ،َا نهاطَى متَع ریِراو غْ ت عنهْ تَ ی .  
)7 (هَلیع ک ترد قُ لِ بِ اهج ى إذَِا انفْتَحَ لـَه  ، کاَلْ لیَه حتَّ ک إِ انس ِلَ إح ضْ رِ فَ ک أَو کاَلمْنْ

دى ْرُ الهصى، بمع ب الْ ائحس ْنهع تع سه، و تَقشََّ صى ما ظَلَم بهِ نفَْ َا   ، أح رَ فیمـ و فَکَّـ
صیانه کبَیِرا و جلیلَ مخاَلفَتَه جلیلا، ف بهِ ربهخاَلَ أىَ کبَیِرَ ع   . فَرَ
)8 (ک ستَحییِا منْ م لا لَک ؤَمم ك و لَ نَحْفأََقب ،    قـَۀً بـِک ث ک لیَـ ، و وجه رغبْتـَه إِ

ک بطِمَعه یقینا لاصا، فأََم خْ فه إِ بخَِو ك دقَص قَ، و   یـهوعٍ ف لِّ مطمْـ د خَلا طمَعه منْ کُ
رِك َغی ،اكو س ْنهورٍ م ذُ حلِّ م عه منْ کُ وخَ ر رَ   . و أَفْ

عا) 9( ضَرِّ ک متَ یدنَ ییثَلَ بَعا  ، فم لَى الـْأَرضِ متخَشَِّـ ض بصرَه إِ َغم طأَطْـَأَ  ، و و
لا ک متَذَلِّ زَّت ع ل هْأس أَ، ر خُضـُوعا و ْنهم ِبه لَم أَع ت رِّه ما أَنْ نْ سم ک نْ   ، بثَّ دد مـ و عـ

وعا صى لهَا خشُُ َأح ت وبهِ ما أَنْ نُ ک  ، ذُ لمْـ ى ع ف ِبه قَعا ویمِ مظنْ عم ک غاَثَ بِ و استَ
ک ْکم ى ح ف هضَح اتهُا: و قبَیِحِ ما فَ برَت لَذَّ َوبٍ أد نُ ا   ، فَذَهبت منْ ذُ عاتهُـ ت تبَِ و أَقاَمـ

تم   . فَلَزِ
رُ ) 10(  ک ى  -لا ینْ لهَِ نْ عاقبَتهَ -یا إِ لَک إِ دع ،  ت فـَونْ ع ك إِ و م عفْ ظتَعسلا ی و

َتهمحر و ْنهع ،ع بِ الْ نْ ذى لا یتَعاظمَه غفُرَْانُ الذَّ کَریِم الَّ ب الْ ک الرَّ   ظیمِلأَنَّ
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)11 (اءع نَ الدم ِبه ت رِك فیما أَمرْ أَمیعا لطم ک م فهَا أَناَ ذَا قَد جئِتُْ زا ، اللَّه تنََجم
ت بهِ منَ الْإجِابۀِ دعا ویمف ك د عولُ، و   : إذِْ تَقُ

م ب لَکُ ى أسَتَجِ ون ع اد .  
)12 ( د مح لَى ملِّ عفَص م اللَّههآل قرَْارىِ  ، و ک کمَا لَقیتـُک بـِإِ َرت ْغف ِى بم َقن و ، و الْ

ى س ت لَک نفَْ ضَعا وَوبِ کم نُ ى عنْ مصارِعِ الذُّ نفَع ى ، ار َتنا تأََنَّیَکم رِك ستْ ى بِ ن رْ و استُ
ى قاَمِ منِّ ْنِ الانتع .  

)13 (تین ک تى طاَع ف ت َثب و م ى ، ىاللَّه َیرت ک بصـ تادبى ع ف م ک َأح ى  ، و قنْـ و وفِّ
ى س الخْطَاَیا عنِّ لُ بهِ دنَ س غْ ک   ، منَ الْأَعمالِ لما تَ ۀِ نبَیِـ لَّـ م و ک لَّتـ لَى مى ع فَّنتَو و :

 د مح م-  لام الس هَلیى -ع َتنفَّیإذَِا تَو .  
ى أَ) 14( نِّ م إِ ا    اللَّهه رِ غاَئ ى و صـ نـُوبِ رِ ذُ ائ نْ کبَـ ى هذَا مـ قاَمى م ف ک َلی وب إِ و ، تُ

ها رِ اهظَو ى و ئاَتینِ ساطوا، بهث ادوح ى و لاتز فالوس و ،  ه سـ بۀَ منْ لا یحدثُ نفَْ تَو
صیۀٍ عِیئَۀٍ، بمَى خط ف ود عرُ أَنْ ی ْضملا ی و  

ت و قَ) 15( لْ ى  -د قُ لهَِ ک -یا إِ کَمِ کتاَبِ ح ى م ف : كاد بۀَ عنْ عبـ و ک تَقبْلُ التَّ نَّ ، إِ
ئاَتینِ السو ع ابیِنَ، و تَعفُ و ب التَّ ح ت    ، و تُ د ا وعـ ى کمَـ تب لْ تـَو نْ   ، فاَقبْـ ف عـ و اعـ
ت ى کمَا ضمَنْ ئاَتیتَ، سبحى م ل ب تو أَوجِ   ک کمَا شَرطَْ

)16 ( لَک و-  با ری- ک وه رُ ى مکْ ف ود ى أَلا أَع ْشَرط ، ع ى أَنْ لا أَرجِ انَضم و
ک وم م ى مذْ ف ،یکاصعم یعمرَ ج ج ى أَنْ أَهد هع و .  

)17 (ت ملا عى م رْ ل ْفاَغف ت لْ ما عِبم لَم أَع ک نَّ م إِ ا، اللَّه لـَى  و ک إِ ترد قُ ى بِ ْفن رِ ص
ت ببَا أحم .  

عات قَد حفظتْهُنَّ) 18( م و علَی تبَِ نَّ ، اللَّهُیته عات قَد نَسـ ک   ، و تبَِ عینـ نَّ بِ لُّهـ و کُ
ى لا تنَاَم ى، الَّتس ذى لا ینْ ک الَّ ْلم ع ا، وَله ا أَهْنهم ضونِّ، فَعططُْ عاح اوهرِى وز ، و

لهَا قْ ى ث لهَا، خفَِّف عنِّ قاَرفِ مثْ ى منْ أَنْ أُ نمص اع و .  
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)19 (  ک تم صـ ع ۀِ إلاِ بِ بـ و ى باِلتَّ ل فاَءلا و نَّه م و إِ نِ    ، اللَّه اك بـِى عـ سـ متلا اس و
ک تو وةٍ کاَفیۀٍ، الخْطَاَیا إلاِ عنْ قُ قُ ى بِ ن ۀٍ ،فَقَوع انۀٍ ممص ع ى بِ لَّنتَو و .  

)20 (   ه بتـ تَوخٌ ل ك فاَسـ نـْدبِ ع َمِ الْغی لْ ى ع ف و ه و ک َلی د تاَب إِ با عمَأی م اللَّه ، و
هَیئتَخط و ِى ذَنبْه ف د ائع ،ک ونَ کَذَل ک أَنْ أَکُ وذُ بِ ى أَع نِّ ى هذه، فإَِ تب لْ تَوع ۀً   فاَج بـ تَو
بۀٍ لَى تَو دها إِ عب تاَجَلا أح ،ف وِ ما سلَ حمۀً لِوجب ۀً مب تَو ،ى قا بیمۀِ فلام الس و .  

ى) 21( ل هنْ جم ک َلی ى أَعتَذر إِ نِّ م إِ ى، اللَّه ل ع ف وء س ک به تَوَأس لَى ، و ى إِ نمْفاَضم
ک تطََولا تمحر ف لا، کنََ ضُّ ک تفََ تیافرِ ع ستْ ى بِ ن رْ   . و استُ

)22 (تَکادِإر ف لِّ ما خاَلَ ک منْ کُ َلی وب إِ ى أتَُ نِّ م و إِ اللَّه ،  ک أَو زالَ عنْ محبتـ
ى ى، منْ خطََرَات قَلبِْ نیع ظاَتلَح ى، و انس ل اتکاَی ح لُّ ، و لَم بهِا کُ ۀً تَسب ۀٍ تَوِارحج

ک اتع ک، علَى حیالها منْ تبَِ اتطَویمِ سنْ أَلونَ م تَدع ْالم خاَفا یمنُ مم   . و تأَْ
)23 (   ک ید ینَ یـ ى بـ تد م فاَرحم وحـ اللَّه ،    ک تنْ خشَـْی و ، و وجیِـب قَلبْـِى مـ

ک تبینْ هى م کاَنأَر رَاب ْأَقاَ، اضط ى فَقَد ْتنم-  با ری- ک ناَئِزيِْ بف ْالخ قاَمى م وبِ نُ ، ذُ
دَى أح نْ سکَت لَم ینطْقْ عنِّ لِ الشَّفاَعۀِ، فإَِ بِأَه ت فَلَس ت نْ شفََع   . و إِ

)24 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،  ک اى کَرَمـ ى خطَاَیـ ف ع د علـَى   ، و شفَِّ و عـ
سوِك عفْ ى بِ ئاَتی ،ک توب قُ نْ عى م زَائى ج ن زِ لا تَج و ،لَک طَو لَیطْ عس اب ى  ، و لنْـ و جلِّ

رِك ستْ د ذَلیلٌ فَرحَمه، بِ بع هَلی ضَرَّع إِ لَ عزیِزٍ تَ ع ى ف علْ بِ رَّض لـَه    ، و افْ ی تَعـ أَو غنَـ
َشهیرٌ فنََعفَق د بع .  

)25( زُّك ى ع ن رْ ک فَلیْخفُْ ى منْ یرَ لَلا خف م ى  ، اللَّه ک فَلیْشفَْع لـ َلی ى إِ ل یعَلا شف و
ک لُ ضْ وك، فَ ى عفْ منِّ ى خطَاَیاى فَلیْؤْ ْلتَنجأَو قَد و .  

وء أَثَرىِ) 26( س ى بِ لٍ منِّ هنْ جع ِبه ت لُّ ما نطََقْ سیا، فمَا کُ لا ن نْ  و قَ مـ با سمنٍ ل
ى ل ع یمِ فذَم ،  لـَک ت ک و منْ علیَها ما أَظهْرْ ضُ أَر ا ویهنْ فم و اؤُكمس عمتَسنْ للَک
دمِ بۀِ، منَ النَّ و ک فیه منَ التَّ َلی ت إِ   . و لَجأْ
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)27 (وم وء س ى ل نمْرحی ک تمَرح م بِ َضهعلَّ بىفَلَع فق ،  وء سـ ل لَیۀُ ع قَّ درکِهُ الرِّ أَو تُ
ى ائع نْ دم ک یلَد عمَأس ى ةٍ ه و عد ى منهْ بِ َناَلنَى فی النْ   ، ح ك مـ نـْدع کَدۀٍ أَوشفَاَع أَو

ضاَك رِ ى بِ تزفَو و ک ضبَِ ى منْ غَ اتا نَجِونُ به ى تَکُ تشفَاَع .  
نْ) 28( م إِ ینَ    اللَّهم اد ک فأََنـَا أَنـْدم النَّـ َلی بۀً إِ تَو مد رْك   ، یکنُِ النَّ نْ یکـُنِ التَّـ و إِ

لُ المْنیبیِنَ ۀً فأََناَ أَوناَب ک إِ تیص عمنَ ، لم ى لَک نِّ وبِ فإَِ نُ لذُّ ۀً ل نْ یکنُِ الاستغفْاَر حطَّ و إِ
ریِنَ ْغف ستَ ْالم . 

)29 ( م ۀِاللَّهب و ت باِلتَّ ولَ  ، فَکمَا أَمرْ قبَـ ت الْ عاء   ، و ضـَمنْ لـَى الـدع ثثَـْتح و ، و
ت الْإجِابۀَ دعو ،هآل و د مح لَى ملِّ عى، فَص تب لْ تَوْاقب ۀِ ، وبَالخْی ع ى مرجِْ نع و لا تَرجِْ
ک تمحنْ رلَى، مع اب و ت التَّ ک أَنْ نَّ نبیِنَ إِ ذْ ْیبیِنَ، المنْینَ المئلخْاَط ل یمالرَّح و .  

)30 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،ِتنَاَ بهیدا هَکم ،هآل و د مح لَى ملِّ عص ا ، وَکم
ِقَذتْنَاَ به د و آله، استنَْ مح لَى ملِّ عص ـ، و  لنَاَ ی لاةً تشَفَْعالفْاَقـَۀِ    ص مو ۀِ و یـ قیامـ وم الْ

ک َلی لِّ شَیء قَدیرٌ، إِ ک علَى کُ نَّ ک یسیرٌ، إِ َلیع و ه و .  

در ذکر توبه و طلـب آن از   دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى سى و یکم
  خداى تعالى

  . اى کسى که زبان گویندگان در وصف تو فروبسته است! اى خداوندا. 1
  . اى کسى که امید امیدواران از تو در نگذشته است. 2
  . اى کسى که اجر نیکوکاران نزد تو ضایع نمى شود. 3
  . اى کسى که عبادت کنندگان از خشم تو مى هراسند. 4
  . اى کسى که پرهیزکاران از تو بیم دارند. 5
اینک در حضور تو است بنده اى که که دستخوش گناهان شده و عنـان او  . 6

و بهانـه جسـته در اطاعـت    ، و شیطان بر او چیره گشـته ، به دست خطاها سپرده
  . فریفته شده و به منهیات تو دست فرا برده، فرمان تو کوتاهى نموده
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؛ گویى قدرت تو را ندانسته و احسان بسیار تو را نشناخته تا وقتى دیده و. 7
را کنده شـده و   و راه را نگریست و ابرهاى تیره از پیش چشم او، گشوده گشت

  . از نابینایى رهایى یافت
و در مخالفـت پروردگـار اندیشـه    ، ستمهایى که بر خود روا داشته بود بشمرد

  . گناه بزرگو مخالفت سترك خود را دید، کرد
با امید و شرم روى به تو آورد و به آرامش دل سوى تو رغبت نمود و بـا  . 8

چشـم  ، ى آلایـش قصـد تـو نمـود    با دل ترسان و ب، یقین و آرزو آهنگ تو کرد
  . امیدش از غیر تو بسته و جانش از بیم غیر تو تهى مانده

زارى کنان حضور تو ایستاده و به فروتنى دیده بر زمین دوخته و سر خود . 9
را به خوارى و زبوى پیش عزت تو فرود آورده و راز خویش را با تو بـر زبـان   

و از آن آلودگى بزرگ کـه دچـار   ، انىآورده با آن که تو شماره آن را بهتر مى د
پناه به تو آورده و از آن کار زشت که به حکم تـو مایـه   ، آن شده و تو مى دانى

گناهانى که مزه آنها بگذشت و رفـت  ، به زینهار تو در آمده است، رسوایى است
  . و بزه آنها بر جاى ماند

در گـذرى و  اگر کیفر دهى عدل تو را انکار نکند و اگـر  ! اى خداى من. 10
  و آمـرزش  ، چـون تـو پروردگـار کریمـى    ، ببخشى فضل تو را عجیب نشـمارد 
  )88(. گناهان بزرگ از تو بزرگ ننماید

و ، بار خدایا اینک من نزد تو آمده ام فرمودى دعا کنـیم اطاعـت کـردم   . 11
  . ادعونى استجب لکم منتظر اجابت بودم: نوید اجابت دادى و گفتى که

محمد و آل او فرست و چنانکـه مـن بـا اقـرار بـه گنـاه       خدایا درود بر . 12
و چنان که خود را پیش تـو بـر خـاك    ، تو به مغفرت مرا بپذیر، حضور تو آمدم
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 تـأخیر تو از لغزش گناه دست مرا بگیر و چنان که در عقوبت من ، مذلت افکندم
  . کردى پرده خویش را بر من فرو آویز

دار و در بندگى بصیرت حکیمانـه   خدایا نیت مرا در طاعت خود استوار. 13
و چـون  ، مرحمت کن و به عملى توفیق ده که پلیدى گناهـان را از مـن بشـوید   

روح مـرا  ) (با دین تو و آیین پیغمبرت محمد ، خواهى جان مرا قبض کنى
  . قبض کن

و و بـدى هـاى پنهـان    ، من در این مقام از گناهان بزرگ و کوچ! خدایا. 14
توبه اى که اندیشه نافرمـانى را دیگـر   . و لغزشهاى کهنه و نو توبه کردم، آشکارا

  . در دل راه ندهم و قصد بازگشتن به گناه نکنم
و از بـدیها  ، و تو در کتاب حکیم فرموده اى که توبه بندگان را میپـذیرى . 15

، ذیرپس چنانکه وعده فرمودى توبه مرا بپ، و تائبان را دوست دارى، درمیگذرى
و دوستى تو مطابق بیان تو شامل من ، و چنان که نوید دادى از بدیهاى من بگذر

  . گردد
و برعهده گرفتم کـه  ، من هم با تو پیمان بستم که به کار ناپسند بازنگردم. 16

  . و عهد کردم از همه گناهان دورى گزینم، گرد عمل نکوهیده نگردم
و مـرا بـه   ، آنچه مى دانى بیامرز، خدایا تو بهتر مى دانى من چه کرده ام. 17

  . قدرت خود سوى آنعمل که دوست دارى رهبرى کن
پاره اى از آن را به یاد ، بر ذمت من از دیگران حقویق ثابت است، خدایا. 18

همه پیش چشم تو است و چشـم تـو هرگـز بـه     ، دارم و پاره اى فراموش کرده
پس . فراموشى راه ندارد خواب نمى رود و در علم تو حاضر است و در علم تو

و بار سنگین آن . صاحبان حقوق را به جاى من عوض ده و بزه آن را از من ببر
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و مرا نگاهدار از این که مثل آن را دیگر بـار مرتکـب    )89(را بر من سبک گردان 
  . شوم

از گناهان باز نایسـتم  ، من بر توبه پایدار نمانم مگر به عصمت تو! خدایا. 19
پس مرا با چنان که باید نیرو ده و با عصمتى کـه مـانع خطـا    ، تومگر به قدرت 
  . باشد یار گردان

خدایا اگر بنده اى توبه کرد و تو به علم غیب دانى کـه توبـه را خواهـد    . 20
؛ من پناه میبرم کـه چنـان باشـم   ، شکست و به تبهکارى و گناه باز خواهد گشت

توبـه  ، یازمند توبه دیگر نباشـم پس توبه مرا آخرین توبه قرار ده که پس از آن ن
  . و در آینده از گناه بر کنار مانم، اى که گناهان گذشته را پاك کند

و از کـار زشـت خـود    ، من از نادانى خود نزد تو پـوزش طلـبم  ! خدایا. 21
و به تفضـل  ، پس به لطف خویش مرا در پناه رحمت خود گیر، بخشایش خواهم

  . خود جامه عافیت بپوشان
توبـه  ، ن از هر چه مخالف اراده تو است یا ناپسندیده تر نـزد تـو  خدایام. 22
توبـه اى کـه هـر    ، و گفتار زبان، از اندیشه هاى دل یا نگاه هاى چشمم. مى کنم

و از عذاب دردناك کـه متجاوزکـاران   ، یک از اندامهاى من از عقوبت سالم ماند
  . مى ترسند ایمن گردد

و لرزه اندام مـن  ، دل من از ترس تو خدایا به تنهائى من پیش تو طپیدن. 23
گناهان مرا به جایى باز داشـته اسـت در آسـتان تـو کـه      . از بیم تو رحمت آور

و اگـر خـواهم   ، اگر خاموش مانم کس از جانب من سخن نگویـد ، رسوایى آرد
  . شفیعى برانگیزم شایسته آن نیستم که کسى شفاعتم کند

در گناان ، کرم تو شفیع من باشدو ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 24
، و از جزایى کـه در خـور مـن اسـت    . و به عفو خود از کارهاى من درگذر، من
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مرا بدان جزا مده و احسان خود را شامل حال من گردان و بـه  ، عقوبت تو است
پرده خود مرا بپوشان و با من آنگونه رفتار کن که بزرگى با بنده زیردست رفتار 

  . ه آن نشسته و آن دست گرفته از زمین بر مى خیزانداین بر سر را. کند
و شفیعى در بارگاه ، پس عزت تو پناه من باشد، مرا پناهى نیست! خدایا. 25
  پـس  ، و گناهان مـرا هولنـاك سـاخته   . پس فضل تو مرا شفاعت کند، تو ندارم

  . گذشت تو مرا ایمن گرداند
نه از آن اسـت کـه از کـار    ، این که بى پروا در حضور تو زبان گشوده ام. 26

لکن براى ، شت خود بى خبرم یا عمل نکوهیده گذشته خود را فراموش کرده ام
پشـیمانى مـرا کـه     )90(این است که آسمان و اهل آسمان و زمـین و سـاکنان آن   

 . آشکار کردم و توبه را که سنگر خود ساختم بشنوند

لش بسوزد یا بر حال بدحالى مرادیده د، شاید یکى از آنان به رحمت تو. 27
و درباره من دعایى کند که بیش از دعـاى مـن در خـور    ، ناخوش من رقت آرد

یا شفاعت او نزد تو مؤ ثرتر از شفاعت من بود بـه سـبب آن از   ، اجابت تو باشد
  . خشم تو رهایى یابم و به خشنودى تو فیروز گردم

و اگـر  ، یمانترمپش ـ؛ من از هر پشیمانى، اگر پشیمانى توبه است! خداوندا. 28
و اگر طلب آمرزش گناه را ، من پیش از همه بازگشتم، ترك گناه بازگشت است

  . من از تو آمرش مى خواهم، میریزد
و ، خدایا همچنان که به توبه امر کردى و پذیرفتن آن را وعـده فرمـودى  . 29

و ، پس بر محمد و آل او درود فرست، به دعا ترغیب کردى و نوید اجابت دادى
و مرا از رحمت خود ناامید باز مگردان کـه توبـه گناهکـاران را    ، ه مرا بپذیرتوب

  . مهربانى؛ و نسبت به خطاکارانى که پشیمان شده اند، قبول مى فرمایى
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و بـر  ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست چنان کـه مـا را راه نمـودى    30
و بـر  ، مـودى محمد و آل او درود فرست چنان که ما را به سبب او رسـتگار فر 

درودى که روز رستاخیز که روز نیازمندى ما اسـت  ، محمد و آل او درود فرست
  )91(. تو بر هر چیز قادرى و هر کار بر تو آسان است. شفیع ما باشد
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ى         32 ه فـ لِ لنفَْسـ لاةِ اللَّیـ نْ صـ د الفْـَرَاغِ مـ و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام بعـ
رَافتبِ الاع   : باِلذَّنْ

)1 (ود لُ د باِلخُْ تأََبْالم ک لْ ْا ذَا المی م اللَّه  
وانٍ) 2( لا أَع و ود رِ جنُ َعِ بِغی َتنمْلطْاَنِ الم الس و .  
ى الْأزَمانِ و الْأیَامِ) 3( اضوم امِ وو ى الْأَع الخَو ورِ وه رِّ الدلَى مى ع اقْزِّ الب ع   و الْ
ۀٍ) 4( یل بِأَو َله دزّا لا ح ع ک لطْاَنُ زَّ سۀٍ، ع ِری بِآخ َى لهَنتْهلا م و  
)5 (هدوغِ أَم لُ ونَ ب د اءْالْأشَی قطََتا سو ک علُ کُ لْ لَى م تَعاس و  
ت النَّ) 6( ى نَعص ک أَقْ نْ ذَلم ِبه ت ثَرْ نَى ما استأَْ َلغُُ أد بلا ی ینَوتاع .  
)7 (فاَتالص یکف ت وت، ضَلَّ ع ونَک النُّ د خَتتفََس و ،    ک ریِائـ بى ک ارت فـ و حـ

هامِ الْأَو فلطَاَئ  
)8 (ک تیل ى أَو لُ ف الْأَو اللَّه ت ک أَنْ ولُ، کَذَل م لا تَزُ ائد ت ک أَنْ لَى ذَلع و  
د الضَّ) 9( بع جسیم أَملا، عیف عملاو أَناَ الْ لات ، الْ ص و خَرجَت منْ یدى أسَباب الْ

ک وِك، إلاِ ما وصلهَ رحمتُ م بهِ منْ عفْ تَصع ا أَناَ مالِ إلاِ مم صم الاْ ى ع عت عنِّ   و تَقطََّ
)10 (ک تنْ طاَعم ِبه تَدا أَعى مد رَ علَ، قَلَّ عنْ ک و و کثَُ تیص عنْ مم ِبه وء ا أَبم ی

اءَنْ أس دك و إِ بنْ عع و ک عفْ َلییقَ عض ى، لنَْ ی   . فاَعف عنِّ
)11 (ک ْلم الِ عما الْأَعلَى خفَاَیع َرف م و قَد أشَْ ونَ ، اللَّه توُرٍ دسلُّ م ف کُ کشََ و انْ

رِك ُنْ، خبلا تنَطَْوىِ ع ورِوم رِ، ک دقاَئقُ الْأُ رَائ الس اتبَغی ک ب عنْ زُ لا تَع و  
)12 (َى فأََنظَْرتْه تایغَول ك ذى استنَظَْرَ وك الَّ دع لَیذَ عو تَحاس قَد و ، لَکهَتماس و

َلتْههى فأََم لال ضْ لَى یومِ الدینِ لإِ   . إِ
ى و قَ) 13( نقَع قَۀٍفأََو وبِ وبٍ م نُ رِ ذُ غاَئ نْ صم ک َلی ت إِ رَبه ۀٍ ، دیْرد الٍ ممرِ أَع ائَکب و

تَکیص عم ت ى إذَِا قاَرفْ ى سخطْتََک، حتَّ وء سعیِ س ت بِ بجتَواس و ،    ذَار ى عـ فتَـَلَ عنِّـ
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ِرهغَد ،ِره کَلمۀِ کفُْ ى بِ تَلَقَّان و ،ْى الب ىو تَولَّ ةَ منِّ ى  ، رَاء ولِّیـا عنِّـ رَ مب َأد ى  ، و رَنح فأََصـ
ک فَریِدا ضبَِ ک طَریِدا، لغَ تمنَق ناَءلَى ف ى إِ نَرج   . و أَخْ

)14 (ک َلی ى إِ ل شفَْعی یعَلا شف ،ک َلیى ع ُننم ى  ، و لا خفَیرٌ یؤْ جبنـ حنٌ یص لا ح و
ک کو لا ملاذٌ أَلْ، عنْ لیَه منْ   . جأُ إِ
)15 (ک ذ بِ ائع عتَرفِ لَک، فهَذَا مقاَم الْ ْلُّ المحم و ،ک لُ ضْ ى فَ ضیقنََّ عنِّ لا ، فَلا ی و

كو ى عفْ ون رَنَّ د ص لینَ، و لا أَکنُْ أَخیْب عبادك التَّائبیِنَ، یقْ م ودك الاْ فُ لا أَقنَْطَ و و ،
رْ  ْاغف ىو ریِنَ، ل رُ الْغاَف َخی ک نَّ   . إِ

)16 (ت ى فتََرَکْ َرتْنأَم ک نَّ م إِ اللَّه ،ت بى فَرَک َتنیَنه رُ    ، و خـَاط الخْطَـَاء ى لَ لـ وس و
ت وء ففََرَّطْ الس .  

ى نهَارا) 17( امیلَى صع د لا  ، و لا أسَتشَهِْ ى لـَید ى  ، و لا أسَتَجیِرُ بتِهَجـ و لا تثُنْـ
لَکا ههع َنْ ضیى م الَّت ک وض رُ ۀٌ حاشاَ فُ   . علَی بِإحِیائها سنَّ

)18 (        فظـَائنْ و ا أغَفَْلـْت مـ ع کثَیـرِ مـ لـَۀٍ مـ لِ ناَف ضْ ک بفَِ َلی لُ إِ سأتََو ت لَس و
ک وض رُ م، فُ رُ لَى ح ودك إِ د ح اتقاَمنْ مع ت یدتَع ا و نـُوبٍ   ، ات انتْهَکتْهُـ رِ ذُ ائ و کبَـ
را، اجتَرحَتهُا حها ستْ ضاَئ ى منْ فَ ل ک   . کاَنَت عافیتُ

)19 ( نـْکم هس ا  ، و هذَا مقاَم منِ استَحیا لنفَْ خطَ علیَهـ ى عنـْک  ، و سـ ، و رضـ
عۀٍ بنِفَْسٍ خاَش فتََلَقَّاك ،ع ۀٍ خاَضَقبر ۀِ  ، ۀٍو قَلٍ منَ الخْطَاَیا واقفا بینَ الرَّغبْـ رٍ مثْ َظه و
ک هبۀِ منْ ک و الرَّ َلی   . إِ

)20 (اهجنْ رلَى م أَو ت قـَاه ، و أَنْ قُّ منْ خشَیه و اتَّ َأح ا    ، و ا رب مـ ى یـ نطفـَأَع
ت وجر ،ت رذا حى م د علَی بِ، و آمنِّ ع وک تمحةِ ر د ائینَ، عول رمَ المْسئُ ک أَکْ نَّ   . إِ

)21 (وِك عفْ ى بِ َتَرتْنإذِْ س و م ةِ     ، اللَّه ضـْرَ ح ى دارِ الفْنَـَاء بِ ک فـ ضـْل ى بفَِ َتند َغم و تَ
ـ     ، الْأَکفْاَء  م ادالْأشَـْه ف یحات دارِ البْقـَاء عنـْد مواقـ ضـ ى منْ فَ ن رْ کـَۀِ  فأَجَِ لائْنَ الم
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بیِنَ قَرَّ ْینَ ، المم کـَرَّ ْلِ الم الرُّس ینَ  ، وح ال هداء و الصـ ه     ، و الشُّـ ارٍ کنُـْت أکُاَتمـ نْ جـ مـ
ى ئاَتیى، س ریِرَاتى س ف ْنهم م َتشَأح ت مٍ کنُْ حى رنْ ذم و .  

)22 (لَیرِ ع ى الستْ ف بر م ى ،لَم أَثقْ بهِِ ةِ ل رَ ْغف ْى الم ف بر ک ت بِ قْ ثو و ،  أَنـْت و
ِقَ بهث نْ ولَى م أَو ،هَلی ب إِ غنْ رطَى مأَع و ،م ْرح ى، و أَرأفَ منِ استُ نمحفاَر .  

عظاَمِ) 23( ضاَیِقِ الْ بٍ متَ لْ نْ صهیِنا مم اءى م َتنردح ت م و أَنْ رِجِ ، اللَّهح ک السْالم
بِ ج ح قَۀٍ ستَرتْهَا باِلْ َمٍ ضی حلَى ر لـَى     ، إِ ت بـِى إِ ى انتْهَیـ ى حالا عنْ حالٍ حتَّـ ُفن صرِّ تُ

ةِ ورامِ الصَتم ،ک ى کتاَبِ ف تا نَعَکم ِارحوج ی الْ ف تْأَثب و : م م مضْغَۀً ثُ م علَقَۀً ثُ نطُفَْۀً ثُ
م عظاَم لَحما عظمْا ثُ ت الْ وکَس ،ت قا آخَرَ کمَا شئْ ى خَلْ َأَنشْأَتْن م   . ثُ

)24 (ک ق ِلَى رز ت إِ تَجى إذَِا اح ک، حتَّ ل ضْ غنِْ عنْ غیاث فَ ى ، و لَم أسَتَ ل ت جعلْ
کنَتَْ  ى أسَـ الَّت ک تأَمل َتهَری َشَرَابٍ أج امٍ ولِ طَع ضْ ا قوُتا منْ فَ فهَـ وى ج ى  ، ن و أَودعتنَـ

  . قَرَار رحمها
ى) 25( ل ولَى ح ک الحْالات إِ لْ ى ت ف با رى ی ُلن تَک لَو ى  ، و تلَى قـُو ى إِ ن ضطَْرُّ أَو تَ

عتَزلاِ ى م لُ عنِّ وح ةً، لَکاَنَ الْ یدعى ب وةُ منِّ قُ   . و لَکاَنَت الْ
ى بِ) 26( َتنغَذَو ذَاء البْرِّ اللَّطیففَ غ ک ل ضْ لـَى      ، فَ ک بـِى تطَـَولا علـَی إِ علُ ذَلـ تفَْ

هذى ه تغاَی ،رَّك دم بِ لا أَع ، ک یعن سنُ صـ ى ح ک    ، و لا یبطئُ بِ ع ذَلـ د مـ و لا تتَأََکَّـ
ك د ى عنْ ظَى لَأح و ا همى فأَتَفََرَّغَ ل َقت ث .  

)27 (م ینِقَدقْالی فضَع الظَّنِّ و وء ى س ى ف ناَنطاَنُ عالشَّی لَک ،   وء و سـ فأََناَ أشَـْکُ
ى ل هتراوجم ،َى له س ه  ، و طاَعۀَ نفَْ نْ ملَکتَـ ک مـ مص تَعَأس ى    ، و ک فـ لیَـ ضـَرَّع إِ و أتََ

ى ده عنِّ َکی ْرفص .  
)28 (هس ى أَنْ تُ ف ک ى سبیِلاو أسَأَلُ ق ِلَى رز ک     ، لَ إِ ائد د علـَى ابتـ حمـ فَلـَک الْ

سامِ جِ عمِ الْ عامِ، باِلنِّ نْ سانِ و الْإِ ِلَى الْإحرَ ع کْ ک الشُّ امْله ه ، و إِ د و آلـ مح لَى ملِّ عفَص ،
ى ق ِرز لَیلْ ع هس ى، و ل یرِكد ى بتَِقْ نع قنَِّ ت   و أَنْ، و أَنْ تُ م ى فیما قَسـ تص ح ى بِ نیض رْ تُ
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ى ل ،   ک بیِلِ طاَعتـ ى سـ رىِ فـ مع ى و مس علَ ما ذَهب منْ جِ أَنْ تَج رُ   ، و ک خیَـ نَّـ إِ
قینَ ازِ   . الرَّ

)29 (اكصنْ علَى ما عِبه ت غَلَّظْ ک منْ ناَرٍ تَ وذُ بِ ى أَع نِّ م إِ ـ ، اللَّه  ِبه ت د ا و تَوعـ
ضاَك لمْۀٌ، منْ صدف عنْ رِ ها ظُ نْ ناَرٍ نوُرم و ،یما أَلُنهیه و ،ا قَریِبه یدعب نْ ، وم و
ض عا بَضهعلُ ب ضٍ، ناَرٍ یأکُْ علَى با عُضهعولُ ب صی و .  

عظاَم رمیما) 30( لهَا حمیم، و منْ ناَرٍ تَذَر الْ ى أَه تَسق لَى ، اوى ع ق ُنْ ناَرٍ لا تبم و
لیَها ضَرَّع إِ ا  ، و لا تَرحْم منِ استَعطفَهَا، منْ تَ در علَى التَّخفْیف عمنْ خشََع لهَـ و لا تَقْ

کاَلِ و شَدید ا کَّانهَا بِأحَرِّ ما لَدیها منْ أَلیمِ النَّ قَى س لیَها تَلْ لَم إِ تَساس الِوبو   لْ
ا ) 31( واههـ ةِ أَفْ رَ ا الفْاَغِبه ک منْ عقاَرِ وذُ بِ أَع ا   ، و قَۀِ بِأَنیْابهِـ ال ا الصـ و ، و حیاتهـ

کَّانها ةَ س د ْأَفئ و اءع أَم ع قطَِّ ى یذ م، شَرَابهِا الَّ هوب لُ زِع قُ د    ، و ینْ ا باعـ دیک لمـ َته و أسَـ
رَ عنهْا و، منهْا   . أَخَّ
)32 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،   ک ضـْلِ رحمتـ ا بفَِ ى منهْـ ن رْ ى  ، و أجَِ لنْـ أَق و

ک َقاَلت سنِ إِ ح ى بِ ثَرَاتجیِریِنَ، ع ْرَ الم َا خیى ی ْلن ذُ   و لا تخَْ
کَریِهۀَ) 33( ى الْ تَق ک نَّ م إِ ى الْ، اللَّه طع ریِد، حسنَۀَو تُ علُ ما تُ و أَنـْت علـَى   ، و تفَْ

لِّ شَیء قَدیرٌ   کُ
)34 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،رَاررَ الْأَب ُإذَِا ذک ،هآل و د مح لَى ملِّ عص ا ، وم

ارالنَّه لُ و اللَّی ف ها، اختَْلَ ددم ع َقط ها و ، صلاةً لا ینْ دد صى عـ ح نُ   ، لا یلاةً تشَـْح صـ
اءوْاله ،اءمالس و ضلأَُ الْأَر َتم و .  
ضَى) 35( ى یرْ ى اللَّه علیَه حتَّ ضاَ، صلَّ د الرِّ عب هآل و هَلیع ى اللَّه لاةً لا  ، و صلَّ صـ

احمینَ، حد لهَا و لا منتْهَى   . یا أَرحم الرَّ
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پس از نماز شب و اعتراف  دعاى آن حضرت : جمه دعاى سى و دومتر
  به تقصیر

  . اى پادشاهى که ملک تو تا ابدى پاینده و جاودان است! اى خداوند. 1
  . و سلطنت تو بى لشکر و اعوان از آسیب دشمن در امان. 2
ن و شکوه تو با گردش دوران وگذشتن سالیان و در زمان و اخـتلاف روزا . 3

  . شبان پایدار و بر دوام
  . فر پادشاهى بیکران تو را نه آغاز است و نه انجام. 4
  . همه موجودات پیش قدر والاى تو به پستى افتاده اند. 5
  . ترین گفتار ثناگویان از وصف کمترین خصایص تو فرومانده و بلیغ . 6
ردَ س ـ ، عقل گمراه است و آواره، در صفات تو. 7 رگردان و و در نعمت تو خـ
  . اندیشه هاى باریک در کبریاى تو حیرانند و پریشان. بیچاره
تویى خداییى که نخستین موجود در آغاز تو بودى و تـا ابـد هسـتى تـو     . 8

  . پایدار باشد و زوال نپذیرد
کـه وسـائل را از دسـت داده ام    ، و بسیار طمع، و منم بنده اى اندك عمل. 9

امیدم گسیخته مگر عفو تو را که هنـوز   مگر رحمت تو دست گیرد و رشته هاى
  . به دست دارم

طاعتى که بدان دلگرم دارم اندك است و معصیتى کـه بـار دوشـم شـود     . 10
  . پس مرا ببخش، عفو تو از بنده ات گر چه بدکار باشد دشوار نیست. بسیار

  و راز پنهان مـا در پـیش   ، خدایا علم تو بر اعمال پنهان ما مشرف است. 11
و اسرار ناپیـدا ز تـو   ، هچى چیز کوچک از تو پوشیده نیست، و مکشوفدانش ت

  . مخفى نمیماند
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  دشمن تو که براى فریب دادن من از تو مهلت خواسته اسـت و مهلـتش   . 12
بـر مـن چیـره    ، دادى و تا روز جزا فرصت طلبیده است و تو فرصتش بخشیدى

  . شد
عافیـت سـوز و کبـائر     و مرا بر زمین زده است و من از صغائر گناهـان . 13

وقتى من به گناه آلوده گشتم و بـه زشـت   . معاصى نقمت اندوز سوى تو گریختم
به خیانت روى از من در پیچید و در روى مـن بـه   ، کارى سزاوار خشم تو شدم

ناسپاسى سخن گفت و از من بیزارى جست و پشت کـرده بگریخـت و مـرا بـا     
  . تو نزدیک آورد و رها کردمرا تا آستانه انتقام ، خشم تو تنها گذاشت

و آشنایى ندارم که مرا پنده دهد و حصارى ، کسى نیست مرا شفاعت کند. 14
  . نیست تا سنگر من شود و قلعه اى نه که در آن گریزم

اینک در این جا ایستاده زینهار از تو خواهم و نزد تـو بـه قصـور خـود     . 15
ت عفو تو از قامت مـن  پس سعت فضل توبر من تنگ نشود و خلع. اعتراف دارم

و بى بهره ترین کسانى که بـا  ، کوتاه نیاید و من نومیدترین بندگان تائب تو نباشم
  . امید به درگاه تو روى آورده اند نشوم و مرا بیامرز که تو بهترین آمرزندگانى

تو مرا امر کردى و من ترك فرمان تو کردم و مرا نهى فرمودى و ! خدایا. 16
پـس از  ، کار زشت را به نظر من نیکـو نمـود  ، م و اندیشه بدمرتکب نهى تو گشت

  . حد در گذشتم
هیچ روز را گواه بر روزه خود نگیرم و هـیچ شـب را بـراى بیـدارى و     . 17

عبادت پناه خود قرار ندهم و هیچ سنتّى ستایش من نکند که به آن درست رفتار 
  . لاك شودکرده ام جز واجبات تو را که اگر کسى آنها را فرو گذارد ه
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به بسیارى نوافل به تو توسل نجویم چون وظایف واجبات را هم چنـان  . 18
که باید رعایت ننمودم و از حدود مقرّ تو در گذشته به حریم حرمت راه یـافتم و  

  . که تو بر من پرده پوشیدى و مرا رسوا نکردى، گناهان بزرگ مرتکب شده ام
  و بـر جـان خـویش    ، تو شرمسارکه از ، در این مقام کسى ایستاده است. 19

پشـتى از بـار   ، و گردنى فرو افکنـده ، با دلى شکسته، خشمگین و از تو خشنود
  . از یک سوى به تو امیدوار و از دیگر سوى از تو ترسان است، گناه سنگین

، و چون تو سزاوارترى از همه کسى به امید و شایسته تر به ترس و بـیم . 20
گار من به من ارزانـى دار و از آنچـه میترسـم مـرا     پس آنچه امیدوارم اى پرورد

ایمن گردان و از رحمت خود بهره مند کن که کریمترین کسى کـه از او حاجـت   
  . خواهند تویى

و میان همگنان در سراى ، خدایا اکنون که به پرده عفو عیب مرا پوشیدى. 21
 ـ، فانى غرق نعمتهاى خود ساختى . وظ داردر سراى باقى نیز از رسوایى ها محف

و شهیدان ، و پیغمبران معظم، در آن جا که گواهان مى ایستند از فرشتگان مقرّب
من کار زشت خـود را از همسـایه   . جان باخته در راه دین و شایستگان مؤمنین

  . پنهان مى کنم و از نمودن راز خود به خویشاوندان شرم دارم
تـو اعتمـاد دارم تـو    اما به آمـرزش  ، چون یقین ندارم سرّ مرا مى پوشند. 22

سزاوارترین کسى به اعتماد داشتن و بخشنده ترین کسى که چشـم امیـد بـه تـو     
  . است و مهربان ترین کسى که توقع عفو از تو باید داشت پس بر من ببخشاى

مـرا از مجراهـاى باریـک میـان     ، خدایا من آبى پسـت و نـاچیز بـودم   . 23
م فـرود آوردى و در میـان   استخوانهاى درهم فشرده پشت پدر در تنگناى رح ـ

چند پرده نهان کردى و از حالى به حالى گردانیدى تا صورت مـن کاملگشـت و   
م خلقناَ النُّطفۀ علَقَۀً : اندام ها براى من آفریدى چنان که در کتاب خود فرمودى ثُ
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م اءنشَْ عظاَم لَحما ثُ قـا  فخلقنا العلقۀ مضْغَۀً فخلقنا المضغۀ عظاَما فکسونا الْ ناه خَلْ اء
  آخَرَ

تا وقتى که محتاج روزى تو گشتم و از ریزش فضل تو بى نیاز نبودم از . 24
زیادتى آب و طعام کنیزکت که مرا در شکم او جاى داده و به رحـم او سـپردى   

  . براى من خوراك مقرر داشتى
و اگر در آن حال مرا واگذاشته و به تدبیر خود سپرده بودى تاب و توان . 25

  )92(. من رفته و نیرو از من دور گشته بوداز 
اما تو مرا از فضل خود به مهربانى و لطف روزى دادى و تا این غایت به . 26

هیچ گاه از احسان تو محروم نبوده ام و در فضل تو نسبت . همان گونه پروریدى
با این حال یقین من هنوز به رسیدن روزى تو مستحکم ، به من کاستى روى نداد

است تا به آرامش خاطر به کارى پردازم که سبب روسفیدى مـن نـزد تـو    نشده 
  . شود

اکنون از ، سوى ضعف یقین و بدگمانى مى کشاند، شیطان عنان مرا گرفته. 27
بدصحبتى او نسبت به من و خوش طاعتى خودم نسبت به او شـکایت دارم و از  

ى خواهم کیـد او را از  چیره گشتن او پناه به تو مى برم و به لابه و زارى از تو م
  . من دفع کنى

تو را سپاس که به مـن نعمـت هـاى    ، و راه روزى را بر من سهل گردانى. 28
پس درود بر محمد ، بزرگ بخشیدى و شکر احسان خود را به من الهام فرمودى

و آل او فرست و روزى را بر من آسان گردان و مرا به قسمت خود قانع کن و به 
روزى کرده اى خرسند ساز و هر چه از تن و عمر مـن  نصیب خودم در آن چه 

  . در راه طاعت خود صرف کن که تو بهترین روزى دهندگانى )93(گذشته است 
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خدایا من به تو پناه مى برم از آتشى که گناهکاران را بدان عـذاب مـى   . 29
کنى و هر که از راه رضاى تو منحرف شود بدان بیم مى دهى آتشى که پرتـو آن  

آتشى که هر ، است و اندك آن بسیار و دردناك و دور آن سخت نزدیکتاریک 
پاره اى از آن بر پـاره دیگـر   . قسمت آن قسمت دیگر را مى بلعد و فرو مى برد

  . مى تازد
آن آتشى که استخوان ها را فرسوده مى کند و مى ریزد و ساکنانش را از . 30

گوش فرا نمى دهـد و از  آتشى که به زارى و لابه کسى . آب جوشان مى نوشاند
کسى نمى تواند به فروتنى و تسـلیم از  ، عجز و نیاز احدى به بخشایش نمى آید

شکنجه و عذاب او بکاهد و ساکنان را به عذابى دردناك و کیفرى سخت ناگوار 
  . هر چه سوزان تر که در حد توان او باشد پاداش مى دهد

ان گشوده اند و مارهاى نیش و پناه به تو مى برم از کژدم هاى آن که ده. 31
و امعاى ساکنان را پاره پاره مى کند و قلـب   )94(و نوشیدنى آن که دل ، بر آورده

و از تو مى خواهم که مرا راه نمایى به آن چه مـرا  ، آن ها را از جاى بر مى کند
  . از آتش دور مى گرداند و آن را مى راند

به فضل و رحمت خـود پنـاه   خدایا درود بر محمد و آل او فرست و مرا . 32
  . اى بهترین پناه دهندگان، ده و از لغزش دست گیر و خوار مگذار

تو بندگان را از هر ناپسندى محفوظ مـى دارى و حسـنه مـى    ! خداوندا. 33
  . دهى و هر چه بخواهى به جا مى آورى و بر همه چیز قادرى

و درود بـر   خدایا درود بر محمد و آل او فرست هرگاه ذکر نیکان شـود . 34
محمد و آل او فرست تا روز و شب در گردشند درودى که دنباله آن بریده نشود 

  . درودى که فضا را پر کند و زمین و آسمان را فرا گیرد، و عدد آن به شمار نیاید
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درود خداى بر او باد به اندازه اى که خرسند گردد و درود خداى بـر او  . 35
اى که پایان و کرانه براى آن نباشـد یـا ارحـم     پس از خرسندى او به اندازه، باد

  . الراحمین
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  : و کاَنَ، منْ دعائه علیَه السلام فى الاستخاَرةِ 33
)1 (ک ْلم ع ی أسَتخَیرُك بِ ن م إِ اللَّه ،هآل و د مح لَى ملِّ عةِ، فَص ى باِلخْیرَ ضِ ل   و اقْ
)2 (عناَ مِأَلهْم ارِویْفَۀَ الاخت ت لنَـَا و   ، رِ ضـَی ضاَ بمِا قَ لَى الرِّ ک ذَریِعۀً إِ لْ ذَلع اج و

ب الارتیابِ ینَّا رع ِفأَزَح ت َکما حمیمِ لل س صینَ، التَّ ل ناَ بیِقینِ المْخْ د َأی و .  
 ـ  ) 3( ت فَ رْ ا تخَیَـ فَۀِ عمـ رِ عْزَ الم جناَ عملا تَس و ك رطَ قـَدْغم ع   ، نَ ضـ وم نَکـْرَه و

ضاَك عاقبۀِ، رِ سنِ الْ نْ حم دع أَب ى ى ه لَى الَّت عافیۀِ، و نَجنحَ إِ د الْ لَى ض رَب إِ   و أَقْ
)4 (ک ضاَئ لیَناَ ما نَکرَْه منْ قَ ب إِ بح ،ک ْکم نْ حم ب ع تَصا نَسناَ مَلیلْ ع هس و  
)5 (   ب حـ ى لا نُ ک حتَّـ تیشنْ مناَ مَلیع ت درا أَومل ادیق ا   تـأخیر و أَلهْمِناَ الانْ مـ

ت لْ جع ،ت رْ جیِلَ ما أَخَّ لا تَع و ،ت ببَا أحم لا نَکرَْه و ،ت ه رَ ما کَرِ َلا نتَخَی و .  
)6 (ع دمَأح ى ى ه لنَاَ باِلَّت م ْاخت ۀًوبیرا، اقصم َرم ۀَ   ، و أَکْ کَریِمـ ک تفُیـد الْ نَّـ و ، إِ

جسیمۀَ ى الْ طع ریِد، تُ علُ ما تُ لِّ شَیء قَدیرٌ، و تفَْ ت علَى کُ   . و أَنْ

  دعاى آن حضرت در هنگام استخاره: ترجمه دعاى سى و سوم
ود بر محمـد  پس در، من از تو مى خواهم چون به همه چیز دانایى! خدایا. 1

  . و آل او فرست و براى من خیر مقدر فرما
و کارى که باید اختیار کرد به ما الهام کن و آن را وسیلتى قرار ده کـه بـه   . 2

حکم تو راضى باشیم و به قضاى تو گردن نهیم پـس زنـگ شـک را از دل مـا     
  . بزداى و ما را به یقین مخلصان نیرو ده

که حکمت آن چه براى ما پسـندیدى نـدانیم و    )95(و داغ ناتوانى بر ما منه . 3
داریـم و بـه     مقدرات تو را سبک شماریم و آن چه را تو پسندیده اى نـاخوش  

  . چیزى مایل شویم که از حسن عاقبت دور است و به ضد عافیت نزدیک
آن قضاى محکم تو را که ناخوش آیند ما است محبوب مـا گـردان و آن   . 4

  . م براى ما آسان کنحکم را که دشوار مى شماری
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، و ما را بر آن دار که هر چه مطابق مشیت تو بر سر ما آیـد گـردن نهـیم   . 5
  و خواسته تو را نـاخوش  ، چنان که نخواهیم زود تو دیر گردد و دیرِ تو زود آید

  . نداریم و مکروه تو را نپسندیدم
 ـ   . 6 ه تـو  و سرانجام کار ما بدان کشد که ستوده تر بود و نیکـو فرجـام تـر ک

نعمت بزرگ مى بخشى و عطاى سترك مى دهى و هر چه مى خواهى به جـاى  
  )96(. آرى و بر هر چیز توانایى
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بٍ 34 ى بفَِضیحۀٍ بذِنَْ بتَلً أَى مر أَو ىتُلإِذَا اب لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و :  
)1 (ع د عب رِك د علَى ستْ مح م لَک الْ اللَّهک ْلم ،رِك ُخب د عب ک افاَتع م و ، لُّناَ قَد فَکُ

ْرهْتشَه ۀَ فَلَمبائع اوىِ فَلـَم   ، و ارتَکَب الفْاَحشَۀَ فَلَم تفَْضَحه، اقتَْرفَ الْ رَ باِلمْسـ و تَستَّ
هَلیلْ ع لُ تَد .  

)2 (ناَهَأتَی قَد یٍ لَک َنه قَ، کَمو رٍ قَد أَم وناَهیدفتََع هَلیا ، فتْنَاَ عناَهب و ، و سیئَۀٍ اکتَْسـ
ریِنَ، خطَیئَۀٍ ارتَکبَناَها ونَ النَّاظ ا دهَلیع ع ل ت المْطَّ ا فـَوقَ    ، کنُْ لانهـ ع قاَدر علـَى إِ و الْ

قاَدریِنَ م، الْ ه صارِ ونَ أَب ابا دج لنَاَ ح ک م، کاَنَت عافیتُ ونَ أسَماعهِ ما د در و  
ةِ) 3( روع ت منَ الْ علْ ما ستَرْ یلَۀِ، فاَجخ نَ الدم ت َأَخفْی ظـا لنَـَا  ، واعاجـِرا  ، وز و

لُقِ وء الخُْ نْ سیئَۀِ، عَالخْط رَاف ْاقت ۀِ، ویاحْۀِ المب و لَى التَّ ةِ، و سعیا إِ ود محْریِقِ الم   و الطَّ
)4 (یهف ت وقْ بِ الْ لَۀَ عنـْک ، و قَرِّ ونَ   ، و لا تَسمناَ الْغفَْ ک راغبـ لیَـ ا إِ نَّـ نَ  ، إِ و مـ

ونَ بوبِ تاَئ نُ   . الذُّ
)5 (ک ق م منْ خَلْ اللَّه ک َرتیلَى خلِّ عص و :  ک ةِ منْ بریِتـ و رتَه الصفْ د و عتْ مح م

ریِنَ الطَّاه ،اج وت عینَ و مطیعینَ کمَا أَمرْ امس م َلنْاَ لهع .  

هرگاه مبتلا مـى شـد یـا     دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى سى و چهارم
  مبتلایى مى دید

، و آگاهى و در میگـذرى ، سپاس تو را که مى دانى و میپوشى! اى خداوند. 1
عمل زشتى مرتکب شـده   و، همه ما دست به گناهى آلوده ایم تو آشکار نکردى

  . ننمودى  تو آن را به کس ، تبهکارى ها در نهان انجام داده، رسوا نساختى، ایم
چه بسیار عملى که تو نهى فرمودى و ما به جا آوردیم یا بدان امر کـردى  . 2

و چه بدى ها که کردیم و خطاهـا کـه   . و ما را آگاه گردانیدى و ما تجاوز کردیم
آگاه بودى و کسى ندید و بهتر هر کس مى توانسـتى آن   تو از آن، مرتکب شدیم
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را هویدا سازى اما عافیت تو پیش چشم آنان پرده آویخت و نزدیک گوش آنها 
  . سدى کشید

این همه ما را پندى بود کـه  . عیب ما را پوشیدى و راز ما را پنهان داشتى. 3
ه کنـد و بـه راه   از خوى بد و کار زشت باز دارد و سوى توبه کشاند که محو گنا

  . پسندیده بدارد
هنگام آن را نزدیک گردان و ما را به غفلت از خود مبتلا مکن چون که ما . 4

  . روى سوى تو آورده ایم و از گناه بازگشته
محمد و و بـر عتـرت پـاك او کـه برگزیـدگان      : خدایا بر برگزیده خلقت. 5

ا و فرمـان بـردار آنهـا    و ما را چنان که امر کرده اى شنو، درود فرست، خلایقند
  . بگردان
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ظَرَ إِلَى أَصحابِ الدنیْا 35 ضاَ إِذَا نَ   : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام فى الرِّ
)1 (مِ اللَّه کْ ح ى بِ ضً لَّه رِ ل د مح لِ  ، الْ د عـ اده باِلْ ش عبـ ت أَنَّ اللَّه قَسم معایِ د و ، شهَِ

لِ أَخَذَ علَى ضْ قه باِلفَْ   جمیعِ خَلْ
)2 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،   م َته ا أَعطیَـ ى بمِـ ا   ، و لا تفَتْنِّـ م بمِـ ْنه و لا تفَتْـ

قَک د خَلْ س َى فأَح َتننَعم ،کْکم طَ حْأغَم و .  
)3 ( ه د و آلـ مح لَى ملِّ عص م بِ ، اللَّه ب ى  و طیَـ سـ ک نفَْ ضـَائ عِ   ، قَ ع بمِواقـ و وسـ

ک صدرىِ ْکم ةِ    ، ح رِ إلاِ بـِالخْیرَ ك لـَم یجـ ضـَاء رَّ معها بِأَنَّ قَ ق قَۀَ لأُ ى الثِّ ل به و ، و
ى َلتْن ا خَولَى مع اكِرىِ إی کْ فَرَ منْ شُ ى أَو ت عنِّ یوا زلَى مع رىِ لَک کْ علْ شُ اج  

ذى عدمٍ خَساسۀً) 4( ى منْ أَنْ أَظنَُّ بِ نمص اع ضـْلا  ، و ةٍ فَ و بِ ثـَرْ احص ، أَو أَظنَُّ بِ
ک فتَهْ طاَعتُ ریِف منْ شَرَّ نَّ الشَّ ک، فإَِ عزیِزَ منْ أَعزَّتهْ عبادتُ   و الْ

)5 (هآل و د مح لَى ملِّ عةٍ لا  ، فَص و عناَ بثِـَرْ قـَد   ، تنَفْـَد و متِّ زٍّ لا یفْ عـ ناَ بِ د و ، و أیَـ
دالْأَب ک لْ ى م ناَ فَرح اس ،دمالص دَالْأح د احو ک الْ نَّ ولـَد و لـَم    ، إِ د و لـَم تُ تَل ى لَمذ الَّ
دَوا أح  . یکنُْ لَک کفُُ

  الهىدر رضا به تقدیر  دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى سى و پنجم
گواهى میـدهم کـه خـداى    . خداى را سپاس گویم و به حکم او رضا دهم. 1

و به هر یـک از آفریـدگان بـیش از    ، تعالى روزى بندگان را به عدل بخش کرده
  . حاجتش عطا فرموده است

و مرا بدانچـه بـه آنهـا ارزانـى     ، درود بر محمد و خاندان او فرست! خدایا. 2
. به آنعمتى که از من منع فرموده اى فریفته مساز و آنان را، داشته اى شیفته مکن

  . من برآفریدگان تو رشک نبرم و حکم تو را خوار نشمارم
، و دل مرا بر تقدیر خود خوش کـن ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 2

و سینه مرا تنگ مگردان تا به حکم تو راضى باشم و یقین مرا محکم تر کـن تـا   
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جز به حکمت جارى نمى شود و بر آنچـه بـه مـن عطـا      اقرار کنم که قضاى تو
  . نکرده اى تو را بیشتر سپاس گویم از آنچه به من ارزانى داشته اى

و مرا حفظ کن از این که بى نوایى را پست و خوار انگارم یـا دولتمنـد را   . 4
و ، چون ارجمند آن است که به طاعت تو ارجمند گردد، بزرگ و ارجمند پندارم

  . که به بندگان تو بزرگى یابدخواجه آن 
و ما را از مالى برخوردار گـردان کـه   ، پس درود بر محمد و آل او فرست. 5

و ما را از ملک جاویدان کـامران و  ، پایان نپذیرد و عزتى ده که از دست ما نرود
که نه فرزند آورى و نه فرزند کسـى  ، برخورار دار که تویى یکتا و یگانه بى نیاز

  . تو کسى نیست بودى و مانند



186 

 

36        عم قِ و سـ رْ بـ حابِ و الْ ظـَرَ إِلـَى السـ لام إِذَا نَ و کاَنَ منْ دعائه علیَه السـ
دالرَّع توص :  

)1 (ک اتنْ آیتاَنِ منِ آیَذینَّ ه م إِ اللَّه ،  ک وانـ نْ أَع ناَنِ مـ ونِ عَذیه انِ  ، ور تـَدبی
رَ عۀٍ أَو نَقمۀٍ ضاَرةٍطاَعتَک بِ ۀٍ ناَفمح ،ءو طَرَ السا مِناَ بهِم رْ طُا  ، فَلا تم سناَ بهِمِـ لبِْ و لا تُ
لاءْالب اسبل .  

)2 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ا  ، اللَّه بِ و برَکتَهَـ ائح ع هذه السـ لْ علیَناَ نفَْ زِ و ، و أَنْ
رفِ عنَّ ااصَضَرَّته م ا وا بِآفَۀٍ، ا أذََاهیهناَ فبص لْ علَى معایشِناَ عاهۀً، و لا تُ ْرس   . و لا تُ

)3 ( ک ضـَبِ نَّا نَستَجیِرُك منْ غَ قمْۀً و أَرسلتْهَا سخطَْۀً فإَِ ا نَثتْهعب ت نْ کنُْ م و إِ اللَّه ،
ى سؤَالِ  ف ک َلی لُ إِ وِكو نبَتهَِ رکِینَ، عفْ لَى المْشْ ضَبِ إِ لْ باِلْغَ َفم ،  ک و أدَر رحى نَقمتـ

دینَ ح لْ ْلَى المع .  
)4 (اكْقی س ناَ بِ لاد لَ بِ حم ب ه م أذَْ اللَّه ،    ک قـ ِرز ناَ بِ ورِ د رَ صـ و لا ، و أَخـْرِج وحـ

رِك َبِغی ک رِّكو لا تَقطَْع عنْ کَ، تشَْغَلنْاَ عنْ ت ، افَّتناَ مادةَ بِ ی منْ أغَنْیَـ َنَّ الْغن نَّ ، فإَِ و إِ
ت َقینْ وم م الالس  

)5 (فاَع د ونَک د دَأح د ک امتناَع، ما عنْ تو ت ، و لا بِأحَد عنْ سطْ م بمِا شئْ کُ تَح
ت ت فیمنْ أَ، علَى منْ شئْ دا أَرِى بم تَقْض وت در  

)6 (لاءْنَ البتنَاَ مَقیا ولَى مع د مح نَ     ، فَلَک الْ لتْنَـَا مـ ا خَو رُ علـَى مـ کْ و لَک الشُّ
اءمع دینَ وراءه، النَّ امح د الْ مح خَلِّفدا ی مح ،هاءمس و َضه لأَُ أَر مدا ی مح  

جسیمِ المْننَِ) 7( ک المْنَّانُ بِ نَّ عمِ، إِ عظیمِ النِّ ل ابهو د، الْ مح لُ یسیرَ الْ قاَبِ رُ  ، الْ اک الشَّـ
رِ کْ لِ، قَلیلَ الشُّ و و الطَّ لُ ذُ مج ْنُ المس ح ْالم ،ت لهَ إلاِ أَنْ ک المْصیرُ، لا إِ َلی   . إِ
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دعاى آن حضرت چون ابر و بـرق را مـى دیـد و    : ترجمه دعاى سى و ششم
  نیدآواز رعد را مى ش

و دو ، دو نشانه از نشانه هـاى قـدرت توانـد   ) رعد و برق(این دو ! خدایا. 1
یا به رحمـت  ، سوى فرمان تو مى شتابند، خدمتگزار از خدمتگزاران حضرت تو

و جامه بـلا بـر مـا    ، پس بدین دو باران بد بر ما مبار، و سود و یا نقمت و زیان
  . مپوشان

و سود و برکت این ابرها را بـر مـا   ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 2
و معیشت ، و به ما گزندى مرسان، و آزار و زیان آن را از ما دور گردان، فرو بار

  . ما را آسیبى مفرست
، و به خشـم فرسـتاده اى  ، اگر آن را براى انتقام و عذاب برانگیخته! خدایا. 3

 ـ   ، ما از خشم تو پناه به تو میبریم ى خـواهیم از مـا   و بـه لابـه و زارى از تـو م
و این بلا را سوى مشرکان فرسـتى و آسـیاى عـذاب را بـر ملحـدان      ، درگذرى
  . بگردانى

و بـه روزى خـود   ، خدایا خشکى زمینهاى ما را به ریزش باران زایل کن. 4
و سرچشـمه  ، و ما را به غیـر خـودت مشـغول مکـن    ، اندوه سینه ما را بیرون بر

گر آن اسـت کـه تـو روزیـش دهـى و      تـوان ، احسان خویش را از ما قطع مفرما
  . تندرست آن که تو از بلا محفوظش دارى

هیچ کس وسیله ندارد که عذاب تو را باز گرداند یا از خشم تو به سلامت . 5
هر حکم بخواهى درباره هر که بخوانى روان مى سازى و هرچه بخـواهى  ، گذرد

  . درباره هر کس که اراده کنى مجرى مى دارى
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و شکر تو را که نعمت خویش بـه  ، که از بلا ما را نگاه داشتىسپاس تو را . 6
شکرى ، سپاسى که از سپاس سپاسگزاران پیش افتد و درگذرد، ما عطا فرمودى

  . که آسمان و زمین را پر کند
تویى که نعمت هاى بزرگ مـى دهـى و عطاهـاى سـترك مـى بخشـى و       . 7

کار تو نیکوو فعل تو  ،اندك را مى پذیرى و شکر کم را پاداش مى دهى  سپاس 
. معبودى جز تو نیست و بازگشت سوى تو است، تویى صاحب هر نعمت، جمیل

)97(  
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کْرِ 37   : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام إِذَا اعتَرفَ باِلتَّقْصیرِ عنْ تأَْدیۀِ الشُّ
رِك غاَیۀً) 1( کْ لغُُ منْ شُ بدا لا یَنَّ أح م إِ ا    اللَّه ک مـ ان سـ ِنْ إحم هَلیلَ عصإلاِ ح

را کْ مه شُ زِ لْ ی .  
)2 (   ک قاَق ح ت ونَ اسـ را د قَصـ إلاِ کاَنَ م دَتهنِ اج ک و إِ تنْ طاَعغا م لَ بلغُُ م بلا ی و

ک ل ضْ   بفَِ
)3 (رِك کْ زٌ عنْ شُ کَرُ عبادك عاجِ رٌ عنْ، فأَشَْ قَص م م ه دبأَع و ک تطاَع  
)4 (هقاَق ح تباِس َرَ له ْغف ب لأحَد أَنْ تَ ضَى عنهْ باِستیجابهِ، لا یجِ   و لا أَنْ تَرْ
)5 (ک ل فبَطَِو َله ت ک، فمَنْ غفََرْ ل ضْ   و منْ رضیت عنهْ فبَفَِ
)6 (َا شَکَرتْهیرَ مسرُ ی کُ رَ    و تثُیب علَى قَلیلِ ما تُ، تشَْ ى کـَأَنَّ شـُکْ طاَع فیه حتَّـ

تطاَعۀَ      رٌ ملَکـُوا اسـ م أَمـ هزَاء ت عنهْ جـ َظمأَع و م هابثَو هَلیع ت بجى أَوذ عبادك الَّ
م َتهَفَکاَفی ونَک د ْنهناَعِ متالام ،م َتهیازفَج كدِبی هببکنُْ سی لَم أَو  

ى  -ت بلْ ملَکْ) 7( لهَِ وا عبادتَک -یا إِ کُ ل ملَ أَنْ ی َقب م رَه أَم ،  م هابثـَو ت دد أَع و
ک تى طاَع وا ف لَ أَنْ یفیضُ َفْضاَلُ، قب ک أَنَّ سنَّتَک الْإِ ذَل انُ  ، و سـ ِالْإح تـَکادع و ، و

و عفْ   سبیِلَک الْ
فَۀٌ) 8( عتَرِ ۀِ م ِریْلُّ الب ت فَکُ َاقبنْ عممٍ ل رُ ظاَل َغی ک لٌ    ، بِأَنَّ ضَّـ ک متفََ ةٌ بِأَنَّـ د شـَاه و

ت َافینْ علَى مع ،ت بجتَوا اسمیرِ عص قْ سه باِلتَّ رٌّ علَى نفَْ ق لٌّ م   و کُ
اصٍ ) 9( ک ما عصاك عـ تنْ طاَعع م هع ختَْدطاَنَ یلا أَنَّ الشَّی ـ، فَلَو  ه  و لَ و لا أَنَّـ

ک ضاَلٌّ نْ طَریِقا ضَلَّ عقِّ م ح ى مثاَلِ الْ لَ ف اطْالب م َله روص  
)10 (   اك ک أَو عصـ نْ أطَاَعـ عاملَۀِ مـ ى م ف کنَ کَرَمیا أَبم انَکح برُ  : فَس تشَـْکُ

َله َتهلَّیتَو ت لمْطیعِ ما أَنْ ل ،ى ف اصع لْ ى ل ل ُتم ویهف َلتَهاجع م ک ل َا تمیم .  
)11 (َله ب لا منهْما ما لَم یجِ ت کُ َطیرُ     ، أَع صـ ا یقْ ا بمِـ ت علَى کـُلٍّ منهْمـ لْ ضَّ و تفََ

ْنهع ُلهمع .  
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 ـ  ) 12( ابثَو د قـ ت تَولَّیتهَ لأََوشـَک أَنْ یفْ ت المْطیع علَى ما أَنْ و أَنْ ، کو لَو کاَفأَْ
ک عمتُ ن ْنهولَ ع دةِ     ، تَزُ ۀِ باِلمْـ ةِ الفْاَنیـ یرَ قَصـ دةِ الْ ک جازیتهَ علَى المْـ کَرَم ک بِ و لَکنَّ
ةِ د ویِلَۀِ الخْاَل ةِ البْاقیۀِ، الطَّ یددْۀِ الملَۀِ باِلْغاَی ائ قَریِبۀِ الزَّ   . و علَى الْغاَیۀِ الْ

)13 ( م ک ثُ وى بهِ علَى طاَعتـ ذى یقْ ک الَّ ق ِنْ رزا أَکَلَ میمف اصص ق ، لَم تَسمه الْ
ک َرت ْغف لَى م عمالها إِ تباِس ب بى تَس الَّت ى الالاْت ف ناَقشَاَتْلَى المع ْله متَح لَم و ، لَو و

ا کَدیعِ ممج ک بهِ لَذَهب بِ ذَل ت نْ    فَعلْ رىَ مـ غْ لصـ ل زَاء لَۀِ ما سعى فیه جـ مج و َله ح
ک َننم و یکادَأی ،ک مع رِ ن ائس ک بِ یدنَ ییینا بهر ى قَلب ئا   ، وقُّ شـَیتَح فمَتَى کاَنَ یسـ

؟ لا متَى؟ ک   منْ ثَوابِ
ى  -هذَا ) 14( لهَِ د لَکو سبِ، حالُ منْ أطَاَعک -یا إِ بنْ تَعى  ، یلُ م عاصـ فأََما الْ

ک حالَ  تیص عى م ف هالح لَ بِ د َتبسی کَی ل ک تمبنَِق ْله عاجِ ع نهَیک فَلَم تُ اقو ْالم و ك رَ أَم
ک تلَى طاَع ناَبۀِ إِ ک، الْإِ انیص ع لِ ما هم بِ ى أَو قُّ فتَحسکاَنَ ی لَقَد و    ت دد ا أَعـ لَّ مـ کُ

ک توب قُ نْ عم ک ق جمیعِ خَلْ ل .  
)15 (  ۀِ و قمـ ت بهِ علیَه منْ سطَوات النَّ عذَابِ و أَبطأَْ ت عنهْ منَ الْ رْ فَجمیع ما أَخَّ

ک قاَبِ تَرْك منْ حقِّ ع ک، الْ ونِ واجبِِ د ى بِ ضً   و رِ
)16 ( َرم ى  یا -فمَنْ أَکْ لهَِ ک -إِ نْ؟    ، منْ ؟ لا مـ ک قَى ممنْ هلـَک علیَـ و منْ أشَْ

سانِ ِإلاِ باِلْإح ف وص ت أَنْ تُ لُ، فتَبَارکْ دع ک إلاِ الْ ت أَنْ یخاَف منْ م لا یخشْـَى  ، و کَرُ
اكصنْ علَى مع كروج ،   ضـَاك نْ أَر ک ثـَواب مـ لِّ علـَى   فَ، و لا یخاَف إغِفْاَلُ صـ

هآل و د مح ى، م لى أَم ل به ى      ، و فیـقِ فـ و لـَى التَّ لُ بـِه إِ داك ما أَصـ نْ هى م ن ِزد و
ى لمع ،نَّانٌ کَریِمم ک نَّ   . إِ



191 

 

در اعتـراف بـه تقصـیر از     دعاى آن حضـرت  : ترجمه دعاى سى و هفتم
  اداى شکر

ارى تو بیشتر مبالغه کند باز به سبب توفیق تـو  هر کس در سپاسگز! خدایا. 1
  )98(. بر وى سپاس دیگر لازم شود

و هرچه در طاعت تو بکوشد باز به کمتر از آن چه سزاوار تو است اکتفـا  . 2
  . کرده است

پس شاکرترین بندگان از سپاس تو عـاجز اسـت و عبـادت کننـده تـرین      . 3
  . ایشان در طاعت تو مقصر

ق آن ندارد که او را بیامرزى و شایسته آن نه کـه از وى  هیچ کس استحقا. 4
  . خشنود گردى

هر کس را آمرزیده اى به احسان خود آمرزیده اى و از هـر کـه خشـنود    . 5
  . گشتى به فضل خویش به فضل خویش خشنود گشتى

گویـا  ، اندك سپاس را مى پذیرى و به طاعت کم پاداش بسیار مـى دهـى  . 6
ش آن را لازم شمردى و مزد بزرگ دادى مى توانسـتند  سپاس بندگان را که پادا

یا آن که سبب آن ، از این رو آنان را پاداش دادى، بى مشیت تو از آن باز ایستند
  . به اختیار تو نبود و بر آن جزا مرحمت فرمودى

اختیار آنان پیش از آن که به طاعـت پردازنـد آمـاده    ! بلکه اى خداى من. 7
  عام کردن و عادت تو احسان و طریقـه تـو بخشـش    چون سنت توان، ساخته اى

  . است
، همه آفریدگان اعتراف دارند که اگر آنها را عقاب فرمایى ستم نکـرده اى . 8

و هـر کـس دربـاره    ، و گواهى دهند که اگر بر کسى ببخشایى تفضل فرموده اى
  . خود اقرار مى کند که از آنچه سزاوار تو است کوتاهى کرده است
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هـیچ  ، ه این بود که شیطان فریب مى دهد و از طاعتبـاز مـى دارد  ن، و اگر. 9
هـیچ  ، معصیت تو نمى کرد و اگر باطل را به صورت حـق جلـوه نمـى داد     کس 

  . کس از راه گمراه نمى شد
. کرم تو در معامله مطیعان و عاصیان نروشن و هویدا است! پاکا خداوندا. 10

را توفیـق داده اى و گناهکـار را    مطیع را جزا مى دهى به کارى که تو خـود او 
  . مهلت مى دهى با آن که مى توانى در عقوبت او شتاب فرمایى

و بـر هـر یـک تفضـّل     ، هر یک را چیزى بخشیدى که مسـتحق نیسـت  . 11
  . به قدرى که او از آن کمتر است، فرمودى

شـاید  ، و اگر پاداش مطیع را به قدر کارى که توفیقش داده اى عطا کنى. 12
اما تو به کرم خـود در ازاى  ، ثواب نباشد و نعمت توهم از دست او برود مستحق

مدت کوتاه گذران به مدت دراز بى پایان مزد دادى و در مقابل مسافت انـدك و  
  . پایان پذیر به قدر مسافت بسیار و بى کران ثواب ارزانى داشتى

گرفتـه   و بدان بر طاعـت تـو نیـرو   ، آنگاه آنچه از روزى تو تناول کرده. 13
در شمار نیاوردى و در گـردن او تـاون ننهـادى و در اسـبابى کـه بـراى       ، است

خرده گیرى نکردى و اگر این جملـه را در  ، حصول آمرزش تو به کار برده است
شمار مى آوردى همه رنج او به هدر مى رفت و به همه کوشش هاى او در ازاى 

او گروگـان دیگـر   خردترین نعمت و احسان تو محسوب مى گشت و باز خـود  
کـى  ! نـه ، نعمت هاى تو مى ماند تا چه رسد که مستحق چیزى از ثواب تو باشد

  چنین شود؟
و بندگى نمـود  ، این حال آن کس است که اطاعت تو کرد! اى خداى من. 14

در کیفـر او شـتاب   ، اما گناهکار که فرمان تـو نبـرد و بـه منـاهى دسـت آلـود      
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و آن هنگـام کـه آهنـگ    ، ید و طاعت کنـد شاید از معصیت به انابت آ، نفرمودى
  . مخالفت کرد سزاوار هر عقابى بود که براى بندگان ساخته اى

، و از قهر و عذاب درنگ فرمـودى ، کردى تأخیرپس هر چه در عقوبتى . 15
  . از حق خود در گذشتى و به کمتر از یک واجب خشنود گشتى

بنده اى که با وجود  کیست کریمتر از تو و بدبختر از! پس اى خداى من. 16
بدبخت تـر از او کیسـت؟   ! هلاك شود؟ بدبخت تر از او نیست، چون تو مولایى

بزرگترى از آن که تو را به غیر نیکى ستایند و کریمتـرى از آن کـه از سـتم تـو     
بیم آن نیست که بر عاصـى سـتم روا دارى و تـرس آن نـه کـه پـاداش       ، ترسند

و مرا ، و آرزوى مرا برآور، و آل او فرستدرود بر محمد . مطیعان را فرو گذارى
  . بیشتر راه نماى که در عمل توفیق یابم که تویى بخشنده و کریم
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باد و منَ التَّقْصیرِ  38 ْالع اتِبع و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام فى الاعتذَارِ منْ تَ
بته منَ کاَك رقَ   : النَّارِ فى حقُوقهِم و فى فَ

)1 (ْره ص ى فَلَم أَنْ َرت ضْ ح م بِ ل ومٍ ظُ لُ ک منْ مظْ َلی ى أَعتَذر إِ نِّ م إِ اللَّه ،  وف رُ و منْ معـ
ْره کُ لَی فَلَم أشَْ دى إِ ُأس ،هرذ أَع فَلَم لَی ى ء اعتَذَر إِ س نْ مم ى ، و َأَلنى فاَقَۀٍ سنْ ذم و

وث رهْ، رهْفَلَم أُ وفِّ منٍ فَلَم أُ ى لمؤْ نم قٍّ لَزِ ى حقِّ ذ نْ حم ى ، و رَ لَنٍ ظهم بِ مؤْ ینْ عم و
ْره رهْ، فَلَم أسَتُ ج أَه ى فَلَم ل َرضمٍ ع ثْ لِّ إِ   . و منْ کُ

)2 ( ک َلی ى  -أَعتَذر إِ لهَِ هنَّ اعت -یا إِ رِ نْ نظَاَئم نَّ وْنهظـا  ماعونُ و ذَار نَدامۀٍ یکُ
  . لما بینَ یدي منْ أشَبْاههنَِّ

)3 (هآل و د مح لَى ملِّ عفَص ، نَ الـزَّلاتم یهف ت قَعا ولَى مى ع تاملْ نَدع اج و ، و
ئاَتینَ السى م ل رِض عا یم لَى تَرْكى ع م ب ل، عزْ وجِ بۀً تُ تَو تـَکبحى م ،   ب حـ ا م یـ

ابیِنَ و   . التَّ

دعـاى در عـذرخواهى از تبعـات و کوتـاهى در     : ترجمه دعاى سى و هشتم
  و رهایى از آتش )99(اداى آن 

من از تو پوزش مى طلبم اگر بر بیچـاره اى در حضـور تـو سـتم     ! خدایا. 1
زاردم و و یا کسى به من نیکى نمـود و سـپاس نگ ـ  ، کردند و من یارى او نکردم

گناهکارى از من عذر خواست و من نپذیرفتم و تنگدستى از من چیزى طلبید و 
و حق مؤمنى بر ذمـت مـن ثابـت شـد و کامـل ادا      ، او را بر خود ترجیح ندادم

و بر عیب مؤمنى آگاه شدم و نپوشیدم و از هر گناهى که پیش آمد و من ، نکردم
  . پرهیز نکردم

ننـد اینهـا پشـیمانم و پـوزش مـى طلـبم و       از این ها و ما! اى خداى من. 2
  . مرا از مانند آن ها در آینده باز مى دارد، پشیمانى من از گذشته
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پس درود بر محمد و آل او فرست و پشیمانى مرا از لغزش هاى پیشین و . 3
، عزم مرا بر ترك معاصى پس از این توبه اى گردان که موجب محبت تـو گـردد  

  . ست دارىچون تو توبه کنندگان را دو
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بِ العْفْوِ و الرَّحمۀِ 39   : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام فى طَلَ
)1 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م رمٍَ، اللَّه حلِّ م ى عنْ کُ تو َرْ شه س ى ، و اکْ ص رْ وِ ح از و

ثَمٍ لِّ مأْ لِّ مؤْ، عنْ کُ ى عنْ أذَىَ کُ ننَعام نَۀٍوم لمۀٍ، منٍ و مؤْ س م مٍ و ل س م و .  
)2 (هَلیع ت ى ما حظَرْ د ناَلَ منِّ با عمَأی و م اللَّه ، ه ت علیَـ ى ما حجزْ ، و انتْهَک منِّ

ى میتا تلام ضَى بظُِ َفم ، ِبه ا أَلَمم َرْ له ْا فاَغفیح َلهبى ق ل لَتصح ىأَو ف لـَه   ، منِّ و اعـ
ى برَ بهِ عنِّ َا أدمع ،ی ف تَکَبا ارلَى مع ْفهلا تَق بـِى   ، و ب ا اکتَْسـ و ، و لا تَکشْفهْ عمـ

م ْنهوِ ع عفْ ت بهِ منَ الْ حما سلْ مع اج ، قاَتدکَى ص َأز م دقَۀِ علیَهِ نَ الصم ِبه ت ع و تبَرَّ
ْینَالمق دبیِنَ، تَص لات المْتَقَرِّ لَى ص أَع و 

)3 (ك و م عفْ ْنهوىِ ع ى منْ عفْ ْضن وع و ،  دع ى یسـ م رحمتَک حتَّ َى له ائع نْ دم و
ک ل ضْ د منَّا بفَِ احلُّ و ک، کُ لٌّ منَّا بمِنِّ و کُ ج   . و ینْ

)4 ( د با عمَأی و م اللَّهك رى د ى أذَىً، منْ عبیِدك أدَرکهَ منِّ تینْ ناَحم هسم أَو ، أَو
قِّهح م ففَتُُّه بِ لْ ى ظُ سببِ ى أَو بِ قهَ بِ لَح ،هتمل ه  ، أَو سبقتْهُ بمِظْ د و آلـ حمـ لَى ملِّ عفَص ، و

كد جنْ وى م ضه عنِّ أَر ،قَّهح هف أَو و كد   منْ عنْ
)5 (ک ْکم ح َله ب وجِ ا یى م نق م ک، ثُ لُ دع ِبه م کُ حا یمى م نص ى  ، و خَلِّ تنَّ قـُو فإَِ

ک تملُّ بنَِق تَقلا تَس ، ک ْخط سـ ى لا تنَهْض بِ َنَّ طاَقت قِّ    ، و إِ ح ى بـِالْ نکـَاف نْ تُ ک إِ نَّـ فإَِ
ى ْکن ل ُته ،َغم ىو إلاِ تَ ْقن وبِ ک تُ تمَرح ى بِ ن د .  

)6 ( ک به تَوَى أس نِّ م إِ ى  -اللَّه لهَِ لهُ -یا إِ ک بذْ ص ق ک، ما لا ینْ لُ متَحَأس ا لا  ، و مـ
ُله مح ک   . یبهظُ

)7 ( ک به تَوَى  -أس لهَِ  ـ     -یا إِ نْ س ا مـ ع بهِـ ا لتمَتنَـ قهْـ لُ ى لَم تخَْ الَّت ى س أَو ، وءنفَْ
عٍ لَى نفَْ لها، لتطََرَّقَ بهِا إِ ک علَى مثْ ترد قُ اتا لْثب جاجا بهِا علَى ، و لَکنْ أَنشْأَتْهَا إِ تاح و

لها   . شَکْ
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)8 (ُله مى ح َظنهب ا قَدى م وبِ نُ ک منْ ذُ لُ متَحَأس و ،     ا قـَد و أسَتَعینُ بـِک علـَى مـ
ى ث نحفَدُله   . قْ

)9 (هآل و د مح لَى ملِّ عى، فَص س لمْها نفَْ ى علَى ظُ س لْ رحمتـَک  ، و هب لنفَْ و وکِّ
رىِ ص یئینَ  ، باِحتمالِ إِ سـ ْباِلم تـُکمحر قَت لَح قَد فَکَم ،     كفـْولَ ع شـَم قـَد کـَم و

  . الظَّالمینَ
)10 (د مح لَى ملِّ عفَص هآل نْ    ، و اوزِك عـ ضـْتهَ بتَِجـ ْأَنه نْ قَدةَ م و ُى أس ْلنع اج و

مینَ   ، مصارِعِ الخْاَطئینَ رِ جـ ْالم طـَاترنْ و ک مـ یقف بتَِو َتهص بح طَلیـقَ   ، و خَلَّ فأََصـ
ک ْخطارِ سِنْ إسم وِك ک، عفْ ل دثاَقِ عنْ وم ک ع   . و عتیقَ صنْ

)11 ( ک لْ ذَلع نْ تفَْ ک إِ نَّ ى  -إِ لهَِ ک -یا إِ توب قُ قاَقَ ع ح تاس دح جنْ لا یِبم ْلهع ، تفَْ
ک تمابِ نَقیجتنِ اسم هس   و لا یبرِّئُ نفَْ

)12 ( ک لْ ذَلع ى  -تفَْ لهَِ ه فیـک   -یا إِ ک أَکثَْرُ منْ طمَعـ فهُ منْ نْ خَوِـ، بم  ِبم نْ و
لخَْلاصِ ل هائجنْ رم کَداةِ أَوج ونَ یأسْه قنُوُطا، یأسْه منَ النَّ أَو أَنْ یکـُونَ  ، لا أَنْ یکُ

رَارا ْاغت هعَطم ،هئاَتینَ سیب هناَتسۀِ ح لَّ ق لْ لب ،هاتع ى جمیعِ تبَِ ف ِجهج ح فضَع و  
)13 ( ت ى یا  -فأََما أَنْ لهَِ ونَ -إِ دیقُ الص ک غتَْرَّ بِ لٌ أَنْ لا ی فأََه ، ک و لا ییأَس منْ

ونَ م رِ ج ْالم ،َله ضْ ذى لا یمنَع أحَدا فَ عظیم الَّ ب الْ ک الرَّ د   ، لأَنَّ نْ أحَـ ى مـ ص و لا یستَقْ
قَّهح .  
رُك عنِ المْذکْوُریِنَ) 14( وبیِنَو تَقَد، تَعالَى ذکْ س و فشََت ، ست أسَماؤُك عنِ المْنْ

وقینَ لُ ى جمیعِ المْخْ ف ک عمتُ ینَ، نَالمع ک یا رب الْ لَى ذَلع د مح   . فَلَک الْ

  در طلب عفو و بخشایش دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى سى و نهم
، مرا از حرام در هم شـکن و شهوت ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 1

و از آزار هر مرد و زن مـؤمن و مسـلمانان بـاز    ، و مرا به گناه بى رغبت گردان
  . دار
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اگر یکى از بندگان تو به ناروا مرا آزرده و آبروى مرا به ناسزا برده ! خدایا. 2
پس از آنچه در باره ، و با حق من در گذشته یا زنده است و حق من بر وى باقى

گذر و آنچه از حق من با خود برد بر وى مگیر و کارهایى که نسبت  من کرد در
  . به من روا داشت به یادش میاور و آن را پیش چشمش مکش

و این گذشت رایگان و بخشش بى دریـغ مـرا بـى آلایـش تـرین صـدقه و       
ارجمندترین عطیه گردان که تصدق دهنـدگان و قربـت کننـدگان بـه مسـتمندان      

  . بخشند
تو نیز مرا عفو کن و به ازاى دعاى من درباره ، عفو من از آنهاو در عوض . 3
مرا ببخش تا هر کدام از ما به فضل تو سـعادتمند گـردیم و بـه نعمـت تـو      ، آنها

  . رستگار شویم
یا از طـرف  ، هر یک از بندگان تو را که از من زیان و آسیبى رسید! خدایا. 4

و حـق او را  ، من ستمى کشید یا ازمن و به دست من یا به سبب، من آزارى دید
، پس درود بر محمد و آل او فرسـت ، و جورى بر وى روا داشته ام، پایمال کرده

  . و او را به قدرت خود از من خشنود گردان و حقّ او را از پیش خود بده
و مرا از آنچه به حکم تو باید به او ادا کنم برى گردان و از آنچه مقتضاى . 5

ون تاب تحمل عقاب و طاقـت مقاومـت خشـم تـو را     چ، عدل تو است وارهان
و اگر بخشایش تو شامل حـال  ، ندارم و اگر مرا به حق پاداش دهى هلاك شوم

  . من نشود نابود میگردم
و ، من از تو مى خواهم چیزى به من ببخشى که از تـو نمـى کاهـد   ! خدایا. 6

  . بارى از من بردارى که بر تو گران نیاید
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، مرا نیافریدى که به دست من شرى از خود دور کنـى خود مرا ببخش که . 7
بلکه تا بدانند بر چنین آفرینش قدرت دارى و حجـت  ، یا سودى به چنگ آرى
  . بر امثال من تمام کنى

و از تو میخواهم بار سنگین گناه کـه مـرا بـه سـتوه آورده از پشـت مـن       . 8
  . و در گرانى آنکه مرا کوفته است یارى من کنى، بردارى

و با آنکه من بر خود ستم کرده ام مرا ، س درود بر محمد و آل او فرستپ. 9
ببخش و رحمت خویش را برگمار تا این بار از دوش مـن بـردارد کـه رحمـت     

  . توبزهکاران را فراوان دریافته و عفو تو عاصیان را بسیار شامل گردیده است
و خود مرا و زودتر از هر کس به عف، پس بر محمد و آل او درود فرست. 10

و ، و به توفیق خود از ورطه هاى خطرناك رهـایى بخـش  ، از لغزشگاه برخیزان
دست گرفتـى و ماننـد دیگـر    ) وى(مرا چون دیگر خطاکاران انگار که از لغزش 

مجرمان که از ورطه ها نجات دادى و از بند خشم تو به عفو تو رها شـدند و از  
  . زندان عدل تو به فضل تو آزاد گشتند

گر این احسان درباره من کنى درباره کسى کرده اى که استحقاق عقوبت ا. 11
  . تو را انکار نمى کند و خویشتن را از انتقام تو ایمن نمى شمارد

، با کسى که بیمش از امید بیشتر است و ناامیـدى اش از امیـد اسـتوارتر   . 12
عش نه چنـدان  اما نه چنان ناامید است که از لابه و زارى دم فرو بندد و طم )100(

که مغرور شود و گرد طاعت نگردد بلکه حسناتش در میان سیئات اندك است و 
 . بهانه اش در ارتکاب گناهان ضعیف و نامقبول

و ، سزاوارى کـه نیکـان بـه تـو مغـرور نشـوند      ! اما تو اى پروردگار من. 13
  چون تو خداى بزرگى که فضل خود را از هیچ کـس  ، گناهکاران ناامید نگردند

  . و حق خود را از کسى به استقصا طلب نمى کنى، دریغ ندارى
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و نام تو از نسبت نقص منزه و نعمت تـو  ، یاد تو از همه چیز بالاتر است. 14
  . اى پروردگار عالمیان، سپاس تو را، در همه آفریدگان پراکنده است
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40 هَإِلی ىُإِذَا نع لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و توْذکََرَ الم أَو ، ت یم :  
)1 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م لِ، اللَّهولَ الْأَم عملِ ، و اکفْناَ طُ دقِ الْ ص رهْ عنَّا بِ قَص و

د ساعۀٍ عۀٍ باعس امْتمتلَ اس ى لا نؤَُم ومٍ   ، حتَّ د یـ ومٍ بعـ الَ  و لا اتِّ، و لا استیفاَء یـ صـ
سٍ سٍ بنِفََ قَدمٍ، نفََ وقَ قَدمٍ بِ ح   و لا لُ

)2 (ِوره رُ ورهِ، و سلِّمناَ منْ غُ رُ دیناَ نَصبا، و آمنَّا منْ شُ َنَ أییب ت وْبِ الم ص و ، و انْ
رَناَ لهَ غبا علْ ذکْ لا تَج  

علْ لنَاَ منْ صالحِ الْأَعمالِ عملا نَستَ) 3( اج وک َلی رِص  ، بطئُ معه المْصیرَ إِ و نَحـ
   بـِه س نَ ذى نـَأْ نَسناَ الَّـ ت مأْ وْونَ الم ى یکُ ک حتَّ حاقِ بِ ک اللَّ لفَنَـَا  ، لهَ علَى وشْ و مأْ

هَلی ذى نشَتْاَقُ إِ و منهْا، الَّ نُ الد ب ح ى نُ تنَاَ الَّتامح و  
را فإَذَِا أَوردتَ) 4( ناَ بهِ زائـ د ع َبنِاَ فأَس َزَلتْه مـا   ، ه علیَناَ و أَنْ قاَد ناَ بـِه سـ آن لا ، و و

هَافتیناَ بِضق زیِارته، تشُْ ناَ بِ زِ ک، و لا تخُْ َرت ْغف ابِ مو نْ أَبابا مب ْلهع اج نْ ، وفتْاَحا مم و
ک تمحیحِ رفاَتم  

)5 (تنْاَ مرَ ضاَلِّینَأَم َینَ غیتَدینَ، هه رِ ستَکْ رَ م َینَ غیع لا ، طاَئ ینَ واصرَ ع َبیِنَ غیتاَئ
رِّینَ ص ینَ، منس ح ْالم زَاءنَ جا ضاَمینَ، ید س لح عملِ المْفْ تَصس م و .  

  هنگام شنیدم خبر مرگ کسى دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى چهلم
و مـا را از آرزوهـاى دور و دراز   ، یا درود بر محمـد و آل او فرسـت  خدا. 1

و به درستکارى امید ما را کوتاه گردان چنان که آرزو نکنیم ساعتى را ، نگاه دار
یا دمى را به دمـى دیگـر   ، به ساعت دیگر رسانیم و روزى را به روز دیگر بریم

  . پیوندیم و گامى پس از گامى برداریم
  و مرگ را پـیش  ، و از شر آن ایمن گردان، ریب آمال نگاهدارو ما را از ف. 2

  . و یاد آن را هیچ گاه از خاطر ما مبر، چشم ما مجسم کن
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و از اعمال شایسته چندان نصیب ما کن که از دیر شدن بازگشت سوى تو . 3
به اجل دل بندیم و بـا  ، و لقاى تو را هر چه زودتر طالب باشیم، اندیشناك شویم

لف و مانند خویشان نزدیـک قـرب او را    )101(، ت گیریم و مشتاق آن شویممرگ اُ
  . خواهیم

زیـارت او را موجـب   ، و چون او را به منزل من آورى و میهمان ما سازى. 4
خشنودى ما گردان و قدوم او را سبب انس ما قـرار ده و بـه میزبـانى او مـا را     

درى گـران از درهـاى    و آن را، بدبخت مکن و در ضیافت او آبروى ما را مریز
آمرزش خود به روى ما گشاده و کلیدى از کلیدهاى بخشایش خـود بـه دسـت    

  . ماداده
شادان و خـرم  ، راه گم ناکرده، هدایت یافته، و ما را از این جهان بیرون بر. 5

تـه و  اى کسى که پاداش نیکوکـاران را برعهـده گرف  ! بى گناه و اصرار، و با توبه
  . کردار تباهکاران را به صلاح مى آورى
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بِ الستْرِ و الْوِقاَیۀِ 41   : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام فى طَلَ
)1 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،ک تکَرَام ادهى م ْرشِن ى مشـَارِع   ، و أَفْ نـ ِردأَو و

ک تمحر ،ل َأح و ک وحۀَ جنَّتـ بح ى ب ْلن ،   نـْکع ى بـِالرَّد نم ى  ، و لا تَسـ منـ رِ لا تَح و
ک   . باِلخْیَبۀِ منْ

)2 (ت با اکتَْسِى بم ْشنلا تنُاَق و ت َتَرحا اجِى بم نقاَص ى ، و لا تُ کتْـُومم ِرز ُلا تب و ،
لْ علَ، و لا تَکشْف مستوُرىِ ملا تَح ى و صاف عملـ نْ نْ علـَى   ، ى میزَانِ الْإِ لـ ع و لا تُ
  عیونِ المْلإَِ خبَرىِ

رهُ علَی عارا) 3( م ما یکونُ نشَْ ْنهع شنَاَرا، أَخْف ك د ى عنْ ُقن ح لْ ا یم م ْنهوِ ع   واطْ
)4 (ک انو ضْ رِ ى بِ تجرد شَرِّف ،رَان ى بِغفُْ تلْ کَرَام ْأَکم وابِ ، کح ى أَص ى ف نمْانظ و
منینَ، الیْمینِ ک الاْ السى م ى ف نهجو زیِنَ ، و جِ الفْـَائى فَو ى ف ْلنع اج رْ بـِى   ، و و اعمـ

حینَ الالص سالجینَ، مَالمع   . آمینَ رب الْ

شـى و  در طلـب پـرده پو   دعاى آن حضـرت  : ترجمه دعاى چهل و یکم
  حفظ
و ، و بستر کرامت براى مـن بگسـتر  ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 1

و داغ رد بر من منـه  ، و در میان بهشت جاى ده، مرا در آبشخور رحمتت در آور
  . و به نومیدیم باز مگردان

و راز ، و به بدکردارى کیفر مفرما و در اعمال من خردى گیـرى روا مـدار  . 2
و ، و کردار مرا به ترازوى عدل مسـنج ، نهان مرا هویدا مسازو ، مرا آشکار مکن

  . باطن مرا پیش مردم ظاهر مکن
و آنچه موجب رسـوایى  ، پنهان دار، هر چه آشکار شدن آن ننگ من است. 3
  . از نظر آن ها در پیچ، است



204 

 

و پایه مرا به خشنودى خود ارجمند ساز و کرامت مرا بـه آمـرزش خـود    . 4
و ، سلک اصحاب یمین جاى ده و در راه امن سالک گـردان  و مرا در، کامل کن

  . و بزم نیکوکاران را به من آباد گردان، در گروه رستگاران قرار ده
  . آمین یا رب العالمین. 5
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  : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام عندْ خَتْمِ القُْرْآنِ 42
ى علَى خَ) 1( َنتْنأَع ک نَّ م إِ ورااللَّه زَلتْهَ نُ ذى أَنْ ک الَّ مِ کتاَبِ و جعلتْهَ مهیمنا علَى ، تْ

َزَلتْه لِّ کتاَبٍ أَنْ لِّ حدیث قَصصتهَ، کُ لتْهَ علَى کُ ضَّ   . و فَ
)2 (ک رَامح و ک لالنَ حیب ِبه ت قاَنا فَرَقْ رْ عِ    ، و فُ نْ شـَرَائ ت بـِه عـ رَب آنا أَع رْ و قُ
َیلاأحص عبادك تفَْ ل َلتْه تاَبا فَصک و ک کاَم ،      د حمـ م ک زَلتْـَه علـَى نبَیِـ  -و وحیـا أَنْ

 هآل و هَلیع ک زیِلا -صلَواتُ   . تنَْ
)3 (هاعالَۀِ باِتِّبهج لالَۀِ و الْ لَمِ الضَّ صت  و شفاَء لمنْ، و جعلتْهَ نوُرا نهَتَدى منْ ظُ أَنْ

هاعمتلَى اس دیقِ إِ ص سانهُ، بفِهَمِ التَّ قِّ ل ح سط لا یحیف عنِ الْ یزَانَ قم ى  ، ود و نوُر هـ
ُانهه رْ ینَ بد نِ الشَّاهطفْأَُ علا ی ،  هنَّت د سـ لُّ منْ أمَ قَصـ ض اةٍ لا ینَج لَمع لا تنَـَالُ  ، و و

دى الهْلَکاَ َأیهتمص ةِ ع و رْ ع   . ت منْ تَعلَّقَ بِ
)4 ( ه لاوتـ لَى تونَۀَ ع عْتنَاَ المفإَذِْ أَفَد م نِ     ، اللَّه سـ ح نتَناَ بِ سـ ى أَلْ ت جواسـ لْ ه و سـ
هتاربع ،هتایع قَّ رِ ح اهع علنْاَ ممنْ یرْ یمِ    ، فاَجل سـ قـَاد التَّ تباِع ینُ لـَکد کـَمِ   و یـ ح مل
هاتآی ،ِتشَاَبهِهِقرَْارِ بم لَى الْإِ ع إِ زَ وضَحات بیناَته، و یفْ م و .  
)5 ( د مح م ک ِلَى نبَیع َزَلتْه ک أَنْ نَّ م إِ اللَّه-    ه ه و آلـ ى اللَّه علیَـ لا  -صلَّ جمـ م ، و

لا َکم م ِبهائجع م لْ ع َتهمْأَله ،را و فَسم هْلم ثتْنَاَ ع رو ،هْلم لَ ع لتْنَاَ علَى منْ جهِ ضَّ و ، و فَ
َله مقْ حطی نْ لَمقَ مناَ فَوفَع   . قَویتنَاَ علیَه لتَرْ

وبناَ لهَ حملَۀً) 6( لُ ت قُ م فَکمَا جعلْ ضْ، اللَّه ک شَرَفهَ و فَ تمَرح فتْنَاَ بِ فَصلِّ ، لهَو عرَّ
ِیبِ بهَالخْط د مح لَى مع ،َانِ له زَّ نْ      ، و علَى آله الخُْ ه مـ نْ یعتـَرفِ بِأَنَّـ علنْـَا ممـ اج و

هیقد ى تَص ف ک ضنَاَ الشَّ عارِ ى لا ی دك حتَّ د طَریِقه، عنْ نْ قَصغُ عناَ الزَّیج ختَْللا ی و .  
)7 (ص م اللَّههآل و د مح لَى ملِّ ع ،  ه لـ بح م بِ علنْاَ ممنْ یعتَصـ اج نَ   ، و وىِ مـ أْ و یـ

هل ق عرزِْ م لَى ح لِّ جناَحه، المْتشَاَبهِات إِ ى ظ کنُُ ف سی و ، هاحب و ، و یهتَدى بِضَوء صـ
ِفاَرهِجِ إس صباحهو یستَصبحِ بِ، یقتَْدى بتِبَلُّ م ،ِره َى غی ى فد ْاله سَلتْملا ی و .  
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)8 (  ک لدلالـَۀِ علیَـ لمَا لدا ع مح م ِبه ت با نَصَکم و م لَ    ، اللَّه ب ه سـ ت بِآلـ و أَنهْجـ
ک َلی ضاَ إِ د و آله، الرِّ مح لَى ملِّ علَ، فَص آنَ وسیلَۀً لنَاَ إِ رْ قُ علِ الْ اج لِ  و رفَ منـَازِ ى أشَْ
کَرَامۀِ لامۀِ، الْ لِّ السحلَى م رُج فیه إِ لَّما نَع س ۀِ   ، و صـ ى عرْ جاةَ فـ زىَ بهِ النَّ ج و سببا نُ
قیامۀِ قاَمۀِ، الْ ْارِ المیمِ دلَى نَعا عِبه مد   . و ذَریِعۀً نَقْ

)9 (آل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّهارِ، هزلَ الْأَو قْ نَّا ثآنِ ع رْ قُ و هب لنَـَا  ، و احططُْ باِلْ
لِ الْأَبرَارِ ائَنَ شمس ارِ ، حالنَّه رَاف لِ و أطَْ اللَّی آناَء ِبه وا لَک ینَ قاَمذ و اقْف بنِاَ آثاَر الَّ

ِسٍ بتِطَهْیِره لِّ دنَ رَناَ منْ کُ َى تطُه و، حتَّ وا بنِـُورهِ   و تَقفُْ ضـَاء ذینَ استَ و لـَم  ، بنِاَ آثاَر الَّ
ِوره رُ عِ غُ د م بخُِ هقطَْعَلِ فیمع م الْأَملُ عنِ الْ لهْهِِ ی .  

)10 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م سا، اللَّه ون ى م اللَمِ اللَّی ى ظُ آنَ لنَاَ ف رْ قُ علِ الْ اج و ، و
سِ حارسِـا   منْ نَزغَاَت ال اوِ وسـ لـَى     ، شَّیطاَنِ و خطَـَرَات الْ ا إِ لهـ نْ نَقْ و لأَقـْدامناَ عـ

سا ى حابِ اصعْرسِـا    ، الم ا آفـَۀٍ مخْ رِ مـ لِ منْ غیَـ اطْى الب ضِ فنِ الخَْوناَ عَنتس و ، و لأَلْ
را ثاَمِ زاجِ رَاف الاْ ْنِ اقتناَ عِارحوج ل ، تا طَومل ارِ     و فُّحِ الاعتبـ نْ تَصـ ا مـ لَۀُ عنَّـ الْغفَْ

را ناَش ،ِبهائجع م َوبنِاَ فه لُ لَى قُ لَ إِ وص ى تُ الُ    ، حتَّ جبِـ ى ضـَعفَت الْ رَ أَمثاَله الَّتـ و زواجِ
هالمتنِ احا عهتلابلَى صى ع اسو   . الرَّ

)11 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ناَ، اللَّه رِ ظاَه لاحآنِ ص رْ قُ ب بـِه   ، و أدَم باِلْ جـ اح و
ناَ رِ ائَۀِ ضم ح نْ صسِ ع وساوِ ناَ، خطََرَات الْ وبنِاَ و علائقَ أَوزارِ لُ لْ بهِ درنَ قُ س و ، و اغْ

ناَ مورِ ک، اجمع بهِ منتْشََرَ أُ َلیرْضِ عع قف الْ وى م ف ِوِ به أَر ناَ و رِ ناَ  ، ظمَأَ هواجِ سـ و اکْ
ناَ ى نشُوُرِ رِ فْعِ الْأَکب لَلَ الْأَمانِ یوم الفَْزَ ح ِبه .  

)12 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م لاقِ  ، اللَّه م دمِ الـْإِ آنِ خَلَّتنَاَ منْ عـ رْ قُ رْ باِلْ باج و ، و
غَدر ِناَ بهَلی   سقْ إِ
خ شِ و یع ب سعۀِ الْأَرزاقِالْ لاقِ، ص ى الْأَخْ اندم ۀَ ووم م ب المْذْ رَائ ، و جنِّبناَ بهِ الضَّ

لـَى         ۀِ إِ قیامـ ى الْ ى یکـُونَ لنَـَا فـ ى النِّفـَاقِ حتَّـ اعود رِ و کفُْ وةِ الْ نْ هم ِناَ بهمص اع و
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دا قاَئ ک جنِاَن و ک انو ضْ ى ا، رِ لنَاَ ف دا و ودك ذَائـ د ى حدتَع و ک ْخطنْ سا عْنی لد ، و
دا شاَه هرَامریِمِ ح تَح و هلالیلِ حل بتَِح ك د   . لما عنْ

)13 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ناَ     ، اللَّه سـ ت علـَى أَنفُْ و آنِ عنـْد المْـ رْ قُ نْ باِلْ وه و
ب السیاقِ د الْأَنینِو ، کَرْ هج ،ى رَاق وس التَّ غَت النُّفُ و قیـلَ  ، و تَرَادف الحْشاَرِجِ إذَِا بلَ

وبِ  بِ الْغیُـ ج نْ حا مهضَقب ل ت وْالم لَکى م سِ    ، منْ راقٍ؟ و تَجلَّ نْ قـَو ا عـ و رماهـ
رَاقِ ْشَۀِ الفحمِ و هَا بِأسناَیْالم ،ا مَله افد ذَاقِوْۀَ الموم مسکأَسْا م ت وْالم افع و ، نْ ذُ

لاقٌ ْانط یلٌ وحةِ ر رَ خ لَى الاْ ى الْأَعناَقِ، دناَ منَّا إِ ف د الُ قَلائمالْأَع تارص و ، کاَنَت و
لاقِ لَى میقاَت یومِ التَّ وى إِ ى المْأْ ه ورُقب   الْ

م صلِّ علَى ) 14( اللَّههآل و د مح لـَى  ، م لـُولِ دارِ البِْ ى ح لنَاَ ف ارِكب طـُولِ  ، و و
رىَ قاَمۀِ بینَ أطَبْاقِ الثَّ ْناَ، المل رَ مناَزِ َا خیْنی رَاقِ الد ف د عب ورُقب علِ الْ اج لنَـَا  ، و حس و افْ

ناَ د لاحیقِ مى ض ف ک تمَرح قاَت آثاَمناَو لا تفَْضَحناَ ف، بِ وبِ ِۀِ بمامیق رىِ الْ اضى ح .  
لَّ مقاَمنـَا  ) 15( ک ذُ عرْضِ علیَـ قف الْ وى م آنِ ف رْ قُ ت بـِه عنـْد    ، و ارحم باِلْ و ثبَـ

دامناَ م یوم المْجازِ علیَها زلَلَ أَقْ رِ جهنَّ س رَابِ جِ ْاضط ، ْلَ الب دف   و نَور بهِ قبَـ ث سـ عـ
ناَ ۀِ، قبُورِ مِ الطَّاموالِ یو أَه د ائشَد ۀِ وامیق بٍ یوم الْ لِّ کَرْ   و نَجناَ بهِ منْ کُ

ۀِ   ) 16( دامـ ةِ و النَّ رَ حسـ ومِ الْ ى یـ ۀِ فَلم وه الظَّ جو دو تَس موناَ یوه جو ض یب و ، و
ورِ الْ د ى ص لْ لنَاَ فع ااجدینَ ونم حیاةَ علیَناَ نَکَدا، مؤْ علِ الْ لا تَج و .  

)17 (    التََک غَ رسِـ ا بلَّـ ک کمَـ ول دك و رسـ بع د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،  ع د و صـ
رِك بِأَم ،كادبع ل حنَص و .  

علْ نبَیِناَ ) 18( اج م اللَّه-  هَلیع ک رَب النَّْبیِینَ  -و علَى آله صلَواتُ قیامۀِ أَقْ یوم الْ
سا ل جم ک ک شفَاَعۀً، منْ م منْ َکنَه أَم را  ، وقـَد ك نـْدع م لَّهَأج و ،   ك نـْدع م و أَوجههـ

  . جاها
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)19 (د مح آلِ م و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،َانهْنیب شَرِّف و، َانهه رْ ب م لْ  ، و عظِّ و ثَقِّـ
َیزَانهم ،َتهلْ شفَاَع َتَقب و ،َیلتَهسو ب ض وجهه، و قَرِّ یب و ،هنوُر م َأت و ،َتهجرد فَع ار و  
)20 (هنَّتلَى سینِاَ عَأح و ،  ه ذْ بنِـَا منهْاجـ لَّته و خُ لَى مفَّناَ عتَو و ، بنِـَا   و ک لُ اسـ
َبیِلهس ،هتلِ طاَع نْ أَهلنْاَ مع اج و ،هَرت م ى ز ناَ ف رْ ضـَه ، و احشُ وناَ ح ِردأَو ناَ  ، وق و اسـ
هْکأَس   بِ

)21 (هآل و د مح لَى مع م لِّ اللَّهص و ، رِك َنْ خیلُ م م صلاةً تبُلِّغهُ بهِا أَفْضَلَ ما یأْ
کو فَ تکَرَام و ک ل عۀٍ، ضْ اسۀٍ ومحو ر ک ذُ نَّ لٍ کَریِمٍ، إِ ضْ   . و فَ

)22 (ک الاتِنْ رسلَّغَ ما بِبم ِزه اج م اللَّه ،ک اتنْ آیى مَأد و ، كاد عبـ ل حنَص و ، و
ک بیِلى س ف داهالْ   ، ج ک کتَـ لائنْ م دا مـ ت أحَـ َزیا جبیِنَ أَفْضَلَ م قـَرَّ م ،  ک و أَنبْیِائـ
صطفَیَنَ ْینَ الملْرس ْالم ،   و ه ۀُ اللَّـ ریِنَ و رحمـ بیِنَ الطَّاهالطَّی هلَى آلع و هَلیع لام الس و

ُرَکاَتهب .  

  )102(پس از ختم قرآن  دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى چهل و دوم
دادى که تلاوت کتاب تو را پایان رساندم نـورى کـه   تو مرا توفیق ، خدایا. 1

و بر هر کلامـى کـه بـر    ، و گواه بر کتب دیگر گردانیدى، درخشان فرو فرستادى
  . برترى دادى، خلق خواندى

قـرآن اسـت کـه    ، فرقانش است که بدآن حلال را از حرام جـداى کـردى  . 2
بندگان شکافته و کتابى است براى ، شرایع و احکام خود را در آن آشکار نمودى

  . فرستادى) (و وحى است که بر پیغمبرت محمد ، روشن
روشنایى است که بر افروختى تا به فروغ آن در تاریکى هـاى ضـلالت و   . 3

درمان درد آن کس کردى که از روى اندیشه بدان گـوش فـرا   ، جهل به راه یابیم
دقیق و درستى است که زبانه آن به چپ  ترازوى. و با تصدیق آن را بشنود، دهد

چراغ هدایتى است که فروغ آن در نظر بیننـدگان خـاموش   . و راست نمى گراید
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و هـر  ، رایت نجاتى است که هر کس در پى آن رود گمراه نمى شـود . نمى گردد
  . که چنگ در گوشه عصمت او زند دست هلاك بر او چیره نگردد

به ما مرحمت فرمودى و خشونت زبان مـا  اکنون که توفیق تلاوت ! خدایا. 4
ما را از آن گروه گردان که رعایـت آن نیـز   ، را به سلاست عبارت آن نرم کردى

آیـات محکـم قـرآن را از روى اعتقـاد     ، چنان که باید کردند و منقاد تو گشـتند 
  . هم به متشابه آن ایمان آوردند و هم به ادله روشن، گردن نهادند

به جملگى آن را فرو فرستادى و همـه  ) (محمد  بر پیغمبرت، خدایا. 5
و مـا را  ، و تفسیر آن را به ما به میـراث دادى ، عجایب آن را به او الهام فرمودى

نیروى ما را از او افزون کردى  )103(. بر کسى که علم قرآن ندارد برترى بخشیدى
  . تحمل این علم نداشتو رتبه ما را والاتر از او گردانیدى که تاب 

همچنانى که دل مـا را بـراى نگاهـدارى قـرآن شایسـته دیـدى و       ! خدایا. 6
پس بر محمد که نخست مردم را بدان پند ، بزرگى و فضل آن را به ما شناساندى

داد و بر خاندان او که گنجوران علم اویند درود فرست و ما را از زمره آن گروه 
مى دانند تا در ایمان مـا شـک راه نیابـد و از راه    گردان که قرآن را از جانب تو 

  . راست منحرف نشویم
و مـا را از آن کسـان قـرار ده کـه     ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 7

و در حوادث شبهه ناك به سنگر محکم آن . چنگ در ریسمان محکم قرآن زنند
اد بدانراه شناسند و و چون روشنى بامد، و در زیر سایه بال او بیاسایند، پناه برند

مانند پرتو تابناك سپیده دم پیروى دسـتور او کننـد و از فـروغ چـراغ او رشـن      
  . شوند و راه حق از غیر او نجویند

را به سـبب قـرآن چـون علـم هـدایت      ) (همچنان که محمد ! خدایا. 8
ى پسـندیده سـالک   برافراشتى تا به سوى تو راه نماید و خانـدان او را در روش ـ 
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و قرآن را دست آویـزى گـردان   ، پس بر محمد و آل او درود فرست، گردانیدى
برایما که به والاترین منازل کرامت رسیم و نردبانى که تا جایگاه امن و آسـایش  
بالا رویم و به پاداش آن در عرصه قیامت رستگار شـویم و بـه موجـب آن بـه     

  . نعمت سراى جاودانى در آییم
و بار گناه را به سبب قرآن از دوش ، درود بر محمد و آل او فرست! اخدای. 9

و و را خصال نیکوکاران بخش و پیرو آنان گردان که در سـاعات  ، ما فرو افکن  
شب و آغاز و انجام روز به عبادت تو بر مى خیزند تا به برکت آن مـا را از هـر   

بهره مند شـدند و آرزوى   و تابع آنها قرار ده که از روشنى او، آلودگى پاك کنى
دنیا ایشان را از عمل آخرت باز نداشت و به فسون و نیرنگ فریبشان نداد تا از 

  . کار درمانند
و قرآن را در تاریکى شبهاى تیره ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 10

و آن را پاسدار ما گردان که از نیرنگ شیطان و وسوسـه او مـا را   ، مونس ما کن
و زبان ما را از بیهوده ، و دو پاى ما را از رفتن به سوى معاصى بر بندد، ارنگاه د

گویى بى گزند و آسیب گنگ گرداند و اعضاى تن ما را از گناهـان بـاز دارد و   
آنچه را که پرده غفلت در نوردید از دیده اعتبار او پنهان کرده است بگشـاید تـا   

عتاب آمیز آن که کوه هاى سـخت  و امثال ، دلهاى ما عجایب آن را نیک دریابد
  . از حمل آن عاجزند در دل ما نشیند

، و به قرآن ظاهر ما را آراسـته دار ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 11
و صحفه اندیشه ما را از وسوسه ها پاك کن و آلودگى دلهـاى مـا را بـه قـرآن     

ما را بـه سـامان    بشوى و بند بار سنگین گناه را از ما بگسل و پریشانى کارهاى
و آن هنگام که هنگامه عرض اعمال اسـت در گرمگـاه روز قیامـت سـوز     ، آور
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و در سهمناکترین روز که رستاخیز ما اسـت بـه   ، تشنگى ما را به قرآن فرو نشان
  . سبب قرآن جامه امان بر ما بپوشان

و به قرآن تنگدستى ما را جبـران  ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 12
و از ، که محتاج نباشیم و آسایش زندگى و فراوانـى روزى نصـیب مـا کـن     ،کن

و از پرتگاه کفر و داعیه نفاق حفظ کـن تـا   ، سرشت بد و خوى زشت برکنار دار
قرآن در آن روز ما را سوى خشنودى و بهشت تو کشاند و در دنیـا از خشـم و   

حـلال دانسـتیم و   نافرمانى تو باز دارد و نزد تو گواهى دهد که ما حـلال آن را  
  . حرام آن را حرام

و سـختى جـان کنـدن را هنگـام     ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 13
در   ناله هاى پر مشقت و پیچیدن نفس ، احتضار به برکت قرآن بر ما سهل گردان

آنـه هنگـام کـه گوینـد     ، گلو را وقتى که جان به ترقوه مى رسد بر ما آسان کن
فرشته مرگ براى گرفتن جان هـا از پشـت پـرده هـاى      کیست درمان کننده؟ و

غیب خویش را بنماید و از کمان مرگ تیرهاى وحشـتناك فـراق سـوى جانهـا     
هنگام بـار بسـتن   ، و جامى به طهم شرنگ از زهر ناب پرورده سازد، پرتاب کند

خانه گـور  ، کردارها چون طوق بر گردن ها بسته. سوى آخرت فرا رسیده است
  . جاى ماندن ما خواهد بودتا روز قیامت 

و فرود آمدن این سراى نو را بـر  ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 14
که باید در آن پوسیده شویم و دیرزمانى میان طبقه هاى نمناك ، ما مبارك گردان

درنگ کنیم و خانهگور را پس از مفارقت دنیا بهترین منزل ما قـرار ده و تنگـى   
کن و به گناهان بزرگ در پیشگاه حاضران عرصات مـا را   لحد را براى ما فراخ

  . رسواى مساز
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و به حرمت قرآن در آن جاى که عمل ها را بر تو عرضه مى دارنـد بـه   . 15
، خوارى مقام ما رحم کن و آنگاه که جسر دوزخ زیر پاى گذرندگان مـى لـرزد  

ر روز قیامـت  گام هاى ما را استوار گردان و از لغزش باز دار و از هر اندوهى د
  . و از عقبات سهمگین و سخت آن گیر و دار برهان

روى مـا را  ، در آن روز پشیمانى و افسوس که روى ستمگران سیاه شود. 16
و زندگى را بر ما بى رنج ، و دوستى ما را در سینه مؤمنان جاى ده، سفید گردان

  . و سختى بگذران
توسـت و پیغـام تـو را    خدایا درود بر محمد فرست کـه بنـده و پیغمبـر    . 17
  . و بندگان تو را خیرخواهى نمود، و فرمان تو را آشکار کرده، برسانید
در روز قیامـت از همـه   ) صلواتک علیه و على آلـه (پیغمبر ما را ! خدایا. 18

پیغمبران به خود نزدیک تر گردان و شفاعت او را بیش از آنان بپذیر و رتبـه او  
  . ر کنرا افزون تر و آبروى او را بیشت

و حجـت او را  ، و پایـه او را والا ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 19
و وسـیلت او را  ، و شـفاعت او را بپـذیر  ، بزرگ و ترازوى او را سنگین گـردان 

، و رتبه او را بلند ساز، و روى او را سپید و ورشنایى او را کامل )104(، نزدیک کن
  . دین او بمیران و بر، و ما را بر سنّت او زنده بدار

و در ، و به روش او بر و در راه او سالک گردان و از فرمانبران او قرار ده 20
  . و از جام او بنوشان، و بر حوض او وارد کن، زمره پیروان وى محشور فرما

درودى که بدان او را بـه بهتـرین   ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 21
که تویى صاحب بخشایش و گشـایش  ، رامتاز خیر و فضل و ک، آرزوى رسانى

  . بسیار و فضل عظیم
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او را در برابر این پیغام هاى تو را بگذارد و آیات تو را رسانید و ! خدایا. 22
پاداشـى ده بهتـر از آنچـه    ، بندگان تو را خیرخواهى نمود و در راه تـو کوشـید  
  . فرشتگان مقرب و پیغمبران مرسل و برگزیده را دادى

  پ. لیه و على آله الطیبین الطاهرین و رحمۀ االله و برکاتهو السلام ع
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ظَرَ إِلَى الهْلاِلِ 43   : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام إِذَا نَ
)1 (یعطْا الخَْلْقُ المهَأی ،ریِع الس ب ائ یرِ، الدد قْ لِ التَّ ى مناَزِ ف دَتَردْى ، الم ف رِّفتَصْالم
بیِرِفَلَ د   . ک التَّ

)2 (لَم ک الظُّ ت بمِنْ نَور بِ ک البْهم، آمنْ ضحَ بِ أَو و ،     ات نْ آیـ ۀً مـ و جعلـَک آیـ
هک لْ م ،اتلامنْ عۀً ملامع و  

هــلطْاَن ــانِ، س ص قْ ةِ و النُّ ــاد باِلزِّی ــک ولِ، و امتهَنَ فُ ــأُ ــوعِ و الْ لُ ــ، و الطُّ نَ ةِ و و الْإِ ار
وف س کُ ت لهَ مطیع، الْ ک أَنْ لِّ ذَل ى کُ ف ،ریِعس هتادِلَى إر   و إِ

)3 (    لـَکعج ک ن ى شـَأْ ف ما صنَع فـ رِك و أَلطَْ ى أَم رَ ف با دم بج ا أَعم َانهح بس
ثادرٍ ح أَمل ثادرٍ ح َشه فتْاَحم  

)4 (بر أَلُ اللَّهَفأَس ک قـَک  ، ى و ربـ خاَل ى و ق خـَال و ،  ك رقـَد م رىِ وقـَد م و ، و
ك روص م رىِ ووص م : ه د و آلـ مح لَى مع ى صلِّ رَکـَۀٍ لا    ، أَنْ یلالَ ب علـَک هـ جأَنْ ی و

امَا الْأیُقهح َتم ،ثاَم سها الاْ دنِّ ةٍ لا تُ ارَطه و  
لالَ أَ) 5( هفاَت س فیـه  ، و سلامۀٍ منَ السیئاَت، منٍ منَ الاْ د لا نَحـ علالَ س ه ، و

هعم نٍ لا نَکَدمرٌ، ی س ع هِازجمرٍ لا ی س ی شَرٌّ، و هوب رٍ لا یشُ َخی انٍ ، وإیِم نٍ ولالَ أَم ه
لامٍ ِإس ۀٍ ولامس انٍ وس ِإح ۀٍ ومع ن و .  

)6( هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ، ه ضَى منْ طَلَع علیَـ نْ أَرلنْاَ مع اج کـَى  ، و َأز و
هَلی د لَک فیه، منْ نظََرَ إِ بنْ تَعم دع َأس ۀِ  ، و بـ و لتَّ ل یـهقنْاَ ف نَ    ، و وفِّ مناَ فیـه مـ صـ اع و

بۀِ وح ک و احفظَنْاَ فیه، الْ تیص عةِ م   منْ مباشَرَ
)7 ( ک عمتـ رَ ن کْ عناَ فیه شُ ۀِ    ، و أَوزِ عافیـ ننََ الْ ناَ فیـه جـ سـ م علیَنـَا   ، و أَلبِْ و أتَمْـ

ۀَ ک فیه المْنَّ تالِ طاَعْکم تباِس ،یدمح ک المْنَّانُ الْ نَّ ه  ، إِ د و آلـ حمـ لَى مع ى اللَّه  و صلَّ
ریِنَ بیِنَ الطَّاهالطَّی .  
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چون جانـب مـاه نـو مـى      دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى چهل و سوم
  )105(نگریست 

 )107(، و رونده سبک سیر )106(، خطاب آن حضرت به ماه اى آفریده فرمانبر(. 1
  )109(. و به چاره گرى در چرخ مى گردى )108(، به اندازه منزلها مى نوردى

و نهـان هـا را بـه    ، مان آوردم به کسى که تاریکیها را به تو روشن کـرد ای. 2
و تو را یکى از نشانه هـاى پادشـاهى و علائـم ملـک     ، فروغ تو آشکار ساخت

و طلوع و غـروب و فروزنـدگى و    )110(خود گردانید و تو را به فزایش و کاهش 
اراده او در همه حالات فرمـانبردار او بـودى و بـه سـوى     ، گرفتگى رام ساخت

  . شتافتى
در کار تو شگفت تدبیرى کرده و لطیف هنرى به کارى ! پاك است خداوند. 3

  . تو را کلید ماه نو ساخته و براى کارى تازه پرداخته. برده است
و آفریننده من و تو ، پس مى خواهم از خداوند که پروردگار من و توست. 4

که درود بـر محمـد و خانـدان او    و نگارنده من و تو ، و اندازه گیر کار من و تو
  . فرستد
و تو را ماهى خجسته گرداند که با گذشتن روزهـا خجسـتگى آن پایـدار    . 5
و از معاصى بـر گزنـد   ، از آسیبها ایمن. و ماه پاکى که گناه آن را پلید نکند، ماند
و فرخنده بى هیچ شومى و مـاه  . ماه نوى با شکون باشد بى هیچ نحوست. گذرد

ماه نـوى کـه   . تى با آن آمیخته نگردد و خیرى که بشر آلوده نشودآسانى که سخ
  . امن و ایمان در بر دارد و به نعمت و احسان و تندرستى و اسلام ممتاز باشد

و مـا را از جملـه پسـندیده تـرین     ، خدایا درود بر محمد و آل او فرسـت . 6
سـوى آن   و از پـاکترین مردمـى کـه   ، کسانى قرار ده که ماه بر آنها طلـوع کـرد  

  . و نیکبخت ترین بندگانى که در این ماه عبادت تو کردند، نگریستند
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و ما را توفیق توبه ده و از گناه دور دار و از معصیت حفظ کن و به شـکر  . 7
نعمت توفیق ده و در دل ما انداز که شکر نعمت گذاریم و ما را به سـپر عافیـت   

، ت خود را بـر مـا تمـام کـن    بپوشان و در این ماه به طاعت و عبادت کامل نعم
مستحق سپاس بسیار و صلى االله على محمد و آله الطیبـین  ، تویى بخشنده نعمت

  . الطاهرین
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  : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام إِذَا دخَلَ شهَرُ رمضاَنَ 44
)1 (هد مح اناَ لدى هذ لَّه الَّ ل د مح نْ أَه  ، الْ نَ     و جعلنَـَا مـ انه مـ سـ ِإحنَکـُونَ لل ه لـ

ریِنَ ینَ، الشَّاکنس ح ْالم زَاءج ک لَى ذَلناَ عِزی جیل و  
)2 (هیند ذى حباناَ بِ لَّه الَّ ل د مح لَّته، و الْ ِناَ بماختَْص و ،  هان سـ ِلِ إح بى س لنَاَ ف بس و

و ضْ لَى رِ کهَا بمِنِّه إِ لُ نَسلهنَّا، انم ُله َتَقبدا ی منَّا، حع ِضَى به   و یرْ
ضاَنَ) 3( مرَ ر َشه رَهَلِ شه بالس ک لْ نْ تلَ معى جذ لَّه الَّ ل د مح رَ الصیامِ، و الْ َشه ، و

لامِ ِرَ الْإس َورِ، شهرَ الطَّه َشه یصِ، وح رَ التَّم َشه امِ، ویق رَ الْ َشه آنُ و رْ قُ لَ فیه الْ زِ نْ ذى أُ ، الَّ
لنَّاسِ ى لد قاَنِ، ه رْ دى و الفُْ ْنَ الهم ناَتیب و  

ةِ    ) 4( فـُور وْالم ات مـ رُ ح نَ الْ رِ الشُّهورِ بمِا جعلَ لـَه مـ ائلَى سع َیلتَهض و ، فأََبانَ فَ
ةِ ورْشهْلِ الم ضاَئ عظاَمافَحرَّم فیه ما أحَ، الفَْ رهِ إِ َى غی لَّ ف ،    و م طـَاعْالم یـهرَ ف و حجـ
رَاما ب إکِْ جیِزُ ، المْشاَرِ نا لا ییقتْا بو َلَ لهعج زَّ  -وع لَّ وج-   لـَه َقب مقـَد لا ، أَنْ ی و
ْنهرَ ع   . یقبْلُ أَنْ یؤَخَّ

)5 (الَنْ لیةً م د احلَۀً و َلَ لی ضَّ م فَ رٍثُ َشه ى أَلْف الَلَى لیع رِ  ، یهقـَد لـَۀَ الْ َا لیاهمس و ،
لامرٍ س لِّ أَم م منْ کُ نِ ربهِ وح فیها بِإذِْ کَۀُ و الرُّ لائْلُ الم لـُوعِ    ، تنََزَّ لـَى طُ م البْرَکـَۀِ إِ ائد

کَم منْ قَ َا أحِبم هادبنْ عم شاَءنْ یلَى مرِ ع الفَْجهضاَئ .  
)6 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،    ه متـ رْ لالَ ح ضـْله و إجِـ فـَۀَ فَ رِ عناَ مِأَلهْم و ، و

یهف ت حفُّظَ مما حظَرْ یک     ، التَّ نْ معاصـ وارحِِ عـ جـ کـَف الْ یامه بِ و ، و أَعنَّا علَى صـ
رْ ا یِبم یها فهالمع توٍاس غْ لَى لَ ى بِأسَماعناَ إِ غص ى لا نُ ناَ   ، ضیک حتَّ ارِ صـ بِأَب رِع سـ و لا نُ

وٍ َلَى له   إِ
لَى محظوُرٍ) 7( دیناَ إِ َطَ أیس َى لا نب ورٍ   ، و حتَّ جـ حلـَى م و بِأَقـْدامناَ إِ و ، و لا نخَطُْ

ت لَلْ َا أحوننُاَ إلاِ م ى بطُ ى لا تَع لـْت  و لا، حتَّ سنتَنُاَ إلاِ بمِا مثَّ ف  ، تنَطْقَ أَلْ و لا نتََکَلَّـ
ک ى منْ ثَوابِ ن د ا یإلاِ م ،ک قاَبِ نْ عى م قى یذ ک   ، و لا نتََعاطَى إلاِ الَّ ص ذَلـ م خَلِّـ ثُ
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رَائینَ ْالم نْ رئِاَءم لَّه عینَ، کُ مس ْۀِ المع مس و ،َأح یهف ك رَ ونـَک لا نشَْ ى  ، دا د غـ و لا نبَتَ
اكو رَادا س م یهف .  

)8 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م سِ    ، اللَّه لَوات الخْمَـ و قفنْاَ فیه علَى مواقیـت الصـ
ت ددى ح ا الَّته ود د ح ت، بِ ى فَرَضْ ا الَّتهوض رُ ت، و فُ ى وظَّفْ ا الَّتهفظاَئو و ،ا   و قاَتهـ أَو

ت ى وقَّ الَّت  
لها) 9( صیبیِنَ لمناَزِ ْلَۀَ الم زِ لنْاَ فیها منْ زِ حافظینَ لأَرکاَنها، و أَنْ ى   ، الْ ا فـ المْؤدَینَ لهَـ

 ک ولُ سر و كد بع نَّها سلَى ما عهقاَت أَو-   ه ک علیَه و آلـ ا و   -صلَواتُ وعهـ ى رکُ  فـ
هغ بَأس ورِ والطَّه لَى أتََما عهل اضیعِ فَومج ا وه ود ج س ،هغ لَ أَب وعِ و   . و أَبینِ الخْشُُ

لَۀِ     ) 10( رِّ و الصـ لَ أَرحامنـَا بـِالبِْ أَنْ نَصـ قنْاَ فیه لـ د جیِرَاننَـَا   ، و وفِّ و أَنْ نتََعاهـ
ۀِ  عطیـ فْضاَلِ و الْ ات     ،باِلْإِ عـ نَ التَّبِ والنَـَا مـ أَم ص رَاجِ   ، و أَنْ نخَُلِّـ خْ ا بـِإِ رَهـ َأَنْ نطُه و

اتکَو ع منْ هاجرَناَ، الزَّ رَاجِ صف منْ ظَلمَناَ، و أَنْ نُ نْ عادانـَا   ، و أَنْ ننُْ م مـ الس و أَنْ نُ
لَک و یکف ىود نْ عاشَى ما ، ح و د عـ نَّه الْ والیـه  فإَِ ذى لا نُ ذى لا   ، لَّـ ب الَّـ زْ حـ و الْ

یهافص   . نُ
وبِ  ) 11( نُ نَ الـذُّ ناَ بهِ مـ رُ َا تطُهِۀِ بمیاک ک فیه منَ الْأَعمالِ الزَّ َلی ب إِ و ، و أَنْ نتََقَرَّ

فن صمناَ فیه مما نَستأَْ تَع  
وبِ یع ک ، منَ الْ َلیع ِوردى لا ی نْ      حتَّ ا نـُوردِ مـ ونَ مـ إلاِ د ک کتَـ لائنْ م أحَد مـ

ۀِ لَکابِ الطَّاعو أَب ،ک َلی بۀِ إِ رْ قُ واعِ الْ   . و أَنْ
رِ) 12( ذَا الشَّهقِّ ه ح ک بِ ى أسَأَلُ نِّ م إِ اللَّه ،   ه دائـ تنِ اب د لَک فیه مـ بنْ تَعقِّ م ح و بِ

هفنَاَئ ت لَى وقْ بتهَم: إِ لتْهَ  ، نْ ملَک قَرَّ تهَ   ، أَو نبَـِی أَرسـ الحٍ اختَْصصـ د صـ أَنْ ، أَو عبـ
هآل و د مح لَى مع ى صلِّ ک ، تُ ك منْ کَرَامتـ اءیل أَو ت دعا ومل یهلنْاَ ف أَه و ،  جـِبأَو و

غَۀِ  لِ المْبالَ أَهل ت بجا أَوم یهلنَاَ فک تى طاَع ف ،  یـعف قَّ الرَّ تَحنِ اسمِ م ى نظَْ لنْاَ فع اج و
ک تمَرح لَى بِ الْأَع .  
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)13 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،كیدحى تَو ف ادْلح ى ، و جنِّبناَ الْإِ یرَ فص قْ و التَّْ
كجیِد َتم ، ک ى دینـ ف ک ى  ، و الشَّ عمـ ک  و الْ بیِل نْ سـ ک  ، عـ متـ رْ ح الْإغِفْـَالَ ل و ، و

وك الشَّیطاَنِ الرَّجیِمِ دع ل اعد ْالانخ  
)14 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م ناَ  ، اللَّه رِ ى شـَه الَنْ لیلَۀٍ م َلِّ لی ى کُ ف إذَِا کاَنَ لَک و

كو قهُا عفْ تع ی قاَب قـَابِ     أَو یهب، هذَا رِ لـْک الرِّ نْ ت قاَبنـَا مـ لْ رِ عـ فاَج ک ح و ، ها صفْ
حابٍ أَص لٍ و رِ أَه َنْ خیناَ م رِ َشهلنْاَ لع اج .  

)15 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ،  ه لالـ اقِ ه حـ ام عناَ موب نُ قْ ذُ ح ام خْ  ، و لَ و اسـ
لا س عاتناَ مع انْ نَ الخْطَیئـَات   عنَّا تبَِ ى عنَّا و قَد صفَّیتنَاَ فیـه مـ ض قَ ى ینْ و ، خِ أیَامه حتَّ

ئاَتینَ السم یهتنَاَ فلَص   . أَخْ
)16 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م لنْاَ، اللَّه دفَع یهلنْاَ ف نْ م مناَ، و إِ فَقَو یهغنْاَ فنْ ز ، و إِ
نِ ناَ منهْ و إِ ذْ ق وك الشَّیطاَنُ فاَستنَْ دناَ عَلیلَ عَاشتْم .  
)17 (اكِناَ إیتادبع حنهْ بِ م اشْ اللَّه ،ناَ لَکتبطِاَع َقاَته نْ أَویز و ،   ِاره ى نهَـ و أَعنَّا فـ

هامیلَى صالتَّضَرُّعِ إِ، ع لاةِ و لَى الصع هل َى لی ف وک َلی ،وعِ لَک ینَ  ، و الخْشُُ ۀِ بـ لَّ و الذِّ
لَۀٍ ى لا یشهْد نهَاره علیَناَ بِغفَْ ک حتَّ یدی ،ریِط لهُ بتِفَْ َلا لی و .  

رتْنَاَ) 18( ما عم ک امِ کَذَلَالْأی ورِ ورِ الشُّه ائى س لنْاَ فع اج و م نْ   ، اللَّه علنْـَا مـ اج و
بونَع د ا خاَلیهف م ه س وْرد ْونَ الف ثُ ذینَ یرِ حینَ الَّ الالص كا  ، اد ا آتـَوونَ م ذینَ یؤتُْ و الَّ

لَۀٌ م وجِ هوب لُ ونَ، و قُ ع م راجِ لَى ربهِ م إِ أَنَّه ، م ه و رَات َى الخْی ونَ ف ع سارِ ینَ یذ و منَ الَّ
ونَ قُ   . لهَا سابِ

)19 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م الٍ    ، اللَّه لِّ أَوانٍ و علـَى کـُلِّ حـ ت و کُ لِّ وقْ ى کُ ف
هَلیع ت لَّینْ صلَى مع ت لَّیا صم ددى لا      ، ع ه باِلْأَضـْعاف الَّتـ لِّـ ک کُ و أَضـْعاف ذَلـ

رُك َا غییهص ح ی ،ریِد ک فَعالٌ لما تُ نَّ    .إِ



220 

 

چون ماه رمضان فرا مى  دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى چهل و چهارم
  رسید
حمد خداوند را که حمد خود را به ما آموخت و ما را شایسته آن گردانید . 1

  . تا شکر احسان او بگذاریم و پاداش نیکوکاران به ما بدهد
ریعت خود و ش، سپاس خداى را که دین پسندیده خویش را به ما آموخت. 2

را مخصوص ما گردانید و به فضل خود همه راه هـاى نیکوکـارى را بـراى مـا     
سپاسى که از مـا بپـذیرد و خشـنود    ، هموار ساخت تا سوى خشنودى او شتابیم

  . گردد
. ماه رمضان را یکى از این راه هـا قـرار داد  ، سپاس خداى را که ماه خود. 3

در ایـن  . ماه شب زنده دارى اسـت ، ماه آزمایش، ماه پاکى، ماه اطاعت، ماه روز
با دلیل هاى روشن که میان حق و باطل جدا ، ماه قرآن راهنماى مردم فرود آمد

  . کند
، و چون خداى حرمت این ماه بسیار داشت و فضائل آن را آشکار ساخت. 4

آن چه در آن ماه ، برترى آن را بر دیگر ماه ها ظاهر نمود و آن را بزرگ داشت
در این ماه حرام فرمود و خوردن و آشامیدن را به احترام او منـع  ها حلال است 

وقت آن را معین و معلوم قرار داد که اگر کسى وظیفه مـا را بیشـتر انجـام    ، کرد
  . دهد خداوند عز و جل آن را اجازت نفرماید و اگر باز پس اندازد نپذیرد

هاد و آن آنگاه یک شب از شب هاى آن را بر شب هاى هزار ماه فضلت ن. 5
فرشتگان و روح در این شب به دستور پروردگار با همه چیز . را شب قدر نامید
درود و سلام به فرخندگى بر هر یک از بندگان کـه بخواهـد تـا    . فرود مى آیند

  . این حکم محکم اوست، سپیده دم
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و به مـا الهـام کـن تـا فضـل او را      ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 6
مت او را نگهداریم و از آنچه بر ما حرام کرده پرهیز کنیم و مـا را  بشناسیم و حر

بر روزه آن یارى ده تا دست به معصیت نیالاییم و ما را بـه هـر کـار کـه تـو را      
خشنود سازد بر گمار تا به سخنان بیهوده گوش فرا ندهیم و چشم سـوى آنچـه   

  . به کار نیاید نگشاییم
سوى کار ناشایست برنداریم در شـکمهاى  گام ، و دست به حرام فرا نبریم. 7

جـز در کـارى   ، و زبان ما به غیر دستور و رضاى تو نگردد، ما جز حلال نگنجد
با آنچه ما را از عقاب تو نگه دارد دست فـرا  ، که به ثواب نزدیک باشد نکوشیم

و باز این اعمال ما را از خودنمایى ریاکاران و شهرت جویى جـاه طلبـان   ، بریم
و مرادى غیر تو نداشـته  ، تا غیر تو را در عمل خود شریک نسازیم، پاك گردان

  . باشیم
و مـا را در ایـن مـاه بـر اوقـات      ، خدایا درود بر محمـد و آل او فرسـت  . 8

و واجبات و آدابـى  ، با شرایطى که مقرر فرمودى، نمازهاى پنجگانه واقف گردان
  . که در نماز قرار دادى و اوقاتى که لازم شمردى

ا را توفیق ده که منزلت هر کـدام را درسـت بشناسـیم و ارکـان آن را     و م. 9
صلواتک علیـه  ، حفظ کنیم و هر یک را در وقت خود به دستور بنده و رسول تو

به طهارتى هر چـه  ، در رکوع و سجود و همه آداب و زیادات به جا آریم، و آله
 . تر تمامتر و کامل تر و خشوعى هر چه آشکارتر و بلیغ 

ما را توفیق ده تا به نیکى و بخشش صله رحم کنـیم و بـه احسـان و     و. 10
عطا همسایگان را بنوازیم و اموال خود را از حقوق مردم پاك سازیم و به بیرون 
  کردن زکات طاهر کنیم و با هر کس از ما بریده است آشتى کنیم و از هر کـس  

سـت گـردیم مگـر    به ما ستم کرده از مقتضاى انصاف در نگذریم و با دشمن دو
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دشمنى که در راه تو و براى رضاى تو با او دشمنیم که با او دوست نشویم و بـا  
  . او دل پاك نداریم

آن قدر از اعمال پاك پیش تو آریم که ما را از گناه پاك کنـى و بعـد از   . 11
چنان که فرشتگان کمتر از ما طاعـت آرنـد و موجبـات    ، آن از عیوب باز دارى

  . قرب گذارند
خدایا به حق این ماه و به حق هر که در این ماه از آغاز تا انجام اطاعت . 12
درود بـر  ، از فرشته مقرب یا پیغمبر مرسل یا بنده صالح و برگزیـده تـو  ، تو کرد

محمد و خاندان او فرست و ما را شایسته آن کرامات گردان که دوستان را نویـد  
نده در عبادت مقـرر داشـتى و   دادى و برخوردار کن از آن چه براى عابدان کوش

  . در صف آنان قرارمان ده که به رحمت تو سزاوار رتبه ارجمند گشتند
و مـا را از حیـرت و شـک در    ، خدایا درود بر محمـد و آل او فرسـت  . 13

و گمراهـى و  ، توحید خود دور دار و از تقصیر در ستایش و سرگشتگى در دین
  . دشمن تو شیطان رجیم را نخوریمبى مبالاتى در تعظیم خود حفظ کن تا فریب 

و چون در هر شب از شبهاى ایـن  ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 14
مـا را از آن بنـدگان   ، ماه بندگانى به عفو تو آزاد میشوند و آمرزیده مى گردنـد 

  . و بهترین اصحاب اینماه قرار ده، گردان
رسـد و   )111(ه محـاق  و چون ماه ب، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 15

مـا  ، ناپدید گردد گناهان ما را هم ناپدید گردان و چون روزهاى آن به سلخ آید
چنان که ماه بگذرد و تو ما را از گناهان پاك گردانیـده  ، را از معاصى بیرون آور

  . و از خطاها خلاص کرده باشى
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شدیم  و اگر ما در این ماه منحرف، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 16
و اگـر   )112(، و اگر به خطا افتادیم ما را به راه صواب دار، تو ما را مستقیم گردان

  . دشمن تو شیطان نزد ما فزار آید ما را رهایى ده
و اوقات آن را به طاعت مـا  ، این ماه را از عبادت ما سرشار کن! خدایا. 17

ماز و زارى و لابه و شب به ن، و روزهاى ما را به روزه یارى کن، آراسته گردان
و ، اعانت فرما چنان که روز گواه بر غفلت مـا نباشـد  ، و نیاز و خوارى پیش تو

  . هیچ شب شاهد تقصیر ما نگردد
ما را در سایر ماهها و روزها تا عمر داریم بدین کارها موفـق دار  ! خدایا. 18

 ـ   د و و ما را از بندگان شایسته خود گردان که بهشت برین را به میـراث مـى برن
و از آنها که هر چه دارند در راه خدا مى دهند و دلهاشـان  ، جاودان در آن باشند

ترسان است که سوى خدا باز مى گردند و از آنها که در نیکى مى شتابند و بدان 
  . پیشى مى گیرند

و به هر ، در هر هنگام و هر وقت، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 19
و چندین برابر آن چندان که غیـر تـو   ، ر دیگران فرستادىبه هر اندازه که ب، حال

  . انک فعال لما ترید. احصا نتواند کرد
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  : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام فى وداعِ شهَرِ رمضاَنَ 45
)1 (زَاءج ى الْ ف رغَْبنْ لا یا می م اللَّه  
)2 (ع دم علَى الْ   طاَءو یا منْ لا ینْ
)3 (اءو لَى السع هد بئُ عکاَف نْ لا یا می و .  
)4 (اءد تاب ک لٌ، منَّتُ ضُّ وك تفََ لٌ، و عفْ دع ک وبتُ قُ ع ةٌ، و ضاَؤُك خیرَ   و قَ
ك بمِنٍّ) 5( طاَءع ب ت لَم تشَُ َطینْ أَع ک تَعدیا، إِ ع ت لَم یکنُْ منْ نَعنْ م    .و إِ
)6 (ك رَ کْ ت أَلهْمتهَ شُ ك و أَنْ رُ منْ شَکَرَ کُ   . تشَْ
)7 (ك د مح َتهلَّمع ت ك و أَنْ د منْ حئُ مکاَف   . و تُ
)8 (َتهضَح ت فَ رُ علَى منْ لَو شئْ ت منَعتهَ، تَستُ ود علَى منْ لَو شئْ تَج ا ، وملاه ک و

ض لفَْ ل ک لٌ منْ لِ    أَه ضُّـ عالـَک علـَى التَّفَ ت أَفْ ک بنیَـ رَ أَنَّ َعِ غی ت  ، یحۀِ و المْنْ ریَـ َأج و
جاوزِ درتَک علَى التَّ   . قُ

مِ) 9( لْ ح ت منْ عصاك باِلْ تَلَقَّی مِ ، و لْ سه بـِالظُّ ت منْ قَصد لنفَْ م  ، و أَمهلْ ه رُ ْتنَظ تَسـ
لَى الْإِ ک إِ ۀِبِأَناَتناَب ،م ُکه اله ک َلیع ک ل هلا ی َکی ۀِ لب و لَى التَّ م إِ َلتَهاجع م رُك و لا ، و تتَْ

هَلی ذَارِ إِ ع ولِ الْإِ م إلاِ عنْ طُ هیشَق ک تمع ِقَى بن ه ، یشْ ۀِ علیَـ ج ح د تَرَادف الْ عب کَرَمـا  ، و
ا کَریِمی وِك ک یا حلیمو عائ، منْ عفْ ْطفنْ عةً م د .  

)10 (وِك لَى عفْ عبادك بابا إِ ل ت ى فتََحذ ت الَّ بۀَ، أَنْ و ت علـَى  ، و سمیتهَ التَّ و جعلْ
ْنهوا ع لُّ ض ئَلا یل ک ک البْابِ دلیلا منْ وحیِ ذَل ، ت لْ ک  -فَقُ ماس ك ارَلَى : -تب وا إِ وب تُ

رىِ    اللَّ م جنـَات تَجـ لَکُ خ د م و یـ کُ ئاَتیس م کُ رَ عنْ کفَِّ أَنْ ی م کُ بى رسوحا ع ۀً نَصب تَو ه
ارْا الْأَنههتنْ تَحم .  

)11 (هعوا م ذینَ آمنُ ی و الَّ زىِ اللَّه النَّبِ م و   ، یوم لا یخْ دیهِ ینَ أیَـ عى بـ سی م ه نوُر
مَبِأیم ونَ، انهِ ولُ م لنَاَ نوُرناَ: یقُ ْناَ أتَمبرْ لنَاَ، ر ْاغف یرٌ  ، وقـَد ءلِّ شـَی ک علَى کُ نَّ ا  . إِ فمَـ

لیلِ؟ ۀِ الدقاَم د فتَحِْ البْابِ و إِ علِ ب زِ ک المْنْ ولَ ذَل خُ نْ أغَفَْلَ دم ْذر ع  



225 

 

)12 (مِ عو ى الس ف ت ِى زدذ ت الَّ ادك  و أَنْ عبـ ل ک سـ ى    ، لَى نفَْ م فـ حهـ ب ریِـد رِ تُ
لَک م ک، متاَجرتَهِ َلیةِ ع فاَد وِ م باِلْ هزفَو و ،ک ةِ منْ ادالزِّی و ، ت لْ ک   -فَقُ م ك اسـ ارَتب

 ت َالیتَع ا: -وهثاَلرُ أَم حسنَۀِ فَلهَ عشْ زىَ إلاِ  و منْ جاء باِلس، منْ جاء باِلْ جـ ئَۀِ فَلا یی
لهَا   . مثْ
)13 (ت لْ ع   : و قُ ب ۀٍ أَنبْتـَت سـ بثَلِ حَکم بیِلِ اللَّهى س ف م َالهو ونَ أَم قُ ْنفینَ یذ مثَلُ الَّ

ۀٍ بائَۀُ حلَۀٍ م ْنبلِّ س ى کُ لَ ف لـْت ، و اللَّه یضاَعف لمنْ یشـَاء ، سناَبِ نْ ذَا : و قُ ذى   مـ الَّـ
ةً عافا کثَیرَ ضا حسنا فیَضاَعفهَ لهَ أَضْ رِض اللَّه قَرْ قْ ى    . ی هنَّ فـ رِ نْ نظَـَائ ت مـ زَلْ و ما أَنْ

ناَتسح ضاَعیف الْ آنِ منْ تَ رْ قُ   . الْ
)14 (ح یهى فذ ک الَّ ک و تَرغْیبِ ک منْ غیَبِ ل قَو م بِ َلَلتْهى دذ ت الَّ م علـَى   و أَنْ ظُّهـ

ْرکِهد م لَم تُ ْنهع َتَرتْهس ا لَوم  
م ه ارص أَب ،م هاعمَأس هتَع لَم و ،م هامه أَو ْقهح ت، و لَم تَلْ لْ م : فَقُ ى أذَکْـُرکُْ ون رُ و ، اذکُْ

ونِ رُ ى و لا تَکفُْ وا ل رُ کُ ت، اشْ لْ م: و قُ کُ م لأَزَیِدنَّ ى    ،لئَنْ شَکَرتُْ ذَابِ نَّ عـ م إِ و لئَنْ کفَـَرتُْ
یدلشََد .  

)15 (ــت لْ ــم: و قُ ب لَکُ ــتَجِ َى أس ــون ع ى ، اد تــادبــنْ عونَ ع رُ ــتَکبِْ سینَ یــذ نَّ الَّ إِ
ریِنَ اخد م ونَ جهنَّ لُ خُ دیةً ، س اد ك عبـ اءع د ت یمارا  ، فَسْکب ت ت  ، و تَرکْـَه اسـ د و تَوعـ

ریِنَعلَ اخد م ولَ جهنَّ خُ د هْى تَرک .  
)16 (ک وك بمِنِّ ک، فَذَکَرُ ل ضْ وك بفَِ رِك، و شَکَرُ بِأَم كوعد و ،   وا لـَک قُ د و تَصـ

كزیِدمطَلبَا ل ،ک ضبَِ م منْ غَ ُاتهنَج ا کاَنَتیهف و ،ضاَك رِ م بِ ه زفَو و .  
و) 17( لُ ك    و لَو دلَّ مخْ اد ه عبـ ذى دلَلـْت علیَـ لِ الَّ سه علَى مثْ وقا منْ نفَْ لُ قٌ مخْ

سانِ ِوفا باِلْإح ص وکاَنَ م ک عوتا باِلامتناَنِ، منْ انٍ   ، و منْ سـ کـُلِّ ل ودا بِ فَلـَک  ، و محمـ
به دك مذْ مى ح ف د د ما وجِ مح د لفَظٌْ، الْ مح لْ ل ى قا بم و ِبه دمح صرفِ ، تُ ى ینْ و معنً

هَلی   . إِ
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لِ) 18( ضْ سانِ و الفَْ ِباِلْإح هادبلَى ع د إِ منْ تَحا ملِ، ی و م باِلمْنِّ و الطَّ رَهَغم ا  ، و مـ
تَکمع یناَ نأَفشَْى ف ،نَّتَکناَ مَلیغَ عبَأس و ،رِّك   و أَخَصناَ ببِِ

)19 (یدهت َطفَیى اصذ ک الَّ یند تنَاَ ل ،ت َضی ى ارتَ الَّت ک لَّت م ى   ، وذ ک الَّـ بیِل و سـ
ت لْ هس ،ک یلفَْۀَ لَد رتْنَاَ الزُّ صب و ،ک تلَى کَرَام ولَ إِ ص و   و الْ

)20 (فظاَئو ک الْ لْ ا تفاَینْ صم ت ت جعلْ م و أَنْ صِ ، اللَّهائخَص وضِ و رُ ک الفُْ لْ ت
رِ الشُّهورِ ائنْ سم َتهصى اختَْصذ ضاَنَ الَّ مرَ ر َشه ،     نـَۀِ وم َیـعِ الْأزمنْ ج رتْـَه مـ َتخَی و

هورِ ورِ      ، الد آنِ و النُّـ قـُرْ نَ الْ زَلـْت فیـه مـ ا أَنْ قاَت السنَۀِ بمِـ لِّ أَو و ، و آثَرتْهَ علَى کُ
یهف ت یامِ ، منَ الْإیِمانِ ضاَعفْ ت فیه منَ الصـ امِ    ، و فَرَضْ قیـ نَ الْ ت فیـه مـ و ، و رغَّبـ

رٍ َشه نْ أَلْفرٌ م َخی ى ى ه رِ الَّتقَد لَۀِ الْ َنْ لیم یهف ت لَلْ َأج . 

ممِ) 21( رِ الْأُ ائلَى سع ِآثَرتْنَاَ به م له ، ثُ ضْ لَلِو اصطفَیَتنَاَ بفَِ ْلِ الم ونَ أَه ناَ  ، دم فَصـ
هارَنه رِك بِأَم ،َله َلی ک ن وع نْ     ، و قمُناَ بِ ضـْتنَاَ لـَه مـ ا عرَّ صیامه و قیامه لمـ ضینَ بِ متَعرِّ
ک تمحر ،ک توب لیَه منْ مثُ لَ، و تَسببناَ إِ ب فیه إِ غا رِبم ى ء لْالم ت ک و أَنْ واد  ، یـ جـ الْ

ک ل ضْ ت منْ فَ لْ ئا سِبم ،کب رْ لَى منْ حاولَ قُ قَریِب إِ   . الْ
)22 (د مح قاَم رُ م ذَا الشَّهیناَ هف أَقاَم قَد ورٍ  ، و رُ حبۀَ مبـ بحنـَا  ، و صحبناَ صـ أَر و

عالمَینَ باحِ الْ نْ، أَفْضَلَ أَرقنَاَ عفاَر قَد م دته، د تمَامِ وقتْهثُ طاَعِ مق   . و وفاَء عدده، و انْ
رَاقهُ علیَناَ) 23( زَّ فنْ عم اعِود وه ع دو نُ ما ، فنََح رَافهُ عنَّـ ص ، و غمَناَ و أَوحشنَاَ انْ

وظُ مام المْحفُ مناَ لهَ الذِّ ۀُ، و لَزِ یع مۀُ المْرْ رْ ح ی ، و الْ قُّ المْقْضـ ح ونَ  ، و الْ لُ نُ قـَائفـَنَح :
رَ اللَّه الْأَکبْرَ َا شهی ک َلیع لام الس ،هائیل أَو یدا عی و .  

)24 (قاَت نَ الْأَووبٍ م ح صم َرم ک یا أَکْ َلیع لام الس ،  امِ و ى الْأیَـ رٍ ف َرَ شه َا خیی و
اتاعالس .  

مالُال) 25( بت فیه الاْ رٍ قَرُ َنْ شهم ک َلیع لام الُ، سمالْأَع یهف رَت ُنش و .  
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ودا) 26( جوم هرلَّ قَدنْ قَریِنٍ جم ک َلیع لام ودا، الس قُ ده مفْ جع فَقْ و ، و أَفْ ْرجم و
ُرَاقه ف آلَم .  

)27 (س ک منْ أَلیف آنَ َلیع لام رَّ السلا فَس قبِْ م ،ضَیا فمض قَ   و أَوحش منْ
)28 (وب لُ قُ ت فیه الْ جاورٍِ رقَّ نْ مم ک َلیع لام الس ،وب نُ ت فیه الذُّ   . و قَلَّ
یطاَنِ   ) 29( انَ علـَى الشَّـ رٍ أَعـ نْ ناَصم ک َلیع لام لَ    ، الس ب لَ سـ ه بٍ سـ اح و صـ

سانِ ِالْإح  
ک ما أَکثَْرَ عتَقاَء اللَّه فیکال) 30( َلیع لام س ،ک متَک بِ رْ ى حعنْ رم دع َا أسم و  
وبِ) 31( نُ لذُّ ل اكح ا کاَنَ أَمم ک َلیع لام وبِ، الس یع واعِ الْ ك لأَنْ   و أسَتَرَ
مینَ  ) 32( رِ جـ ْلـَى المع لَکو ک ما کاَنَ أطَْ َلیع لام ورِ    ، الس د ى صـ ک فـ و أَهیبـ

منینَ   المْؤْ
)33 (امَالْأی هس رٍ لا تنُاَف َنْ شهم ک َلیع لام الس .  
)34 (لامرٍ س لِّ أَم و منْ کُ رٍ ه َنْ شهم ک َلیع لام الس  
صاحبۀِ) 35( ْالم رَ کَریِه َغی ک َلیع لام ۀِ، السسلاب ْیمِ الملا ذَم و  
)36 (رَکاَتْناَ باِلبَلیع ت فَدا وَکم ک َلیع لام الس ،یئاَتَالخْط س ت عنَّا دنَ   و غَسلْ
وك صیامه سأَما) 37( رُ ودعٍ برَما و لا متْ رَ م َغی ک َلیع لام الس .  
)38 (هْقتلَ و َوبٍ قب لُ ک منْ مطْ َلیع لام و، الس زُ حم وهتلَ فَو َقب هَلینٍ ع .  
ک عنَّا) 39( رفِ بِ ص وء نْ سم کَم ک َلیع لام الس ،     بـِک یض فـ رٍ أُ نْ خیَـ و کَم مـ
  علیَناَ
رٍ) 40( َشه نْ أَلْفرٌ م َخی ى ى ه رِ الَّتقَد لَۀِ الْ َلَى لیع و ک َلیع لام الس  
ک ما کاَنَ) 41( َلیع لام الس ک َلیسِ عناَ باِلْأَمرَص َأح ،ک َلی قنَاَ غَدا إِ شَو أشََد و .  
)42 (ناَهم رِ ى حذ ک الَّ ل ضْ ک و علَى فَ َلیع لام الس ،   ک نْ برَکاَتـ و علَى ماضٍ مـ
ناَهبل س .  
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)43 (ِفتْنَاَ به ذى شَرَّ رِ الَّ ذَا الشَّهلُ ه نَّا أَه م إِ اللَّه ،هـِلَ    وینَ ج ک لهَ حـ قتْنَاَ بمِنِّ وفَّ
َقتْهو اءیق لهَ، الْأشَْ ضْ م فَ وا لشَقاَئهِ م رِ ح و .  

)44 (هَفت رِ عنْ مم ِا آثَرتْنَاَ بهم ی لو ت نَّته   ، أَنْ نْ سـ و قـَد تَولَّینـَا   ، و هدیتنَاَ لـَه مـ
هامیق و هامیص ک یقف یرٍ بتَِوص   . و أدَیناَ فیه قَلیلا منْ کثَیرٍ، علَى تَقْ

ةِ) 45( اءِرَارا باِلْإس قْ د إِ مح م فَلَک الْ ۀِ، اللَّهضاَع رَافا باِلْإِ تاع وبنِـَا   ، و لُ نْ قُ و لَک مـ
دمِ د النَّ ذَارِ، عقْ تقُ الاعد ناَ صَنتس ناَ علَى م، و منْ أَلْ رْ ْفأَج    نَ التَّفـْریِط ا أَصابناَ فیـه مـ

یهف وب لَ المْرغُْ ضْ را نَستَدرِك بهِ الفَْ َوصِ   ، أج رُ رِ المْحـ خْ واعِ الـذُّ و نَعتاَض بهِ منْ أَنْ
هَلیع .  
)46 (ک ناَ فیه منْ حقِّ رْ ا قَصلَى مع ك ْذر لنَاَ ع ب نَ، و أَوجِ لغُْ بِأَعمارِ اب نَ ویا با م

لِ قبِْ ْضاَنَ الم مرِ ر َنْ شهیناَ مد َنَ     ، أی لـُه مـ أَه ا أَنـْت لِ مـ لَى تنَاَونِّا عفأََع لَّغتْنَاَهفإَذَِا ب
ةِ ادبع قُّه منَ الطَّاعۀِ، الْ تَحسا یِامِ بمیق لَى الْ ناَ إِ َأد ا    ، و لِ مـ عمـ الحِ الْ نْ صـ رِ لنَاَ مـ َأج و 

رِ ه ورِ الدُنْ شهنِ مَری ى الشَّه ف ک حقِّ کا لرونُ د   . یکُ
مٍ) 47( ثْ ناَ هذَا منْ لمَمٍ أَو إِ رِ َى شه ف ِناَ بهمْا أَلمم و م بٍ، اللَّه ، أَو واقَعناَ فیه منْ ذَنْ

د منَّا ملَى تَعیئَۀٍ عَنْ خطم یهناَ فباکتَْس و ،ع ناَ     أَو سـ یانٍ ظَلمَنـَا فیـه أَنفُْ سـ أَوِ ، لـَى ن
ناَ رِ َنْ غیۀً مم رْ ح ِکنْاَ بهَانتْه ،هآل و د مح لَى ملِّ عفَص ،رِك ستْ ناَ بِ رْ ا  ، و استُ و اعف عنَّـ

وِك عفْ صبناَ فیه لأَعینِ الشَّامتینَ، بِ سطْ علیَناَ ف، و لا تنَْ َلا تب ینَ  وناع نَ الطَّـ سـ و ، یه أَلْ
     ى لا تنَفْـَد ک الَّتـ فتَـ أْ رَ ا فیـه بِ ت منَّـ کَرْ ةً لما أَنْ کفََّار ۀً و ونُ حطَّ لنْاَ بمِا یکُ متَعاس ، و

قُص ذى لا ینْ ک الَّ ل ضْ   . فَ
)48 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م تنَاَ بشَِ، اللَّهیبص رْ م باج ناَو رِ مِ  ، هو ى یـ لنَاَ ف ارِكب و

ناَ رِ ناَ و فطْ یدوٍ، ع عفْ ل ِلبَه َناَ أجَلیرَّ عمٍ مورِ ی َنْ خیم ْلهع اج بٍ، و ذَنْ ل اهحأَم رْ  ، و و اغفْـ
وبنِاَ و ما علنََ نُ ى منْ ذُ َا خفلنَاَ م .  
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لاخِ هذَ) 49( س لخَنْاَ باِنْ اس م اناَاللَّهنْ خطَاَیرِ م نْ    ، ا الشَّه وجـِه مـ رُ رجِنـَا بخُِ و أَخْ
له بهِ، سیئاَتناَ أَه دع َنْ أسلنْاَ مع اج و ،یهما فس ق م زَلهِ َأج و ،ْنهظاّ مح م ه فَرِ أَو و .  

)50 (هتایع قَّ رِ رَ ح ذَا الشَّهى هعنْ رم و م ظَ ، اللَّهفح ا  و قَّ حفظْهـ متهَ حـ رْ ح ، و
قَّ قیامها ح هود د ح قاَتها، قاَم بِ قَّ تُ ح هوب نُ قَى ذُ ت    ، و اتَّ ۀٍ أَوجبـ بـ رْ قُ ک بِ لیَـ ب إِ أَو تَقَرَّ

َله ضاَك دك، و عطفََت رحمتَک علیَه، رِ جنْ وم َله عا، فهَب لنَاَ مثْ فهَ منْ و أَعطناَ أَضْ
ک ل ضْ غیض، فَ لا ی لَک ضْ نَّ فَ یض ، فإَِ قُص بلْ تفَـ نَّ خَزَائنَک لا تنَْ نَ  ، و إِ اد نَّ معـ و إِ

ک لا تفَنَْى انس ِنَّا، إحهْالم طاَءع ك لَلْ طاَءنَّ ع  . و إِ

)51 (هآل و د مح لَى ملِّ عص م لَ ، اللَّه ب لنَاَ مثْ امه  و اکتُْ نْ صـ د  ، أجُورِ مـ أَو تَعبـ
قیامۀِ لَى یومِ الْ   . لَک فیه إِ

ورا) 52( رُ س یدا وینَ عنم لمْؤْ ل َلتْهعى جذ ناَ الَّ رِ ى یومِ فطْ ف ک َلی وب إِ نَّا نتَُ م إِ اللَّه ،
بٍ أذَْ لِّ ذَنْ حتشََدا منْ کُ م عا ومجم ک لَّت لِ م أَهل وناَهَنب ، لفَنْاَه وء أسَـ س رِ  ، أَو خـَاط أَو

ناَه بۀَ منْ، شَرٍّ أَضمْرْ تَو  
بٍ لَى ذَنْ وعٍ إِ جلَى رنطَْوىِ عیئـَۀٍ  ، لا یَى خط دها فـ عب ود علا ی وحا   ، و ۀً نَصـ بـ تَو
ک و الارتیابِ لهْا منَّا، خَلَصت منَ الشَّ َفتََقب ،ع ضار ا، نَّاوهَلیتنْاَ عَثب و .  

)53 (یدعو قاَبِ الْ ع فقنْاَ خَو زار م لـَذَّةَ   ، اللَّه ى نَجـِد ود حتَّ ع وْابِ المقَ ثَوشَو و
ِبه وك ع ا نَدم ،ْنهم تَجیِرُكا نَسۀَ مب   . و کأَْ

ذینَ) 54( ابیِنَ الَّ و ك منَ التَّ د علنْاَ عنْ اج و  تـَکبحم م َله ت بجأَو ،   م ْنه لـْت مـ و قبَِ
ک تۀَ طاَععرَاج ینَ، مل ادع دلَ الْ ا أَعی .  

م و منْ ) 55( ْنهم ف لِ دینناَ جمیعا منْ سلَ أَه ناَ واتهم م تَجاوز عنْ آبائناَ و أُ اللَّه
قیامۀِ لَى یومِ الْ   . غبَرَ إِ

بیِنَ ) 56( قـَرَّ ْالم ک َکت لائلَى مع ت لَّیا صَکم هآل ناَ وِنبَی د مح لَى ملِّ عص م اللَّه ، و
رسْلینَ ْالم ک ائِلَى أَنبْیع ت لَّیا صَکم هآل و هَلیلِّ عص ، ت لَّیا صَکم هآل و هَلیلِّ عص و
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ح الالص كادبلَى عینَ، ینَعَالمع ک یا رب الْ نْ ذَلأَفْضَلَ م ا ، و لُغنُاَ برَکتَهُـ َلاةً تبص ، و
عها ناَ، یناَلنُاَ نفَْ عاؤُ ا دَله ابتَجس ی و ،هَلی ب إِ غنْ رم َرم ک أَکْ نَّ لَ    ، إِ وکِّـ نْ تُ و أَکفْـَى مـ

هَلیع ،هل ضْ لَ منْ فَ ئنْ سطَى مأَع یرٌ ،وقَد ءلِّ شَی ت علَى کُ   . و أَنْ

در وداع مـاه مبـارك    دعـاى آن حضـرت   : ترجمه دعاى چهـل و پـنجم  
  رمضان

  . اى که بر عطا عوض نمى طلبى! اى خداوندا. 1
  . و از بخشش پشیمان نمى شوى. 2
  . با بنده خود به مانند او رفتار نمى کنى. 3
عقوبت تو عدل اسـت و  ، اق عفو مى کنىبى سبب مى بخشى و بى استحق. 4

  . حکم تو خیر و مصلحت
و اگر منع کنـى سـتم نکـرده    ، عطاى تو آمیخته با منت نیست، اگر ببخشى. 5
  . اى

با آن کـه تـو خـود سـپاس     ، هر که سپاس تو گزارد جزاى وافر مى دهى. 6
  . گزارى را به او الهام کرده اى

با آن کـه تـو   ، کامل عطا مى کنى و هر که حمد تو را گوید پاداش وى را. 7
  . خود به او حمد آموخته اى

و اگـر مـى خواسـتى    ، عیب کسى را مى پوشانى که شایسته رسوایى است. 8
و بر کسى بخشش مى فرمایى که سـزاوار حرمـان اسـت و    ، رسوایش مى کردى

اما تو بناى خویش بـر تفضـل نهـاده و    . اگر مى خواستى محرومش مى ساختى
  . در تجاوز و عفو به کار مى برىقدرت خود را 

، آن را که نافرمانى کند به حلم فراپیش آیى و آن که بر خویش سـتم کنـد  . 9
شاید فرصت یابند و باز گردند و در عقوبت شتاب نمى فرمـایى تـا   ، مهلت دهى
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مگر دیرزمانى کـه او  ، کسى هلاك نشوند از جهت تو و بدبخت نگردد. توبه کنند
این همه بزرگوارى  !اى خداى کریم. بر وى تمام کرده اىرا مهلت داده و حجت 

  !و بخشندگى و مهربانى و بنده نوازى تو است اى پروردگار حلیم
، براى بندگان درى سوى آمرزش خود گشودى و آن را توبه نام نهـادى . 10

: گفتـى ! فرخنده باد نام تو. دلیلى از قرآن آوردى که بندگانت آن در را گم نکنند
توبه کنید توبه خالص شاید پروردگار شما گناهان شما را محو کند و سوى خدا 

  . باغ هایى درآورد که از زیر درختان آن جوى ها روان است
  روشنایى در پیشاپیش ، روزى که خداوند پیغمبر و مؤمنین را رسوا نکند. 11

و  نور ما را کامل کن، اى پروردگار ما: مى گویند، و از دست راست آنها مى رود
بهانه آن کسى که پس از گشودن این در . ما را بیامرز که تو بر هر چیزى قادرى

 و گماشتن این راهنما به خانه در نیاید چیست؟

خواسـت در ایـن   ، و تو در این سودا از خود بر سـود بنـدگان افـزودى   . 12
، بازرگانى نفع بسیار برند و از رسیدن خدمت تو رستگار شـوند و فزونـى یابنـد   

ده ، هر کس که نیکـو بـه جـاى آرد   «: گفتى، که نامت فرخنده و بلند باد پس تو
و هر کس یک کردار زشت به جـاى آرد جـز بـه همـان     ، برابر آن عوض بگیرد
  . کیفر نبیند، اندازه همان نیکى

و گفتى مثل آنها که مال خود را در راه خدا انفاق میکنند ماننـد دانـه اى   . 13
و خـداى بـراى   ، و در هر خوشه صد دانه بود، است که هفت خوشه از آن روید

  : و گفتى. هر کس بخواهد آن را چند برابر افزون کند
و » . کیست به خدا قرض نیکو دهد و خداوند آن را چنـدین برابـر گردنـد   «

  . مانند این در قرآن بسیار فرستادى و نوید تضاعف حسنات دادى
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یب آنان به چیزى کـه  و تو به سخن خود از باطن علم خویش براى ترغ. 14
سود آنها است بر رازى آگاهشان کردى که اگر پنهان کرده بودى به چشـم نمـى   

اگـر مـرا   «: گفتـى ، دیدند و به گوش نمى شنیدند و اندیشه آنها به آن نمى رسـد 
سپاس گزارید نعمت شما را افزون کنم و اگر ناسپاسى کنید عـذاب مـن سـخت    

  ». است
من اجابت شـما کـنم و اگـر سـرکش باشـید و       مرا بخوانید تا«: و گفتى. 15

پـس دعـاى خـود را بنـدگى     » . بندگى من نکنید زود باشد که به دوزخ درآیید
خواندى و ترك آن را سرکشى نام نهادى که اگر ترك دعا کننـد بـه خـوارى در    

  . جهنم روند
پس بندگان تو نعمت تو را یاد کردند و فضل تو را سپاس گفتند و مطابق . 16
دهى   صدقه دادند تا نعمت آنها را افزایش ، تو را خواندند و در راه تو، تو فرمان

  . و بدین سبب از خشم تو رهایى یافتند و به خشنودى تو رستگار شدند
و اگر یکى از آفریدگان تو دیگرى را راهنمایى کرده بود به ماننـد آنچـه   . 17

به نیکى یاد مى کردند و  سزاوار ستایش بسیار بود و او را، تو آنان را ره نمودى
پس سپاس تو را به هر طریقى که تـوان  . منت داشتند و به هر زبان ثنا مى گفتند

توان گذارد و به هر معنى کـه اندیشـه   ، سپاس تو گفت و به هر لطفى که شکر تو
  . بدان راه نیابد

اى که به احسان و فضل سزاوار ستایش گشـتى و آنـان را بـه نعمـت و     . 18
چه بسیار نعمت هاى تو بر ظاهر حال ما پیدا است و عطاى ، رفتىبخشش فرا گ

  . تو بر ما وافر و به احسان خاص تو سزاواریم
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ما را سوى دین برگزیده خود هدایت فرمودى و به شریعت پسندیده ات . 19
سالک گردانیدى و ما را بینا کردى تا بـه تـو تقـرب    ، راه نمودى و در راه هموار

  . و رسیمجوییم و به کرامت ت
خدایا تو ماه رمضان را از بزرگترین تکالیف و عظیم ترین واجبات قـرار  . 20

دادى و از ماه هاى دیگر به برکتش مخصوص داشتى و از سایر اوقات برگزیدى 
و ، چون قرآن و نور هدایت را در این ماه فرستادى، و بر همه ازمنه برترى دادى

روزه را فریضه گردانیده و شـب زنـده    و، ثواب ایمان را در آن چند برابر کردى
  . دارى را مرغوب شمردى و شب قدر را بزرگ داشتى که بهتر از هزار ماه است

و رمضان را مخصـوص مـا گردانیـدى و    ، و ما را بر امم دیگر برگزیدى. 21
پس به فرمان تو ، نه به اصحاب شرایع دیگر، فضل این ماه را به ما عنایت کردى

بدین روزه و شب زنده ، فتیم و به یارى تو شب به پا خاستیمروز آن را روزه گر
دارى ما را در معرض بخشایش خویش آوردى و ما به ریسمان ثواب تو چنگ 

هر کس روى سوى تو آرد امیدش را بر مى آورى و آن کـه از فضـل   ، فرا بردیم
بى دریغ مى بخشى و هر کس به تو تقرب جویند تو هـم بـدو   ، تو چیزى خواهد

  )113(. ک شوىنزدی
این ماه در میان ما چندى بماند و خوب همنشینى بود و بهترین سودهاى . 22

جهان را براى ما آورد و چون وقت او به سر آمد و مـدتش بـه انجـام رسـید و     
  . آهنگ جدایى کرد، شماره روزهایش پایان یافت

تن بازگش ـ، پس او را بدرود گوییم اما جدایى او بر ما سخت ناگوار است. 23
حق صحبت او بر عهده ما بماند و ، او ما را اندوهگین ساخت و به وحشت افکند

اى ! پس گوییم سلام بر تو بـاد ، رعایت حرمتش واجب آمد و اداى حقش لازم
  . و جشن دوستان او )114(ماه بزرگ خداي 
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اى که در زمانه بهترین همنشین بودى و روز و ساعت هـاى  ! سلام بر تو. 24
  . ر ماه دیگر بودتو بهتر از ه

ماهى بودى که آرزوها نزدیک شـد و اعمـال خیـر روایـى     ! سلام بر تو. 25
  . یافت

و چه غـم انگیـز اسـت    ، چه ارجمند همدمى بودى تا بودى! سلام بر تو. 26
چه مایه امیدى تو که فرقتت ایـن همـه دردنـاك    . فراق تو چون از ما جدا شوى

  . است
آن گاه که آمدى ما را شاد کـردى و  ، بودىکه یار مونس ما ! سلام بر تو. 27

  . اکنون که مى روى رفتن تو سهمگین و دلخراش است
  . سلام بر تو که در مجاورت تو دل ها نرم شد و گناهان کاهش یافت. 28
اى یاورى که ما را بر شیطان چیره کـردى و رفیقـى کـه راه    ! سلام بر تو. 29

  . هاى خیر را هموار ساختى
و چه نیکبخت است ؛ چه بسیارند آزادشدگان خداوند در تو! سلام بر تو. 30

  . به سبب تو آن که رعایت حرمت تو کرد
چه بسیار زنگ گناهان را از صفحه جان ها زدودى و عیب ! سلام بر تو. 31

  . هاى گوناگون را فرو پوشیدى
گناهکاران را ماندن تو دراز کشید و در سینه مومنان شـکوه  ! سلام بر تو. 32

  . بسیار ماندتو 
  . سلام بر تو چه ماهى هستى که روزگار با تو دعوى برابرى نکند. 33
  . ماهى بودى که از هر جهت بى گزند و آزار! سلام بر تو. 34
صحبت تو را ناخوش نداشتیم و از همنشینى با تـو ناراضـى   ! سلام بر تو. 35
  . نبودیم
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  . ان را از ما شستىکه با برکت بسیار آمدى و چرك گناه! سلام بر تو. 36
روزه تـو را  ، تو را بدرود کنیم با آن که از تو ملـول نیسـتیم  ! سلام بر تو. 37

  . ترك گوییم اما از آن دلتنگ نباشیم
که پیش از آمدن آرزوى تو را داشـتیم و پـیش از رفـتن از    ! سلام بر تو. 39

  . مفارقت تو اندوهگین بودیم
تو از ما گذشت و چه نیکى ها که بـه  چه بدى ها که به یمن ! سلام بر تو. 39

  . برکت تو بر ما ریزان شد
  )115(. و بر شب قدر که از هزار ماه بهتر است! سلام بر تو. 40
  . که دیروز به تو مشتاق بودیم و فردا آرزوى تو را مى کشیم! سلام بر تو. 41
و بر آن نعمت ها کـه از آن محـروم گشـتیم و برکـت هـاى      ! سلام بر تو. 42
  . ته که از ما گرفته شدگذش

ما را بدین شـرف لایـق دانسـتى و توفیـق     ، ما اهل این ماهیم! خداوندا. 43
در زمانى که بـدبختان قـدر آن را نشـناختند و بـه بـدبختى از      ، ادراك آن دادى

  . فضیلت آن محروم گشتند
تویى که معرفت آن را مخصوص ما گردانیدى و به سنن آن ما را هدایت . 44
ا آن که کوتاهى کردیم اما به توفیق تـو روزه گـرفتیم و شـب هـا بـه      ب، فرمودى

  . عبادت برخاستیم و اندکى از بسیار حق آن را ادا کردیم
خدایا تو را حمد مـى گـوییم و بـه بـدکردارى خـود اقـرار کنـیم و بـه         . 45

پس با آن همه تقصـیر و  ، در دل با تو پیمان توبه بندیم. تباهکارى اعتراف داریم
اجر ما را کامل عطا کن تا فضائلى که دوست داشتیم و از دست ما به در  کوتاهى
تدارك کنیم و عوض آن ذخـایر گونـاگون کـه آرزومنـد بـودیم و بـدان       ، رفت

  . نرسیدیم باز یابیم
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و آن چه از حق تو تقصیر کرده ایم عذر ما بپذیر و عمـر مـا را بـه مـاه     . 46
ارى کن تا عبادتى کـه سـزاوار تـو    رمضان آینده برسان و چون رسانیدى ما را ی

است به جاى آریم و به طاعتى که در خور بزرگى تو است شب هـا برخیـزیم و   
از اعمال نیکو آن اندازه بر دست ما جارى کن که یک ماهه وظیفه دو مـاه را ادا  

  . کنیم
گناهانى مرتکـب شـده یـا    ، اگر در این ماه اتفاقا نافرمانى کرده! خداوندا. 47

دیم به عمد یا به فراموشى و بر خویش ستم کردیم یا حرمت دیگرى خطایى نمو
پس درود بر محمد و آل او فرست و ما را به پرده عفـو بپـوش   ، را نگاه نداشتیم

به رحمت خود از ما در گذر و ما را در پیش چشم آنها که از بـدبختى مـا شـاد    
به مهر بى پایان و و زبان طعنه زنان را بر ما دراز مکن و ، مى گردند رسوا مساز

فضل کاهش ناپذیر خود ما را به کارى وادار که گناه ما بریزد و هر چه را از مـا  
  . نمى پسندى فرو پوشید

و مصیبت ما را در فراق ایـن مـاه   ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 48
و آن را بهترین روز گردان که بر مـا  ، تدارك کن و عید فطر را بر ما فرخنده ساز

گناهـان  ، بیشتر از هر وقت عفو تو را سوى ما کشاند و گنـاه مـا را ببـرد   ، ذردگ
  . پنهان و آشکار ما را بیامرز

و به رفـتن  ، چون این ماه به سلخ رسد گناهان ما را نیز سلخ کن! خدایا. 49
و ما را از نیکبخت ترین و با نصیب ترین و بهره ، این ماه بدى هاى ما را نیز ببر

  . گردان مندترین مردم
و حرمـت آن را  ، خدایا هر کس این ماه را چنان که بایـد رعایـت کـرد   . 50

به وظایف آن نیک بایستاد و از گناهـان بـه راسـتى    ، چنان که شاید نگاهداشت
و ، و سوى تو به طاعتى تقرب جست که موجب خشنودى تو گشـت ، پرهیز کرد
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 ـ  ، بخشایش تو را سوى خود کشید د آن ده و بـه  پس ما را به قـدرت خـود مانن
و ، فضل خود چندین برابر عطا کن که سرچشمه فضل تو هرگـز خشـک نشـود   

گنج کرم تو کاهش نیابد بلکه پیوسته ریزان باشد و کـان حسـان تـو بـه پایـان      
  . و عطاى تو گوارنده باشد، نرسد

و هر کس تا روز قیامت این ماه را ، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 51
  . براى ما به اندازه ثواب او مقرر دار و بنویس، را عبادت کند روزه دارد و تو

و ، خدایا در این روز فطر که آن را بـراى مؤمنـان روز جشـن و شـادى    . 52
، از هر گناهى که مرتکب شـدیم ، براى دینداران هنگام اجتماع و انس گردانیدى

 ـ      ا یا هر بدى که پیشتر از ما صادر گشت و هـر اندیشـه زشـت کـه در ضـمیر م
توبه اى پاك و خالص از شک و شبهه و آن را از ما ، گذشت سوى تو توبه کنیم

  . بپذیر و راضى باش و ما را بر ما استوار بدار
، بیم عقاب در دل ما افکن و شوق ثواب موعود را نصیب ما کـن ! خدایا. 53

  . هراسناك باشیم، تا لذّت این دعاها را دریابیم و از عذاب تو نستجیر بک
، ا را از زمره تائبان شمر که محبت خویش را درباره آنان لازم فرمودىم. 54

  . و بازگشت به طاعت را از آنان پذیرفتى یا اعدل العادلین
هر کس در گذشته و ، از گناه پدران و مادران و اهل دین ما بگذر! خدایا. 55

  . هر که خواهد آمد تا روز قیامت
نـدان او درود فرسـت چنـان کـه بـر      خدایا بر محمد پیغمبر ما و بـر خا . 56

و بر او و آل او درود فرسـت چنـان کـه بـر بنـدگان      ، فرشتگان مقرّب فرستادى
درودى کـه   )116(، و بهتر از آن ها اى پروردگار جهانیـان ، شایسته خود فرستادى
اى ، و دعاى مـا مسـتجاب گـردد   ، و سود آن عاید ما شود، برکت آن به ما رسد

و کارگزارنده تـرین کـس کـه همـه     ، روى به تو آرند بزرگوارترین کس که همه
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توکل بر تو کنند و بخشنده ترین کس که هر چیز از فضل تو خواهند و تو بر هر 
  . چیز توانایى
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طْرِ 46 ْمِ الفوى یف لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و  
ْتَقباس م صرفَ منْ صلاته قاَم قاَئما ثُ لَۀَإذَِا انْ بق عۀِ، لَ الْ مج ى یومِ الْ ف فَقاَلَ، و ( :  

)1 (ادبع   یا منْ یرحْم منْ لا یرحْمه الْ
)2 (لاد   و یا منْ یقبْلُ منْ لا تَقبْلهُ البِْ
)3 (هَلی حاجۀِ إِ لَ الْ رُ أَه تَقحنْ لا یا می و  
)4 (ح ل ْالم ب َخینْ لا یا می وهَلیینَ ع .  
)5 (هَلیۀِ ع الَّ لَ الد أَه باِلرَّد هبجنْ لا یا می و  
)6 (ِبه ف ح غیرَ ما یتْ ى ص عملُ لهَ، و یا منْ یجتبَِ ا ییرَ مسرُ ی کُ   . و یشْ
جلیلِ) 7( قَلیلِ و یجازىِ باِلْ رُ علَى الْ کُ   و یا منْ یشْ
)8 (ا می وْنهناَ منْ دلَى م و إِ نُ دنْ ی .  
)9 (ْنهرَ عب َنْ أدم هس لَى نفَْ و إِ ع دنْ یا می و .  
عمۀَ) 10( رُ النِّ َغینْ لا یا می ۀِ، ومق   . و لا یبادر باِلنَّ
ى ینمْیها) 11( حسنَۀَ حتَّ رُ الْ ْثمنْ یا می و ،نِ السع زاوتَجی اوهفِّیع ى ی   . یئَۀِ حتَّ
)12 (اتاجْباِلح ک ى کَرَمدونَ م الُ دم صرَفَت الاْ ودك   ، انْ ضِ جـ بفِـَی تَلأََتام و

اتبل عیۀُ الطَّ أَو ،فاَتالص ک توغِ نَع لُ ونَ ب د خَتتفََس قَ کـُلِّ  ، ولَى فَو الْأَع و لُ ع فَلَک الْ
لِّ جلالٍو الْ، عالٍ جد فَوقَ کُ لالُ الْأَمج .  
غیرٌ) 13( ص ك د لُّ جلیلٍ عنْ ک حقیـرٌ   ، کُ نـْبِ شـَرَفى ج ف لُّ شَریِف خـَاب  ، و کُ

رِك َلَى غیونَ ع د افو ونَ إلاِ لَک، الْ ضُ رَ المْتَعرِّ خَس و ،   ونَ إلاِ بـِک لمـ ْالم ضـَاع و ، و
دب المْنتَْجِ َأجلَک ضْ ونَ إلاِ منِ انتَْجع فَ ع  

اغبیِنَ) 14( لرَّ ل وح ک مفتُْ ابینَ، بل ائلس ل احبم كود ج نَ    ، و ۀٌ مـ و إغِاَثتَـُک قَریِبـ
غیثینَ ستَ ْالم .  
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ونَ) 15( لُ م ک الاْ ونَ، لا یخیب منْ ضُ ک المْتَعرِّ طاَئنْ عم أَسیلا ی شـْقَ ، ولا ی ى و
ونَ رُ ْغف ستَ ْالم ک تمبنَِق .  

)16 (اكصنْ عموطٌ ل س بم ک قُ ِرز ،   اكنْ نـَاو عتـَرِض لمـ م ک ْلم ح و ،  تـُکادع
سیئینَ ْلَى الم سانُ إِ ِنِ ، الْإحع ک م أَناَتُ ْغَرَّته ى لَقَد عتَدینَ حتَّ ْلَى المع قاَء ب ک الْإِ و سنَّتُ

وعِ، وعِالرُّج زُ ک عنِ النُّ مهالُ م إِ ه دص و .  
)17 (رِك لَى أَم وا إِ م لیفیئُ ت بهِِ ا تأََنَّینَّم ک  ، و إِ کـ لْ امِ موقَۀً بـِد ث م َلتْههأَم نْ  ، و فمَـ

ت لهَ بهِا َةِ ختَم ادع لِ الس نْ أَهةِ خَ، کاَنَ م قاَو لِ الشَّ نْ أَهنْ کاَنَ مم اوَله َذَلتْه .  
ونَ) 18( رُ ائص م لُّه ک، کُ ْکم لَى ح رِك ، إِ لَى أَمـ لَۀٌ إِ آئ م ه ورأَم لـَى    ، وهـِنْ عی لـَم

ک لطْاَنُ س م دتهِ ولِ م ک، طُ هانُ رْ ب م عاجلتَهِ م تَرْكل ضحدی لَم و .  
)19 (ضحد ک قاَئمۀٌ لا تُ جتُ ح ،ک لطْاَنُ س ولُ و ت لا یزُ نْ  ، ثاَبِ م لمـ ائ لُ الد یو فاَلْ

ک ک، جنحَ عنْ لَۀُ لمنْ خاَب منْ ۀُ الخْاَذبَالخْی و ،ک قَى لمنِ اغتَْرَّ بِ قاَء الْأشَْ   . و الشَّ
)20 (ک ى عذَابِ ف َفه قاَبـِک   ، ما أَکثَْرَ تَصرُّ ى ع ولَ تـَردَده فـ  ـ، و ما أطَْ م و  د عـ ا أَب

جِ ک لا تَجور فیـه ، غاَیتهَ منَ الفَْرَ ضاَئ جِ عدلا منْ قَ رَ ولَۀِ المْخْ هنْ سم َا أَقنْطَهم و ، و
هَلیع یفلا تَح ک ْکم نْ حافا مص نْ   . إِ

)21 (جج ح ت الْ ذَار، فَقَد ظاَهرْ الْأَع ت َلی أَب باِ، و ت م تَقَد قَد و یـدعو و تَلطََّفـْت  ، لْ
رغْیبِ ى التَّ ثـَالَ  ، فالْأَم ت ضـَرَب الَ  ، و مهـ تطَیع    ، و أطََلـْت الْإِ سـ م أَنـْت و ت رْ و أَخَّـ
عاجلَۀِ لم ةِ، ل رادبْباِلم ى ء لم ت ت و أَنْ تأََنَّی و  

زا ) 22( ک عجـ  ـ ، لَم تَکنُْ أَناَتُ مهالـُک وهن لـَۀً  ، او لا إِ ک غفَْ اکُ سـ م و لا ، و لا إِ
داراةً م كظاَرْلغََ، انت أَب ک جتُ ونَ ح لَ ، بلْ لتَکُ ک أَکمْـ کَرَم فـَى  ، و أَو ک انُ سـ ِإح و ، و
أتََم ک عمتُ تَزَلْ، ن لَم کاَنَ و ک لُّ ذَل و کاَئنٌ و لا تَزَالُ، کُ ه و .  

ک أجَلُّ ) 23( جتُ احلِّه کُ ف بِ وص کنُهْـِه ، منْ أَنْ تُ حد بِ نْ أَنْ یم فَع أَر كد جم و ، و
ها رِ َى بِأسص ح ک أَکثَْرُ منْ أَنْ تُ عمتُ ن ،لَى أَقَلِّهکَرَ ع ک أَکثَْرُ منْ أَنْ تشُْ سانُ ِإح و  
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)24 (كیدمنْ تَحع وت کُ الس ى رَ بِ قَص قَد و ،َفه و كجیِـد َنْ تمع اكس م ى الْإِ نه ،
سورِ ح قرَْار باِلْ صاراى الْإِ ى  -لا رغبْۀً ، و قُ لهَِ زا -یا إِ جلْ عب .  

ةِ) 25( فاَد وِ ک باِلْ م ؤُ ةِ، فهَا أَناَ ذَا أَ فاَد سنَ الرِّ ح ک د و   ، و أسَأَلُ حمـ لـَى ملِّ عفَص
ها، آلو نَج عماس وى، ى ائع د ب ى   ، و استَجِ ى بخِیَبتـ م و م یـ لا تخَـْت ى  ، و و لا تَجبهنـ

ى َأَلتسى م ف ى، باِلرَّد رَفص دك منْ رمِ منْ عنْ ى، و أَکْ قَلبَِ ک منْ َلی رُ ضـَائقٍ   ، و إِ ک غیَـ نَّ إِ
ریِد سأَلُ، بمِا تُ زٍ عما تُ ت علَ، و لا عاجِ لِّ شَیء قَدیرٌو أَنْ لَ و لا قـُوةَ  ، ى کُ ولا ح و

عظیمِ ی الْ لع   . إلاِ باِللَّه الْ

پس از نماز عیـد فطـر و    دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى چهل و ششم
  جمعه
  . اى که مهربانى با آن که بندگان با او بى مهرند. 1
  . آواره است اى کسى که سامان مى دهى آن را که از شهرها. 2
  . اى که نیازمندان خویش را خوار نمى کنى. 3
  . اى که خواهندگان را نومید نمى سازى. 4
  . اى که گستاخان را دست رد بر پیشانى نمى زنى. 5
مـى    اى کسى که ارمغان ناچیز را قبول مى کنى و کـار انـدك را پـاداش    . 6
  )117(. دهى
ى و پاداش بـزرگ عطـا مـى    اى کسى که عمل کم را به خوشى مى پذیر. 7
  . کنى

  . اى که نزدیک مى شوى به آن که به تو تقرب جوید. 8
  . و سوى خود مى خوانى آن که از تو گریزد. 9

  . و در عذاب شتاب نمى کنى، اى که نعمت خود را تغییر نمیدهى. 10
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اى که کار نیکو را بارور و نیرومند مى سـازى و از کـار زشـت در مـى     . 11
  . را ناپدید گردانىگذرى تا آن 

و کاسـه  ، آرزومندان از آستان کرمـت بـا حاجـات روا شـده بازگشـتند     . 12
ثناگویان بـه کنـه نعمـت تـو     . خواهش دریوزگان از ریزش جود تو مالامال شد

بلندى تو برتر از هر بلندى است و فرّ و شکوه تو بالاتر از هر . نارسیده درماندن
  . ارجمندى

نومید گشـت  ، و هر مهترى در برابر تو کهتر، است هر بزرگى نزد تو خرد. 13
و به زمین ، آن که به غیر تو درآمد و زیان کرد آن که به غیر آستان تو فرود آمد
  . خشک رسید آن کس که در غیر وادى فضل تو آب و چرا جست

و بخشـش تـو بـر خواهنـدگان     ، به روى راغبان باز است، درِ سراى تو. 14
  . اهد زود به دادش رسىریزان آن که دادرسى خو

و آنها که عرض حاجت بر تـو کننـد از   ، آرزومندان از تو محروم نشوند. 15
  . عطاى تو نومید بازنگردند و آمرزش طلبان به عذاب تو بدبخت نشوند

خوان روزى تو براى گناهکاران نهاده است و حلم تو بر سر راه مخالفان . 16
ویى کنـى و طریقـت تـو اسـت کـه      عادت تو است کـه بـا بـدکاران نیک ـ   ، آماده

به حدى که از مداراى تو مغرور مى شوند و به توبـه  ، تجاوزکاران را مهلت دهى
  . انتقام تو آنان را از پشیمانى باز مى دارد تأخیرباز نمى گردند و 

و مهلت دادى چون قـدرت  ، تو با آنها بردبارى نمودى که به فرمان آیند. 17
پس هر کس سزاوار سعادت بود سرانجام کار او را به ، تو هیچ گاه به انتها نرسد

و هر کس در خور شقاوت بود او را واگذاشتى تـا بـه شـقاوت    ، سعادت آوردى
  . رسید
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، همه سوى فرمان تو باز مى گردند و کارشان به حکم تو منتهى مى شود. 18
ملک تو از طول مهلت آنان سستى نپذیرد و حجـت تـو از تـرك شـتاب باطـل      

  . نشود
پس عذاب ، برهان تو بر پاى است و پادشاهى تو بر جاى و زوال نپذیرد. 19

دائم آن کس را بود که از تو روى بگرداند و نومیدى و خـوارى آن را کـه از در   
  . خانه تو محروم گردد و بدترین بدبختى ها آن را که فریفته مهلت شود

رزوى گشـایش  آ، در عذاب تو بسیار ماند و عقاب تو بر وى دراز گردد. 20
قضاى تو عدل است و جـور در آن راه  ، از او دور و امید نجات بر روى او بسته

  . و تو بر او ستم نکردى، و داورى تو از روى داد و انصاف، ندارد
دلیل هاى پى درپى و روشن آوردى و زبان بهانه جوى را بربسـتى و از  . 21

و مهلـت هـا    )118(، ىپیش تخویف کردى و به لطف ترغیب فرمودى و مثل ها زد
کردى و مى توانستى تعجیل نمـایى و بـه حلـم مـدارا      تأخیردادى و در عذاب 

  . کردى و مى توانستى عتاب کنى
اعراض تو از کیفر آنـان  ، حلم تو از ناتوانى نبود و مهلت تو از سستى نه. 22

بلکه تا حجت تو تمـام  ، عذاب آنان نه از مسامحه تأخیرنه از بى خبرى است و 
ر باشد و کرم تو کامل تر و احسان تو بیش از آن که کمترین آن را شکر تـوان  ت

  . گزارد
بى زبانى مرا از سپاس تو باز داشت و ناتوانى از تمجیـد تـو زبـان مـرا     . 23
منتهاى کار من آن است که اقرار کنم که خاموش ماندم نه بـه میـل خـود    . بست

  . بلکه از ناتوانى
  . ارم و از تو مى خواهم مرا نیک پذیرایى کنىاکنون قصد آستان تو د. 24
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و دعـاى مـرا مسـتجاب    ، و راز مرا بشنو، بر محمد و آل او درود فرست. 25
و ، و دسـت رد بـر پیشـانى مـن مـزن     ، و روز مرا به ناامیدى به پایـان مبـر  ، کن

بازگشت مرا به کرامت مقرون دار و باز آمدن مرا نزد خود نیز کـه تـو هـر چـه     
تو دشوار نیست و هرچه از تو خواهند از اجابت مسئول آنان عـاجز  بخواهى بر 

  . و لا حول ولا قوة الا باالله العلى العظیم. تو بر هر چیز توانایى. نمانى
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  : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام فى یومِ عرفََۀَ 47
عالمَینَ) 1( لَّه رب الْ ل د مح   الْ
)2 ( م ضِ   اللَّهالـْأَر و اتاوم دیع السـ د بـ مح رَامِ  ، لَک الْ لالِ و الـْإکِْ جـ رب ، ذَا الْ

بابِ الْأَر ،وه لُ لِّ مأْ لهَ کُ وقٍ، و إِ لُ لِّ مخْ ه   ، و وارِثَ کـُلِّ شـَیء  ، و خاَلقَ کُ لـ لـَیس کمَثْ
ءشَی ،ءشَی م لْ ع ْنهع ب زُ علا ی کُ، و و بِ ه یطٌوح م ءلِّ شَی ،    ءلـَى کـُلِّ شـَیع و ه و
یبقر .  
)3 (ت لهَ إلاِ أَنْ ت اللَّه لا إِ د الفَْردْ المْتفََرِّد، أَنْ حتَوْالم دَالْأح  
)4 (ت لهَ إلاِ أَنْ ت اللَّه لا إِ کَریِم المْتَکَرِّم، و أَنْ م، الْ عظیم المْتَعظِّ کبَِ، الْ رُالْ َتَکبْیرُ الم  
)5 (ت لهَ إلاِ أَنْ ت اللَّه لا إِ ی المْتَعالِ، و أَنْ لع حالِ، الْ ْالم یدد   الشَّ
)6 (ت لهَ إلاِ أَنْ ت اللَّه لا إِ حکیم، الرَّحمنُ الرَّحیم، و أَنْ علیم الْ   . الْ
)7 (ت لهَ إلاِ أَنْ ت اللَّه لا إِ قَدیم الخْبَیِرُ، یع البْصیرُالسم، و أَنْ   الْ
)8 (ت لهَ إلاِ أَنْ ت اللَّه لا إِ رمَ، و أَنْ کَریِم الْأَکْ وم، الْ َالْأد م ائ الد ،  
)9 (ت لهَ إلاِ أَنْ ت اللَّه لا إِ لِّ أحَد، و أَنْ لَ کُ َلُ قب الْأَو ،ددلِّ ع د کُ عرُ ب خ   و الاْ
)10 ( ت تو أَنْ لهَ إلاِ أَنْ وه، اللَّه لا إِ لُ ى ع ى ف ان الد ،هو نُ ى د ى ف الع   و الْ
)11 (ت لهَ إلاِ أَنْ ت اللَّه لا إِ د، و أَنْ جْالم و اءهْو الب د، ذُ مح ریِاء و الْ بک   و الْ
)12 (ت لهَ إلاِ أَنْ ت اللَّه لا إِ ت الْ، و أَنْ ذى أَنشْأَْ رِ سنْخٍالَّ َنْ غیم اءْأشَی ، ت روص و

رِ مثاَلٍ َنْ غیم ت روا صم ،ذَاء تلا اح ت المْبتَدعات بِ عتَداب و .  
دیرا) 13( لَّ شَیء تَقْ ت کُ رى قَدذ ت الَّ سیرا، أَنْ َتی ءلَّ شَی ت کُ رْ سی ا ، وم ت رْ بد و

بیِرا تَد ونَک د  
)14 (شَریِک ک ق ک علَى خَلْ عنْ ی ى لَمذ ت الَّ رِك وزیِـرٌ ، أَنْ ى أَم ف كِازرو ی لَم و ،

د و لا نظَیرٌ شاَهم کنُْ لَکی لَم و .  
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)15 (ت دا أَرتمْا مفَکاَنَ ح ت دى أَرذ ت الَّ ت، أَنْ َضی ت فَکاَنَ عدلا ما قَ َضی و ، و قَ
 ت َکمحت َکما حفا مص فَکاَنَ ن .  

ویِک مکاَنٌ) 16( حى لا یذ ت الَّ لطْاَنٌ  ، أَنْ ک سـ لطْاَن سـ ل م عیـِک   ، و لَم یقُ ی لـَم و
هانٌ و لا بیانٌ رْ ب .  

لَّ شَیء عددا) 17( ت کُ یص َى أحذ ت الَّ دا ، أَنْ لِّ شَیء أَمـ کُ ل ت ت  ، و جعلْ رقـَد و
دیراکُ   . لَّ شَیء تَقْ

)18 (ک تینْ ذَاتع امه الْأَو رَتى قَصذ ت الَّ ک ، أَنْ و ، و عجزَت الْأَفهْام عنْ کیَفیتـ
ک تینَأی ع ض وم ارص الْأَب رِكد   . لَم تُ

ودا) 19( د ح ونَ م حد فتََکُ ذى لا تُ ت الَّ لْ فَ، أَنْ وداو لَم تمُثَّ جوونَ م د   ، تَکُ و لـَم تَلـ
ودا لُ وونَ م   . فتََکُ

)20 (ك د انع َفی کعم د ى لا ضذ ت الَّ ك، أَنْ رَ کاَث َفی لَ لَک د لا ع و ،  لـَک د لا ن و
ضَک عارِ َفی .  

أَ) 21( تَدى ابذ ت الَّ ع، أَنْ ثَ، و اختَْرَ د تَحاس و ،ع تَداب و ،َأح ونَعا صم ع   . سنَ صنْ
)22 (نَک حانَک ما أجَلَّ شأَْ بس ،کاَنَکنِ ماکى الْأَم نَى فَأس قِّ  ، و ح ع بـِالْ د أَص و

قاَنَک رْ   فُ
)23 (ا أَلطْفََکم یفَنْ لطم انَکح بس ،أَفَکا أَرم وف ءر و ،رَفَک ا أَعیمٍ مکح و  
)24 (م انَکح بسکنَعا أَمم یکلنْ م ،کعسا أَوم ادوج و ،   ک فَعـ ا أَر و رفیعٍ مـ

د مح ریِاء و الْ بک د و الْ جْالم و اءهْو الب   . ذُ
)25 (ك دی رَات َباِلخْی ت حانَک بسطْ بس ،    كنـْدنْ ع ۀُ مـ دایـ فـَت الهِْ رِ ع نِ  ، و فمَـ

دینٍ ل کسَالتْم ك دجا وْنی د أَو  
)26 ( ک لمْـ ى ع رىَ فنْ جم لَک ضَع حانَک خَ بونَ    ، س ا د ک مـ عظمَتـ ل خشَـَع و

ک ْرشع ،ک ق لُّ خَلْ لیمِ لَک کُ س لتَّ ل قاَد   و انْ
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اطُ و لا     ) 27( کـَاد و لا تمُـ س و لا تُ س و لا تمُـ جـ س و لا تُ ح حانَک لا تُ بس
ع و لا تمُاکَرُ لا تخُاَد ى وارُلا تم ى وارُلا تج و ع تنُاَز  

)28 (ددج ک حانَک سبیِلُ بس .شَدر رُك أَم و ،دمص یح ت   . و أَنْ
)29 (م کْ ح ک حانَک قَولُ بس ،م ضاَؤُك حتْ ک عزمْ، و قَ   . و إرِادتُ
)30 (ادلا ر انَکح بس ک تیشمل ،ک اتمکَل لَ ل دبلا م و .  
)31 (اتْرَ الای اهب انَکح بس ،اتاومرَ الس فاَط ،اتمس   بارئَِ النَّ
)32 (ک امود وم بِ ددا ی مح د مح   لَک الْ
)33 (ک تمع ِدا بن دا خاَل مح د مح   . و لَک الْ
د) 34( مح د مح عکو لَک الْ وازىِ صنْ ا ی  
)35 (ضاَك دا یزیِد علَى رِ مح د مح   . و لَک الْ
)36 (د املِّ ح د کُ مح عدا م مح د مح رُ کـُلِّ     ، و لَک الْ رُ عنـْه شـُکْ صـ را یقْ کْ و شُ
رٍ شاَک  
)37 (ى إلاِ لَک غ ْنبدا لا ی مح ،ک َلی ب بهِ إلاِ إِ   و لا یتَقَرَّ
لُ) 38( الْأَو ِبه امتَدس دا ی مرِ، ح خ عى بهِ دوام الاْ تَدس ی و .  
منَۀِ) 39( َورِ الْأز رُ ف علَى کُ ضاَع دا یتَ مفَۀً، ح تَرَادافا مع   . و یتَزَاید أَضْ
حفظََۀُ) 40( صائه الْ ِنْ إحزُ ع جِ عدا ی مى    ، ح تهْ فـ صـ َا أح کتاَبـِک  و یزیِد علَى مـ
کتَبَۀُ   الْ
)41 (یعف ک الرَّ یْرس لُ کُ ادع ی و جیِدْالم رشَْکنُ ع وازِ دا ی مح .  
)42 (هابثَو ک یلُ لَد ْکمدا ی مح ،ُزَاؤهج زَاءلَّ ج رِقُ کُ غْ   و یستَ
)43 (هناطبفْقٌ لو ُره دا ظاَه مقِ النِّ، حد ص فْقٌ لو ُنهاطب ۀِو ی  
)44 (َله دا لَم یحمدك خَلْقٌ مثْ مح ،َله ضْ واك فَ س دَأح ِرف علا ی و  
)45 (هیدد ى تَع ف دَتهنِ اجانُ مع دا ی مح ،هتیف ى تَو عا ف قَ نَزْ رَ د منْ أغَْ َؤیی و .  
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)46 (د مح ت منَ الْ دا یجمع ما خَلَقْ منتَْ، حی ود عنْ بم ُقه خاَل ت م ما أَنْ ظ .  
)47 (ْنهم ک ل لَى قَو رَب إِ د أَقْ مدا لا ح مح ،ِبه كدمحنْ یمم دمَلا أح و .  
)48 (ِفوُره و ک المْزیِد بِ کَرَم ب بِ وجِ دا ی مح ،ک د مزیِد طَولا منْ عب زیِدِبم ُله تَص و  
دا یجِ) 49( محک کَرمَِ وجهِ ل ب ،ک لالزَّ ج لُ ع قاَبِ ی و .  
)50 (د مح آلِ م و د مح لَى ملِّ عص ببِ  ، ر قـَرَّ ْکـَرَّمِ الم ْطفََى المص ْبِ المنتَْجْالم ،

ک اتلَوأَفْضَلَ ص ،ک رَکاَتب أتََم هَلیع ارِكب و ،حر تَعأَم هَلیع م َتَرح وک اتم .  
)51 (هآل و د مح لَى ملِّ عص با   ، ر کـَى منهْـ َلاةٌ أز ونُ صـ و ، صلاةً زاکیۀً لا تَکُ

ونُ صلاةٌ أَنمْى منهْا ونُ ، صلِّ علیَه صلاةً ناَمیۀً لا تَکُ و صلِّ علیَه صلاةً راضیۀً لا تَکُ
قهَا لاةٌ فَوص .  

د و آله رب صلِّ) 52( مح لَى مع ،ضاَه ضیه و تَزیِد علَى رِ رْ و صلِّ علیَه ، صلاةً تُ
ضَى لهَ إلاِ بهِا ضاَك لهَ و صلِّ علیَه صلاةً لا تَرْ ضیک و تَزیِد علَى رِ رْ و لا ، صلاةً تُ

لا ا أَهَله رَهَتَرىَ غی .  
)53 ( د مح لَى ملِّ عص بر  انَکضـْو اوزِ رِ جـ الهُا   ، و آله صلاةً تُ صـ لُ اتِّ صـ و یتَّ

ک قاَئِبب ،ک   . و لا ینفَْد کمَا لا تنَفَْد کَلماتُ
)54 (هآل و د مح لَى ملِّ عص بر ،  و ک ک و أَنبْیِائـ َکت لائم اتلَوص م َلاةً تنَتْظص

ک تلِ طاَع أَه و ک ل سر ،    و ک سـ نْ ک و إِ نْ جنِِّـ لُ علَى صلَوات عبادك مـ َتشَتْم و
ک تابِلِ إج أَه ،ک ق ت منْ أَصناَف خَلْ أْ ت و برَ أْ نْ ذَرلِّ م ع علَى صلاةِ کُ َتمتَج و .  

)55 (هآل و هَلیلِّ عص بر ،م فَۀٍ واللاةٍ سلِّ ص کُ حیطُ بِ نفََۀٍ صلاةً تُ تأَْ لِّ  ، سـ و صـ
هلَى آلع و هَلیع ، ونـَک نْ دمل و ۀً لَک یض لَوات     ، صلاةً مرْ ک صـ ع ذَلـ ئُ مـ و تنُشْـ

لَوات عنـْدها  الص ک لْ ا تهعم فى       ، تُضاَع ةً فـ اد امِ زیِـ ورِ الْأیَـ ها علـَى کـُرُ تَزیِـد و
ها غَ د علا ی یفضاَع رُكتَ ی .  
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)56 (رِك أَمل م َینَ اختَْرتْهذ لِ بیته الَّ بِ أَه م خَزَنـَۀَ   ، رب صلِّ علَى أطَاَیِ َلـْتهعج و
ک ْلم ع ،ک ینفظََۀَ دح و ،  ک ضـ ى أَر ك فـ لفَاَء ادك   ، و خُ ک علـَى عبـ ججـ ح و ، و

سِ تطَْ  نَ الـد سِ ونَ الرِّجم م َرتْه َطه  ک ک   ، هیِـرا بِإرِادتـ لیَـ یلَۀَ إِ وسـ م الْ َلـْتهعج و ، و
ک نَّتلَى ج لَک إِ سْالم  

)57 (هآل و د مح لَى ملِّ عص بر ،ک تکَرَام و ک لح نْ نا مِبه م َلُ له زِ ج و ، صلاةً تُ
ک ل افنَو و اكطاَینْ عم اءْالْأشَی م َلُ له ْکم دك و     ، تُ نْ عوائـ ظَّ مـ حـ م الْ رُ علـَیهِ وفِّ و تُ

كد ائفَو .  
ا ) 58( لهـ ى أَو ف دلاةً لا أَمص م ها  ، رب صلِّ علیَه و علیَهِ د ۀَ لأَمـ و لا ، و لا غاَیـ

ها رِ خ ۀَ لاایهن .  
)59 (َونه ا دم و ک ْرشنَۀَ ع م زِ قهَنَّ، رب صلِّ علیَهِ ا فَوم و ک اتاومس ْلء م و ، و

لفْـَى ، عدد أَرضیک و ما تَحتهَنَّ و ما بینهَنَّ ز ک م منْ هب قَرِّ و تَکـُونُ لـَک و   ، صلاةً تُ
ى ضً م رِ َدا، لهنَّ أَبه رِ لَۀً بنِظَاَئ ص   . و متَّ

)60 (ینَکد ت د َأی ک نَّ م إِ اللَّه  كاد عبـ لمَا لع َتهَامٍ أَقمم لِّ أَوانٍ بِإِ ى کُ نـَارا  ، فم و
  ک لـ بح لـَه بِ بح ت د أَنْ وصلْ عب كلاد ى بِ ف ،    ک انضـْو لـَى رِ ۀَ إِ و ، و جعلتْـَه الذَّریِعـ

َتهطاَع ت صیتهَ، افتَْرَضْ عم ت ذَّرح و ،امثاَلِ أَوتباِم ت د نهَیهِ، رهِو أَمرْ و ، و الانتْهاء عنْ
متَقَدم هم تَقَدینَ، أَلا یذ ۀُ اللائمص ع و َرٌ فه رَ عنهْ متأََخِّ منینَ و  ، و لا یتأََخَّ ؤْ و کهَف المْـ
کینَ سَتمْةُ الم و رْ ینَ، عَالمع   . و بهاء الْ

)61 (لو ل زِعفأََو م اللَّههَلیع ِبه ت مع رَ ما أَنْ کْ ک شُ ی ،یهف َله عناَ مثْ و آته منْ ، و أَوزِ
لطْاَنا نَصیرا س ک نْ یرا، لَدسحا ی ک الْأَعزِّ، و افتْحَ لهَ فتَْ ْرکُن و ، و اشـْدد أزَره ، و أَعنهْ بِ

هد ضُ ع قَو ،ک نیع ک و احمه، و راعه بِ َکت لائِبم ْره ص ک و انْ ْفظح جنـْدك  ، بِ دده بِ ام و
لَبِ   . الْأغَْ
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)62 (  ک ول ننََ رسـ عک و سـ شَرَائ و ك ود د ح و کتاَبک ِبه م أَق و ،-   ک لَواتُ صـ
 هآل و هَلیع م اللَّه- ،عنْ مونَ م مالظَّال َاتها أَمم ِیِ به َأح وک ینمِ د ال ، اءدص ِلُ به اج و

ک َنْ طَریِقترِ عوج ک، الْ بیِلنْ سم اء رَّ ک، و أَبنِْ بهِ الضَّ رَاط نْ صبیِنَ عالنَّاک ِلْ به ، و أزَِ
وجا ع كد غاَةَ قَصب ِقْ به ح ام و  

)63 (ک ائیل أَول هباننْ جأَل و ،ع هدطْ یس اب وک ائد لَى أَع ،   فتَـَه أْ لنَـَا ر ب و ، و هـ
َنُّنهتَح و َطُّفهتَع و َتهمحینَ، ریعطینَ مع امس َلنْاَ لهع اج ینَ، واعس ضاَه ى رِ ف لـَى  ، و و إِ

کنْفینَ م ْنهۀِ عافَعد ْالم و هَرت ص ک ، نُ ول سلَى ر ک و إِ َلی ک -و إِ ه و    صلَواتُ م علیَـ اللَّهـ
 هبیِنَ -آل ک متَقَرِّ ذَل   . بِ
)64 (م فینَ بمِقاَمهِ عتَرِ ْالم م لیائهِ لَى أَولِّ عص و م اللَّه ،م هجْنهینَ مع ینَ  ، المْتَّبِ قتْفَـ ْالم

م هآثاَر ،م وتهِ رْ ع کینَ بِ س َتمس ْالم ،ولاِی کینَ بِ سَتمْالمم م، تهِ مامتهِ سلِّمینَ ، المْؤتْمَینَ بِإِ ْالم
م ه رِ أَمل ،م ى طاَعتهِ ینَ فد جتهَِ ْالم ،م هامَریِنَ أی َنتْظْالم ،م َنهیأَع م لیَهِ لَوات ، المْادینَ إِ الص

حا ائ اکیات النَّامیات الْغاَدیات الرَّ   . تالمْبارکاَت الزَّ
)65 (م واحهِ لَى أَرع و م م علیَهِ م، و سلِّ رَه ى أَمو قْ م ، و اجمع علَى التَّ َله حل أَص و

م َونه م، شئُُ ب علیَهِ اب الرَّحیم، و تُ و ت التَّ ک أَنْ نَّ ریِنَ، إِ رُ الْغاَف َخی و ،   م علنْـَا معهـ اج و
لامِ بِ ارِ السى د فک تمَینَ، رحماح   . یا أَرحم الرَّ

)66 (َتهظَّمع و َتهم فتْهَ و کَرَّ م هذَا یوم عرَفَۀَ یوم شَرَّ اللَّه ،تَکمحر یهف ت و ، نشََرْ
وِك عفْ ت فیه بِ ت فیه عطیتَک، مننَْ زَلْ َأج و ،كادبلَى عع ِبه ت لْ ضَّ    .و تفََ

)67 (  اه ک إیِـ قـ د خَلْ عب و َله ک ق لَ خَلْ َقب هَلیع ت مع ذى أَنْ دك الَّ بأَناَ ع و م اللَّه ،
ک یند ل َتهیدنْ همم َلتْهعفَج ، ک حقِّـ ل َقتْه ک  ، و وفَّ لـ بح متهَ بِ ى   ، و عصـ خَلتْـَه فـ َأد و

ک بِ زْ ح ،ل َتهشَدأَر وک ائیل الاةِ أَووم ،ک ائد اةِ أَعادع م و .  
رْ) 68( َأتْمی فَلَم َرتْهأَم م رْ، ثُ زجَِ ک، و زجرتْهَ فَلَم ینْ تیص عنْ مع َتهیَنه و ،  ف فخَـَالَ

ک لَى نهَیِ ك إِ رَ أَم ،ةً لَک انَدع لا م ،ک َلیارا عْکب تلا اس ا، وعلْ دب َلتْه یا زلَى م ه هواه إِ
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َتهذَّرا حلَى م وه، و إِ دع و كو دع ک لَى ذَلع َانهأَع و ، كیـدعو فا بِ دم علیَه عارِ ، فأََقْ
وِك عفْ اجیِا لر ،زِكاوقا بتَِج اثفْ، وأَلا ی هَلیع ت قَّ عبادك مع ما مننَْ َکاَنَ أح لَوع .  

عا خاَئفا) 69( عا خاَش یلا خاَضرا ذَل اغص ک یدنَ ییا أَناَ ذَا به یمٍ   ، و عظـ فـا بِ عتَرِ م
ُلتْه موبِ تَح نُ ا اجتَرَمتـُه   ، منَ الذُّ خطَاَیـ نَ الْ ک  ، و جلیلٍ مـ ح فْ صـ تَجیِرا بِ سـ ذا  ، م لائـ

ک تمَرح ى ، بِ ن جیِرُ لا ی نا أَنَّهوق جیِرٌم م ک ع، منْ انم ک ى منْ ننَعملا ی و .  
)70 (كد َغم ود بهِ علَى منِ اقتَْرفَ منْ تَ ا تَعِبم لَیع د فَع ،  ود د علَی بمِا تَجـ ج و

وِك ک منْ عفْ َلی قَى بیِده إِ ک، بهِ علَى منْ أَلْ َاظمتَعا لا یِبم لَیننُْ عام و    نَّ بـِه أَنْ تمَـ
ک رَان لَک منْ غفُْ نْ أَملَى مع ،  

)71 ( ک انضـْو ى هذَا الیْومِ نَصیبا أَناَلُ بهِ حظاّ منْ رِ ى ف لْ لع اج ى  ، و نـ ُلا تَرد و
كادبنْ عم ونَ لَک د بتَعْالم ِبه ب قَل را مما ینْ   صفْ

)72 (نْ لَم ى و إِ نِّ ك و نفَـْى   و إِ یدحتَو ت م قَد فَقَد اتح النَ الصم وه م ا قَدم مقَد أُ
ک داد و الْأشَبْاه عنْ داد و الْأَنْ ت أَنْ تؤُتَْى منهْا، الْأَضْ ى أَمرْ ابِ الَّتو نَ الْأَبم ک ، و أتَیَتُ
دَأح ب رُ ک بمِا لا یقْ َلی ت إِ ب بِ بهِ و تَقَرَّ قَرُّ ک إلاِ بالتَّ   . منْ

)73 (ک َلی ناَبۀِ إِ ک باِلْإِ ذَل ت عْأتَب م کاَنَۀِ لَک، ثُ تالاس لِ و ذَلُّ نِّ   ، و التَّ نِ الظَّـ سـ ح و
ک ك، بِ د قَۀِ بمِا عنْ ذى قَلَّ ما یخیب علیَه راجیِک، و الثِّ ک الَّ ائَرج   . و شفََعتهُ بِ
تَجیِرِ  ) 74( سـ ْالم فیرِ الخْـَائسِ الفَْقائْیلِ البل حقیرِ الذَّ ک مسأَلَۀَ الْ ع  ، و سأَلتُْ و مـ

عا و تَعوذا و تَلَوذا ضَرُّ ک خیفَۀً و تَ ریِنَ ، ذَل رِ المْتَکبَـ َیلا بتَِکبَتطس یـا  ، لا مالتَعلا م و
ۀِ المْطیعینَ دالَّ عینَو ، بِ ۀِ الشَّافیلا بشِفَاَعَتطس لا م .  

د أَقَلُّ الْأَقَلِّینَ) 75( عأَناَ ب أذََلُّ الْأذََلِّینَ، و ا، وَونه د ةِ أَولُ الذَّر نْ لـَم    ، و مثْ ا مـ فیَـ
سیئینَ ْلِ الم عاجِ ینَ، یرَف ده المْتْ قاَلـَۀِ الْ   ، و لا ینْ نُّ بِإِ نْ یمـ ریِنَ و یا مـ اث لُ  ، عـ ضَّـ و یتفََ
نظْاَرِ الخْاَطئینَ   . بِإِ

رُ) 76( اثع عتَرفِ الخْاَطئُ الْ ْالم ى ء س ْأَناَ الم .  
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جتَرئِا) 77( م ک َلیع مد ذى أَقْ   . أَناَ الَّ
دا) 78( متَعم اكصى عذ   . أَناَ الَّ
)79 (ب و كادبنْ عتخَفَْى مى اسذ كأَناَ الَّ زار .  
)80 (نَکأَم و ك ادبع ابى هذ   . أَناَ الَّ
)81 (تَکو هب سطْ ذى لَم یرْ ف بأسْک، أَناَ الَّ   . و لَم یخَ
)82 (هس ى علَى نفَْ انج   أَناَ الْ
)83 (هتیلِنُ ببَرتْه ْأَناَ الم .  
)84 (اءیح   . أَناَ القَلیلُ الْ
عناَءأَناَ الطَّ) 85(   . ویِلُ الْ
)86 (ک ق ت منْ خَلْ بنِ انتَْجقِّ م ح ک، بِ س ت  ، و بمِنِ اصطفَیَتهَ لنفَْ قِّ منِ اختْـَرْ ح بِ

ک تِرینْ بم ،ک ن ت لشأَْ یَتبنِ اجم و ،ک تبطِاَع َتهطاَع ت قِّ منْ وصلْ ح ت ، بِ و منْ جعلْ
عَکم َتهیص عمک تیص ،    ک نْ قَرَنـْت موالاتـَه بمِوالاتـ قِّ مـ ح عاداتـَه    ، بِ م نْ نطُـْت و مـ
ک اتادع ِلا    ، بم ک متنََصـ لیَـ أَر إِ نْ جـ د بهِ مـ َغم ى هذَا بمِا تتََ م وى ی ى ف ن د َغم اذَ  ، تَ و عـ

  . باِستغفْاَرِك تاَئبا
ى بمِا تتََ) 87( لَّنتَو وک ک و المْکاَنَۀِ منْ یلفَْى لَد ک و الزُّ تلَ طاَع أَه ِى به   . ولَّ
)88 (كد هع د بهِ منْ وفَى بِ حا تتََوِى بم ن د حتَو و ،   ک ى ذَاتـ ه فـ سـ عب نفَْ و ، و أتَْ

ک ضاَت ى مرْ ا فهدهَأج .  
ى جنْ) 89( ى ف ریِط ى بتِفَْ ن ذْ لا تؤَُاخ و بـِک ،    كود د ى حـ دى طـَورىِ فـ و ، و تَعـ

ک کاَم َةِ أح زاوج م .  
)90 (     لـَم و هنـْدا ع رَ مـ ى خیَـ ننَعنْ مم اجرد تى اس ل ک لائ م ى بِإِ نِرجتَدلا تَس و

ى عمته بِ ولِ ن لُ ى ح ف ک   . یشرَْکْ
لینَ) 91( ةِ الْغاَف د ى منْ رقْ نهَنب ینَ، وف رِ س ْنَۀِ المس ینَ، وول ذُ سۀِ المْخْ نَع و  
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قـَانتینَ ) 92( ت بهِ الْ لَى ما استَعملْ ى إِ قَلبِْ ذْ بِ دینَ   ، و خُ ت بـِه المْتَعبـ دبتَع و ، و اسـ
نینَ ت بهِ المْتهَاوِ قَذْ   . استنَْ

)93 (ک ى عنْ ن د اعبا یمى م ن ذْ أَع و ،ی وک ى منْ ى و بینَ حظِّ نیولُ ب ى ، ح ن د صی و
ک یلُ لَد   عما أحُاوِ

)94 (ک َلی رَات إِ َالخْی لَک سى م لْ ل هس و ،  ت رْ ثُ أَمـ لیَها منْ حیـ سابقَۀَ إِ ْالم و ، و
ت دا أَرلَى ما عیهۀَ ف شاَحْالم .  

ى فیمن) 95( ْقنح َلا تم و ت دع ا أَوِفِّینَ بمَتخس ْنَ المقُ م ح َتم  
)96 (ک ْقتمینَ لض ک منَ المْتَعرِّ ل ُنْ تهم عى م ْکن ل ُلا ته و  
)97 (ک ل بنْ سینَ عف حرِ رُ منَ المْنْ َنْ تتُبیمى ف ن رْ َلا تتُب و  
ى منْ غمَرَات الفْتنَْۀِ) 98( ننَج خَلِّ، و ىوو ى منْ لهَوات البْلْ ننْ   ، ص ى مـ نـ رْ و أجَِ

لاء م ذ الْإِ   . أَخْ
ى) 99( لُّن ضی و دنَ عیب ى و نیلْ ب ح ى، و ُقن وبِ ى یوه ى، و ُقنه قَصۀٍ تَرْ   و منْ
)100 (ک ضبَِ د غَ عب ْنهضَى ع رَاض منْ لا تَرْ ع ى إِ رِض عنِّ ع   و لا تُ
)101 (و ک تمحنْ روطُ م قنُُ ب علَی الْ ل غْ َفی یکلِ فنَ الْأَمى م نس   لا تؤُیِْ
ضـْلِ        ) 102( نْ فَ لنُیـه مـ مُا تح ى ممـ ى بـِه فتَبَهظنَـ ى بمِا لا طاَقَۀَ لـ نح نَلا تم و

ک تبحم .  
رَ ) 103( َنْ لا خیالَ مسِإر كدنْ یى م ْلن ْرس ه ، فیهو لا تُ لیَـ ک إِ و ، و لا حاجۀَ بِ

َۀَ لهناَب   لا إِ
)104 (   ک عایتـ ینِ رِ نْ عـ ى منْ سقَطَ مـ مى ر ه    ، و لا تَرمِْ بِ نِ اشـْتمَلَ علیَـ و مـ

كد زيْ منْ عنْ ْینَ، الخَتَردْقطَْۀِ المنْ سى مدِذْ بی فینَ  ، بلْ خُ لـَۀِ المْتَعسـ هو ۀِ  ، و و زلَّـ
وریِنَ رُ غْ ْینَ، المک الْطَۀِ الهرو و .  
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 )105 (ک ائم ت بهِ طبَقاَت عبیِدك و إِ َتَلیا ابمى م نافع و ، یتننْ عغَ مالبى م ْلِّغنب و
ِبه ،هَلیع ت مع   سعیدا و تَوفَّیتهَ، فأََعشتْهَ حمیدا، و رضیت عنهْ، و أَنْ

)106 (ناَتسْبطُِ الحح ا یملاعِ ع قْ ى طَوقَ الْإِ ْقن طَو و ،رَکاَتْباِلب به   و یذْ
)107 (ئاَتیحِ السائَنْ قبع ارجدالاز ى رْ قَلبِْ ع بات، و أشَْ وح   . و فَواضحِ الْ
)108 (ک ى بمِا لا أدُرکِهُ إلاِ بِ ْلا تشَْغَلن و ُره َى غی ضیک عنِّ رْ ا لا یمع  
)109 ( ك نـْدا عمى عْۀٍ تنَه ینا دْنی د ب ى ح زِع منْ قَلبِْ نِ ابتغـَاء    ، و انْ د عـ و تَصـ

ک َلی وسیلَۀِ إِ ک، الْ بِ منْ قَرُّ لُ عنِ التَّ ه ذْ   . و تُ
)110 ( ک اتناَجِبم التَّفَرُّد ى نْ لیز ارِوالنَّه لِ و باِللَّی  
)111 (ک تْنْ خشَیى م ینن د صمۀً تُ ى ع ل به و ،ک م وبِ محارِ ى عنْ رکُ نتَقطَْع و ،

مِ ظاَئع رِ الْ َنْ أسى م کَّن   . و تفَُ
یانِ ) 112( صـ ع سِ الْ ى التَّطهْیِرَ منْ دنَ ل به ـ  ، و  نَ الخْطَاَیرى د ب عنِّـ هـ و ، او أذَْ

ک تیافالِ عب رْ س ى بِ ْلن بِ ک ، سرْ عافاَتـ م اءِى رد ن در و ،   ک وابغَِ نَعمائـ ى سـ لنْـ و ، و جلِّ
لَک طَو و لَک ضْ رْ لَدي فَ ظاَه  

)113 (كیدد تَس و ک یقف ى بتَِو ن د َأی ۀِ   ، و الحِ النِّیـ ى علـَى صـ ی  ، و أَعنِّ ضـ و مرْ
لِ قَو عملِ، الْ سنِ الْ تَحس م و ،ک تو ک و قُ ل وونَ ح ى د تو ى و قُ ل ولَى ح ى إِ ْلن لا تَک و .  
)114 (ک قاَئ ل ى ل ُثنع َتب موى ی ن زِ ک، و لا تخُْ ائیل أَو يدنَ ییى ب نلا تفَْضَح لا ، و و

ك رَ ى ذکْ نس ب عنِّ، تنُْ ه ذْ كو لا تُ رَ کْ د غفَـَلات  ، ى شُ وِ عنْ هالِ السو َى أح ف یهنم زِ بلْ أَلْ
ک لائینَ لال اهج لیَتنَیه، الْ ا أَوِبم ى ْثن ى أَنْ أُ نع لَی، و أَوزِ دیتهَ إِ َا أسِبم ِتَرفأَع و .  

اغبیِنَ) 115( ک فَوقَ رغبْۀِ الرَّ َلی ى إِ تْغبلْ رع اج و ،   د دى إیِاك فـَوقَ حمـ مح و
دینَ امح   الْ

)116 (ک َلی ى إِ َفاَقت د ى عنْ ْلن ذُ ى بمِا، و لا تخَْ ْکن ل ُلا ته و .  
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ک َلی دیتهُ إِ َأس ،ینَ لَکد انع ْالم ِبه ت هبا جِى بم نهبلا تَج و ،م سلِّ م ى لَک نِّ لَم ، فإَِ أَع
ج ح لِ، ۀَ لَکأَنَّ الْ ضْ لَى باِلفَْ أَو ک سانِ، و أَنَّ ِباِلْإح دو أَع ى  ، وقـْو لُ التَّ لُ  ، و أَهـ و أَهـ
ةِ رَ ْغف ْالم ،ب اقع ک بِأَنْ تُ لَى منْ أَو و ک بِأَنْ تَعفُ لَى ، و أَنَّ ک إِ رَب منْ رَ أَقْ ک بِأَنْ تَستُ و أَنَّ
  . أَنْ تشَهْرَ

م بمِا أرُیِدفأَحَیِ) 117( َۀً تنَتْظبَاةً طییى ح ا ، نى م ثُ لا آتینْ حم ب ُا أحلغُُ م َتب و
تَکرَْه ،ْنهع ت یَا نهم ب تَکلا أَر نْ     ، و ه و عـ ینَ یدیـ عى نـُوره بـ سنْ ییتَۀَ مى م ْتنأَم و
هینمی .  
)118 (یدنَ ییى ب ْلن ک، کو ذَلِّ ق د خَلْ ى عنْ ن زَّ أَع و ، بـِک ى إذَِا خَلَوت نضَع و ، و

كادبنَ عیى ب نفَع ى، ار ی عنِّ َغن و نْ همى ع نْأغَن را، و ک فاَقَۀً و فَقْ َلی ى إِ ن ِزد و .  
)119 (اءد اتَۀِ الْأَعَنْ شمى م ن ذْ أَع و ،لاءْولِ الب لُ نْ حم و ،و    نـَاءع لِّ و الْ نَ الـذُّ ، مـ

    ه لمْـ لا ح شِ لـَو قاَدر علـَى الـْبطْ د بهِ الْ َغم ى بمِا یتَ ت علیَه منِّ لَع ى فیما اطَّ ن د َغم و ، تَ
ُلا أَناَته ةِ لَو جریِرَ ذُ علَى الْ خ   الاْ

)120 (نوءا فنََج س تنَْۀً أَومٍ فقَو ت بِ دإذَِا أَر و اذا بـِکو ا لْنهى   ، ى م قمنـ و إذِْ لـَم تُ
ک َرت ى آخ ف َله ى مثْ نمق نیْاك فَلا تُ ى د ۀٍ فیحض   مقاَم فَ

ها) 121( رِ اخبِأَو ک َننلَ م ائى أَو ل اشفَْع ا، وهث ادوح دك بِ ائفَو یمقَد و ، دد َلا تم و
و معه قَلْ س ى مدا یقْ ىل ى، بِ ائها بَله به عۀً یذْ ى قاَرِ نرَع ى خَسیسۀً ، و لا تَقْ نملا تَس و

ى کاَنا مهل َنْ أجلُ مهج ۀً ییصلا نَق رىِ وا قَدَرُ له   . یصغُ
لس بهِا) 122( ب عۀً أُ وى ر نع ونهَا، و لا تَرُ د وجِس ى ، و لا خیفَۀً أُ تبیلْ هع ى اج ف

كیدعو ،ذَارِك نْ ذَارِك و إِ ع ک، و حذَرىِ منْ إِ اتةِ آی لاو د ت ى عنْ تبهر و .  
)123 (ک تادبع ل یهى ف ى بِإیِقاَظ ل َرْ لی ماع و ، لـَک د جى باِلتَّهتفََرُّد ى  ، ورُّد و تَجـ

ک َلی ى إِ ون کُ س ک، بِ ى بِ جِ ائوزَالِ ح نْ نْ      ، و إِ ى مـ ى فَکـَاك رقبَتـ اك فـ ى إیِـ َلتناَزم و
ناَرِك ،ک لهُا منْ عذَابِ أَه یها فمى م تارِإج و .  
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ى عامها) 124( انْى طُغی ى ف ن لا تَذَر ینٍ ، و ى حـ ى ساهیا حتَّ َرت َى غم لا ف لا ، و و
عظَ ى عظَۀً لمنِ اتَّ ْلنع لا نَکاَ، تَج رَوَتبنِ اعمنْ نظََرَ، لا لمتنَْۀً للا ف کـُرْ بـِى   ، و َلا تم و

ِرُ به کُ َنْ تمیمرىِ، ف َى غی لْ بِ د َتبلا تَس ما، وى اس رْ ل َلا تُغی ما، وس ى جِ لْ ل دُلا تب و ، و
ک ق وا لخَلْ زُ ى ه ن ذْ لا تتََّخ ،ا لَکِری ک و لا تبَعا إلاِ، و لا سخْ ضـَات و لا ممتهَنـا  ،  لمرْ

قاَمِ لَک ْإلاِ باِلانت .  
)125 (وِك ى بردْ عفْ ن د ک، و أَوجِ انح یر و ک حور و ک تمحةَ ر لاوح ۀِ ، و و جنَّ

ک یمنَع ،ک تعنْ سۀٍ معس ب بِ ح م الفَْرَاغِ لما تُ ى طَع ْقن َأذ و ، اد ف    و الاجتهـ لـ زْ ا ی فیمـ
ك د ک و عنْ یلَد ،ک فاَتح حفَۀٍ منْ تُ ى بتُِ ْفنح   . و أتَْ

حۀً) 126( ى رابِ تارجلْ تع اج ةٍ   ، و رَ رَ خاَسـ ى غیَـ ک  ، و کَرَّتـ ى مقاَمـ و ، و أَخفنْـ
ك قاَء ى ل ْقن نُ، شَو وحا لا تبُقِ معها ذُ ۀً نَصب تَو لَیع ب ةً و تُ ةً و لا کبَیِـرَ غیرَ لا ، وبا ص و

ةً   . تَذَر معها علانیۀً و لا سریِرَ
منینَ) 127( لمْؤْ رىِ لدنْ صلَّ م زِعِ الْغ عینَ، و انْ لَى الخْاَشى ع قَلبِْ و کنُْ ، و اعطف بِ

حینَ اللص ا تَکوُنُ لَى کم ینَ، لق لیْۀَ المْتَّ ى ح لِّنح و ،  
ریِنَ ى الْغاَبِ قٍ فد انَ صس ى ل لْ لع اج ریِنَ   ، و خـ ى الاْ را ناَمیـا فـ و واف بـِى  ، و ذکْ

لینَ ۀَ الْأَوص   . عرْ
)128 (ک تمع وغَ ن بس م َتم و ،لَیع ، يا لـَدهاترْ کَرَام ظاَه و ،    كد نْ فَوائـ لـَأْ مـ ام
يدی ،م قْ کَرَائس و لَی ک إِ ى ، مواهبِ جنِاَنِ الَّت ى الْ ف ک ائیل نْ أَوبیِنَ مْالْأطَی ى و جاورِ بِ

ک ائیفأَصا لَنتْهیز ،ک ائبَأحةِ لدع ْالم اتقاَمْى الم ف ک لح ن فى شَرَائ ْلن   . و جلِّ
)129 (هَلی ك مقیلا آوىِ إِ د ى عنْ لْ لع اج ناّ وئْطما، مه ، و أَقَرُّ عینا، و مثاَبۀً أتَبَوؤُ

رِ رَائج عظیمات الْ ى بِ نس قاَیِ رُ، و لا تُ رَائ لَى الس ُتب موى ی ْکن ل ُلا ته ى کـُلَّ   ، و لْ عنِّـ و أزَِ
ۀٍ   ، شَک و شبُهۀٍ نْ کـُلِّ رحمـ قِّ طَریِقا مـ ح ى الْ ى ف لْ لع اج و ،و     م سـ ى ق لْ لـ زِ أجَـ

ک النْ نَوبِ م اهوْالم ،ک فْضاَل سانِ منْ إِ ِوظَ الْإح رْ علَی حظُ   . و وفِّ
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)130 (  ك نـْدا ع قا بمِـ اثى و علْ قَلبِْ اج و ،     لـَک و ا هـ رغَا لمـ تفَْ سـ ى م و ، و همـ
تَکص خاَل ِلُ به متَعا تَسِى بم ْلن متَعاس ،و  تـَکولِ طاَع قُ ع ولِ الْ ه د ذُ ى عنْ ب قَلبِْ رِ و ، أشَْ

      ینـَۀَ ون عۀَ و الطُّمأْ ۀَ و السـ ح عافـَاةَ و الصـ ْالم ۀَ و عـ الد و فاَفع ى الْغنَى و الْ ل عماج
عافیۀَ   . الْ

)131 (ک تیص عنْ ما مهوب ى بمِا یشُ ناَتسبطِْ حح رِض  ،و لا تُ عا یِى بم اتلا خَلَو و
ک َتنْتف نْ نَزغَاَتى م ینَ، لَالمع لَى أحَد منَ الْ لَبِ إِ ى عنِ الطَّ ى عنِ ، و صنْ وجهِ نب و ذُ

قینَ الفْاَس د   . التْماسِ ما عنْ
لظَّالمینَ ظهَیِرا) 132( ى ل ْلنع لا تَج وِ، و حلَى مع م َلا له یرا ونَص دا وی ک و ، کتاَبِ

ى بهِا یناطَۀً تَقیح لَم ثُ لا أَعینْ حى م ْطنح ، و ک تمحر و ک تب تَو ابو ى أَب ل َافتْح و
عِ اسو ک الْ ق ِرز و ک َفت أْ بیِنَ، راغ ک منَ الرَّ َلی ى إِ نِّ عامک، إِ نْ ى إِ ل م ْأتَم رُ  ، و ک خیَـ نَّـ  إِ

عمینَ   المْنْ
)133 (ک ةِ ابتغاَء وجهِ رَ مع حج و الْ ى الْ رىِ ف مع ى اقلْ بع اج ینَ، وَالمع ، یا رب الْ

ریِنَ  اه د و آله الطَّیبیِنَ الطَّـ مح لَى مع ى اللَّه د     ، و صلَّ م أَبـ ه و علـَیهِ لام علیَـ و السـ
دینَ بِ   . الاْ

  )119(در روز عرفه  دعاى آن حضرت : ه دعاى چهل و هفتمترجم
  . سپاس خداوند را که پروردگار جهانیان است. 1
اى آفریننده آسمانها و زمین و اى صاحب بزرگـى  ! سپاس تو را! خداوندا. 2
وارث ، آفریننده هـر آفریـده   )120(، معبود هر پرستنده، پرورنده پرورندگان. و کرم
و احاطه تو همـه  ، و هیچ از دانش تو پوشیده نه، چیزى مانند تو نیست، هر چیز

  )121(. را فرا گرفته و بر هر چیز نگهبانى
  . یکى و یگانه و یکتا و بى همتا، تویى خدایى که معبودى غیر تو نیست. 3
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، کریمى و کرمت را غایـت نیسـت  ، تویى خدایى که معبودى غیر تو نیست. 4
  . فرّ و شکوه کبریاى تو بى منتهاست، ت نهعظیمى و عظمتت را نهای

بلند مرتبه و برترى از هر چیز و به ، خداوند تویى و معبودى غیر تو نیست. 5
  . غایت توانا

  )122(. دانا و حکیم، بخشاینده مهربان، معبودى غیر تو نیست، تویى خداوند. 6
و بـر   شنوا و بینایى همیشـه بـودى  ، معبودى غیر تو نیست، تویى خداوند. 7

  . همه چیز آگاهى
پیوسـته و  ، کریمى و کرمت بى پایـان ، خدایى غیر تو نیست، تویى خداوند. 8
  . پایدار
در آغاز بودى پیش از هـر کـس و   ، معبودى غیر تو نیست، تویى خداوند. 9

  )123(. در انجام باشى پس از هر چیز
 ـ، تویى خداوند و معبودى مستحق پرستش جز تو نیست. 10 دى با وجود بلن
  . و با نزدیکى بلند، نزدیکى
، بـا فـرّ تابنـاك و شـکوه    ، تویى خداوند و خداوندگارى غیر تو نیسـت . 11

  . سزاوار سپاس
نه از مـاده  ، همه چیز را تو آفریدى، غیر تو خدایى نیست، تویى خداوند. 12

نـه از  ، هـر چـه را تـو پدیـد آوردى    ، و هر صورت را نگاشتى نه از روى نمونه
  )124( .رنگى و طرحى

و براى آسانى هـر یـک را آمـاده کـارى     ، هر چیز را اندازه مقرر کردى. 13
  )125(. هر چه غیر توست تدبیرش تو کردى، ساختى
تویى که در آفرینش کسـى یـارى تـو نکـرد و در کـار تـو راءى زن و       . 14

  . مددکار نبود و آفرینش تو را کسى ندید و مانند تو کس نبود
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ستى شد و حکم کردى و حکم تـو عـدل بـود و    خواستى و هر چه خوا. 15
  . داورى تو به نصفت و داد

تویى که در جایى نگنجى و در برابر ملک تـو ملکـى نیسـت و از هـیچ     . 16
  . برهان و بیان فرو نمانى

و هر یک را اجل و فرجامى مقـرر  ، تویى که شماره هر چیز را مى دانى. 17
  . داشتى و اندازه معین فرمودى

و دانش ها از ادراك چگـونگى تـو   ، اندیشه ها به ذات تو نرسد تویى که. 18
  . و دیده جاى تو را در نیابد، فرو ماند

و مجسم نیستى که محسـوس   )126(تویى که پایان ندارى تا محدود باشى . 19
  )128(. و فرزند نیاوردى تا فرزند دیگرى باشى )127(شوى 
تا ندارى که با تو همسرى کند دشمن ندارى تا با تو به عناد برخیزد و هم. 20

  . و مانند ندارى که با تو برابرى نماید
تویى که آفرینش را بنیان نهادى و جهان را پدید آوردى و نو سـاختى و  . 21

  . شگفتى نمودى و هر چه ساختى نیکو ساختى
و آشکار ! و چه بلند است مکان تو! چه بزرگ است شاءن تو! منزهى تو. 22

  . تو کننده حق است قرآن
چـه نیکـو چـاره سـازى و چـه بسـیار مهربـانى و حکـیم         ! منزهى تـو . 23

  . هر چیز را مى شناسى، راستکارى
چه پادشاه با فرّ و شکوهى و چه بخشـنده تـوانگر بسـیار    ! پک خداوندا. 24
  . فروغمند و با فرّ و بزرگى و سزاوار سپاسى، چه بلند و بلندپایه اى، بخشى
، و به راهنمایى شـناخته گشـتى  ، خیرات گشودىدست به ! پاك خداوندا. 25

  . هر کس تو را براى دین یا دنیا خواند هر چه خواست بیافت
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هر چه علم تو بدان تعلق گرفته است براى تو فروتنى کند و هـر  ! منزهى. 26
و هـر آفریـده اى    ) 129(چه زیر عرش تو است در برابر عظمت تو سر فـرود آرد  

  . هدفرمانبردارى تو را گردن ن
به حس در نمى آیى و لمس تو را در نیابـد و دسـت بـه تـو     ! منزهى تو. 27
نیرنگ کسى در تو اثر نکند و چیزى تو را فرا نگیرد و با تـو بـر نیایـد و    ، نرسد

  . برابرى نکند و به جدال با تو بر نخیزد و تو را فریب ندهد و با تو نیرنگ نبازد
  . حق و تویى زنده بى نیازفرمان تو ، راه تو هموار! منزهى تو. 28
و فرمان تو شدنى و مشیت تـو  ، گفتار تو درست و به حکمت! منزهى تو. 29

  . انجام یافتنى است
  . و سخنان تو را دگرگون نسازد، خواسته تو را کسى رد نکند! منزهى تو. 30
پدیـد آورنـده   ، تـویى آفریننـده آسـمانها   ، نشانه الوهیت تو هویدا اسـت . 31

  . جانداران
  . سپاسى که با هستى تو پایدار باشد! سپاس تو را. 32
  . سپاسى که با نعمت تو جاوید ماند! سپاس تو را. 33
  . سپاسى که با برابر احسان تو بود! سپاس تو را. 34
  . سپاسى افزون از رضاى تو! سپاس تو را. 35
سپاسى که شـکر شـاکران از   ، سپاس تو را سپاسى همراه با سپاسگزارى. 36
  . زون تر باشدآن ف

  . سپاسى که جز تو را سزاوار نبود و موجب تقرب به غیر تو نشود. 37
  . سپاسى که نعمت نخستین بدان پایدار بود و نعمت دیگر بدان پیوندد. 38
سپاسى که با گذشتن زمان ها در افزایش بود و پى در پى چنـدین برابـر   . 39
  . شود
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و از آن کـه نویسـندگان   ، مانندسپاسى که آمارگیران از شمارش آن فرو . 40
  . در نامه ها بنویسند افزون گردد

  . سپاسى که به بزرگى عرش عظیم و همانند کرسى رفیع تو شود. 41
سپاسى که پاداش آن نزد تو کامل باشد و ثواب آن بر هر ثواب افزون تر . 42
  . آید

  . سپاسى که بیرون و درونش مانند هم و با نیت صادق جفت باشد. 43
سپاسى که هیچ آفریده اى چنان سپاس نگزارده و فضـل آن را غیـر تـو    . 44

  . هیچ کسى ندارند
  . سپاسى که گزارنده آن را مدد دهى و کوشنده در آن را تایید فرمایى. 45
  . سپاسى که هر سپاس گذشته و آینده را فراگیرد. 46
لاتر از آن سپاسى که هیچ حمدى به گفتار تو نزدیک تر از آن نباشد و با. 47

  . هیچ کس تو را حمد نکرده باشد
و پیوسـته  ، سپاسى که به کرم تو موجب مزید نعمت و فراوانى آن گـردد . 48

  . آن را به رحمت خود بیفزایى
  . سپاسى که شایسته ذات تو و سزاوار فرّ و بزرگى تو باشد. 49
خلق درود فرست بر محمد و آل محمد که برگزیده و بهترین ! پروردگارا. 50

بهترین درود و او را به فراخى و فرخندگى گرامى ، و گرامى و مقرب نزد توست
  . به خجسته ترین فرخندگى و بر او بخشایش فرما برترین بخشایش، دار

درودى فزاینده که فزاینده تـر  ، پروردگارا درود بر محمد و آل او فرست. 51
ندتر از آن نبـود و درود  از آن نباشد و درود بر او فرست درودى برومند که بروم

  . بر او فرست و درودى پسندیده که از آن برتر درود صورت نبندد
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درودى کـه او را خشـنود   ، درود بـر محمـد و آل او فرسـت   ! پروردگارا. 52
گردانى و بیش از رضاى او و درود بر او فرست درودى که شایسـته او دانـى و   

رودى کـه بـه غیـر آن راضـى     درود بر او فرسـت د ، و بیش از آن نیز، سزاى او
  . نباشى و دیگرى را شایسته آن نبینى

درودى که از رضاى تو بیشتر ، درود بر محمد و آل او فرست! پروردگارا. 53
  )130(. و با بقاى تو پیوندد و مانند سخنان تو بى پایان بود، باشد

درودى که درود فرشـتگان و  ، درود بر محمد و آل او فرست! پروردگارا. 54
یغمبران و رسولان و فرمانبران تو را در بر گیرد و درود بنـدگان تـو از جـن و    پ

انس و هر کس دعوت تو را اجابت کرد و هـر یـک از اصـناف آفریـدگان کـه      
  . هستى بخشیدى و پدید آوردى شامل شود

درودى که هر درود گذشـته و  ، درود بر او فرست و بر آل او! پروردگارا. 55
و . بر او و آل او فرست درودى که پسندیده تو و غیر تو باشدآینده را فراگیرد و 

با این همه درود و تحیات دیگر نیز که چون بر آن ها افزوده گردد چندین برابـر  
نتوانـد    شود و با گذشتن هر روز پیوسته در افزاید چنان که شـماره آن را کـس   

  . کرد و عدد آن را نتواند دانست
که آنان را برگزیدى تا فرمان ، دان او درود فرستبر پاکان خان! خداوندا. 56

تو را اجر کنند و گنجوران گنج دانش خود گردانیدى و بر نگهبانى دین خود بـر  
آنها جانشینان تواند در زمین و حجت تواند بر بنـدگانت و آنـان را از   ، گماشتى

و ایشـان را وسـیله سـوى     )131(هر ناپاکى و پلیدى به خواست خود پاك کـردى  
  . و راه جانب بهشت خود قرار دادى، خویش
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درودى که از عطاى بزرگ و ، درود بر محمد و آل او فرست! پروردگارا. 57
همه گونه نعمت و رحمت خود را بر آنان کامـل  . کرامت آنها را بهره مند گردانى

  . و بهره آنها را از فایده و انعام خود بسیار گردانى، کنى
اندان او درودى فرست کـه نـه آغـاز آن را حـدى     بر او و خ! پروردگارا. 58

  . باشد و نه مدت آن را پایانى و نه انجام آن را کرانه
و ، درود بر او فرست هموزن عرش و هرچه زیر عرش است! پروردگارا. 59

و به شـمار زمینهـا و    )132(، به قدر پرى آسمان ها و هر چه بالاى آسمان هاست
درودى کـه آنـان را   . قات آسمان و زمین استهرچه زیر آنها و هر چه میان طب

ب خود نزدیک سازى و تو و ایشان از آن خشنود گردیـد و همیشـه بـه ماننـد     
  . خود پیوسته باشد

تو دین خود را در هر زمانى به امامى تاءیید کردى و او را چـون  ! خدایا. 60
 علم براى بندگانت برافراشتى و چون شاخص نورافکنى در شـهرهاى خـود بپـا   

و او را وسـیله  ، پس از آنکه ریسمان او را بـه ریسـمان خـود پیوسـتى    ، داشتى
و از نافرمانى او ، تحصیل خشنودى خویش گردانیدى اطاعت او واجب فرمودى

، ترسانیدى و به فرمانبرى او ترغیب نمودى و پرهیز از مناهى او را لازم شمردى
و را حـافظ پناهنـدگان و   ا. مبادا هیچ کس از او پیش افتد یا از او واپـس مانـد  

  . سنگر مؤمنان و دستاویز نجات جویان و فروغ مردم جهان قرار دادى
و ما را نیز الهام کن ، پس ولى خود را الهام کن تا شکر این نعمت بگزارد. 61

، که نعمت وجود او را سپاس گوییم و او را به فیروزى از جانب خود نصرت کن
پشتیبانى محکم خود او را مدد فرماى و پشت  و کار او را به آسانى بگشاى و به

و او را به دیده رعایت خود نگـران  ، او را قوى کن و بازوى او را نیرومند گردان
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و بـه فرشـتگانش یـارى کـن و بـه سـپاه       ، باش و در کنف حمایت خود نگهدار
  . نیرومند خویش مدد ده

آله را به  و کتاب و احکام و قوانین و سنت رسول خود صلواتک علیه و. 62
و آنچه از آثار دین ستمکاران ناپدید کرد و به دست او زنده کن و . او برپاى دار

زنگ ستم را از صفحه ملت خویش به دست او زدوده کن و دشوارى ها کـه در  
راه دین تو نهاده اند به همت او بردار و منحرفان را به او نـابود کـن و آنهـا کـه     

  . دست او ناپدید گردان طالبان تو را به راه کج برند به
و ، و دل او را بر دوستان مهربان کن و دست او را بر دشمنان چیره سـاز . 63

مــا را از مهــر و بخشــایش و دلجــویى و نــوازش او برخــوردار دار و شــنوا و  
فرمانبردار او گردان که در تحصیل خشنودى او بکوشیم و براى یارى او و دفـع  

م و به خداى و رسول تو بدین خدمت تقـرب  دشمن وى پیوسته پیرامون او باشی
  )133(. جوییم صلواتک اللهم علیه و آله

آنهـا    و بـه روش  ، که مقام آنان را شـناختند  خدایا بر دوستان ائمه . 64
رفتند و آثار آن را پیروى کردند و به آنان پیوستند ولایت آنـان را دسـت آویـز    

یرفتنـد و فرمـان آنهـا را گـردن نهادنـد و در      خود ساختند و پیشوایى آنها را پذ
چشـمان خـود را   ، در انتظار روزگار دولت آنهـا نشسـتند  ، اطاعت آنها کوشیدند
پـاك و فرخنـده و برومنـد هـر بامـداد و      ، درودها نثار کـن ، سوى آنها دوختند

  . شامگاه
و کـار آن هـا را بـه پرهیزگـارى     ، و سلام بر آنها و جانهاى آنها فرست. 65
که تویى پذیرفتار ، و توبه آنها را بپذیر، و حال آن ها را به صلاح آور، ده سامان

و ما را با آنها در سراى سلامت مـاءوى ده  ، و بهترین آمرزندگان، توبه و مهربان
  . برحمتک یا ارحم الراحمین
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کـه آن را ارجمنـد کـردى و گرامـى و      )134(این روز عرفه اسـت  ! خدایا. 66
ویش را پراکنده کردى و به عفو خود بـر خلـق منـت    بزرگ داشتى و رحمت خ

  . نهادى و عطایاى بزرگ دادى و بندگان را بدان نواختى
، خدایا من بنده توام که پیش از آفرینش و پس از آن بر من انعام کـردى . 67

و بـه رشـته عصـمت    ، به دین خود راه نمودى و به اداى حقّ خود توفیـق دادى 
و دشمنى دشـمنان خـود   ، ى و به دوستى دوستانو در گروه خود آورد، پیوستى

  . هدایت کردى
و از گناه ، آنگاه مرا فرمان دادى و اطاعت نکردم و منع کردى و نپذیرفتم. 68

نـه از دشـمنى و   ، از فرمان تو سر باز زدم و به نهى تو دست آلـودم ، نهى کردى
کردى و  گردن کشى بلکه خواهش دل مرا سوى کار کشانید که تو مرا از آن دفع

، و دشمن تو و من مرا بر نافرمانى گستاخ کرد تا دست به گناه آلـودم ، بیم دادى
اما به وعید تو معترف بودم و به عفو تو امیدوار و به گذشت تو دلگرم داشـتم و  

  . با آن نعمت هاى تو سزاوارترین بندگان بودم به گناه ناکردن
ترسان و به ، دل افکار، ندهسرافک، اکنون من در حضور تواءم خوار و زار. 69

و به نافرمانى سترگى ، گناه بزرگ خود اقرار دارم که بار آن را به دوش گرفته ام
و از بخشایش تو زنهار خواهم و مى دانـم  ، به عفو تو پناه آورده، دست آلوده ام

  . که دیگرى مرا از تو پناه نمى دهد و از عذاب تو مانع نمى شود
اهکار را پیوسته به رحمت فـرا میگیـرى مـرا نیـز     پس چنان که بنده گن. 70

فراگیر مى گیرى مرا نیز فراگیر و چنان که بر پناهندگان خود مى بخشى بر مـن  
هم ببخش و به آمرزش خود که از کس دریغ ندارى و بر آرزومندان خود بـدان  

  . بر من نیز منت نه، منت مى نهى
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بنـدگان  ، و برخوردار گردمو در این روز مرا نصیبى ده که از خشنودى ت. 71
مـرا بـا دسـت تهـى بـاز      ، فرمانبردار از نزد تو سرشار از نعمت باز مـى گردنـد  

  . مگردان
اگر چه من از اعمال نیکوى آنان پیش نیـاوردم امـا تـو را بـه یگـانگى      . 72

شناختم و ضد و مثل و مانند براى تو ثابت نکردم و از همان درها کـه فرمـودى   
ان اعمال تقرب جستم که هر کس قرب تو خواهد به غیر سوى تو آمدم و به هم

  . آن تقرب نجوید
با این حال سوى تو بازگشتم و فروتنـى نمـودم و زارى کـردم و گمـان     . 73

نیک از تو داشتم و به آنچه نزد توست دلگرم بـودم و امیـد تـو را شـفیع خـود      
  . ساختم که کم افتد کسى امیدوار تو باشد و ناامید شود

فروتنى و زارى مستمندانه و درویش وار و ترسان پناه به تـو آورده   و به. 74
پنـاه جسـتم نـه    ، کردم و با دل پربیم و لابه و زارى زنهار خواسـته  سئوالاز تو 

مانند متکبران سرکش و نه مانند متکبران سرکش و نه مانند آنان که بـه عبـادت   
 . مى نازند گستاخ ونه به پایمردى شفیعان مغرور

هنوز از هر پستى پست ترم و از هر خوارى خـوارتر چـون مـورى     من. 75
پس اى خدایى که در کیفر تباهکاران شـتاب نمـى فرمـایى و    ، بلکه کمتر از آن

فرورفتگان در لذات را ناگهان نمى گیرى و بر لغزندگان به دستگیرى منـت مـى   
  . نهى و خطاکاران را به فضل خود مهلت مى دهى

  . و زشت رفتارم و لغزش خورده، اقرار دارمو ، منم که بدکارم. 76
  . منم که با تو گستاخى کردم. 77
  . و به عمد نافرمانى نمودم. 78
  . منم که زشتى خود را از بندگان تو پنهان داشتم و پیش تو هویدا کردم. 79
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  . منم که از بندگان تو ترسیدم و از تو ایمن بودم. 80
  . خشم تو نهراسیدممنم که از هیبت بیم نکردم و از . 81
  . منم که بر خویش ستم کردم. 82
  . و در گرو بلیه خود ماندم. 83
  . منم بى شرم. 84
  . و منم گرفتار رنج بسیار. 85
  و به قرب خویش مخصوص ، به حق آن که او را از میان خلق برگزیدى. 86
 و براى اجراى فرمان خود شایسته اش، و از آفریدگانش انتخاب کردى، ساختى
و نافرمـانى او را چـون   ، و طاعت او را به طاعـت خـود قـرین سـاختى    ، دیدى

و ، به حق آن که دوستى او را با دوستى خود برابر کردى، نافرمانى خود شمردى
رحمـت خـود را شـامل حـال مـا      ، به هم پیوستى، دشمنى او را با دشمنى خود

یمانى در پناه تـو  گردان مانند آنها که یکسره روى به تو آورند و به پوزش و پش
  . آمدند
و با من همان کن که با مطیعـان آگـاه و نزدیکـان بارگـاه و ارجمنـدان      . 87

  . صاحب جاه رفتار مى کنى
و تو خود تنها کفالت من کن مانند آنها که پیمان تو را به سر بردنـد و در  . 88

  . راه تو رنج کشیدند و در طلب رضاى تو کوشیدند
خدمت و این که پاى از حـد خـود فراتـر نهـادم و     و مرا به کوتاهى در . 89

  . نافرمانى کردم مواخذت مکن
و بدان گونه که ستمگران را سرگرم نعمت کردى تا از تو غافل شـدند و  . 90

مرا  )135(خیر خود را از من دریغ داشتند و در نعمت هاى تو بر من شریک نبودند 
  . سرگرم نعمت مساز
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کــن واز غفلــت بزهکــاران و غنــودگى  و از خــواب بــى خبــران بیــدار. 91
  . مخذولان هشیار گردان

و بندگان را ، و دل مرا به کارى برگمار که پرستندگان را بدان گماشته اى. 92
  . و کاهلان را بدان نجات بخشیدى، بدان به عبادت واداشتى

و مرا پناه ده از هر چه مرا از تو دور مى کند و میان من و بهره من از تو . 93
  . ل شود و بدان چه امیدوارم نائل نشومحائ

و راه خیرات را براى من هموار کن تا چنان که فرمان توست سوى آنهـا  . 94
  . شتابم و در آنچه از من خواسته اى کوشش نمایم

  . و مرا در زمره آن ها که عذاب تو را سهل انگارند هلاك مکن. 95
  . دارند نابود مساز و در جمله آنها که خود را پیش خشم تو فرا مى. 96
  . و مانند آنها که از راه تو منحرف مى شوند در خطر مگذار. 97
و ما را از گرداب بحر فتنه و کام نهنگ بلا رهایى ده و از سـرگرمى بـه   . 98

  . نعمت در پناه خود محفوظ دار
و میان من و دشمنى که مرا گمراه مى کند جدایى افکن و از آرزویى کـه  . 99

  . ت افکند دور کن و از هر نقیصه که مرا افسرده کند نگاه دارمرا به هلاک
و مانند آنها که گرفتار خشم تو شدند و هرگـز از آنـان خشـنود نمـى     . 100

  . شوى روى از من مگردان
و از امیدهایى که از تو دارم مرا ماءیوس مکن تا از رحمت تو محـروم  . 101
  . نگردم

تـا بـه    )136(. ندارم آزمـایش مفرمـاى  و مرا به چیزى که تاب تحمل آن . 102
  . سبب بار سنگین آن از فضل محبت تو بى نصیب نشوم
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و مرا مانند کسى که هیچ سود از او عاید نشود و هیچ کارى را نشـاید  . 103
  . و سوى تو باز نگردد از دست فرو میفکن

   .و مانند آنها که از چشم عنایت تو افتادند و رسوایى آنها را فروگرفت. 104
و گمراهـى  ، و از پرتگـاه در افتادگـان  ، مرا از چشم عنایت خـود دور مـدار  

  . و خطرگمشدگان دستگیر و نجات ده، و لغزش خود پسندان، کجروان
، و از آنچه بندگان و کنیزان خود را بدان آزمایش میکنى عافیت بخش. 105

شـان سرشـار و   و به پایه آنها برسان که از عنایت تو برخوردارند و انعام تو بر ای
و زندگى را بر آنها خوش کردى و مرگ آنـان را در سـعادت   ، تو از آنها راضى

  . قرار دادى
گردن مرا به طوق تقوا آراسته کن تا از هر چه حسـنات را نـابود مـى    . 106

  . و برکات را مى برد پرهیز کنم )137(کند 
  . و دل مرا از کردار زشت و گناهان رسوا کننده متنفر گردان. 106
سرگرم مکن ، و به چیزى که هرگز بدان دست نیابم مگر به خواست تو. 107

  . تا از کارهایى که ارضاى تو بى آن حاصل نمى شود وا نمانم
و دوستى دنیاى دون را از دل من بر کن تا مرا از نعیم حضرت تو بـاز  . 109

  . دندارد و از توسل جستن به تو مانع نشود و از تقرب به تو غافل نگردان
  . و مناجات خود را در هر شب و روز در نظر من جلوه ده. 110
و مرا توفیق عنایت کن که از تو بترسم و از محرمات پرهیـز کـنم و از   . 111

  . کمند معاصى برهم
و از پلیدى گناه مرا پاك کن و چرك معاصى را از من بشوى و جامـه  . 112

ه کن و به نعمتت فرا گیر و عافیت در من بپوشان و مرا به تشریف سلامت آراست
  . فضل و عطاى خویش را بر من فرو بار
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ت شایسـته و گفتـار       . 113 و به توفیق و و نیروى خـود توانـایى ده و بـه نیـ
و به زور و نیروى خودم وامگذار و نیـرو و  ، پسندیده و کردار نیکو مرا یارى ده
  . قدرت خویش را از من دریغ مدار

و پیش دوسـتان  ، قاى خود برانگیزى رسوا مکنو روزى که مرا براى ل. 114
خودت آبروى من مریز و مرا از یاد خود فراموشى مده و سپاس خود را از یـاد  
من مبر و در حال سهو که جاهلان نعمت تو از غفلت فراز آیـد مـرا بـه سـپاس     
خود وادار و الهام کن که تو را به هر عطایى ثنا گویم و به هر نعمت کـه ارزانـى   

  . اعتراف کنمداشتى 
و رغبت مرا سوى خود بیش از رغبت دیگـران گـردان و سـپاس مـرا     . 115

  . بالاتر از سپاس آنان قرار ده
و چون نیازمند تو باشم مرا وامگذار و اعمالى که سـوى تـو فرسـتادم    . 116

و مانند دشمنان خود مرا رد مکن چـون پـیش تـو     )138(سبب هلاك من مگردان 
و تو به فضّل سزاوارترى و احسـان  ، م که حجت تو راستمى دان، گردن نهاده ام
اما به ، شایسته آنى که از تو بترسند و امید آمرزش هم از تو دارند، عادت توست

  . آمرزش سزاوارترى از عقاب کردن و به پرده پوشى اولى ترى از رسوا ساختن
پس مرا زندگانى بخش خوش که هر چه خواهم براى من فراهم آید و . 117

اما کارى نکنم کـه تـو را ناپسـند آیـد و بـه      ، نچه دوست دارم بدان نائل گردمآ
و جان مرا قبض کن مانند آن کس که نور ، چیزى دست نیازم که تو نهى فرمودى

  . از پیش روى و از جانب راست او راه مى رود
و مرا در پیش خود فروتن گـردان و نـزد مـردم عـزت ده و چـون در      . 118

مرا به تواضع سرافکنده ساز و میان بندگان سربلند گردان و از  خلوت با تو باشم
  . آن که از من بى نیاز است بى نیازم کن و حاجت مرا سوى خود افزون کن
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و از شادى دشمن و از گزند و آسیب و خوارى و رنـج در پنـاه خـود    . 119
ونـه  اگر حلم تو نبود همه گ، گیر و آنچه از من دیدى و بر آن آگاهى مستور دار

سختى گیرى مى توانستى و اگر بردبارى نمى کردى ما را بر جرم ما مواخذه مى 
  . فرمودى
و چون گروهى را آزمایش خواهى یا عذابى نازل کنى مرا که پناه به تو . 120

آورده از آن رهایى ده و چنان که در دنیا مرا رسوا نساختى در آخرت هم رسوا 
باره من به نعمت هـاى آخـرین پیوسـته    مساز و نعمت هاى نخستین خود را در 

  . کن
و عطایاى دیرین را به عطایاى تازه متصل گردان و چنان مـرا سـرگرم   . 121

نعمت مساز که دل مرا سخت گرداند و به مصیبتى مبتلا مکن که آبروى من برود 
و مرا به صفتى شهره مساز که قدر من کم شود و به عیبى مبتلا مکن که مکانـت  

  . دمن مجهول گرد
و ترسى در دل من مینداز که از رحمت تو نومید شوم و بیمى نه که در . 122

باطل جان استوار گردد اما توفیق ده که از عذاب تو بترسم و از اتمام حجـت و  
  . وعید تو بیمناك باشم و هنگام تلاوت آیات تو خشیت بر من مستولى گردد

به عبادت تو برخیـزم و  و شب هاى مرا به بیدارى معمورى کن تا تنها . 123
به تو آرامش دل یابم و از تو حاجت بخواهم و رهایى خود را از آتش خشم تو 

  . به الحاح طلبم و از عذاب دوزخ زنهارى جویم
و مرا در اسراف کارى سرگردان مگذار و در نادانى و بى خبـرى رهـا   . 124
نان مسـاز و  و موجب عبرت آ، مرا پند دیگران مگردان، و به رنج و عذاب، مکن

به مزید نعمت مرا فتنه بینندگان قـرار مـده و ماننـد گروهـى کـه فریـب نعمـت        
خوردند چنان مکن که فریب خورم و دیگرى را به جاى من بر مگزین و نام مرا 
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بر مگردان و تن مرا به آفت دیگرگون مساز و مضحکه خلق قرار مده و بـا مـن   
ردان مگر آن چه سبب خشـنودى  مکن و مرا پیرو چیزى مگ )139(عمل مستهزئان 

  . تو باشد و به رنج و تعب مدار مگر در راه انتقام از دشمنان تو
کـن و از  ) مـن (و سردى مغفـرت و شـیرینى رحمـت خـود را روزى     . 125

خوشى و بوى جانفزا و بهشت پرنعمت خود مرا برخوردار گردان و مزه آسودگى 
کـه بـه فـراغ بـال بـدان چـه        و از گنچ پهناور خود وسعتى ده، را به من بچشان

و مـرا  ، دوست دارى پردازم و در عملى که مرا به تو نزدیـک مـى کنـد بکوشـم    
  . ارمغان نیکو از عم خود فرست

و بیم و هیبت خـود  ، و سوداى مرا پر سود گردان که یا زیان باز نگردم. 126
و و به لطف سوى مـن نگـر   ، را در دل من انداز و مرا آرزومند لقاى خود گردان

و هـیچ گنـاه   ، چنان که هیچ صغیره و کبیره بـراى مـن نگـذارى   ، توبه مرا بپذیر
  . آشکار و نهان را رها نکنى

و کینه مؤمنان را از دل من بیرون کن و دل مرا بـر زیردسـتان مهربـان    . 127
گردان و با من چنان باش که با بندگان شایسته خود و مرا به زیور پرهیزگـاران  

  قدر فرما که آیندگان درباره من نیکوگوى باشندآراسته کن و چنان م
و دسـت  ، و کرامات پى در پى فرست، و نعمت خود را بر من تمام کن. 128

مرا از عطاى خود پر گردان و بخشش هاى بزرگ خویش را سوى من روانه کن 
و مرا در همسایگى پاکـان و دوسـتان خـود در بهشـت جـاى ده کـه از بـراى        

ریف گرانمایـه در مـن پوشـان در آن مقـام کـه بـراى       برگزیدگان آراستى و تش
  . دوستان خود آماده کرده اى

آماده فرما که بـه آرام دل   )140(و براى من نزد خود جایى براى آسایش . 129
و چشمم بـدان روشـن   ، در آن ماوى گزینم و ماءمنى مهیا کن که در آن بیاسایم
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و در آن روز که نهانهـا   )141( شود و مرا به اندازه گناهان بزرگ من مکافات فرما
و هر شک و شبهه را از من دور ساز و به رحمـت  ، آشکار گردد مرا هلاك مکن

خود راه حق را بر من بگشا و از موهبت خویش بهره مرا بزرگ گردان و نصیب 
  . مرا از احسان خود بسیار کن

جه بـه  و دل مرا بدانچه نزد توست امیدوار گردان و اندیشه مرا براى تو. 130
کار خود فارغ کن و به هر چه برگزیدگان را وامیدارى و بر مى گمارى مرا وادار 
و برگمار و آن هنگام که همه افکار از تو غافلند دل مـرا بـا یـاد طاعـت خـود      

دل   درآمیز و مرا توانگرى ده با عفاف و آسایش و تندرستى و فراخى و آرامش 
  . و سلامت از هر گزند و آسیب

و جمعیت خاطر مـرا در   )142(رهاى نیک مرا به آلودگى باطل مساز و کا. 131
خلوت با خویشتن به فتنه آشفته مکن و آبروى مرا نگاهدار کـه از هـیچ طلـب    

  . نکنم و از فاسقان چیزى نخواهم
و مرا هم پشت ستمگران مگردان و در محور کـردن و از میـان بـردن    . 132

و مرا پاس دار و حفظ کن از آنجـایى   )143(احکام قرآن دستیار و یاور آنان مکن 
که خود من هم گمان آن را نداشته باشم و در توبه و بخشـایش و مهـر و روزى   
فراخ را بر من بگشاى که من رغبت سوى تو دارم و نعمت خود را بر من کامـل  

  !گردان که بهترین نعمت دهندگانى
ر راه خود یا رب و هر چه از عمرم باقیمانده در حج و عمره بگذران د. 133

العالمین و صلى االله علیه و آله الطیبین الطـاهرین و السـلام علیـه و علـیهم ابـدا      
  . الآبدین
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ضْحى و یوم الْجمعۀِ 48   : و کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام یوم الأَْ
ونٌ) 1( میم ك اربم موذَا یه م ونَ، اللَّه مل س ْالم و ک ض ى أَقطْاَرِ أَر ونَ ف ع َتمج م یهف ،

    م جهِِ ائو ى حـ رُ فـ اظ ب و أَنـْت النَّـ اه ب و الرَّ اغ ب و الرَّ الطَّال و م ْنهلُ م ائالس دْشهی ،
د مح لَى مع ى صلِّ ک أَنْ تُ َلیع ک ک و هوانِ ما سأَلتُْ کَرَم و كود ج ک بِ   . و آله فأَسَأَلُ

)2 (ک لْ ْالم ناَ بِأَنَّ لَکبر م اللَّه ک د، و أسَالُ مح ت، و لَک الْ لهَ إلاِ أَنْ یم  ، لا إِ حلـ الْ
رَامِ جلالِ و الْإکِْ و الْ حنَّانُ المْنَّانُ ذُ کَریِم الْ ت ، بدیع السماوات و الْأَرضِ، الْ ما قَسمهم

بنَ عیینَبنم ک   : ادك المْؤْ لٍ بطِاَعتـ دى أَو عمـ رٍ أَو عافیۀٍ أَو برَکَۀٍ أَو هـ َنْ خیم ، أَو
ک َلی م بهِ إِ دیهِ َته م رٍ تمَنُّ بهِ علیَهِ َۀً، خیجرد ك د م عنْ َله فَع را ، أَو تَرْ َخی ِبه م عطیهِ أَو تُ

ا وْنی رِ الد َنْ خیم ْنهى م ى و نَصیبِ رَ حظِّ وفِّ ةِ أَنْ تُ رَ خ   . الاْ
)3 (د مح ک و الْ لْ ْالم بِأَنَّ لَک م اللَّه ک لـَه إلاِ أَنـْت  ، أسَأَلُ ى علـَى   ، لا إِ لِّ صـ أَنْ تُ

ک ق ک منْ خَلْ َرتیخ و ک تو ک و صفْ ک و حبیِبِ ول سر و كد بع د مح ـ، م  ى آلِ و علَ
     ا إلاِ أَنـْتهائ صـ ِلـَى إحى عقـْولاةً لا ی ریِنَ الْأَخیْارِ صـ رَارِ الطَّاهالْأَب د مح أَنْ ، م و

منینَ ى هذَا الیْومِ منْ عبادك المْؤْ ف اكعنْ دحِ مالى ص رکِنَاَ ف عالمَینَ، تشُْ و ، یا رب الْ
رَ لنَاَ و لَ ْغف مأَنْ تَ یرٌ، هقَد ءلِّ شَی ک علَى کُ نَّ   . إِ

ى) 4( تاجح ت بِ د متَع ک َلی م إِ ى، اللَّه َکنَت سم ى و َفاَقت رىِ و ت الیْوم فَقْ زَلْ ک أَنْ ، و بِ
ى لمع ى بِ قُ منِّ ثَ أَو ک تمحر و ک َرت ْغف ِى بم نِّ ک أَ، و إِ ک و رحمتُ رتَُ ْغف َلم نْ   و ع مـ وسـ

ى وبِ نُ د، ذُ مح آلِ م و د مح لَى ملِّ عفَص ،    ک ترقـُد ى بِ ى لـ لِّ حاجۀٍ هـ ضاَء کُ و تَولَّ قَ
ک، علیَها َلیع ک یرِ ذَلس َتی و ،ک َلی رىِ إِ ى، و بفَِقْ را   ، و غناَك عنِّ ب خیَـ صـ ى لَم أُ نِّ فإَِ

ک رُك و لَم، قَطُّ إلاِ منْ َغی دَوءا قَطُّ أح ى س رفِ عنِّ صی ،  ى و رتَـ رِ آخ أَمو ل جلا أَر و
اكو س اىْنی د .  
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)5 (     و هفـْد اء رِ لـُوقٍ رجـ لـَى مخْ ةٍ إِ فاَد وِ ل دتَعاس و دأَع أَ وبتَع أَ ویَنْ تهم م اللَّه
ائج و هل َنی طَلَب و هل افنَوهَزت ،     ى و ى و تَعبئِتَـ وم تهَیئِتَـ ک یا مولاى کاَنـَت الیْـ َلی فإَِ

ک َزت ائج و ک ل َنی طَلَب و كد فْ وِك و رِ دادى رجاء عفْ ع تاس ى وادد ع   . إِ
)6 (د مح آلِ م و د مح لَى ملِّ عفَص م اللَّه ، موْبِ الی َلا تخُی ىو ائجنْ رم ک ا  ، ذَل یـ

لٌ ناَئ هص قُ لٌ و لا ینْ ائس یهفح نْ لا یم ، تـُهم حٍ قَداللٍ صمع ى بِ قَۀً منِّ ث ک آت ى لَم نِّ و ، فإَِ
ک لامس م لِ بیته علیَه و علیَهِ أَه و د مح ۀَ مإلاِ شفَاَع ُتهوجوقٍ ر لُ   . لا شفَاَعۀِ مخْ

ى) 7( س لَى نفَْ ةِ إِ اءِالْإس رمِْ و ج رّا باِلْ ق م ک ذى  ، أتَیَتُ وِك الَّـ و عظیم عفْ جأَر ک أتَیَتُ
ت بهِ عنِ الخْاَطئینَ فَوع ،  ت د رمِْ أَنْ عـ ج م علَى عظیمِ الْ وفهِ کُ ولُ ع ک طُ نَعمی لَم م ثُ
غْ ْالم ۀِ ومباِلرَّح م ةِعلیَهِ رَ ف .  

عۀٌ) 8( اسو ُتهمحنْ را مَفی ،یمظع هو ا کـَریِم  ، یا عظیم یا عظیم، و عفْ ، یا کَریِم یـ
  ع ک و تَوسـ ل ضْ ک و تَعطَّف علَی بفَِ تمَرح د علَی بِ ع و د مح آلِ م و د مح لَى ملِّ عص

ک َرت ْغف ِبم لَیع .  
ۀِ    ) 9( ى الدرجـ ک فـ مناَئـ ع أُ اضوم و ک ائیفأَص و ک لفَاَئ نَّ هذَا المْقاَم لخُ م إِ اللَّه

وها م بهِا قَد ابتَزُّ َتهصى اختَْص ۀِ الَّتیعف ک، الرَّ ذَل ل رقَد ْالم ت رُك، و أَنْ أَم غاَلَبلا ، لا ی و
 وم جاوز المْحتُ یبیِرِك نْ تَدم  

ت ى شئْ ت و أَنَّ ک و لا        ، کیَف شئْ قـ تَّهمٍ علـَى خَلْ رُ مـ لـَم بـِه غیَـ أَع ا أَنـْتمل و
وبیِنَ مقهْوریِنَ مبتَزِّینَ لُ غْ م لفَاَؤُك ک و خُ وتُ ى عاد صفْ ک حتَّ تادِإرل ،  ک کمْـ نَ ح رَوی

وذاو کتاَبک منْ، مبدلا ب ، ک أشَـْرَاع اتِنْ جهفَۀً ع حرَّ م ضَکفَرَائ و ،   ک ننََ نبَیِـ و سـ
وکَۀً رُ   . متْ

ریِنَ   ) 10( خـ لینَ و الاْ نَ الـْأَو م مـ هاءد نْ أَعع م الْ اللَّه ،    و م الهِ عـ ِبف ى نْ رضـ و مـ
م هاعْأتَب و م هاعْأشَی .  
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)11 (لِّ عص م اللَّه د حمـ آلِ م و د مح لَى م ،   جیِـدم یـدمح ک نَّـ ک و  ، إِ اتلَو کَصـ
یمرَاهب برَاهیم و آلِ إِ ک إِ ائیفلَى أَصع ک اتیتَح و ک رَکاَتب ،  حو ج و الـرَّ لِ الفَْرَ جع و

م َله التَّأیْیِد ینَ وک التَّم ةَ و رَ ص   . و النُّ
کاللَّ) 12( وحید و الْإیِمانِ بِ لِ التَّ نْ أَهى م ْلنع اج و م ه ، ک ول رسَـ دیقِ بِ ص و ، و التَّ

هیدلَى یع و ِبه ک رىِ ذَل جنْ یمم م َتهطاَع ت َتمینَ حذ ۀِ الَّ مَینَ، الْأئَالمع   . آمینَ رب الْ
)13 (کَضب م لیَس یردُ غَ اللَّه ک ْلم إلاِ ح ،  كفـْوإلاِ ع خطََک و لا ، و لا یردُ سـ

ک ک إلاِ رحمتُ قاَبِ نْ عجیِرُ م ی ، ک ید ک و بینَ یـ َلی ک إلاِ التَّضَرُّع إِ ى منْ جیِن ، و لا ینْ
د مح آلِ م و د مح لَى ملِّ علنَاَ ، فَص به ى  -و لهَِ ک  -یا إِ نْ نْ لـَدةِ    م رقـُد فَرجَـا باِلْ
ادبع وات الْ ى أَم حیِ ى بهِا تُ الَّت ،لاد ت البِْ یرُ م   . و بهِا تنَشُْ

ى ) 14( ْکن ل ُلا ته ى  -و لهَِ ى -یا إِ ل تَجیِبى تَس ى  ، غمَا حتَّ ى الْإجِابۀَ فـ َفن عرِّ و تُ
ى ائع د ،لَى م عافیۀِ إِ م الْ ى طَع ْقن َأذ ىو لَى أجَى، نتْهو دى ع ت بِ ْلا تشُم و ، ْکِّنهُلا تم و

ى ق سلِّطهْ علَی، منْ عنُ  و لا تُ

ى   ) 15( نضـَع ى یذ نْ ذَا الَّـ ى فمَـ َتنفَعنْ ر ى إِ لهَِ ذى    ، إِ نْ ذَا الَّـ ى فمَـ َتنضـَعنْ و و إِ
ى نفَع ذ، یرْ ى فمَنْ ذَا الَّ َتنرَم نْ أَکْ ىو إِ ُهیِننى، ى ی نم رِ کْ ى یذ ى فمَنْ ذَا الَّ َنتْننْ أَه و ، و إِ

ى نمْرحى یذ ى فمَنْ ذَا الَّ َتنب نْ عذَّ ى    ، إِ رِض لـَک فـ ذى یعـ ى فمَنْ ذَا الَّ َلَکتْن نْ أَه و إِ
كد بع ،ِره نْ أَمع ک ت، أَو یسأَلُ ملع قَد و  

ى ح ف سَلی أَنَّهم لْ ک ظُ ْلَۀٌ، کمجع ک تمى نَق لا ف و ،     خـَافنْ ی لُ مـ جـ عا ی نَّمـ و إِ
ت الفَْو ،یفع مِ الضَّ لْ لَى الظُّ نَّما یحتاَج إِ ت ، و إِ َالیتَع قَد ى  -و لهَِ وا  -یا إِ لُ ع ک نْ ذَلع
  . کبَیِرا
)16 ( ح آلِ م و د حمـ لَى ملِّ عص م اللَّه د لـْبلاء غَرَضـا   ، مـ ى ل علنْـ لا تَج لا ، و و

ک نَصبا تمنَقى، ل ْلن هم ى، و نس ى، و نفَِّ َرت ى عثْ ْلن أَق لـَى أَثـَرِ     ، وع لاءى بـِب و لا تبَتَلینِّـ
لاءب ،ک َلی ى إِ ع ضَرُّ ى و تَ َیلتۀَ ح لَّ ق ى و فضَع تَرى فَقَد .  



277 

 

وذُ ) 17( أَعک ضبَِ م الیْوم منْ غَ اللَّه ک د و آله، بِ مح لَى ملِّ عى، فَص ن ذْ أَع و .  
)18 (ک َخطنْ سم موْالی ک د و آله، و أسَتَجیِرُ بِ مح لَى ملِّ عى، فَص ن رْ   و أجَِ
)19 (ک ک أَمنا منْ عذَابِ د و ، و أسَأَلُ مح لَى ملِّ عفَصهى، آل   . و آمنِّ
)20 (یکد َتهَأس و ،هآل و د مح لَى ملِّ عى، فَص ن د اه و  
)21 (رُك ص د و آله، و أسَتنَْ مح لَى ملِّ عى، فَص ن رْ ص   . و انْ
)22 (ک مْتَرحَأس و ،هآل و د مح لَى ملِّ عى، فَص نمحار و  
)23 (یکْتَکفَأس و ،هآل و د مح لَى ملِّ عى، فَص نْاکف و  
)24 (ک قُ د و آله، و أسَتَرزِْ مح لَى ملِّ عى، فَص ْقن زار و  
)25 (ک د و آله، و أسَتَعینُ مح لَى ملِّ عى، فَص   . و أَعنِّ
ى) 26( نوُبِ ف منْ ذُ رُك لما سلَ ْغف د و آلهفَصلِّ علَى ، و أسَتَ مح ى، م رْ ل ْاغف و .  
)27 (ک مص تَعَأس و ،هآل و د مح لَى ملِّ عى، فَص نمص اع و ،  ءشـَیل ود ى لنَْ أَع نِّ فإَِ

ک ذَل ت نْ شئْ ى إِ هتهَ منِّ   . کَرِ
)28 (با ری با رنَّانُ، یا منَّانُ یا حالْ، ی لالِ وج رَامِیا ذَا الْ د  ، إکِْ حمـ لَى ملِّ عص
هآل و ،ک َلی ت فیه إِ بغر و ک َلی ت إِ َطَلب و ک ى جمیع ما سأَلتُْ ل ب و أَردِه و ، و استَجِ

هضأَم و هاقْض و هرقَد ،ْنهى م ا تَقْضیمى ف رْ ل خ و ، ک ى ذَلـ ى ف ل ارِكب لْ ، و ضَّـ  و تفََ
ِبه لَیع ،ْنهى م ینطع ى بمِا تُ ن د ع َأس و ، ك نـْدا عۀِ معس و ک ل ضْ ى منْ فَ ن ِزد و ،  ک نَّـ فإَِ

کَریِم ع اسو ،ک لْ ذَل ص و  
ةِ و نَعیمها رَ خ رِ الاْ َینَ، بخِیماح و بمِا بدا لَک. یا أَرحم الرَّ ع تَد م  ـ، ثُ ى علَ صلِّ ى و تُ

لام الس هَلیلُ عع د و آله أَلْف مرَّةٍ هکَذَا کاَنَ یفْ مح م .  
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در روز عیـد اضـحى    دعـاى آن حضـرت   : ترجمه دعاى چهل و هشـتم 
  قربان و روز جمعه

مسلمانان در اطراف زمین تو گرد آمده . این روزى فرخنده است! خداوندا. 1
همه حاضرند و ، به تو آورده و از عتاب تو بیمناكروى ، خواهنده و جوینده، ند

تو بخشنده و کریمى و آنچه مى خواهم بـر  ، تو نیازمندى هاى ایشان را مى بینى
 . پس رود بر محمد و خاندان او فرست، تو آسان است

، و سپاس شایسته تو، پادشاهى خاص توست! اى خداوند اى پروردگار ما. 2
و صاحب فـرّ  ، مهربان و نعمت بخش، بار و کریمتویى برد، خدایى غیر تو نیست

از تو مسئلت مى کنم که از هر خیر و  )144(، پدیدآورنده آسمانها و زمین، و بزرگى
و هر نیکى که میان بنـدگان مـؤمن   ، تندرستى و برکت و هدایت و توفیق طاعت

بخش مى کنى و بر آنها بدان منت مى گذارى و آنها را سوى خود راه مى نمایى 
رتبه آنان را بلند مى گردانى و خیر دنیا و آخرت که به آنان عطا مى کنـى بـه    و

  . من نیز عطا کن
. از تو میخواهم چون پادشاهى تو راست و سپاس شایسته توسـت ! خدایا. 3

درود بر محمد و آل او فرست که بنده و پیغمبر تو و دوست برگزیده و مختـار ز  
درودى کـه  ، یکـان و پاکـان و نیکوکاراننـد   آفریدگان توست و بر خاندان او که ن
و از تو مى خواهم در هر دعاى شایسته ، جشماره آن را کسى نتواند کرد غیر تو

و این کـه  ، اى پروردگار جهانیان، که بندگان مؤمن مى کنند ما را شریک گردانى
  . که تو بر هر چیز توانایى، ما و آن ها را بیامرزى ى

درویشـى و تهیدسـتى و   ، در ایـن روز . گ تو کردمبا نیازمندى آهن! خدایا. 4
دلگرمى من به آمرزش و بخشایش تـو بیشـتر   . بیچارگى خود را پیش تو آوردم

پـس  ، چون که آمرزش و رحمت تو بیشتر از گناه من است، است از عمل خودم
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و خود تو حاجت مرا بـرآور کـه بـر آن قـدرت     ، درود بر محمد و آل او فرست
مـن بـه هـیچ    ، من نیازمند تواءم و تو از من بى نیازى. استدارى و بر تو آسان 

و براى ، خیرى نرسم مگر از جانب تو و کس شرى را از من باز نگرداند مگر تو
  . کار دنیا و آخرت از کسى امید ندارم غیر تو

هر کس آماده و مهیا گردید و ساخته و پرداخته شد که بـه آسـتانه   ! خدیا. 5
اى ، و عطا و صلت و جایزه او را چشـم داشـت   مخلوقى حاجت برد و بخشش

امروز آمادگى و تهیه و ساختگى من سو آستانه تو است و امید عفـو  ، مولاى من
  . و بخشش و جایزه از تو دارم

و در ایـن روز مـرا ناامیـد    ، پس درود بـر محمـد و آل او فرسـت   ! خدایا. 6
و گنج تو را به پایان  ،اى که اصرار هیچ خواهنده تو را به ستوه نیاورده. مگردان
من که نزد تو آمدم دلگرمى به آن ندارم کـه  ، و هیچ عطایى از تو نکاهد، نرساند

و به شفاعت هیچ آفریده اى امیـدوار نباشـم غیـر    ، کردار شایسته پیش آورده ام
  .  شفاعت محمد و خاندان او 

عظیم تو امیدوار کـه از  با اقرا به گناه و کردار زشت نزد تو آمدم و به عفو . 7
اصرار آنان در معصیت هاى بـزرگ مـانع آن نشـود کـه بـه      . گناهکاران بگذرى

  . بخشایش و آمرزش سوى آنان ننگرى
اى ، اى خداوند بـزرگ . پس اى که رحمت تو واسع و عفو تو عظیم است. 8

  و بـه بخشـایش   ، درود بر محمد و آل او فرست، اى خداى کریم، خداى بزرگ
  ن عنایت فرما و به فضل خویش مرا بنواز و به آمرزش خود گشایش خود بر م

  . ده
و برگزیدگان تو و جاى امناى توست و در  )145(این مقام جانشینان ! خدایا. 9

و اکنـون از آنهـا ربودنـد و تـو آن را مقـدر      ، پایه بلندى که خاص آنان ساختى
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تدبیر حتمى است که  کسى بر آن که غالب نشود و، فرمان تو است، فرموده بودى
چون ! هر طور که خواهى و به هر گونه که بپسندى، کس نتواند از آن در گذشت

نسبت به آفریدگان و هر چه براى آنها مقـدر کـردى دانـاترى و در مشـیت تـو      
، برگزیدگان و خلفاى تو زیر دست گشـتند و سـتم کشـیدند   . بدگمانى راه ندارد
ند تدبیل یافته و کتاب تو را ترك کـرده و  حکم تو را مى بین، حق آنها ربوده شد

فرائض تو از آن روش و طریقى که مقرر فرمودى دگرگون و سـنت پیغمبـر تـو    
  . متروك مانده

بـا هـر کـس کـه از کـار آنـان       ، خدایا دشمن آنان را از اولین و آخرین. 10
  . خرسند است و پیروان و اتباع آنان لعنت کن

تویى ستوده و بزرگوار چنـان کـه   ، فرست درود بر محمد و آل او! خدایا. 11
ابـراهیم و خانـدان او فرسـتادى و    ، درود و برکت و تحیات بر برگزیدگان خـود 

درگشایش و آسایش و فیرزى و قدرت و تمکین ایشان شتاب فرماى و آنهـا را  
  . نیرو بخش

و امامـان  ) (خدایا مرا از اهل توحید و ایمان و تصدیق به رسـول  . 12
قرار ده که اطاعت آن ها را واجب شمردى و از آن کسـان کـه بـه سـبب      

  . آمین رب العالمین، اجرا گردد ایشان و به دست امر ائمه 
و عضب تو را بخشـایش تـو   ، خشم تو را جز حلم تو فرو ننشاند، خدایا. 13

چیزى مرا از عتاب تو ، پناه نباشدباز نگرداند و از عذاب تو جز رحمت تو هیچ 
و و از ، پس درود بر محمد و آل او فرست، حفظ نکند مگر لابه و زارى پیش تو
به همان توانایى که مردگان را بدان زنـده  ، نزد خویش اى خداى من گشایش ده

  . و زمین هاى خشک را سیراب مى گردانى، مى کنى
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عاى مرا مستجاب گردان و بـه  بلکه د، مرا به اندوه هلاك مکن! اى خدا. 14
من بشناسان که دعاى مرا مستجاب کرده اى و مزه عافیت را تا زنده ام بـه مـن   

و او را بر گردن من مسـتولى  ، و دشمن شاد مرا به مصیبت من شاد مکن، بچشان
  . مگردان و بر من چیره مکن

؟ و اگر زیر دست کند) مرا(خدایا اگر مرتبه مرا بلند گردانى که مى تواند . 15
مرا زیر دست کنى که مى تواند مرا سـربلند گردانـد؟ و اگـر مـرا گرامـى دارى      

اگر مرا تو ، کیست مرا خوار کند؟ و اگر مرا خوار کنى کیست که مرا گرامى دارد
عذاب کنى کیست که بر من ببخشاید و اگر خواهى مرا نابود سازى که مى تواند 

و من دانسته ام که ، علت عمل تو را بپرسدتو را از تاءدیب بنده خود باز دارد یا 
  . و در کیفر گناه شتاب نمى فرمایى، در فرمان تو ستم نیست

و کسى ظلم کند که ، کسى شتاب کند که بترسد قدرت از چنگ او بیرون رود
  . ناتوان باشد تو از این صفات نکوهیده بالاترى اى خداى من

ا نشانه تیـر بـلا قـرار مـده و     و مر، خدایا درود بر محمد و آل او فرست. 16
کن و از لغزش مـار   تأخیرو ، برایم شکنجه و عذاب بر پاى مدار و مرا مهلت ده

دستگیر و بلاى پى در پى مفرست که ناتوانى مرا مى دانـى و بیچـارگى و زارى   
  . مرا مى بینى

پس درود بر محمـد و آل او  ، امروز از خشم تو پناه به تو مى برم! خدایا. 17
  . و مرا در پناه خود گیرفرست 
پس درود بـر محمـد و آل او   ، امروز از غضب تو از تو زنهار مى خواهم. 18

  . فرست و مرا زنهارى ده
بر محمد و آل او درود فرست و مرا ایمن ، از عذاب تو ایمنى مى خواهم. 19
  . گردان
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پـس درود بـر محمـد و آل او فرسـت و مـرا      ، از تو هدایت مى خواهم. 20
  . کنهدایت 
  . از تو یارى مى خواهم بر محمد و آل او درود فرست و مرا یارى کن. 21
پس درود بر محمد و آل او فرست و بر مـن  ، از تو بخشایش مى خواهم. 22
  . ببخشاى

پس درود بر محمد و آل او فرست ، و کفایت حال خود از تو مى خواهم. 23
  . و کفایت حال من کن

س درود بر محمد و آل او فرست و مرا روزى پ، و از تو روزى میخواهم. 24
  . ده

پـس درود بـر محمـد و آل او فرسـت و مـرا      ، و از تو استعانت میجویم. 25
  . اعانت کن

پس درود بر محمـد  ، و از تو براى گناهان گذشته خود آمرزش مى طلبم. 26
  . و آل او فرست و مرا بیامرز

د بـر محمـد و آل او   پـس درو ، و از تو مى خواهم مرا نگاهـدارى کنـى  . 27
فرست و مرا از هر ناپسندى نگاه دار که اگر اراده تو باشد به هـیچ کـار زشـت    

  . آلوده نشوم
، اى صـاحب بزرگیـو کـرم   ، بخشنده، اى پروردگار مهربان، اى پروردگار. 28

و همه آنچه از تو خواستم و طلب کردم و بـراى  ، درود بر محمد و آل او فرست
و بخواه و مقدر کن و بدان فرمان ده واجرا ، جابت فرماآن روى سوى تو آوردم ا

و خیر براى من پیش آور و آن را بر من مبارك گردان و تفضل بر من و  )146(، کن
و از فضـل خـود بـیش از آنچـه     ، به آنچه عطا مى کنى مرا خوشـبخت گـردان  

  . و از گنج پهناور خوئد بخشش کن که تو هم توانگرى و هم کریم، خواستم بده
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  ، یا ارحم الراحمین، و این خیر را به خیر آخرت و نعیم آن پیوسته کن
  و بـر محمـد و آلـش     )147(، آنگاه هرچه به خاطرت رسد از خداونـد بخـواه  
  . صلوات فرست هزار بار که آن حضرت چنین میکرد
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49 و ،اءدالأَْع دَفاَعِ کیى دف لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و هِمأْسب در :  
)1 (ت وَى فَله َتنیدى ه لهَِ ت، إِ وفَقَس ت ت   ، و وعظْ ی ت الجْمیـلَ فَعصـ لیَـ أَب و ،  ثـُم

یهَفتْن ت إذِْ عرَّ رد ا أَصم ت ت، عرَفْ ت فأََقَلْ غفَْرْ ت، فاَستَ ت فَستَرْ د فَع ، ى  -فَلَک لهَِ  -إِ
د مح   . الْ

ت أَودیۀَ الهْلاكتَقَ) 2( مح ،ف عاب تَلَ ش ت ک و    ، و حلَلْ اتطَو سـ ا ل ضـْت فیهـ تَعرَّ
ک اتوب قُ ا عهول لُ ح   . بِ

)3 (یدحو ک التَّ َلی ى إِ َیلتسو ئا، وَشی ک رِك بِ ى لَم أشُْ ى أَنِّ تذَریِع ذْ   ، و و لـَم أتََّخـ
لهَا ىو قَد فَرَ، معک إِ س ک بنِفَْ َلی ت إِ ر ،سى ء ْفَرُّ المم ک َلی ظِّ  ، و إِ حـ عِ ل َضیْالم ع زَ و مفْ

ى لتَْجِ ْالم هس   . نفَْ
)4 (هتاودع فیس لَیضَى ع و انتَْ دنْ عم فَکَم ،هتید ۀَ مُى ظب ذَ لشَح و ،  ف هـ أَر و

هدا حَى شب ل ،ى قَو ل افد وهوم ملَ س ات ، هامه ب سـ ائووىِ ص نَح ددس و ،   تـَنَم لـَم و
هترَاس نُ حیى ع وه، عنِّ رُ ى المْکْ نوم سرَ أَنْ یْأَضم و ،هترَاراقَ مع ى ز نع جرِّ ی و .  

)5 ( ت ى  -فنَظََرْ لهَِ الِ الفْـَوادحِ     -یا إِ نِ احتمـ ى عـ فلَى ضـَع نِ    و، إِ زىِ عـ عجـ
هتبارحِى بم ندنْ قَصمارِ مص ْى، الانت اننْ ناَوم ددیرِ عَى کث ى ف تد حو ى  ، و صد لـ أَر و
رىِ کْ ف یهلْ ف مع   . باِلبْلاء فیما لَم أُ

)6 (رِك ى بنَِص َأتْن تَدفاَب ،ک تو قُ ت أزَرىِ بِ دشَد و ، ت م فَلَلْ ده ثُ ى حـ ل ،  َرتْه ی و صـ
هد حو یددعٍ ع مج د عنْ بم ،هَلیى ع ت کَعبِ َلی أَع و ،  ه ودا علیَـ ْرد ت ما سدده مـ ، و جعلْ
َظهَغی شْفی لَم َتهدَفَرد ،ُیلهکنُْ غَل سی لَم و ،   لِّیـا قـَدو رَ م بـ َأد و اهلَى شَوع ضع قَد 

اهرَایس لفََت   . أَخْ
)7 (هد ى بمِکاَیِ غاَن اغٍ بنْ بم کَم و ،هد ك مصایِ ى شَرَ ل بنَص و ،   د لَ بـِى تفََقُّـ و وکَّ
هتایع ته ، رِ صۀِ لفَریِسـ رْ عِ لطَریِدته انتْظاَرا لانتْهازِ الفُْ بالس اءْضب لَی إِ و ، و أَضبْأَ إِ  و هـ

قِ ى بشاَشَۀَ المْلَ رُ ل قِ، یظهِْ حنَ دةِ الْ لَى شى ع ن رُ   . و ینظُْ
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)8 ( ت َأی ا رَفَلم-  ت َالیتَع و ت ى تبَارکْ لهَِ و قبُح ما انطْـَوى  ، دغَلَ سریِرتَه -یا إِ
لیَهع ،هتیب ى ز ف هْأس ر ُأمل َتهکَسى ، أَر ف َتهددر وهَرت وى حفْ هم ،  هَطاَلتت د اسـ عب عَقم فاَنْ

ى فیها رَانأَنْ ی رقَد ى کاَنَ ی الَّت هَالتبقِ ح ب ى رِ یلا فلا     ، ذَل لَّ بـِى لـَو و قَد کـَاد أَنْ یحـ
هتاحس ک ما حلَّ بِ   . رحمتُ

)9 (هتص ى بِغُ د قَد شَرِقَ بِ اسنْ حم کَم و ، ه ى بِغیَظـ ى منِّ د   ، و شَجِ حـ ى بِ َلَقن و سـ
هانس ل ،ِوبه یع ْقَرف ى بِ رَنحو و ،یهرَاممى غَرَضا ل ض رْ لَ ععج و ،   لالا لـَم ى خـ ند و قَلَّ
یهتَزَلْ ف ،هد َکی ى بِ رَنحو و ،هتیدکِى بم ندقَص و .  

)10 ( ک ى یا إِ -فنَاَدیتُ ک -لهَِ غیثا بِ ستَ م ،ک تابِۀِ إجع رْ س قا بِ اثلا   ، و ه عالمـا أَنَّـ
  ک لِّ کنَفَـ لَى ظـ ارِك      ، یضطْهَد منْ أَوى إِ صـ ْلِ انت قـ علـَى م أَ إِ نْ لَجـ ع مـ ، و لا یفـْزَ

ک ترد قُ ى منْ بأسْه بِ َنتْنصفَح .  
رُ) 11( بِ مکْ ائحنْ سم کَم ىو ا علـَی   ، وه جلَّیتهَا عنِّ مٍ أَمطَرتْهَـ عـ بِ ن ائحس و ، و

لِ رحمۀٍ نشََرتْهَا داث طمَستهَا، و عافیۀٍ أَلبْستهَا، جداوِ َنِ أحیأَع و ، اتب رُ ى کُ اشغَو و
  . کشَفَتْهَا

)12 (ت قْ تو عدمٍ ج، و کَم منْ ظنٍَّ حسنٍ حقَّ ت، برْ عشْ عۀٍ أَنْ کنََۀٍ  ، و صرْ و مسـ
ت لْ وح .  

)13 (ک عاما و تطََولا منْ نْ ک إِ لُّ ذَل یک ، کُ ى علَى معاصـ ى جمیعه انهْمِاکا منِّ ف و ،
    ک ان سـ ِامِ إح نْ إتِمْـ ى عـ تاء ک إسِـ نَعَتم کـَابِ     ، لَم تنِ ار ک عـ ى ذَلـ و لا حجرَنـ

مک طاخلُ، سع سأَلُ عما تفَْ   . لا تُ
)14 (ت َطیفأََع ت لْ ئس لَقَد و ،   ت أْ تـَدأَلْ فاَب سـ ا    ، و لـَم تُ ک فمَـ ضـْلُ تمُیح فَ و اسـ

ت ید ت ، أَکْ یأَب-  لاىوا مامـا   -یع نْ سانا و امتناَنا و تطَـَولا و إِ ِإلاِ  ، إلاِ إح ت و أَبیـ
تَقَحک اتم رُ ح ما ل ،كود د ح یا لدتَع و ،كیدعنْ ولَۀً ع د ، و غفَْ مح لهَـِى   -فَلَک الْ  -إِ

لَب قتَْدرٍ لا یغْ نْ ملُ، مج عى أَناَةٍ لا یذ و .  



286 

 

عمِ) 15( وغِ النِّ بس صیرِ، هذَا مقاَم منِ اعتَرفَ بِ قْ د ، و قاَبلهَا باِلتَّ ه   و شهَِ سـ علـَى نفَْ
  . باِلتَّضیْیِعِ

فیعۀِ) 16( ۀِ الرَّ ید مح ْباِلم ک َلی ب إِ ى أتََقَرَّ نِّ م فإَِ اللَّه ، ضـَاءیْۀِ الب ِلَویع ه  ، و الْ و أتََوجـ
ى منْ شَرِّ کَذَا و کَذَا یذَنع ک بهِمِا أَنْ تُ َلی ک ف، إِ َلییقُ عض لا ی ک نَّ ذَل دكفإَِ جى و ، و

لِّ شَیء قَدیرٌ ت علَى کُ ک و أَنْ ترد ى قُ ف كتَکأََّدلا ی  
ى ) 17( ل بَى  -فه لهَِ رُج  -یا إِ لَّما أَع س ُذه ا أتََّخم ک یقف امِ تَوود و ک تمحنْ رم

ک انو ضْ لَى رِ ک، بهِ إِ قاَبِ نْ عم ِنُ بهآم ا، و محا أَرینَیماح   . لرَّ

در دفع کیـد دشـمن و آزار    دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى چهل ونهم
  آنان
و ، من غافل گشتم و پنـدم دادى امـا سـخت شـدم    ، مرا راه نمودى! خدایا. 1

آنگاه به من شناسانیدى که کدام کارهـاى مـن   . من نافرمانى کردم، نیکى نمودى
باز سوى گناه برگشتم و تـو بـر مـن    ، و کردىاستغفار کردمو تو عف، ناکردنى بود
  . سپاس تو را! پس اى خداى من. پوشیدى

و ، و در دره هـاى مـرگ فـرود آمـدم    ، خود را در وادى هلاکت انـداختم . 2
  . خویشتن را در آن وادى ها فراپیش قهر تو داشتم و دچار عتاب تو گشتم

ا بـا تـو خـدایى    و بهانه ام ایـن کـه دیگـرى ر   ، دستاویزمنتوحید من است. 3
کـه  ، و غیر تو را به خدایى نگرفتم و خودتنها به سوى تو آمـدم ، شریک ندانستم

و پناه کسى که به بخت خود پشـت پـاى زده   ، بازگشت گناهکاران سوى توست
  . تویى
و دم خنجر خود را براى من ، بسا دشمن که تیغ خصومت بر سر من آخته. 4

، و زهرهاى کشنده را پرورده، تند ساختهو نوك سلاح خود را برایمن ، تیز کرده
هرگز به ، و تیرهاى دلدوز را به جانب من نشان کرده و چشمش نگران من است
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خواب نرود و در اندیشه دارد که مکروهى به من رساند و کام مرا از آن شـراب  
  . تلخ چشاند

و عجز مرا از ، ناتوانى مرا از تحمل بار گران نگریستى، پس اى خداى من. 5
انتقام آن که قصد نبرد با من دارد دانستى و تنهایى مـرا در برابـر دشـمن بسـیار     
مشهاده کردى که به خصومت من برخاسته و در کمین من نشسته اند و براى من 

 . گزندى اندیشیده که من هرگز در فکر آن نبوده ام

کنم یارى من فرمـودى و پشـت مـرا بـه نیـروى       سئوالتو پیش از آن که . 6
جدا   و او را از یاوران بسیارش ، محکم کردى و تیزى او را کند ساختىخویش 
و هر تیرى که او بـه جانـب مـن    ، و مرا بر وى چیره ساختى، تنها گذاشتى، کرده

و او را از من دفع کردى درحالى کـه خشـم   ، افکند سوى خودش باز گردانیدى
خود را از غـیظ  دستهای، خود را فرو ننشانده بود و آتش کینه اش خاموش نشده

او را تنهـا  ، بى وفـایى کـرده    پشت کرد بر من و بگریخت و یاورانش ، مى گزید
  . گذاشتند

چه بسا ستمگر سرکش که با کید و مکر قصد من کرد و براى شکار کردن . 7
من دام گسترده و همیشه به جستجوى من همت گماشته اسـت و ماننـد حیـوان    

نگران فرصـتى اسـت   ، در کمین من نشسته، درنده که در کمین شکار خود نشیند
اما این دشمن به چاپلوسى روى خـودش مـى   ، که شکار خود را به چنگ آورد
  . نماید و کینه سخت در دل دارد

فسـاد بـاطن او را دیـدى و    ! که نام تو فرخنده و بلند بـاد ! اى خداى من. 8
در  او را بـه سـر در بیشـه اش نگونسـار کـردى و     ، زشتى سیرت او را شناختى

پس از گردن کشى زبون شد و در کمند همـان دام گرفتـار   . گودالش فروافکندى
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، که اندیشه داشت مرا در آن ببیند و نزدیک بود آنچه در سراى او فرود آمد، آمد
  . در سراى من فرود آورد، اگر رحمت تو نبود

چه بسا حسودى که بغض مـن راه گلـوگیرش را گرفتـه و خشـم مـن در      . 9
و ننگ هاى خـود را  ، و با زبان تیز مرا آزرده، تخوانى فرو رفتهحلقش چون اس

هر عیب که پیشه خود او بود ، بر من نهاده و آبروى مرا آماج تیرهاى خود کرده
  . به من بسته و به مکر مرا بد گفته و به تدبیر زشت آهنگ من کرده است

داشـتم   من تو را خواندم و به تو اسـتغاثه کـردم و یقـین   ! اى خداى من. 10
زوداجابت مى کنى و مى دانستم هر کس در سایه حمایت تو جـاى گیـرد سـتم    

پس مرا از بـیم  ، و هر کس به سنگر انتقام تو پناه برد از چیزى باك ندارد، نشود
  . او به قدرت خود حفظ کردى

و بسا ابرهاى ناخوش و تیره را از بالاى سر من پراکنـدى و از ابرهـاى   . 11
و جامه عافیـت  ، و جویهاى رحمت را بر من روان کردى، دىپرنعمت بر من باری
و چشم فتنه را از دیدن من کور ساختى و پرده هاى اندوه را به ، بر من پوشیدى
  . یک سو زدى

و بى چیزى مرا جبـران  ، و چه بسا گمان هاى نیک که را درست آوردى. 12
  . چاره کردىو از لغزش دست مرا گرفتى و برخیزانیدى و بیچارگى مرا ، کردى
با آن که در نافرمانى تو سـخت  ، همه این ها از رحمت و تفضل تو است. 13
زشت کارى من مانع احسان تو نگشت و احسـان تـو هـم مـانع مـن از      ، کوشم

  هر چه به جاى آورى کسى از تو نپرسد چرا؟، ارتکاب معاصى نشد
بى سوال هرگاه از تو چیز خواهند بى دریغ مى بخشى و هرگاه نخواهند . 14

هرچـه را دریـغ دارى از   ، فضل تو را طلب کردند دریغ نکردى، احسان مى کنى
و من از هر چه ابا کنم از ، احسان و نعمت بخشیدن و تفضل و انعام دریغ ندارى
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پـس اى خـداى   ، ارتکاب گناهان و تجاوز احکام و غفلت از عذاب تو ابا نکنم
حلـیم وبردبـارى و در   ، رتو را سپاس که با وجـود نیـروى شکسـت ناپـذی    ! من

  . عقوبت شتاب نمى کنى
اینک در حضور تو است کسى که اقرار دارد به فزونى تو بـر وى و ایـن   . 15

که به جاى شکر تقصیر کرده است و بر خود گواهى مى دهد که حق تو را فـرو  
  . گذاشته است

و ، قرب مـى جـویم  و طریقت علویه ت) (به ملت محمدى ! خداوندا. 16
بدین دو متوجه تو مى شوم که مرا از شر چنین و چنان خود که این بـا توانـایى   

  . تو دشوار نیست و بر تو سخت نباشد و تو بر هر چیز توانایى
از رحمت و توفیق خود به من چندان بخـش کـه آن   ! پس اى خداى من. 17

. قاب تو ایمـن مـانم  سوى رضوان تو بالا روم و از ع، ها را چون ردبامى ساخته
  . اى ارحم الراحمین



290 

 

بۀِ 50 ى الرَّهف لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و :  
ى سویِا) 1( َخَلَقتْن ک نَّ م إِ یرا، اللَّهغ ى ص َتنیبر ا، ویْکفى م َقتْنزر و  
ت منْ کتاَبِ) 2( زَلْ ت فیما أَنْ دجى و نِّ م إِ اللَّهک ،ت لْ ك أَنْ قُ ادبع ِبه ت رْ ا  : و بشَّ یـ

ۀِ اللَّهمحنْ روا م م لا تَقنْطَُ سهِ وا علَى أَنفُْ ذینَ أسَرَفُ وب   ، عبادى الَّ نُ رُ الـذُّ غفْـ ی نَّ اللَّه إِ
لَم بهِ منِّ، جمیعا أَع ت ت و ما أَنْ ملع ا قَدى م اه  ، ىو قَد تَقَدم منِّ صـ َا أحمأتَاَ موا سَفی

ک تاَبک لَیع  
ت بیِدى) 3( َقی لَّ شَیء لأََلْ لَ کُ َى شمذ وِك الَّ لُ منْ عفْ ى أُؤَم الَّت فاقوْلا الم فَلَو ، و

قَّ باِلهْرَبِ منْ َأَناَ أح ت و أَنـْت لا تخَفْـَى   ، کلَو أَنَّ أحَدا استطَاَع الهْرَب منْ ربه لَکنُْ
ت بهِا َإلاِ أتَی اءمى الس لا ف ضِ وى الْأَر ۀٌ فیخاَف ک َلیازیِا، عج ک و کفَـَى  ، و کفََى بِ

ک حسیبا   . بِ
)4 (ت رَبنْ أَناَ ه ى إِ ک طاَلبِ نَّ م إِ اللَّه ، ت نْ أَناَ فـَرَر ى إِ ِرکد م نَ   ، وی ا أَنـَا ذَا بـ  فهَـ

م اغیلٌ رذَل ع خاَض ک یدلٌ، ی أَه ک ذَل ى ل نِّ ى فإَِ نب عذِّ نْ تُ و  ، إِ ا رب   -و هـ منـْک   -یـ
لٌ دع ،كو ى عفْ َلنَیما شمى فَقَد نْ تَعف عنِّ ى عافیتَک، و إِ َتنسْأَلب و .  
)5 ( ک م  -فأَسَأَلُ ـ -اللَّه  َنْ أسونِ م زُ کباِلمْخْ ائنْ     ، م ب مـ جـ ح ا وارتـْه الْ و بمِـ

ک ائهۀَ، بوع جزُ ت هذه النَّفْس الْ محۀَ، إلاِ روع ۀَ الهْلُ م ى لا تَستطَیع حرَّ ، و هذه الرِّ الَّت
ک س َشم ،رَّ ناَرِكح یعَتطتَس فَ؟فَکی،    كد ت رعـ و تطَیع صـ ى لا تَسـ الَّت فَکَ، و  ف یـ

؟ ک ضبَِ ت غَ وص یعَتطتَس  
)6 ( ى نمحفاَر-  م یرٌ -اللَّهقرُؤٌ ح ى ام نِّ ا  ، و خطََرىِ یسیرٌ، فإَِ ى ممـ و لیَس عذَابِ

قاَلَ ذَرةٍ ک مثْ ک لْ ى م ف زیِدرَ   ، ی ب ک الصـ أَلتُْ ک لَسـ ک لْ ى م ف زیِدا یمى م و لَو أَنَّ عذَابِ
عهَلی ،لَک ک ونَ ذَل ت أَنْ یکُ ببَأح و ، ک لطْاَنُ نْ سلَک و-  م اللَّه- ظَمأَع ،  کـُک لْ م و

وم منْ أَنْ تَزیِد فیه طاَعۀُ المْطیعینَ َبیِنَ، أدن ذْ ْۀُ المیص عم ْنهم قُص   . أَو تنَْ
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احمینَ) 7( ى یا أَرحم الرَّ نمحرَامِ ،فاَر جلالِ و الْإکِْ ى یا ذَا الْ و تـُب  ، و تَجاوز عنِّ
لَیع ،یمالرَّح اب و ت التَّ ک أَنْ نَّ   . إِ

  در ترس از خدا دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى پنجاه ام
و به قدر کفایـت  ، و از خردى پروردى، تو مرا تندرست آفریدى! خداوندا. 1

  . روزى دادى
، من در کتاب منزل تو این مژده را که به بندگان خود داده اى یافتم! دایاخ. 2

ذینَ: فرمودى از ، اى بنـدگان مـن کـه بـر خویشـتن سـتم کردیـد       ... یا عبادى الَّ
و پیش از این . بخشایش خدا ناامید نباشید که خداوند همه گناهان را مى آمرزد

از رسوایى آن   پس ، مى دانى اعمالى را مرتکب شدم که تو مى دانى و به از من
  . اعمال من که نامه تو یکى یکى بر شمرده است

دسـت از  ، که همه را شامل است، و اگر از چند جا امید عفو از تو نداشتم. 3
مـن  ، و اگر کسـى مـى توانسـت از پروردگـار خـود بگریـزد      ، نجات مى شستم

و زمین بر تو پنهان هیچ چیز در آسمان ، سزاوارترین مردم بودم به گریختن از تو
مى دهـى    بلکه همه چیز را تو حاضر مى آورى و به بهترین جزا پاداش ، نیست

  . و شماره آن را نیکو مى دانى
اینـک  ، مرا دریابى، تو جوینده منى و اگر بگریزم، اگر من فرار کنم! خدایا. 4

ارم و اگر مرا عذاب کنى سزاو، خوار و زبون ایستاده ام، خود پیش تو به فروتنى
دیرى است که عفـو  ، مقتضاى عدل تو اى پروردگار همین است و اگر در گذرى

  . تو شامل حال من بوده است و مرا خلعت عافیت پوشانیده اى
مى کنم به نام هایى که در گنج پنهان خو اندوخته اى  سئوال! پس خداوندا. 5

ان فکـار  بـر ایـن ج ـ  ، و به آنروشنى تو که در پس پرده هـا پوشـیده اسـت    )148(
چون تاب گرمى آفتاب تو را ، ببخشایى و بر این استخوان پوسیده رحمت آورى
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، چگونه تحمل گرمى آتش دوزخ کند؟ توانایى شنیدن بانگ رعـد نـدارد  . ندارد
  . چگونه خبر خشم تو را بشنود

و عـذاب مـن ذره   ، بر من رحم کن که من بى قدر و ناچیزم! پس اى خدا. 6
لک تو نیفزاید و اگر هم بیفزاید هر چند فزونى ملک تو را دوسـت دارم  اى بر م ،

پادشاهى تـو  ! لکن اى خداى من، اما از تو مى خواهم از این افزایش در گذرى
یا ، بزرگتر از آن و ملک تو استوارتر از آن است که طاعت مطیعان بر آن بیفزاید

  . معصیت گنهکاران از آن بکاهد
و از من درگذر اى ذالجلال ، ن مهربانانپس بر من رحم کن اى مهربان تری. 7

  . و توبه مرا بپذیر که تویى بسیار پذیرنده توبه و مهربان، و الاکرام
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کاَنَۀِ 51 تالاس ى التَّضَرُّعِ وف لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و :  
نی    ) 1( نِ صـ سـ لـَى حلٌ ع د أَهـ مح لْ ل ت ى أحَمدك و أَنْ لهَِ لـَی إِ ک إِ وغِ  ، ع ب و سـ

لَیع ک ائمى، نَعد ک عنْ طاَئزیِلِ عج و ،    ک نْ رحمتـ ى بـِه مـ َلتْن ضَّـ و ، و علَى ما فَ
ک تمع نْ نم لَیع ت غْ بَرىِ، أس کْ زُ عنهْ شُ جِ عا یى مد ت عنْ طنََعاص فَقَد .  

)2 (و لَی ک إِ سانُ ِلا إح لَو ى   و رَاز حظِّـ ت إحِـ غْ ک علَی ما بلَ ائموغُ نَع بلا ، س و
ى س لاح نفَْ ص سانِ، إِ ِى باِلْإح َأتْن تَداب ک ۀَ ، و لَکنَّ کفاَیـ لِّها الْ مورىِ کُ ى أُ ى ف َقتْنزر و ، و

لاءْالب د هى ج ت عنِّ ضاَء، صرَفْ قَ ور الْ ذُ حى م ت منِّ نَعم و .  
ى) 3( ت عنِّ د قَد صرَفْ اهج لاءنْ بم ى فَکَم لهَِ ت بهِا ، إِ ابِغَۀٍ أَقرَْرۀٍ سمع نْ نم کَم و
ى نیى، عد   و کَم منْ صنیعۀٍ کَریِمۀٍ لَک عنْ
ى  ) 4( تو د الاضـْطرَارِ دعـ ت عنْ بَى أجذ ت الَّ عثـَارِ   ، أَنْ ى  و أَقَلـْت عنـْد الْ و ، زلَّتـ

ى تلام داء بظُِ نَ الْأَعى م ل ت   . أَخَذْ
)5 ( ک أَلتُْ ک بخیلا حینَ سـ ى ما وجدتُ لهَِ ینَ أَردتـُک   ، إِ قبَِضـا حـ لْ  ، و لا منْ بـ

عا امى س ائع د ل ک عطیا، وجدتُ ى م ى کـُلِّ  ، و لمطاَلبِ عماك علَی سابِغَۀً فـ ت نُ دجو و 
ى انمنْ زانٍ مملِّ ز ى و کُ ن نٍ منْ شأَْ ود   ، شأَْ ک لـَدي   ، فأََنـْت عنـْدى محمـ یعن و صـ

ور رُ بم .  
ى) 6( ل ى و عقْ انس ل ى و س رِ، تَحمدك نفَْ کْ وفاَء و حقیقَۀَ الشُّ لغُُ الْ بدا ی مدا  ، ح حمـ

ى ضاَك عنِّ لغََ رِ بونُ م کفَ، یکُ َخطنْ سى م ننَج .  
ى) 7( َرت ى عثْ یلق ا می و ب ذَاهْى الم ییِنع ى حینَ تُ فَا کهى    ، ی ترو رُك عـ تْ فَلـَو لا سـ

وحینَ ت منَ المْفْضُ رِ  ، لَکنُْ صـ دى باِلنَّ نَ      ، و یا مؤیَـ اى لَکنُـْت مـ رُك إیِـ فَلـَو لا نَصـ
وبیِنَ لُ غْ ْالم ،ا می اوهناَقلَى أَعۀِ ع وك نیرَ المْذَلَّ لُ ْالم َله تضَعنْ و ،    هاتطَو نْ سـ م مـ فهَـ
ونَ وى، خاَئفُ قْ لَ التَّ ا أَهی نَى، وس ح ى  ، و یا منْ لهَ الْأسَماء الْ ک أَنْ تَعفـُو عنِّـ و ، أسَأَلُ

رتَذریِئا فأََعب ت ى فَلَس رَ ل ْغف رَو لا، تَ ةٍ فأََنتَْصو ذى قُ رَّ،  بِ ى فأََف فَرَّ للا م و .  
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ى) 8( ثَرَاتع ک ى، و أسَتَقیلُ ْقتَنب أَو ى قَد ى الَّت نوُبِ ک منْ ذُ َلی لُ إِ أتَنََص و ، اطَتَأح و
ى ْلَکتَن ى فأََه ک  ، بِ لیَـ ت إِ ا فَرَرْنهم-  بر-    لـَیع بـا فتَـُبتَ، تاَئى  م ن ذْ وذا فأََعـ ، عـ

ى ْلن ذُ ستَجیِرا فَلا تخَْ ى، م نمل س عتَصما فَلا تُ ى م نم رِ لا فَلا تَح ائى    ، س نـ ُیـا فـَلا تَرداعد
  . خاَئبا
)9 ( ک کینا -یا رب  -دعوتُ س ینا، متَکس قا، م ْشففا، ملا، خاَئ مضطَْرّا ، فَقیرا، وجِ
ک َلی   . إِ
ك أَ) 10( اء لیـ أَو َتهدعا ویمۀِ فعارس ْنِ المى ع س ى ضَعف نفَْ لهَِ ک یا إِ َلی و إِ کُ و ، شْ

ك اءد أَع َتهذَّرا حمۀِ عَانبج ْى، الم وممةَ ه رَ ى، و کثَْ س وسۀَ نفَْ سو و .  
ى) 11( َریِرتس ى بِ نتفَْضَح ى لَم لهَِ ى ، إِ ْکن ل ُته لَم ىو َریِرتج ى و   ، بِ جیِبنـ وك فتَُ عـ َأد

ى ون ع ینَ تَدیئا حطب ت نْ کنُْ ى، إِ جِ ائونْ حم ت لَّما شئْ ک کُ و حیثُ ما کنُـْت  ، و أسَأَلُ
رِّى س ك د ت عنْ ضَعو ،اكو و س ع َفَلا أد ،ك رَ َو غی جلا أَر و  

)12 (ک یَلب ک یَنْ، لبم عمتَس ک َلی ک ، شَکاَ إِ لَ علیَـ قَى منْ تَوکَّ ص  ، و تَلْ و تخَُلِّـ
ک ک، منِ اعتَصم بِ   . و تفَُرِّج عمنْ لاذَ بِ

رىِ) 13( کْ ۀِ شُ لَّ ق ولَى ل ةِ و الْأُ رَ خ رَ الاْ َى خی نم رِ ى فَلا تَح لهَِ لـَم  ، إِ ا تَعى م رْ ل ْاغف و
ى وبِ نُ   . منْ ذُ

نْ تُ) 14( ظَّ   إِ لُ حـ ع المْغفْـ ضَجْرُ الم قَص ْالم م ث ع الاْ َضیْفَرِّطُ المْالم م فأََناَ الظَّال ب عذِّ
ى س احمینَ، نفَْ ت أَرحم الرَّ رْ فأََنْ ْغف نْ تَ   . و إِ

  در زارى و نیاز دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى پنجاه و یکم
و سزاوار به سپاس گذاشتن که درباره من نیکى  تو را سپاس گزارم! خدایا. 1
و عطاى ارجمند ارزانى داشتى و بـه رحمـت   ، و نعمت فراوان بخشیدى، نمودى

و به آن اندازه احسـان  ، و نعمت خود را بر من تمام کردى، خود مرا فزونى دادى
  . فرمودى که از عهده شکر آن بر نیایم
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فر عطا نکرده بودى مـن بـه بهـره    و نعمت وا، و اگر احسان تو بر من نبود. 2
لکن در آغاز به مـن احسـان   ، خود نمى رسیدم و از اصلاح خود فرومانده بودم

کردى و همه کار مرا سامان دادى و رنج و گزند را از من دور داشتى و مقدرات 
  . بد را از من منع کردى

و چـه بسـا   ! چه بسیار بلاى سخت که از من برگردانیـدى ! اى خداى من. 3
و چه احسان بزرگ که به مـن  ! مت هاى وافر که چشم مرا بدآن روشن کردىنع

  . ارزانى داشتى
و هنگام لغـزش دسـت   ، تویى که هنگام بیچارگى دعوت مرا اجابت کردى. 4

  . و حق مرا از دشمنان من باز ستاندى، مرا گرفتى
و هـر وقـت قصـد    ، هرگاه از تو چیزى خواستم تو را بخیل نیافتم! خدایا. 5
و مطلوب مرا ، بلکه دعاى مرا شنیدى، مت تو کردم تو را در هم گرفته ندیدمخد

پـس  ، و از همه جهت در همه وقت نعمت تو را بر خویش وافر دیدم، عطا کردى
  . تو پیش من سزاوار ستایش بوده و قدر احسان تو را مى دانم

بـه  و  )149(حمدى که سزاى تـو بـود   ، حمد تو گویم، به دل و زبان و هوش. 6
  . حمدى که تو را از من خشنود گرداند، راستى شکر تو گزارده شود

مرا از آنچه موجب خشم تـو  ، هر وقت راهها بر من بسته شود، اى پناه من. 7
اگر وقت لغزش عیب مرا نمى پوشیدى رسوا ! اى دستگیرنده من، است رهایى ده

اى کسى ! ه بوداى یاور من اگر یارى تو نبود دشمن بر من چیره گشت، شده بودم
اى . که پادشاهان در پیش تو خیش ذلت بر گردن نهـاده و از قهـر تـو ترسـانند    

، اى کسى که نامهاى نیکو اص تو اسـت . کسى که سزاوار است همه از تو بترسند
من بى گناه نیستم و روى عـذر   )151(، از تو مى خواهم مرا ببخشى و بیامرزى )150(
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و ، تم کـه بـر مـدعاى خـویش پیـروز گـردم      چندان نیرومند نیس، خواهى ندارم
  . گریزگاهى ندارم که فرار کنم

که مرا سـخت در  ، دست مرا بگیرى از گناهان، از تو مى خواهم از لغزش. 8
و از ، هم فشرده و از همه سوى فرو گرفته و هلاك کرده است روى به تو مى کم

ناه بـه تـو آورده ام   پ، پس توبه مرا بپذیر، سوى تو آیم، آنها گریخته و توبه کرده
و از تو زنهار خواسـته ام پـس مـرا خـوار مکـن و از تـو       ، پس مرا در پناه گیر

چنگ در آستان تـو زدم پـس مـرا رهـا     . مسئلت مى کم پس مرا نومید مگردان
  . از تو حاجت خواستم مرا محروم نگردان. مکن
بـه درمانـدگى و لابـه و بـا بـیم و تـرس و هـراس و        ! اى پروردگار من. 9

  . یازمندى و بیچارگى تو را خواندمن
که نمى توانم سـوى آن چـه دوسـتانت را نویـد داده اى     ، از سستى خود. 10

به تو شکایت مـى  ، پیشى جویم و از آنچه دشمنان خود را ترسانیده اى بپرهیزم
  . کنم و از بسیارى اندوه و وسوسه دل از تو چاره مى جویم

نى رسوا نساختى و بـه گنـاه هـلاك    مرا بدان کارهاى نها! اى خداى من. 11
اما وقتى تو مـرا میخـوانى   ، هرگاه تو را میخوانم تو زود اجابت مى کنى، نکردى

و هر حاجت که خواهم از تـو مـى خـواهم و هـر کجـا      ، من دیر پاسخ مى دهم
غیر تو را نمى خوانم و به دیگرى امیـد  ، هستم راز خود را با تو در میان مى نهم

  . ندارم
و هر کسى بـر تـو   ، هر که شکایت سوى تو آرد مى شنوى، لبیک، لبیک. 12

توکل کند او را مى پذیرى و هر کس به تـو متوسـل شـود او را از سـختى مـى      
  . رهانى و ذهر که پناه به تو آورد گشایش مى دهى
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پس اگرر چه سپاس تو کمتر گویم مرا از خیـر دنیـا و آخـرت محـروم     . 13
اگر مرا عذاب کنى منم که بر خـود سـتم   ، ى بیامرزو گناهان مرا که مى دان، مکن

گناهکارم و ، کردم و از حد خودم پاى بیرون نهادم و فرمان تو را سست گرفتارم
  . ارحم الراحمینى؛ به بخت خود پشت پا زده و اگر مرا بیامرزى، لا ابالى، مقصر
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إِلْحاحِ  52   : علَى اللَّه تعَالَىو کاَنَ منْ دعائه علیَه السلام فى الْ
)1 (اءمى الس لا ف ضِ وى الْأَر ف ءشَی هَلیخفَْى عى لا یذ و کیَف یخفَْى ، یا أَللَّه الَّ

 ک َلیى  -ع لهَِ ت خَلَقتْهَ -یا إِ نَعتهَ   ، ما أَنْ ا أَنـْت صـ ى مـ ص ح ف  ، و کیَف لا تُ أَو کیَـ
ک ما أَ غیب عنْ یُره بد ت تُ اةَ لـَه إلاِ     ، نْ نْ لا حیـ ب منـْک مـ رُ هأَنْ ی یعَتطسی فَکی أَو

ک ق ِرز ک، بِ ک لْ رِ م َى غی ف َله به ک منْ لا مذْ و منْ ج   . أَو کیَف ینْ
)2 (    بـِک م لمَهـ أَع لـَک ک قـ حانَک أَخشَْى خَلْ بس ،  مأَع لـَک م هأَخْضـَع و  م لهُـ

ک تبطِاَع ،ك رَ َغی د بعی و ه و ُقه ْتَرز ت ک منْ أَنْ َلیع م ُنهو أَه و  
)3 ( بـِک ك رَ لطْاَنَک منْ أشَْ س قُص حانَک لا ینْ بس ،  لَک ب رسـ و لـَیس  ، و کـَذَّ

ك رَ أَم ُردأَنْ ی ك ضاَء ک و لا یمتنَ، یستطَیع منْ کَرهِ قَ ترقـُد ب بِ ک منْ کَذَّ و لا ، ع منْ
ك رَ َغی دبنْ عم ک وتُ ك، یفُ قاَء ل ِنْ کَرها مْنی ى الد رُ ف مع لا ی و .  

)4 (نَک حانَک ما أَعظَم شأَْ بس ،لطْاَنَک رَ سْأَقه و ،تَکو ك، و أشََد قُ رَ أَنفَْذَ أَم و  
ضَ) 5( حانَک قَ بست وْالم ک ق ت علَى جمیعِ خَلْ ی : نْ کفََرَ بـِکم و ك د حنْ وم ، و

ت وْقُ الملٌّ ذَائ ک، کُ َلی رٌ إِ ائلٌّ ص ك لا  ، و کُ د ت وحـ لهَ إلاِ أَنْ ت لا إِ َالیتَع و ت فتَبَارکْ
لَک شَریِک .  

)6 (ک ت بِ لَک، آمنْ سر ت قْ دص قبَِ، و وکتاَبک ت رِك، لْ َغی ود بعلِّ م کُ ت بِ ، و کفََرْ
اكو س دبنْ عمم ت   . و برئِْ

ى) 7( لمع لا ل تَقس ى م س م صبحِ و أُ ى أُ نِّ م إِ ى، اللَّه ذَنبِْ فا بِ عتَرِ م ، اى رّا بخِطَاَیـ ق أَنـَا  ، م
ى ذَلیلٌ س ى علَى نفَْ رَاف ِبِإس ،ى أَه لمىع َى، لَکن اندأَر اىوه ى، و ْتنرَمى ح اتوَشه و .  

)8 (هلولِ أَم سه لاهیۀٌ لطُ ک یا مولاى سؤَالَ منْ نفَْ ونِ  ، فأَسَأَلُ کُ سـ لٌ ل غاَف ُنهدب و
هوق رُ ع ،هَلیمِ عع ةِ النِّ رَ کثَْ ونٌ بِ رهُ قَلیلٌ لم، و قَلبْه مفتُْ کْ ف وهَلی رٌ إِ ائص و ا ه .  
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نیْا   ، و فتَنَهَ الهْوى، سؤَالَ منْ قَد غَلَب علیَه الْأَملُ) 9( الـد نـْهم کنََت َتم و ، و اسـ
وبه، أَظَلَّه الْأجَلُ نُ ه  ، سؤَالَ منِ استَکثَْرَ ذُ نْ لا رب لـَه    ، و اعتـَرفَ بخِطَیئتَـ ؤَالَ مـ سـ

رُك َغی ،ونَک د َله ی للا و و ،ک ذَ لهَ منْ ق ک، و لا منْ جأَ لهَ منْ ک، و لا ملْ َلی   . إلاِ إِ
)10 (ک ق بِ علَى جمیعِ خَلْ واجِ ک الْ حقِّ ک بِ ى أسَأَلُ لهَِ ذى ، إِ عظیمِ الَّ ک الْ مباِس و

ِبه کح بس أَنْ ی ولَک سر ت جلالِ، أَمرْ کَریِمِ و بِ ک الْ رُ، وجهِ َغی لَى و لا یتَ بى لا یذ ، الَّ
ولُ و لا یفنَْى حلا ی و ،د مح آلِ م و د مح لَى مع ى صلِّ نْ کـُلِّ    ، أَنْ تُ ى عـ و أَنْ تُغنْینـ

ک تادبع ک، شَیء بِ َخاَفتِا بمْنی نِ الدى ع س ى نفَْ سلِّ نْ     و أَنْ، و أَنْ تُ کثَیرِ مـ ى بـِالْ تثُنْینـ
ک تمَرح ک بِ تکَرَام .  

رُّ) 11( أَف ک َلی ک أَخاَف، فإَِ غیثُ، و منْ ک أسَتَ و، و بِ جأَر اكِإی و ، و عـ َأد لَک و ،
جأُ ک أَلْ َلی ک أَثقُ، و إِ ومنُ، و إیِاك أسَتَعینُ، و بِ ک أُ ک أتََ، و بِ َلیع لُو و علـَى  ، وکَّ

لُ ک ک أتََّ کَرَم و كود ج .  

  در الحاح به خداى تعالى دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى پنجاه و دوم
و چگونه مفـى  ، اى خدائى که چیزى در آسمان و زمین بر تو پنهان نیست. 1

 و چگونـه شـماره آن را  ، ماند بر تو اى خداى من چیزى که تو خود آفریده اى؟
ندانى که ساخته خود تو است؟ و چگونه از تو پنهان ماند چیزى که تدبیر او بـه  

و  )153(و چگونه از تو بگریزد آن که بى روزى تـو زنـده نمانـد     )152(دست توست 
  . چگونه از تصرف تو بیرون رود کسى که سوى غیر مالک تو راه ندارد

تو را بهتـر شـناخته    ترسنده ترین مردم از تو کسى است که! پاك خداوندا. 2
و خاضع ترین آنها کسى است که بیشتر به طاعت تو عمل کـرده اسـت و   ، است

پست ترین مردم نزد تو کسى است که روزى تو را مى خورد و بندگى غیر تو را 
  . مى کند
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آن که شریک براى تو قرار داد و پیغمبران تـو را بـه دروغ   ! پاك خداوندا. 3
و آن که حکم تو را نپسندید نتوانسـت از  ، نکاستچیزى از ملک تو ، نسبت داد

و آن که قدرت تو را انکار کرد خـود را از مشـیت تـو نگـاه     ، فرمان تو سرپیچد
و آن که غیر تو را پرستید از دست تو به در نرفت و آن کس که مرگ و ، نداشت

  . نتوانست در دنیا جاودان ماند، لقاى تو را دوست نداشت
بـى  ، زرگ است کار تو و استوار اسـت پادشـاهى تـو   چه ب! پاك خداوندا. 4

  . و روان است فرمان تو، منتها است قدرت تو
موحـد یـا   ، براى همه آفریدگان مرگ را مقدر فرمـودى ! پاکى اى خداوند. 5
خـدایى غیـر تـو    . فرخنده نـام تـو  . همه چشنده مرگ اند و سوى تو آیند، کافر
  . تنهایى و انباز ندارى، نیست
بـه  ، کتاب تو را پـذیرفتم ، پیغمبران تو را تصدیق کردم، تو آوردم ایمان به. 6

  . هر معبودى جز تو کافر شدم و از هر کس غیر تو را پرستد بیزارى جستم
من هر بامداد و شام عمل خود را اندك مى بینم و بـه گنـاه خـود    ! خدایا. 7

؛ ممن چون بـر خـود سـتم کـرد    . اعتراف مى کنم و به خطاى خویش اقرار دارم
مرا در انداخت و شهوت هـا  ؛ مرا هلاك کرد و خواهش من، و کردار من، خوارم

  . مرا محروم ساخت
دل ، مى کنم مانند کسـى کـه بـه آرزوى دراز    سئوالاز تو ! اى مولاى من. 8

بسته و تنش به سبب آرامش اعصاب غافل و دل او به نعمت هاى بسیار گرفتار 
  . مى گرددو اندیشه اش کمتر در عاقبت کار خود 

کسى که آرزو بر او چیره گشته و خواهش دل او را گرفتار کرده و  سئوال. 9
کسـى کـه    سئوال، دنیا در دل او جاى گرفته و اجل بر سر او سایه گسترده است
کسـى کـه    سـئوال ، گناهان خود را بسیار بیند و به خطاى خـود معتـرف اسـت   
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و کسى که او را از خشم تو پروردگارى جز تو ندارد و غیر تو مددکارى نشناسد 
  . مگر آنکه به خود تو پناه برد، نرهاند و پناهگاهى ندارد که از تو به او پناه برد

به آن حق تو که بندگان ثابت است و به نـام  ؛ مى کنم سئوالخدایا از تو . 10
و بـه بزرگـى   ، بزرگ تو که رسول خود را فرمودى بدان نام که تو را تسبیح کند

که هرگز فرسوده نمى شود و تغییر نمى یابـد و دگرگـون و نـابود    ذات کریم تو 
و مرا به عبادت خود از هر چیـز  ، بر محمد و خاندان او درود فرست، نمى گردد

و مـرا بـه   ، و جان مرا از غم این جهان به ترس از خود تسلى ده، بى نیاز گردان
  . رحمت خود با دست پر از عطایاى خود باز گردان

و از تـو  ، بـا آن کـه از تـو مـى ترسـم     ، ه سوى تو میگریـزم چون من ب. 11
و ، و به تو پناه مى بـرم ، و تو را میخوانم، و به تو امیدوارم، فریادرسى مى جویم

و بر تـو توکـل   ، و به تو ایمان دارم، به تو اعتماد مى کنم و از تو یارى میخواهم
  . و پشتیبان من جود و کرم تو است، میکنم
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  : دعائه علیَه السلام فى التَّذَلُّلِ للَّه عزَّ و جلَّ و کاَنَ منْ 53
ى) 1( نوُبِ ى ذُ ْتنمح ى، رب أَفْ َقاَلتم تقطََع ى، و انْ ۀَ ل ج ى  ، فَلا ح یرُ ببِلیتـ ، فأََناَ الْأسَـ

ى لمع رتْهَنُ بِ ْى، الم َیئتَى خط ف دَتَردْرُ ، الم یتَحْىالمد نْ قَصى، ع قطََع بِ   . المْنْ
نبیِنَ) 2( ذْ ْالم لاءَالْأذ فق وى م س ت نفَْ قفَْ أَو قَد ،ک َلیرِّینَ عتَجْالم اءیق قف الْأشَْ وم ،

كد عو ستخَفِّینَ بِ ْالم  
)3 (ک َلیع ت أْ ةٍ اجتَرَ رْأَ ج َأي انَکح بس ،ریِرٍ غَرَّر غْ ی؟و أيَ تَ س   ت بنِفَْ
ى) 4( مۀَ قَد ى و زلَّ رِّ وجهِ ح ى ل تو َکب محار لاىوم ، ى و ل هلَى جع ک ْلم ح د بِ ع و

ى تاءِلَى إسع ک انس ِى ، بِإح رُّ بـِذَنبِْ ق ْى  ، فأََناَ الم عتـَرفِ بخِطَیئتَـ ْالم ،   ى ود ذه یـ و هـ
ى تیینُ باِلْ، ناَصتَکَىأس س ى، قَود منْ نفَْ تبَشی محى، ار امَأی نفَاَد و ،  ى و رَاب أجَلـ ْاقت و

ى َیلتۀَ ح لَّ ق ى و َکنَت سم ى و فضَع .  
نیْا أَثَرىِ) 5( نَ الدم قطََع ى إذَِا انْ نمحار و لاىورىِ، م وقینَ ذکْ لُ حى منَ المْخْ ام و ،

ت منَ  ىو کنُْ س سیینَ کمَنْ قَد نُ   المْنْ
ى  ) 6( م سـ ى جِ ى إذَِا بلـ الح ى و توررِ ص َغی د تَ ى عنْ نمحار و لاىوم ،  قـَت و تفََرَّ

ى ضاَئى، أَع الص أَو تع ى، و تَقطََّ رَاد بِ ا یمى ع َلت   . یا غفَْ
رىِ و نشَـْرِ ) 7( ى حشْ ى ف نمحار و لاىوىم ،      ع ومِ مـ ک الیْـ ى ذَلـ لْ فـ عـ اج و

ى فق وم ک ائیل رىِ، أَود صم ک ائبَى أح ف ى، و َکن سم ارِكِى جو ف ینَ، وَالمع   . یا رب الْ

در تذلل براى خداوند عز  دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى پنجاه و سوم
  وجل
، زبان مرا بسته اسـت و سـخن مـرا بریـده     ؛گناهان من! اى پروردگار من. 1

در ، مـن گرفتـار مصـیبت خـود و در گـرو عمـل خویشـم       . حجتى نتوانم آورد
  . خطاهاى خود غوطه ور و راه خود را گم کرده و فرومانده ام
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و بدبختان شوخ چشم که وعید ، خویشتن را در جاى گنهکاران سرشکسته. 2
  . باز داشتم، تو را سبک شمردند

  . چه گستاخى کردم با تو و خود را در چه مهلکه انداختم! اونداپاك خد. 3
بر افتادگى و لغزش من رحمت آور به حلم خود از نـادانى  ! اى خداى من. 4

که من به گناه اقـرار دارم  ، من در گذرد و به احسان خود بدکردارى مرا عفو کن
 ـ، و به خطاى خود معترفم ه زارى و اینک این دست من و این موى پیشانى من ب

، عمر سپرى گشته، به موى سپیده شده، نیاز از تو مى خواهم مرا به قصاى گیرى
  . و ناتوانى و درویشى و بیچارگى من رحمت آور، و نزدیکى مرگ

آن هنگام که نشـانى از مـن در ایـن جهـان نمانـد و یـاد مـن از اندیشـه         . 5
  . خشاىدیگران بر من بب، آفریدگان به درود و از فراموش شدگان شوم

آن هنگام که صورت و حال من برگردد و تن من پوسـیده  ! اى مولاى من. 6
و پیوندهاى من بگسلد بر من رحـم  ، گردد و اندام از هم گسیخته و پراکنده شود

  واى از بى خبرى که نمى دانم با من چه خواهند کرد؟. کن
اولیـاى  در روز رستاخیز بر من رحم فرما و آن روز مرا با ! اى مولاى من. 7

خود بدار و در میان دوستان خود بگمار و در پناه خود مسکن ده اى پروردگـار  
  . جهانیان
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کْشاَف الهْمومِ 54 تى اسف لامالس هَلیع هائعنْ دکاَنَ م و :  
)1 (مْاله ا فاَرِجی ،الْغَم فکاَش و ،حر ةِ و رَ خ نیْا و الاْ انَ الدمحا را ی لِّ  ، یمهمـ صـ

د مح آلِ م و د مح لَى مى، ع مه رُج ى، و افْ َغم فْاکش و .  
)2 (  د ولَد و لَم یکنُْ لهَ کفُـُوا أحَـ ی لَم و د لی نْ لَما می دما صی دَا أحی د احا وی ،

ى ن رْ َطه ى و نمص ى، اع تیلِبب به و اللَّه و اقْ. و اذْ لْ ه عوذتَیَنِ و قُ ْالم و ى ْرس کُ أْ آیۀَ الْ رَ
دَلْ، أح   : و قُ
)3 (ُفاَقتَه ت نِ اشتَْدؤَالَ مس ک ى أسَأَلُ نِّ م إِ اللَّه ،ُتهو ه ، و ضَعفَت قُ وبـ نُ رَت ذُ ، و کثَُ

د لفاَقتَه مغیثا قَویاو لا لضَع، سؤَالَ منْ لا یجِ م هف ،  ك رَ را غیَـ غـَاف ِذَنبْه لا ل ا ذَا  ، و یـ
ِلَ به منْ عم ِبه ب ح ک عملا تُ جلالِ و الْإکِرَْامِ أسَأَلُ قنََ بـِه  ، الْ َتینِ اسم ِبه ینا تنَفَْعقی و

رِك أَم ى نفَاَذ ینَ فقْقَّ الی ح .  
)4 (د مح لَى ملِّ عص م اللَّه د مح آلِ م ى ، و سـ دقِ نفَْ لَى الصع ض و اقطْـَع  ، و اقبِْ

ى تاجا حْنی نَ الدم ،ک قاَئ لَى ل قا إِ ى شَو تْغبر ك د علْ فیما عنْ اج قَ  ، ود ى صـ ل به و
ک َلیلِ ع وکُّ   . التَّ

رِ کتاَبٍ قَد خَلا) 5( َنْ خیم ک وذُ بِ، أسَأَلُ أَع خَلاو تاَبٍ قَدنْ شَرِّ کم ک ، ک أسَأَلُ
ینَ لَکد عابِ عینَ لَک، خَوف الْ ةَ الخْاَش ادبع و ،  ک لینَ علیَـ لَ  ، و یقینَ المْتـَوکِّ و تَوکُّـ
ک َلیینَ عنم   . المْؤْ

لیا) 6( ۀِ أَوْغبلَ ر ى مثْ َأَلتسى م ى ف تْغبلْ رع اج م اللَّهم لهِ ائسى م ف ک ى  ، ئ و رهبتـ
ک ائیل ۀِ أَوبهلَ ر ک  ، مثْ رُك معه شیَئا منْ دینـ ک عملا لا أتَْ ضاَت ى مرْ ى ف ْلن متَعاس و

ک ق   . مخاَفَۀَ أحَد منْ خَلْ
ى) 7(  تْغبا ریهف م ظى فأََع تاجح هذه م اللَّه ، أَظهْـِرْ ف ذرْىِ  و ا عـ ا   ، یهـ ى فیهـ و لَقِّنِّـ

ى تج ى، حدسا جیهف افع و .  
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)8 (رُك َغی اءجر قَۀٌ أَو ث َله حبنْ أَصم م ى ، اللَّه ائجر ى و َقت ث ت ت و أَنْ حبأَص فَقَد
لِّها مورِ کُ ى الْأُ ۀً، فباقا عه رِ َى بخِی ضِ ل ى م، فاَقْ ننَج ا  و ک یـ تمَرح لات الفْتنَِ بِ ض نْ م
احمینَ   . أَرحم الرَّ

ریِنَ) 9( الطَّاه هلَى آلع طفََى وص ْالم ولِ اللَّه سر د مح ناَ م د یلَى سع ى اللَّه   . و صلَّ
  انتْهَى

  در طلب رفع اندوه دعاى آن حضرت : ترجمه دعاى پنجاه و چهارم
اى بخشنده دنیا و آخرت و ، که اندوه را مى برى و غم را بر مى دارىاى . 1

و غـم  ، و اندوه مرا بـردار ، درود بر محمد و آل محمد فرست. مهربان در این دو
  . مرا برطرف کن

اى بى نیاز که فرزند نیاورده و فرزند دیگـرى نبـوده    )154(، اى یکتاى یگانه. 2
پـس  . و رنج مرا زائل کـن ، ر و پاك کنمرا نگاهدا، اى و کسى همتاى تو نیست

  : و معوذتین و قل هو االله را بخوان و بگو )155(آیۀ الکرسى 
مى کنم مانند کسى که نیازمندى او بـه غایـت    سئوالاز تو ! اى خداى من. 3

ماننـد کسـى کـه    ، شدت رسیده و نیروى او سست گشته و گناهانش بسیار شده
بد و براى ناتوانى خـود نیرودهنـده نمـى    براى نیازمندى خود فریادرسى نمى یا

از تو ، جز تو اى صاحب بزرگى و کرم، شناسد و براى گناهش آمرزنده نمى داند
او ، مى کنم مرا به عمل توفیق دهى که چون کسى آن عمل را به جاى آرد سئوال

و یقینى عنایت کنى که مؤمنان حقیقى به نفاذ فرمـان  ، را بدان سبب دوست دارى
  . بخشد تو را سود

و جان مـرا آن دم بازسـتان کـه در    ، درود بر محمد و آل او فرست! خدایا. 4
ایمان استوار و راست باشم و رشته نیاز مرا از این جهان بگسل و مرا سـوى آن  



306 

 

کرامات که نزد تو است راغب گردان تا پیوسته آرزوى دیدار تو کنم و به راستى 
  . بر تو توکل نمایم

براى خویشتن میخواهم و از سرنوشت ، در ازل نگاشتى بهترین مقدرات که. 5
مرا ترس در بندگى و عبـادت بـا   ، بد که پیش مقرر فرموده اى پناه به تو مى برم

  . فروتنى و یقین با توکل و توکل با ایمان نصیب فرما
خویش مانند رغبت دوستان خود گـردان و   سئوالرغبت مرا در ! خداوندا. 6

آنان قرار ده و مرا در تحصیل خشنودى خود بر گمار چنان بیم مرا هم مانند بیم 
  . که هیچ عملى دین تو را از ترس کسى فرو نگذارم

رغبت مرا در آن بسیار گردان و عذر مـرا  ، حاجت من این است، خداوندا. 7
  . و تن مرا براى انجام آن سلامت دار، و حجت مرا بر زبانم نه، آشکار کن

اینـک  ، بر کسى دارد یا امید بـه جـایى غیـر تـو     هر کس اعتماد، خداوندا. 8
کـه  ، پس براى من آن را مقدر فرما، اعتماد بر تو دارم و امیدم در همه کار تویى

  . فرجام آن نیکوتر بود و از فتنه ها گمراه کننده مرا رهایى ده
  . و صلى االله على سیدنا محمد رسول االله المصطفى و على آله الطاهرین

ین صحیفه مبارکه به خامه حقیر ناچیز ابوالحسن بن محمـد  تمام شد ترجمه ا
  بن غلامحسین المدعو بالشعرانى عفى عنه
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  سخنى درباره تعداد دعاهاى صحیفه سجادیه
، شماره دعاها صحیفه مبارکه که امروز در دست ما است پنجاه و چهار اسـت 

 ـ. همه ادعیه هفتاد و پـنج بـوده  ، اما به روایتى که در مقدمه گذشت د بـاب از  چن
شصت و چند باب نزد او بماند و پس از آن هـم چنـد   ، راوى اصل مفقود گردید

  . باب در دست دیگران مفقود شد و اکنون همین پنجاه و چهار مانده است
و بعضى علماى متاخر کوشیدند از نسخه هاى غیر متـداول صـحیفه و کتـب    

  . شده است بیابند آن چه مفقود. دیگر ادعیه از صحیفه دعاهایى نقل کرده اند
از جمله شیخ حر عاملى رحمه االله چند دعا فراهم کرده است و آن را صحیفه 
ثانیه نامیده و میرزا عبداالله افندى صاحب ریاض العلمـاء معاصـر مجلسـى نیـز     
ادعیه اى فراهم کرده است و آن را صـحیفه ثالثـه نامیـده اسـت و کتـاب او دو      

که به عقیده خود او از اصل صـحیفه  قسمت اول بیست و یک دعا : قسمت است
مبارکه است و همان ها است که مفقود گردیده و قسمت دوم ادعیه دیگرى است 

  . از غیر صحیفه معروفه
در سفرهاى بسیار که در خشکى و دریا بودم و هرجـا کتـابى بـود    : او گوید

دیدم و هرچه یافتم خواندم و یادداشت کردم مخصوصا در صحیفه مبارکه نسخه 
زوایـد هـر   ، غیر از اسناد معروف به دسـت آوردم ، اى کهن به اسنادهاى بسیاره

  . یک را جمع کردم
به روایت فقیه ابى الحسن محمد بـن احمـد علـى بـن     ؛ از جمله از نسخه اى

دعاى سى و هفـتم  ، حسن شاذان که در مجموعه کهن در شهر اردبیل دیده است
اسـت و آن را یکـى از دعاهـاى     صحیفه معروفه را با زیادتى در آخر آن آورده

  . مفقوده شمرده است
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دعاى معروف یا من تحل به عقد المکـاره  ، و هم به روایت ابن شاذان مذکور
بـا زیـادتى در آخـر آن آورده و آن را    ، را که دعاى هفتم صحیفه معروف اسـت 

دعاى مستقلى دانسته است و دعاى بیست و ششم صحیفه معروفه را به روایـت  
خطاط مشهور که اول آن و تولنّى فى جیرانى اسـت  ، و خط ابن مقلهابن اشکیب 

  . تا اواسط دعا آورده است و آن را هم دعاى دیگر شمرده است
چون در پاره اى الفاظ با نسخه معروف مخالفت دارد و عنوانش غیـر عنـوان   

دعـاى  ، نسخه معروف است و دعاى چهل و نهم را نیز با اندك زیادتى در آخـر 
  . مرده استمستقلى ش

در نسخى که دیدم و به طریق دیگـر روایـت   : هم در مقدمه کتاب خود گوید
مانند روایت محمد بن وارث ، اسانیدى به دست آوردم از ده طریق متجاوز، شده

از حسین بن اشکیب خراسانى از عمیر بن هارون ابن متوکل بلخـى کـه نسـخه    
هور در عهـد بنـى عبـاس    کهنه اى از آن ملاحظه شد به خط ابن مقله خطاط مش

او خط کـوفى  ، پیش از او خط کوفى بود، مى زیست و او واضع خط نسخ است
  . را به صورت خط نسخ باز گردانید
عـالم مشـهور اسـت و روایـت شـیخ فقیـه       ، و دیگر روایت ابن اشناس بـزاز 

ابوالحسن محمد ابن احمد على بن حسن بن شاذان از ابن عیاش جـوهرى ابـى   
جوهرى حـافظ    ن محمد بن عبیداالله بن حسن بن ایوب بن عیاش عبداالله احمد ب

در بغداد از ابى محمد حسن بن محمد بن یحیى بن حسن بن جعفر بـن عبیـداالله   
ابن اخى طاهر از ابـى الحسـن محمـد بـن      بن حسین بن على بن الحسین 

سـند  مطهر کاتب از محمد بن شلقان مصرى از على بـن نعمـان اعلـم تـا آخـر      
  . معروف
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و دیگر روایت وزیـر  . روایت تلعکبرى است، دیگر از روایات و طرق صحیفه
بالجمله ادعیه ، ابوالقاسم حسین بن على مغربى و روایت رهنى کرمانى نرماشیرى

اى چند از این نسخ و چند دعا هم از کتاب البلدالامین و مصباح و کتاب ادعیـه  
حسیب جمع آورده و معتقـد بـود کـه چـون     میرداماد و دختر زاده او میرزا عبدال

ناچار در ، ایشان این دعاها را نسبت به صحیفه دادند و در صحیفه معروفه نیست
نسخى آن را یافتند که ما ندیده ایم و به این ترتیـب بیسـت و یـک دعـا تلفیـق      

اللهم و آدم بـدیع فطرتـک و دعـاى پـنجم از     : دعاى دوم و چهارم. نموده است
  . ه هم از این ادعیه استملحقات این نسخ

دیگـر  ، به گمان این بنده آن چند دعا که از راوى اصل کتاب مفقـود گردیـده  
، هرگاه صاحب اصل نسخه چیزى از آن را گم کرده و خود نداشـت ، نتوان یافت

دیگران که نسخه را از او گرفتند و ماخذى غیر او نداشتند از کجا گم کرده او را 
سخ نادره صحیفه چیزى یابـد کـه بـه قـرائن معتبـره از      بازیابند و اگر کسى در ن

بقیه از آن شصت و چند باب است که در دست راوى اصل مانـده  ، صحیفه باشد
و آن از ده متجاوز نیست و اختلاف عبارات و زیادى جمـل و فقـرات را نتـوان    
دلیل استقلال دعا دانست و اسانید و طرق مختلفه که یافته است همه به یک تـن  

ى مى شود و روایات نسبت به جزئیات کلمـات و عبـارات صـحیفه متـواتر     منته
  . نیست و ما راجع به تواتر و نقل صحیفه مختصرى در مقدمه ایراد کردیم

 و االله العالم بحقایق الامور
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  : پی نوشت ها
  
ناقل حدیث از سید نجم الدین به قول بعضى على بن سکون است و به قـول بعضـى عمیـر     -2

على بن سـکون از حسـن   : هبۀ االله بن حامد و هر دو از بزرگان علماى امامیه اند و گویندالراءساء 
بن محمد بن اسماعیل بن اشناس بزاز از محمد بن عبداالله بن مطلب شیبانى روایت کرده است نه از 

  . واالله اعلم؛ نجم الدین
اما ، رجال ذکر او نکرده اند است و علماى این سید از اولاد زید بن على بن الحسین  -3

و او دامـاد شـیخ ابـوجعفر    ، محمد بن احمد بن شهریار راسخ منتخب الدین در فهرست خود آورده
  . طوسى است و از او فرزندى دارد به نام ابى طالب حمزة بن محمد بن احمد بن شهریار

  
وب بـدان جـا   عکبرى به الف قریه است در ده فرسخى شمال بغداد و عکبرى به یـاء منس ـ  -4

است و سـمعانى در انسـاب    472وفاتش در ، است و معدل کسى است که او را عادل شمرده باشند
  . ذکر او کرده و از او روایت دارد

  . او را به وضع حدیث و نقل منکرات متهم داشته اند، شیبانى نزد علماى رجال ضعیف است -5
اسـت و روایـت    308تش در سـال  وفـا ، این سید شریف از بزرگان و موثقین علما اسـت  -6

چون میـان  ، ابوالمفضل از سید و روایت عکبرى از شیبانى بلاواسطه با طول زمان عجیب مى نماید
اما ضعف اسناد در این روایـت قـادح   ، وفات عکبرى و وفات سید صد و شست و چهار سال است

و تسامح در ادله سـنن و   با این که شیخ و نجاشى صحیفه را به اسناد دیگر روایت کرده اند، نیست
مشروعیت هرگونه دعا به هر لفظ از هر کس ما را از تدقیق در اسناد بى نیاز مى سـازد و صـحیفه   

  . خود مشهور بوده است
سال است و روات در این مدت سـه تـن عکبـرى و     251میان دو تاریخ مذکور در اسناد  -7

فـت و ناچـار پـس از سـنه چهارصـد از      وفات یا 472عکبرى در . شیبانى و شریف ابوعبداالله اند
 308شیبانى روایت کرده است و شیبانى پس از چهارصد زنده بـود و شـریف ابوعبـداالله در سـال     

وفات یافت و اگر شیبانى او را هنگام مرگ ملاقات کرده و از او حدیث فرا گرفته و به سن عقل و 
د سال افزون باشد و شاید عکبـرى  باید پیش از سنه سیصد تولد یافته و عمرش از ص، تمیز رسیده

و به هر حال عبـداالله بـن عمـر    ، به واسطه از شیبانى نقل کرده است وواسطه در اسناد مذکور نیست
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و اعلم لب بالا شـکافته را   مجهول است و خال او على بن نعمان موثق از اصحاب امام رضا 
  . گویند
ت و شیخ طوسى و نجاشى رحمهما االله متوکـل  متوکل بن هارون در کتب رجال مذکور نیس -8

بن عمیر بن متوکل گفته اند و البته نسخ صحیفه که نزد آن دو شیخ بزرگوار بوده و معتبرتـر از ایـن   
چون آن ها صحیفه را به روایت دیگر نقل مى کردند که ابوالمفضل شیبانى در آن ، است که ما داریم

محمد بن مطهر از پدرش از متوکل بن عمیر روایت کرده  بلکه تلعکبرى از ابن اخى طاهر از، نیست
  . اعتماد بر نسخه آن ها نیست، است و در مورد اختلاف

مقصود یحیى بن زید آن است که خداوند مقدرات را تغییر مى دهد شاید کشته شـدن مـن    -9
یند و در مذهب نیز از آن مقدرات باشد که تغییر کند و این تغییر را در اصطلاح اهل کلام بدا مى گو

ما بدا به معنى حقیقتى که پشیمانى و تغییر راءى است درباره خداوند جایز نیست و اگر گاهى لفظ 
و ما شرح آن را در حاشیه وافى ، بدا اطلاق کنند مانند لفظ غضب و رضا و تاسف و رجاء باید کرد

 ـ. گفته ایم د و رضـاى او آن کـه بـا    غضب خداوند آن است که با دشمنان معاند مانند رفتار مى کنن
بیمار مشرف بـر مـوت   : همچنین در تاءویل بدا گوییم، دوستان مانند مردم خشنود عمل مى فرماید
رفتار خداوند درباره او شـبیه کسـى اسـت کـه اراده اش     ، مثلا که صدقه دهد و بلا از او رفع گردد

دقه خواهد داد و نخواهد مـرد  تغییر کرده و از راءى اول برگشته وگرنه خداوند مى داند که بیمار ص
و در روایات بسیار آمده اسـت کـه خداونـد    ، و علم خدا درباره او به زنده ماندن تعلق گرفته است

چون اخبار آینده را براى پیغمبران و اولیاى خود بیان کند آن را تغییـر نمـى دهـد چـون موجـب      
و در . موافق اصول مذهب اسـت تکذیب آنان و سستى عقاید مردم مى گردد و این روایات معتبر و 

روایات ضعیفى آمده است که در آن چه امام و پیغمبر خبر دهند هم شاید واقع شود و گروهى گفته 
این گونه اخبار که بر خلاف واقع مى شود به علت آن است که نفس امـام و پیغمبـر بـه عـالم     : اند

اسـت و اگـر بـه عـالم لـوح       محور و اثبات متصل مى شود که هر چه در آن جا هست قابل تغییر
فرشـتگان عـالم   : محفوظ متصل شود آن چه در یابد قابل تغییر نیست و به تعبیر شرعى باید گفـت 

محور و اثبات خیر صحیح از امور آینده ندارند و بر حسب ظاهر اسباب هر چه بفهمـد الهـام مـى    
م شـد یـا وحـى رسـید کـه      الهـا  از طرف همین فرشتگان به حضرت امام جعفر صادق . کنند

اما ایـن  ، است و او اصحاب را خبر داد از آن حضرت  اسماعیل امام بعد از آن حضرت 
فرشته بر حسب ظاهر چنین فهمیده بود و نمى دانست قبل از آن حضرت وفـات مـى کنـد از ایـن     

  . نیست و به نظر من این سخن صحیح، درباره اسماعیل بدا شد: جهت فرمود
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، یعنى چیزى که امام و پیغمبر منع نکـرده ، تمسک به اصل برائت کرده است، راوى حدیث -10
  . مى توان به جاى آورد

بـر گـرد میلـه آهنـى     ، صحیفه طومارى بزرگ است از یک ورقه کاغذ بلند و کم عـرض  -11
ه آهن را با سر میلـه  پیچیده و بر منتهاى آن نیز قطه اى آهن به کار برده که پس از پیچیدن آن قطع

 . اول به هم بسته و قفل کرده و مهر مى زدند و گاه طومار پیچیده را به موم چسبانیده مهر مى زدند

این کلام دلالت دارد بر آن که یحیى و امثال او از ائمه زیدیه هر چند مخالفت فرمان ائمه  -12
عنـاد و دشـمنى بـا ائمـه     اهـل نجاتنـد زیـرا کـه غرضشـان      ، نمودند و به شمشیر خـروج کردنـد  

نبود و چون معصوم نبودند خطا و اشتباه مى کردند و هیچ کـس از ایـن گونـه امـور خـالى       
  . نیست

راءى : سید علیخان از جد خود میرنظام الدین احمد قدس سره روایت کرده است که گفت -13
ین گونه اسـت کـه آن چـه از    درست نزد من آن است که فرود آمدن وحى و فرشته بر پیغمبران بد

، روح پیغمبر اولا آن را به طریق روحانى فرا مى گیرد، طرف خداوند یا از فرشته او وحى مى شود
پس از آن وحى به صورت صوت یا با فرشته به صورت جسم در حـس مشـترك او مجسـم مـى     

براى . ه عقلیهآن گاه در قو، مشترك  گردد و از آن جا که به حس ظاهر مى شود و از آن در حس 
آن که اگر وحى به نزول جسمانى خارجى بود بى آن که به طریق روحانى باشد براى پیغمبر هنگام 

چنـان کـه از حـال آن    ، نزول وحى حالتى شبیه دهشت و انصراف از عالم ظاهر حاصل نمـى شـد  
و  بلکه سزاوار بود توجه نفس کامله او به ظـاهر بیشـتر و کامـل تـر باشـد     ، حضرت مشهود است

آن گاه به کلام بیضاوى استشهاد کرده و آیه نـزل  . حواس ظاهر در حال وى بیدارتر و حاضرتر بود
  . به الروح الامین على قلبک و امثال آن را دلیل آورده است

چون اختراع ، بر منبر در مدینه بود) (این آیه در سوره مکى است و رویاى پیغمبر  -14
مدینه و حدیث رویا و تاءویل به بنى امیه در احادیث اهل سنت نیز وارد است و شـبهه در  منبر در 

یا آیه مـدنى اسـت و بـه دسـتور     : ناچار یکى آاز دو احتمال را باید قبول کرد. آن نمى توان داشت
هم در مکـه نـازل    یا آن که این آیه، آن را ملحق به سوره بنى اسرائیل کردند) (رسول خدا 

آورد و آن ) (شد و پس از آن جبرئیل آیه نازل شده را بار دوم در مدینه به خـاطر پیغمبـر   
  . دانست آن مضمون بر بنى امیه نیز منطبق است و تکرار نزول بعید نیست) (حضرت 
و ملک فرعون ها اشـاره بـه سـلاطین بنـى     ، ستآسیاى ضلالت اشاره به دولت معاویه ا -15
  . مرون
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. هزار ماه دولت بنى امیه نیک نبود تا مدح گویند از آن بهتـر اسـت  : امام فخر رازى گوید -16
یکى ، این تاءویل در قرآن صحیح نیست  پس ، چون هر شب منحوسى از دولت بنى امیه بهتر است

غلبه دنیوى بر ممالک گیتى دوران بنى امیه براى آن  به اعتبار وفو نعمت و: از علما در جواب گوید
پس صحیح است گفته شود شب قدر از آن بهتر است چنان که گویند یک درهم مـال  ، ها نیک بود

  . حلال از هزار دینار بهتر است و یک روز طاعت از یک عمر لذت معصیت بهتر است
پـس ده بـاب دیگـر هـم در     ، نسخه صحیفه متداول در زمان ما پنجاه و چهار باب است -17

ظاهر ذکرى ، دست روات دیگر مقصود گردیده است و در اسناد دیگر که از مطهرى ذکر کرده است
  . از هفتاد باب و مفقود شدن یازده باب نیست بلکه پنجاه و چهار باب را به تفصیل ذکر کرده است

معدل است کـه در   استاد دیگرى است در روایت صحیفه و راوى آن ظاهرا همان عکبرى -18
اما آیات قرآنى . نیز در این روایت مذکور است) (اسناد اول گذشت و ظاهرا رؤ یاى پیغمبر 

که تاءویل به بنى امیه شده است شاید مذکور نبوده و در کتاب کفآیـۀ الاثـر هـم روایـت ملاقـات      
  . است با اختلاف بسیار و زیاده و نقصانمتوکل بن هارون و یحیى زید و مقدمه صحیفه را آورده 

چون غیر منصرف است و جر آن به فتحه معـرب روز بـه   ) به فتح زاء و باء و هاء(روزبه  -19
  . مرکب از روز و به فارسى است

از راویان این اسناد محمد بن حسن بن . محله اى است به بغداد) به فتح راء و حاء(رحبه  -20
بن احمد مطهرى را به مدح و ذم وصـف نکـرده اسـت و از اصـحاب     روزبه مجهول است و محمد 

است و با او مکاتبه دارد و داخل در اسناد شیخ طوسى رحمه االله اسـت و آن   حضرت هادى 
به متوکل داده بود و یحیى آن را مى خواست و نمى داد هم  دعا که حضرت امام جعفر صادق 

  . در نسخه اى که یحیى داشت موجود نبوده است از ادعیه صحیفه بود و
کـه تـا خـدا هسـت     ، اگر گویند نعیم اهل بهشت جاودان است چنان که عذاب دوزخیـان  -21

  . چگونه فرمود که او آخر است و پس از او چیزى نباشد، بهشت و دوزخ نیز هست
هـم علـت    چـون خداونـد  ، بلکه تاخر غایى است، در جواب گوییم مقصود تاخر زمانى نیست

به اعتبار اول مقدم است بر همه و به اعتبار دوم موخر اسـت و ایـن   ، فاعلى است و هم علت غایى
  . گونه تقدم و تاخر منافات با معیت زمانى دارد

همـه چیـز در حرکـت    . اشاره به حرکت جوهرى است و این که غایـت خلقـت او اسـت    -22
پدیـد آرنـده خـود را    . ند سـرگردان چـو پرگـار   همه هست. منه المبدء و الیه المصیر، جویاى اویند

  . طلبکار
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غیر از واجب الوجود ، همه مى کوشند تا به کمالى رسند و خود را مانند کامل تر از خود سازند
و هر ناقص طالب کمـال خـود را   ، پس او غایۀ الغایات و منتهاى همه حرکات است، که کامل است

  . سوى او مى کشاند
، ا مى کند یعنى هر ماده که به ضرورى تن اوست به خود مى کشـد موجود زنده جذب غذ -23

از ، و هر چه فاسد و تباه شـود . چنان که هوا را به تنفس و آب را به آشامیدن و طعام را به خوردن
معده آب و غذا را جذب مى ، مانند هواى درون ریه و عرق و فضولات دیگر، خویش دور مى کند

به ورید باب و از آن ، عروق ما را ساریا از روده و معده جذب کرده کند و به روده ها مى رساند و
جا به کبد مى برد و کبد به توسط رگ ها روده و معده جذب کرده به ورید باب و از آن جا به کبد 
مى برد و کبد توسط رگ ها آن را در بدن پراکنده مى سازد و حرکات ریـه و قلـب آن را تصـفیه    

مى دهد و هر یک نیرویى دارد تا زنده است به دلیل آن که چون در گـذرد  کرده به همه اعضا بهره 
قلـب  ، معده همان معده است و غذا را جـذب نمـى کنـد   ، مانند جسم جامد از حرکت باز مى ماند

همان قلب است و حرکت ندارد و هکذا و نیروى حیات این ها هستند که آلات را به کار مى دارند 
  . ماسکه و جاذبه و دافعه را امثال آن گویندو اطبا این ارواح را قوه 

در امم سابق هر کس پشیمان مى شد توبه او فورا قبول نمـى گشـت مگـر بـا قربـانى و       -24
کفارات و ریاضت هاى سخت و دشور و در امت مرحومه به ندامت توبه پذیرفته مى شود مگـر در  

الله صلى(معاصى بزرگ چنان که جماعتى در عهد پیغمبر  سلم وآله عليه ا ، مخالفت کرده بودند) و
پشیمان شدند روزها خود را به استوانه مسجد بستند و یا به کوه و صحرا عزلت گزیدند و گریه هـا  

  . کردند و رنج ها کشیدند تا پس از چند روز توبه شان پذیرفته شد
عرفـا نیـز    پیغمبر ما از ملائکه افضل باشند و محققى، به نظر اکثر علماى ما یا همه ایشان -25

  . مقام انسان کامل را به سبب جامعیت همه حضرات از همه برتر دانند
عرش به معنى تخت است و کرسى آن که امروز صندلى گویند و هر دو نشانه سـلطنت و   -26

، عرش و کرسى علم خدا اسـت : و به تفسیرى که در روایت آمده. کنایت از ملک و پادشاهى است
او به علم است که هر چه را موافق نظام اصلح داند و علمـش بـدان   چون قدرت پروردگار و ملک 

چنـد  ، پس تخت پادشاهى او به علم عنایى او است و حاملان عـرش . همان واقع شود، تعلق گیرد
و در این جهان موافق روایتى چهـار تـن از   . تن فرشتگان مقربند که به اراده پروردگار دانا شده اند

حجج خلف حامل عرش یا علم پروردگارند و آنـان نـوح و ابـراهیم و    انبیاى سلف و چهار تن از 
اعتقاد به فرشـتگان جـزء ایمـان و از    . اند موسى و عیسى و محمد و على و حسن و حسین 
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همه به وجود آنان معترفتند گرچه در ماهیت آنان ، ضروریات دین اسلام و همه ادیان سماوى است
  . مختلفند
قیامت است و فرشتگان بر کناره آسمان نگرند و بر چیدن اجزاى جهان اشـاره  عبارت از  -27

به آیه و الملک على ارجائها است که درباره قیامت نازل شده است و باید دانست که ملائکه ماننـد  
اما روح پس از خـروج  ، چنان که بدن بى روح انسان نیست، انسان در حقیقت همان روح مجردند

حقیقت فرشتگانى ذهم روح مجرد است و اجسام لطیفه که براى آن هـا  ، ان استاز بدن حقیقتا انس
  . تصور مى شود مقوم حقیقت آنان نیست

و حکما از فرشتگان به عقول و نفوس کلیه تعبیر مى کنند و تمثل آن ها به صور جسـمانى بـه   
هر قوه جسـمانى   و چون هر اثرى از، نه تعلق به بخار و تنفس و نبض و خون، انشاء و ایجاد است

ظاهر مى شود موافق حکمت و مصلحتى است که نمى توان گفت قوه جسمانى آن را مى دانسـته و  
  . همه قوا در تدبیر فرشته تاءثیر مى کند مانند قلم در دست کاتب: ناچار باید گفت، ادراك کرده

ین بـه نظـر   است و هم) به خاى معجمه و فاء و یاء و قاف دو نقطه(در بعضى نسخ خفیقه  -28
به نظر صـحیح  ، است) به حاى مهمله ودو فاء(صحیح آمد و ترجمه کردیم و در بعضى نسخ حفیفه 

خفق فلانا او را با تازیانه به پهناى شمشیر زد و از این جمله معلوم گردید که هر : گویند، نمى رسد
بـاران  : یعـى گوینـد  حکمـاى طب . قطره باران با فرشته فرود مى آید و هر ابر به مدد فرشته مى رود

چنـان کـه در قـرآن    ، تقطیر بخار آب دریاها است و ابر توده هاى بخار است و راننده آن باد است
برخورد مثبت و منفى از مغنـاطیس جـوى اسـت و    ، یرسل الریاح فتثیر سحابا و رعد و برق: است

ماننـد اره و  ، انـد  همه اسباب طبیعى آلت: و الهیون گویند. برف و تگرگ به جاذبه زمین فرود آیند
براى آن کـه ایـن امـور مطـابق     ، و تدبیر جهان را فرشتگان و عقول کلیه کنند، تیشه در دست نجار

مثلا ، حکم و مصالحى جارى مى شود که اسباب طبیعى از آن ها بى خبرند و همه به فرمان خدایند
ى که مجسـمه سـازى بـه    دان، چون گل طاوسى را بنگرى با دم افراشته و بال بر آورده با سر و دم

  . عمد شبیه طاوس ساخته است و هکذا خود طاوس و نحل و سایر موالید
در بسیارى از نسخه ها فصل علینا بما فتحت لنا است که ما ترجمـه کـردیم و در بعضـى     -29

. علیهم است و صحیح نیست و بى تکلف نمى تـوان بـراى آن تفسـیرى گفـت    ، نسخ به جاى علینا
. اول فرشتگان آسمانى و دوم فرشتگانى زمینى: دو گروهند، در این دعا مذکورند انواع فرشتگان که

و فرشتگان زمینى در آخر دعا از کلمه و سکان الهواء و الارض و الماء ذکر شـده و ایـن هـا زیـر     
فلک قمرند و حکما مدبر آن ها را عقل فعال مى گفتند و مسلط بر عناصر اربعه آب و خاك و بـاد  

سـه   امـا حضـرت زیـن العابـدین     . لید ثلاثه معدن و نبات و حیوان مى دانستندو آتش و موا



316 

 

چون در علوم عصرى ثابت شده است ، عنصر هوا و زمین و آب را فرموده و آتش را نیاورده است
امـا  . بالاى عنصر هوا کرده آتش موجود نیست و از موالیـد ثلـث بـه خلـق تعبیـر فرمـوده اسـت       

  : ده گروهند فرشتگان آسمانى
  حاملان عرش) 1
  سه ملک مقرب اسرافیل و میکائیل و جبرائیل) 2
  روح و ملائکه حجب) 3
ملائکه اى که حامل رسالت باشند از آسمان به زمین براى عامه مردم بـه الهـام و توفیـق و    ) 4

  براى پیغمبران به اخبار سماوى
  ن خود ندارندملائکه اى که توجهشان به پروردگار است و توجه به ماد) 5
  فرشتگان مدبر کائنات جو) 6
  حفظه و نویسندگان اعمال بندگان) 7
  ملائکه قبض ارواح و قبور) 8
  رضوان و خازنان بهشت) 9

  . مالک دوزخ و زبانیه جهنم) 10
حکمـاى اشـراق   . و غیر این ها ملائکى هستند که ما نمى شناسیم و وظایف آنان را نمى دانـیم 

و تفصیل . اهى مى شمرند و به عقول عرضیه و طولیه و ارباب انواع قائلندهمچنین عقول را غیر متن
  . این ها جاى دیگر است و براى عامه مردم ایمان اجمالى به آن ها کافى است

شـیعه از صـحابه پیغمبـر    : کـه گوینـد  ، رد بر آن گروه اهل سنت است، این دعا و عبارت -30
کلام قدح شیعه مى خواهند که مخالفـت صـریح آیـات    بیزارند و از آن ها تبرى مى جویند و بدین 
  . قرآن مى کنند در مدح مهاجرین و انصار

، در خصال آمده است که صحابه پیغمبر صلى االله علیه وآلـه و سـلم دوازده هـزار کـس بودنـد     
هشت هزار از مدینه و دو هزار از غیر مدینه و دو هزار از طلقا و باید دانست که همه در یک رتبـه  

  . ندنبود
و شیعه و پیروان ایشان اصحاب و یاران پیغمبر را دوست دارنـد و آن روایـات    ائمه دین 

ضعف یا مؤ ول است به این که اخلاص کامل که به ، همه صحابه مرتد گشتند غیر سه نفر: که گوید
پیغمبر صـلى   عهد پیغمبر داشتند بدان کمال باقى نماند و اهل سنت خود تصدیق مى کنند که وجود

و صحابى کسـى اسـت   . االله علیه وآله و سلم در جد و اخلاص و بى اعتنایى آنان به دنیا مؤ ثر بود
  . که زمان پیغمبر صلى االله علیه وآله و سلم را دریافت و به حضور او مشرف گشت و ایمان داشت
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افقان را صـحابى  اویس را صحابى نگویند چون حضور او را در نیافت ظاهرا و عبداالله ابى و من
  . نگویند چون ایمان نداشتند

در ) بـه تـاى مضـمومه   (سیر چشمى و بى نیازى است و تهمۀ ) به نون مفتوحه(ترکه نهمۀ  -31
آن را بـه لفـظ مشـهور و    ، چون ناسخان نهمت را غیر مـاءنوس یافتنـد  ، بعض نسخ تصحیف است

از ایـن مشـتق اسـت حـدیث     و . مانوس تبدیل کردند و ترجمه لفظ تهمت بى تکلف ممکن نیسـت 
  . شریف منهومان لا یشبعان طالب علم و طالب دنیا

  : شارح کتاب سید علیخان در شرح عبارت تحقیقى لطیف آورده که خلاصه اش این است -32
اگر چه از ظاهر عبارت چنان به ذهن مى آید که نفس جسمى است اندرون تن مانند گلاب در 

ل و بیشتر معتزله آن را بخارى  ملک الموت چون لطیف اسـت از  : دانند سارى در عروق و گویندگُ
دهان به اندرون تن رود و با جان لطیف آمیخته گردد و باز از دهان بیرون آید و جـان را بـا خـود    

  . بیاورد
نفس ناطقـه را مجـرد از اجسـام داننـد و از     ، اما بزرگان حکماى الهى و اعاظم صوفیه و عرفا

مانند ابن بابویه و شیخ مفید و علم الهدى و خاندان ، آنان موافقت کردند متکلمین اسلام جماعتى با
چنین یافته بودند و از اشاعره امام غزالـى و فخـر    نوبخت از قدماى امامیه و از سخنان ائمه 

و ، نفس نه اندرون تن است نه بیرون که جـدا باشـد  : رازى هم بر این راءیند و در شرح تجرد گوید
چون باید جسم متحیز باشد که متصف بدین صفات گردد و ، نه گسسته از آن، پیوسته بدان استنه 

چـون عـرض خـود    ، روح نه جسم است و نه مکان دارد و در هیچ جهت نیست و عـرض نیسـت  
صفت است نه داراى صفت و تعلق آن به بدن مانند تعلق عاشق به معشـوق و تعلـق پیشـه ور بـه     

بیرون شدن جان از تن   پس ، این جماعت پیوند بریدن نفس است از بدنو نفس نزد . آلات صنعت
  . کنایه است از ترك تصرف قطع علاقه

ناطه پس از خراب بدن   نفوس : و جاى دیگر در شرح حمدا تضى ء لنا به ظلمات البرزخ گوید
چون روشنى مطلوب فقط براى روح است و جسم پراکنـده مـى شـود و مـذهب اکثـر      ، باقى است

  . خواه پیروان انبیاء و خواه فلاسفه که روح را در جوهر مجرد مى دانند، ردمندان همین استخ
شـب را  (به تفسیر ابن عباس معنى آیه مبارکه یولج النهار فى اللیل و یولج النهار فى اللیل  -33

چون ، کوتاه و بلند شدن روز و شب است در زمستان و تابستان) به روز در آورد و روز را در شب
گاه قوس النهار بزرگ تـر  ، مدار خورشید در هر روز و همه جا به دو نیمه مساوى تقسیم نمى شود

است و گاه قوس اللیل و میل خورشید هم تغییر مى کند و چهار فصل از آن پدید مى آید و بـاران  
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ندازه اى که و برف و باد به اندازه و هنگام مى آید و حبوب و میوه ها مى روید و غذاى بندگان به ا
  . خداوند مقدر فرموده است فراهم مى گردد

چنـان  ، این نعمت ها نبـود ، اگر همیشه روز بود یا همیشه شب بود یا این دو همیشه برابر بودند
که اختلاف انواع میوه ها در سردسیر و گرمسیر کمتر و در بلاد معتدل بیشتر اسـت و شـیخ بهـایى    

در بـلاد شـمارى در   ، ه شب داخل روز شده و روز بلند اسـت در همان هنگام ک: رحمۀ االله فرماید
همان هنگام روز داخل شب شده و در بلاد جنوبى شب بلندتر است و هر دو در یک وقـت انجـام   

  . مى گیرد
از این عبارت و هم از آیات بسیار فضیلت طلب روزى معلوم مى گردد و سید شاره مـى   -34
  : فرماید

د صحابه بعضى طریقه تقشـف و تـرك دنیـا را برگزیدنـد و از     اهل سلوك از صوفیه پس از عه
لذات گذشتند و گروهى تجمل را و عمل محققین صوفیه مخالف شـریعت نیسـت چـون آن هـا از     
اسرار شریعت آگاه بودند و طریقت آن ها به سلامت نزدیک تر است چون در لذات و تجمل مجال 

  . شیطان است
ر کرات آسمانى هم حیوانـات جانـدار و جنبنـده آفریـده     دلالت دارد بر آن که خداوند د -35

پس ، در بسیارى از ستاره ها نشانه آب و هوا و ابر و برف دیده ایم: است و منجمان عصر ما گویند
گرچه آلات نجومى تا امروز به آن اندازه قوت نرسـیده  ، شاید در این کواکب موجودات زنده باشند

  : نظامى گویداست که وجود آن ها را ثابت کند و 
  زمین و آسمانى غیر از این نیست    تو پندارى جهانى غیر از این نیست 

  زمین و آسمان او همان است    چون آن کرمى که در گندم نهان است 
هیچ نفعى به مـا نرسـد مگـر بـه     : به تفسیر شیخ بهاء الدین عاملى باید چنین ترجمه کرد -36

اگر به غیر این تفسـیر کنـیم   : طا کنى و سید فرمایدمگر تو ع، فضاى تو و هیچ خیرى حاصل نشود
  . جبر لازم آید

میان صغیره و کبیره حد محدود نیست و کـوچکى  ، به مذهب اکثر علماى ما یا همه ایشان -37
  . و بزرگى گناه مانند هر خرد و بزرگ دیگر نسبى است

گ و خانـه  چنان که گویند شهر بزرگ و شهر کوچک و ده بـزرگ و ده کوچـک و خانـه بـزر    
کوچک و هر گناهى که مرتکب آن را کوچک انگارد کبیره شود و هر چه در آن اصـرار ورزد هـم   

چنان که ملکـه شـجاعت   . کبیره شود و عدالت ملکه اى است که انسان را از نافرمانى خدا باز دارد
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 ـ   ادح در صفتى است ثابت و مستقر که مرد از اقدام در مهالک نترسد و اگر یک بار بترسـد نـادرا ق
  . شجاعت او نیست یا بقاء ملکه

همچنین اگر عادلى به ندرت مرتکب گناه صغیره نسبى گردد بى آن که ملکه او زایل شود یعنى 
  . زود توبه کند قادح در عدالت او نیست

اثـرى از آن در روح  ، هر چه انسان به عقل دریابد و هرچه عمل کنـد : سید شارح فرماید -38
خصوصا آن چه به سـبب تکـرار راسـخ شـود و خـوى      ، دلش اندوخته گردد او نشیند و در خزانه

  . انسان گردد
اولئـک  : کمـا قـال االله  . پس اعتقادات و آثار اعمال مانند نقش کتاب در لوح جان نگاشته گردد

کتب فى قلوبهم الایمان و این نقوش اکنون پیچیده و پنهان است و به سبب موت کشـف غطـا مـى    
  . خلصام، نقلناه، اه. شود

خداونـد  . در شریعت حرام و عقلا مـذموم اسـت  ، یارى کردن باطل و ناحق و گناه و ظلم -39
و بایـد دانسـت   . و لا تعاونوا على الاثم و العدوان در گناه و ستم یارى یکدیگر مکنید: تعالى فرمود

شـد  چون اعانت ظلم شـاید در عمـل خیـر با   ، که اعانت ظلم در معنى اعم از اعانت در ظلم است
  . چون بناى مسجد
نه در هر عمل و اعانت آن است ، اعانت ظالم و فاسق در ظلم و فسق حرام است: و فقها گویند

که قصد اعانت کند و تاجرى که مالى به دست مى آورد و قصد او اعانت عشار و صـاحب گمـرك   
معـاون او  ، دهـد اما آن که شمشیر و تازیانه به دست جلاد مى ، نیست او را معاون ظالم نباید گفت

  . است چون ممکن نیست نیت اعانت نکرده باشد
اعانت ظالم حتى در کار مباح جایز نیسـت و شـیخ انصـارى رحمـه االله     : و سید شارح فرماید

اعانت ظالم به طورى که منصب باشد مانند معمار و خیاط خـاص او حـرام اسـت و لـو در     : گوید
  . مباح

گواه گرفتن آسمان و زمین و فرشتگان بـراى  ، ى استچون گواهى خداوند کاف: اگر گویى -40
گر چه خداى خود مـى دانـد و   ، کثرت گواهان در پیشگاه پروردگار مطلوب است: چیست؟ گوییم

جمله اول از نر توحید کامل است که همه را فانى در ذات حق بیند و گـواهى آسـمان و زمـین را    
  . گواهى حق داند نه چیزى جدا از او

  : توحید را چهار مرتبه است: رمایدو سید شارخ ف
چـون  ، اول قشر مانند پوست سبز گردو چنان که به زبان اعتراف کند و به دل خداى را نشناسد

  . نه در عقبى، ایمان منافقین و در دنیا آنان را سود دهد
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: مانند ایمان عوام و مشبهه و مجسمه و اهل تقلیـد گویـد  ، دوم ایمان قلبى بى معرفت پروردگار
  . اما آن نیز قشرى است مانند پوست چوبى گردو، ر آخرت هم سودمند استد

امـا  ، مطابق مذهب حق و تنزیه از تشبیه و تعطیـل ، سوم ایمان قلبى با معرفت حق به صفات او
  . نه آن که همه چیز را در او فانى بیند

ه ى اخلاص و چهارم آن که همه چیز را فانى بیند و جز حق به دیگرى ننگرد و این است مرتب
  . توحید خالص از شائبه

بلا اگر چه به قضاى الهى است اما دعا براى رفع آن بر خلاف رضا نیست و دعا در دیـن   -41
دعا : ادعونى استجب لکم اما بعضى گویند: ما و هر دین وارد و مشروع است و خداى تعالى فرمود

ت و بایـد بـدان تـن داد و دعـا     بر خلاف رضا است و آن که خداوند مقدر کرد خیر و مصلحت اس
  . نکرد

آن چه خیر است خداوند کریم : چون طلب به امر او است و نیز گویند، این سخن صحیح نیست
آن چـه خداونـد مقـدر کـرد     : یـا گوینـد  ، مى بخشد و اگر خیر نیسـت نبایـد خواسـت    سئوالبى 

و . ده است به اسـباب چون خداوند خیر را مقدر کر، این سخن هم صحیح نیست؛ تغییرناپذیر نیست
دعا یکى از اسباب است مانند کسب براى روزى و دارو براى درمان و توجه نفـس بـه خداونـد و    
اتصال به مبادى عالیه وجود و همت ساختن از مردان خدا سببى است قوى تر از علت هاى طبیعى 

  . تو حکما انکار آن نکنند و ابوعلى در آخر اشارت فصلى در تاءثیر دعا آورده اس
تخت پادشاهى ترجمه عرش است و کنایه از قدرت و ملک باشـد و اگـر بایـد بـراى آن      -42

و بعضى از وجـود  . چون همه افعال حق تابع علم عنایى او است، علم خداوند است، مصداقى یافت
منبسط به عرش رحمان تغییر کنند و گروهى فلک اطلس را که بزرگ ترین جسـم عـالم شـهادت    

اما تفسیر آن به علـم در روایـات آمـده    ، نده اند و هر یک به وجهى صحیح استخوا  عرش ، است
  . واالله اعلم، است

معصیت است و به نظر ما این عبـارت  ، قصد معصیت، به ظاهر عبارت: سید شارح فرماید -43
مگـر آن  ، اما ادله دیگر بسیار است که خداوند جزا بر وفق نیت مى دهد، دلالت بر این معنى ندارد

خود به خود باز ایستد و پشیمان شود که پشیمانى توبه است و خداوند به ، ه قبل از تصمیم و عزمک
بلکـه تجـرى هـم    ، معصـیت نیسـت  ، قصد معصیت: فضل خود مى بخشد و بعضى علماى ما گویند

معصیت نیست و مذهب مشهورو صحیح موافق آیات و اخبار همان است که اول گفتـیم و تصـمیم   
، گناهکار است، که تصمیم بر قتل و زنا گیرد و علل خارجى مانع انجام دادن آن شوداما آن ، نگیرد

  . اگر چه حد و قصاص ندارد
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چون آب و خاك و همـه  ، برهاین است بر وجود نفس و این که مجرد و از عالم امر است -44
جسـم  عناصر ماده جامدند و حس و حرکت ندارند و اگر روح حقیقت نداشته باشد و فـرق میـان   

باید موجود زنده هم حس نداشته و حرکت ، چنان که طبیعیین عصر ما پندارند، جامد و زنده نباشد
پس نیروى ما و هر موجود ، نکند چون از ترکیب چند موجود بى روح آثار حیات پدید نمى گردد

زنده که سبب نمو و حس و حرکت است از مبداء دیگرى است غیـر مـاده عناصـر و مبـداء همـه      
  . ها پروردگار استنیرو

همان است که حکمـا و فلاسـفه الهـى در    ، مستفاد مى گردد این استدلال که از کلام امام 
  . اثبات صور نوعیه و نفوس و مبداء همه آن ها که واجب الوجود است آورده اند

ر دل یاد خدا کردن در دل است و آن را ذکر خفى گویند و اگر نـام خـدا را بـا آن کـه د     -45
گروهى ذکـر خفـى را تـرجیح مـى     : است به زبان نیز بیاورند ذکر جلى باشد و سید شارح فرماید

چون زبان هم به کار طاعت آید و رنـج  ، چون عمل پنهان افضل است و گروهى ذکر جلى را، دهند
  . ثواب را دو برابر گرداند و چون عمل به ارکان به او منضم شود افضل گردد، مضاعف

کثر احادیث دلالت بر افضلیت ذکر خفى دارد و شرط قبول هر عمل آن اسـت کـه از   ا: و گوید
هـر  ، یاد خدا کردن در دل بزرگترین نشانه محبت اسـت : و باز سید شارح فرماید. بدعت خالى بود

کس دیگرى را دوست دارد پیوسته یاد او کند چنان که بر دل مستولى گـردد و همـه مـا سـوى را     
جـز او  ، یشتن را و این مقام را فنا فى االله مى گویند و آن که بدین مقام رسدحتى خو، فراموش کند

  . ذکره شرف للذاکرین: و کدام شرف از این برتر که فرمود) انتهى(کسى را نبیند 
: پس از آن گوید، سید علیه الرحمه سخن چند تن از حکما را در شرح این عبارت آورده -46

خداوند آنان را بـه  ، تفاد مى گردد این نویسندگان ارواح آسمانیندآن چه از ظاهر قرآن و اخبار مس
 ) انتهى(بعضى خود آنان را حفظ مى کنند و بعضى اعمال آن ها را ، حفظ بندگان مامور کرده است

و از حکیمى آورده است که نفوس بشرى مختلفند در بلادت و ذکا و عفت و فجور و غیر آن و 
مانند پدر مهربان که در خواب و بیـدراى اعانـت او مـى    ، وى استهر یک را مدبرى از ارواح سما

  . کنند به رؤ یا و الهام و غیر ذلک و آن ها حفظه اند
لم اخل فى الحالات کلها من احسانک و لـم اسـلم مـع    : در بعضى نسخ چنین آمده است -47

جـاى آن   وفور احسانک من عصیانک و همین عبارت را در ترجمه آوردیم و در نسخه دیگـر بـه  
لم استسلم وقت احسانک الا بالاقلاع عن عصیانک که تفسیر آن بـه بـى تکلـف    : این عبارت است
  . ممکن نیست
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معروفى است و بهترین توجیه آن است که حجـت   سئوال، و در نسبت معصیت به امام یا پیغمبر
بلکـه  ، ندهاى الهى اندك توجه به مباحات و امور دنیوى را در بارگـاه الهـى معصـیت مـى شـمرد     

طاعات را هر چه بسیار بادش در حضور پروردگار نسبت به آن چه سزاى او است کم و ناچیز مى 
دانستند و اعتراف به تقصیر مى کردند که آن چه لایق به ربوبیت او است کماهى به جا نیاورده انـد  

  . یا این ها به نمایندگى از جانب امت بوده است
شیخ الرئیس در قـانون  ، ت ترس است و در دست چنین نیستلرزه افتادن در پا دلیل شد -48
بـراى آن کـه روح محـرك در پـاى بـیش از      ، گاه باشد که لرزه در دست افتد نه در پاى ها: گوید

از ، چون پاها به حرکت و روح محتاج ترند و چون روح محرکه در پاى قوى تر است، دست است
شد و پاى از   ثر نمى شود و هرگاه سببى عارض عوارض و اسباب غریبه که چندان قوى نباشد متا

امـا دسـت چنـین    ، آن متاثر گردید روح قوى بر آن زود غالب میگردد و اثر آن را نابود مـى کنـد  
  ) . انتهى(نیست 

که اى متامل درست در این عبارت و این نکته دقیق بنگر که کسى متفطن : سید شارح میفرماید
سرار علم طب آگاه باشد و از مسائل پنهان آن پرده گشوده و امام به آن نمى شود مگر از دقایق و ا

و در آن مقام هوش و خرد از همـه چیـز بـى خبـر     ، به آن که متوجه مناجات پروردگار بود 
  . این نکته را ملاحظه کردهاست و این جز به فیض ربانى و امداد سبحانى میسر نگردد، است

  ) . انتهى مخلصا(بسیار است وفقنا االله للاطلاع فیها  کلام او  و امثال این نکته هادر ضمن
چون دسـت بـه   ، روح محرکه که در پا قوى تر است و روح حساسه در دست: این حقیر گوید

حس محتاج تر است و پاى به حرکت و خداوند اعصاب حس را از اعصـاب حرکـت جـدا خلـق     
  . جلت قدرته و عظمت حکمته. کرده است

اصل آن عبرانى است و در عربى مسـتعمل و معنـى آن   ، آمین اسم فعل است مبنى بر فتح -49
و ، مانند چنین باد که ما در فارسى گوییم یا البته و حقا و یقینا و امثـال آن ، تاءکید و تصدیق است

یعنى اجابـت   ،هر چند مفاد آن بعد از دعا استجب باشد، از کلام آدمیین است به روایت ائمه 
مانند سـلام علـیکم و   ، براى آن که در اصل براى دعا نبود، کن و در مذهب ما در نماز جایز نیست

خواه بعد از حمد و خواه پـس از دعـاى دیگـر    ، هنیئا مریئا و عافاکم االله و صبحک االله و مانند آن
  . حتى اگر همین دعا را در نماز بخوانند

، هیچ کس جز آفریدگار خـود را دوسـت نـدارد   : ه است کهسید شارح رحمه االله نقل کرد -50
یکـى جمـال اسـت و جمـال     : چون دوسـتى دو سـبب دارد  ، لکن چیزهایى دیگر پرده است بر او
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مخصوص حق است و جمال ذاتا محبوب است و خداى تعالى جمیـل اسـت و جمـال را دوسـت     
  . خود را دوست دارد  پس ، دارد

یچ احسانى تمام نیست مگر از جانـب خـداى تعـالى و    احسان است و ه، و سبب دیگر محبت
چون جمیل اوست ، غیر او را دوست ندارى، پس اگر جمال را دوست دارى، محسنى جز او نیست

چون محسن او است و به هـر حـال تعلـق    ، غیر او را دوست ندارى، و اگر احسان را دوست دارى
   :و بدین معنى ابن فارض اشارت کرده است. محبت بدو است

  معار له بل حسن کل ملیحۀ    و کل ملیح حسنه من جمال ها 
  ) انتهى(

بـاز طالـب   ، و این چنیناست که چون کسى سوى نور آفتاب رود گرچه آفتاب را نداند چیست
آفتاب است و محبت دوستان خدا را دوستى خداست و محبت دشمنان خدا دشمنى با او و احتـرام  

  . علما احترام کتاب و سنت است و هکذاسادات احترام پیغمبر است و احترام 
دو تـن  ، به چاهى اندر افتاد، در حکایت آورده اند که مردى نامش ابوحمزه خراسانى بود -51

ردش هى زد که استغاثه به مخلوق چه مـى  ، خواست آواز دهد و مدد خواهد، بر آن جا گذشتند خ
  !یم تا کسى بدان اندر نیفتندنیک باشد که سر این چاه بپوش: کنى؟ آن دو تن با هم گفتند

، چنـد نگذشـت  ، باز ابو حمزه هیچ نگفت و خاموش بود تا آن دو تن دهانه ى چـاه پوشـیدند  
ابوحمزه چنگ در آن زد و بیرونش ، چیزى بر سر چاه مى کاوید تا آن را بگشود و رسنى بیاویخت

از خشـم زمـین مـى    ، یـده شیرى دید به دام افتاده و در رسن پیچ، چون به بالاى چاه آمد، کشیدند
  . شکر الهى به جاى آورده از مهلکه نجات یافت، کاورد و رشته از دام او است به چاه آویخته

آن را گنـاه   باید دانست که حاجت خواست از غیر خدا ترك اولى است نه حـرام و امـام   
  . لانّ حسنات الابرار سیئات المقربین. شمرد

هر کس : چنان که در حدیث آمده است، او بر آمدن حاجات است صلوات بر محمد و آل -52
آن گاه حاجت خـویش بخواهـد و   ، آغاز به صلوات بر محمد و آل او کند، حاجتى به خداوند دارد

پایان دعا هم به صلوات کند چون خداوند تعالى کریم تر است از آن که دو طرف دعا را مسـتجاب  
  . لوات بر محمد و آل محمد هرگز مردود نمى گرددچون ص، کند و میان آن را باز گذارد

بـه نظـر   ، عبارت دعا این است و اغترارا بنکیرك علیه چون تفسیر آن بى تکلـف نیسـت   -53
میرسد مصحف باشد و در اصل بکرمک علیه بوده و از جهت معنى نزدیک تر مى نماید چـون مـى   

مغـرور  ، به سبب انکار تو بر وى: گفتمغرور شده است و نتوان ، به سبب کرم تو بر وى: توان گفت
شاید مراد مردى معین باشد که در کتاب بدان تصریح نشده است و خواننـده  ، شده اما فلان بن فلان
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چـون فـلان همیشـه    ، پس لفظ فلان در جاى خود استعمال شده اسـت ، در قرائت باید تصریح کند
لام بر آن داخل نمى گردد و فلانۀ را بـه   الف و؛ کنایه از اعلام است و مانند اعلام استفاده مى شود

سبب تاءنیث و علمیت غیر منصرف مى کنند و هکذا مگر وقتى کنایه از حیـوان باشـد کـه نکـرده     
  . است

هـر  : مى توان گفـت ، چون خداوند تعالى غنى مطلق است از هر چیز: سید شارح فرماید -54
وجود و ریزش خیر اسـت بـر هـر    چه به کسى بخشد براى رغبت در پاداش او نیست بلکه محض 

  ) انتهى(. قابل به قدر قابلیت او بى بخل و منع و نه آمیخته به غرض و علت است
چون او در صفات و ذات غنـى  ، افعال االله معلل به اغراض نیست: و همین است که حکما گفتند

  . داست و مستکمل به مخلوقات نمى شود و غرض چیزى را گویند که تکمیل فاعل بدان باش
و غرض از نادانى ، و مقصود در این جا گناه دانسته است، ندانسته گناه کردن عقاب ندارد -55

معصیت کند بدین معنى نادان است چون نعمت باقى را   بى پروایى و مسامحه نظیر جهال و هر کس 
  . به لذت فانى از دست داده است

لام یا فتح همزه و لام اسـت و در   به ضم همزه و کسر(در نسخه هاى صحیفه مبارکه ابلغ  -56
هیچ یک به معنى مبالغه کردن نیامده است و در کتب لغت که ما دیده ایم آن ) هر حال به سکون باء

در اصل ابالغ بوده است که . دور نیست، را ندیده ایم و جز به معنى مبالغه در این جا مناسبت ندارد
تند و در اعراب گذارى متاخرى سـهوى افتـاده   به رسم الخط قدیم بى الف به صورت ابلغ مى نوش

  . است
باب افعال از همان ماده و معنى است ، رق به کسر زاء بنده را گویند و ارق به تشدید قاف -57

لکن یکى از ترجمه هاى قدیم ، و سید شارح نیز به همین معنى تفسیر فرموده، یعنى بنده آزاد کردن
به معنى باریک کردن از رقت تصور کرده است و مترجمین صحیفه که زیر سطرها مى نوشتند آن را 

  . جدید که همان ترجمه قدیم را در نظر داشتند همان معنى را در کلام آوردند و صحیح نیست
چون ، به علاقه حال و محل، اشفار به معنى پلک چشم است و مراد اینجا مژه است مجازا -58

  . پلک نمى ریزد
  . وده به رنگ خاکستر استآب تیره و آل، ماء و مد -59
چنـان کـه سـابقا    ، از این سخن معلوم مى گردد که قبول توبه تفضل است نه به اسـتحقاق  -60
  . گفتیم

قبول توبه لطف است زیرا که تائب دربقیه عمر روى به خدا مـى آورد و عمـل   : و بعضى گویند
جـواب آن  . ار زشت ابا نداردنیکو مى کند و اگر بداند توبه اش قبول نمیشود در باقى عمر هم از ک
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است که محترم بودن قبول توبه نیز خلاف لطف است زیرا که مردم را در ارتکـاب معصـیت جـرى    
  . اما امید قبول توبه و احتمال عدم قبول آن نسبت به همه کس لطف است، مى سازد

در وجود جن و شیطان سخن بسیار است و سید شارح علیـه الرحمـه خلاصـه اى از آن     -61
گروهى در وجود آنان شبهه کردند که اگر شیاطین جسم لطیف : از جمله گوید، اقوال را آورده است

باشند کارهاى شاق و دشوار نتوانند و به اندك علت مانند وزش باد و حرارت متلاشى شوند و اگر 
  کثیف باشند باید دیده شوند؟

باد که درختان عظیم را بر مـى  جواب آن است که جسم شفاف شاید کار بسیار تواند کرد مانند 
چنان که بدن حیـوان بـى   . مانع تلاشى اجسام است، و زود متلاشى نشود زیرا که ارواح نفوس، کند

و ، روح در یک هفته متلاشى مى شود و در یک روز مى گندد و یا روح شـاید هـزار سـال بمانـد    
  . شیاطین نیز که روح دارند شاید زمان بسیار زنده باشند

اجسام شفافند کـه بـه هـر شـکل     : متکلمین گویند، در ماهیت آنان خلاف کردند: ویدو دیگر گ
  . مجسم مى توانند شد و در منافذ تنگ مى روند مانند هوا

نفوسى که از تن : و گروه دیگر گویند. آن ها نفوس ارضى هستند مدبر عناصر: و گروهى گویند
اطن تعلقى دارند و اعانت آن ها مـى کننـد و   انسان جدا مى شوند اگر خیر باشند با مردم نیک در ب

آن ها جن اند و اگر شریر باشند با مردم بد سرشت رابطه دارند و آن ها را شیاطین نامند و بعضـى  
شیاطین نفوس مجردند متعلق به کره اثیر نظیر تعلق روح انسان به بـدن او و کـره اثیـر بـه     : گویند

: بدین معنـى چنـان کـه گوینـد    ، آن ها از آتش استمنزله بدن و آلت ادراك آن ها است و خلقت 
و این اقوال مبنى بر آن است که اجسام عنصرى نفس یـا عقـل مـدبر    . خلقت انسان از خاك است

نمونه شیطان در قـواى انسـانى واهمـه او    : دارند مانند آسمان ها به مذهب حکما و جماعتى گویند
ع وهم اند و جسمى که به منزلت بدن او است عقل است و سایر قواى نفسانیه تاب  است که معارض 

روح حیوانى است که گرمى تن از اوست و گویند که وهم شیطان بدن است چون که انسـان را بـه   
حرص و طمع و شهوت و شکنج و آزار مردم مى خواند و از راه حق باز مى دارد و معارض عقـل  

اما واهمه بر خلاف آن گوید و نیـز  . دمیت جماد است و از جماد نباید ترسی: مثلا عقل گوید. است
عقل براى عالم خداى را نادیده اثبات میکند و واهمه مى گوید باید هر موجود محسـوس باشـد و   
هر چه را نمى بینیم نیست و مرده زنده نمى شود و انسان مدت بسیار زنده نمى ماند و چیز سنگین 

  . اى شیطان وهم استبه جانب بالا نمى رود و امثال این بسیار از وسوسه ه
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از جمله این وساوس و اغلاط ، هر چیز علتى و مبدئى دارد: و براى اثبات وجود شیطان گویند
را علتى است و نمى توان گفت علت آن عقل و ملائکه ملهمه اند چون این ها دفع اغلاط مى کننـد  

  . پس ناچار مبداء دیگرى است که آن را شیطان مى نامیم
است که بعضى مردم شیطان را دیدنـد امـا همـه کـس آن را نبینـد؟ گـوییم       چون : و اگر گویند

حکمـت  : و اگر گوینـد ، گاه براى بعضى جسم گردند و گاه مجسم نشوند، اجسام برزخى چنین اند
  در ایجاد شیطان چیست و خدا چرا آن را آفرید که مردم را به ضلالت افکند؟

و لازم نقص ممکن است که از کمـال  ، بالذاتشیطان و سایر شرور مخلوق بالعرضند نه : گوییم
  . مطلق خاص ذات واجب الوجود محروم باشد

چنان که نور قـوى بـه انـدازه    ، عقل کامل وهم معارض آن نباشد در عالم جسمانى محال است
خداوند کـه بنـدگان را آفریـد نـاقص بودنـد و      ، روشنى جرم آفتاب در سیارات دور ممکن نیست

نه آن که کامل بودنـد و بـه سـبب    ، سیلتى خود را از شر نواقص ذاتى برهانندراهنمایى کرد تا به و
امـا موجـود کامـل    ، اگر ممکن بود خلق را کامل بیافریند مى آفریـد ، کرد  شیطان آن ها را ناقص 

شریک بارى است و شریک بارى محال است و اولیاى خدا کسانى هستند که شیطان به دسـت آن  
  . دا بازشان نمى داردها تسلیم شده و از راه خ

هیچ کس از افراد بشر از نقص خالى نیست اما همه کس آن قدر اختیار و عقل دارد کـه بتوانـد   
، به عبارت دیگر خداوند خواست انسان به اختیار خود به سعادت رسد. از شر شیطان محفوظ ماند
همه کس بـه جبـر   ، ن نبوداز این جهت او را آزاد گذاشت و اگر شیطا، نه به جبر او را سعید آفریند
خداوند همه مـا را بـه راه راسـت    ، و گفتنى بسیار است اما مجال تنگ. بهشتى مى شد نه به اختیار

  . هدایت فرماید
  اگر گویى حضور فرشتگان براى چیست؟ -62

شاید اذهان سـاده تـوهم   ، چون از خداوند تعالى طلب باران کرد براى وسعت روزى: گوییم که
  . با این که چنین نیست، طبیعى خود مؤ ثرند و ابر و باران را علت حقیقى پندارند کنند این اسباب

اسباب طبیعى معداتند یعنى آماده مى کنند و فاعل هستى بخش خداوند : و حکماى الهى گویند
  . تعالى است و فرشتگان که مامور اویند

حضـرت زیـن     و غـرض  . طبیعت آلتى است در دست فرشتگان یا به اصـطلاح حکمـا عقـول   
آن است که مردم هنگام خواستن باران متوجه این معنى باشند و به مذهب ملاحـده   العابدین 
  . نگروند
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بـه  : اشاعره گویند آن به اراده حق است جزافا و معتزله گوینـد : در نرخ کالا خلاف است -63
م مى شود به سبب فراوانى و قلت رغبت معلو اختیار مردم یا سلطان است و از این کلام امام 

و در حـدیثى آمـده   ، مردم کالا ارزان مى شود و به سبب کمى کالا و بسیارى رغبت آن هـا گـران  
از تسعیر یعنى اجبار مردم به فروش کالا به نرخ معـین امتنـاع فرمـود و    ) (است که پیغمبر 

تجار از آوردن کالا امتناع مى کنند و اجناس کمیاب تـر   چون مى دانست در این صورت، نهى کرد
به هر حال خرید کالا به نرخ تعیین شده بى رضـایت فروشـنده حـرام    . مى گردد گران تر مى شود

  . است
یکى به عمل چنـان کـه کسـى    : ایمان زیادت و نقصان و شدت و ضعف پذیرد به دو چیز -64

ن که سایر شهوات و رغائـب نفسـانى مقهـور ایمـان     دیگر آ، بیشتر طاعت آرد ایمانش بیشتر است
، هر چه یقیـنش بـر شـهوات غالـب تـر گـردد      ، آن گه دعوى یقین به آخرت و دوزخ دارد، گردد

و گرنـه  ، ایمـان ضـعیف تـر   ، شدیدتر است و هر چه اوهام بر او چیره تر و شبهات قوى تـر باشـد  
  . تصدیق به خودى خود قابل شدت و ضعف نیست

ایمان نیاورده و اگر احتمـال خطـا   ، چون اگردر عقیده خود احتمال خطا بدهد، و یقین همچنین
و مرتبـه  . نمى دهد یقین دارد و ایمان او کامل است و بالاتر از آن نیست مگر طماءنینه دل و اعمال

پس از علم الیقین اطمینان قلب و چیرگـى ایمـان اسـت بـر همـه قـواى       ، عین الیقین و حق الیقین
که هر دو مى دانند از ؛ یکى شجاع و دیگرى جبان: ن ضعیف و قوى مانند دو مرد استایما. انسانى

  . میت نباید ترسید اما دلیر ایمانش بر ترسش غالب است و دیگرى نیست
بـه بـاء و طـاء    (است اما صحیح بالبطر ) به نون و ظاء معجمه(در بسیارى از نسخ بالنظر  -65
و رئاء الناس چون ناسخ کلمه بطر را غیر مـاءنونس یافتـه    است و در قرآن کریم است بطرا) مهمله

تصحیف کرده است و باید دانست که تغیر خلق محال نیست از این جهت ما   آن را به لفظ ماءنوس 
را بدان مامور کردند و بزرگترین و دقیق ترین علوم اسلام علم اخـلاق اسـت و خداونـد در قـرآن     

قد افلح من زکیها و قد خـاب  : الا من اتى االله بقلب سلیمٍ و فرمود یوم لا ینفع مال و لا بنون: فرمود
من دسیها و بعضى اهل ظاهر امر اخلاقى را مستحب شمارند چـون تبعـات دنیـوى را بـه عقوبـت      
اخروى اشتباه کرده اند مثلا کسى به همسایه فقیر ترحم نکند حد و قصاص ندارد و به مرافعـه نـزد   

  . دلیل آن نیست که عقاب اخروى نیز ندارد، د و حقى بر او ثابت نشودقاضى از او تاوان طلب نکنن
. در اعراب و لا اکرومۀ فى ناقصۀ بین میرداماد و سید علیخان علیهما الرحمۀ خلاف است -66
یعنى هیچ فضیلتى در رتبه ناقصه باقى . فى را بى تشدید و ناقصه را مجرور به فى دانسته است، میر

در نسخه قدیمه صحیفه که به خطـا یـاقوت   : امل گردان و سیدن علیخان گویدمگذار بلکه آن را ک
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مستعصمى و هم در نسخه دیگر که کتابت آن سال هفتصد و دو است فى به تشدید یا و ناقصـه بـه   
مجرور به فى یاء متکلم است و ناقصـه صـفت   . نصب بوده است یعنى فضیلتى ناقص در من مگذار

  . ر دو را جائز شمرده استاکرومۀ و فیض علیه الرحمۀ ه
چـون در عهـد امـام زیـن العابـدین      ، این سخن از زبـان دیگـران و بـراى تعلـیم اسـت      -67
کسى بالاتر از او نبود که ارشادش کند مگر آن که مراد نور ولایت باشد و ارشاد به اصـطلاح   

ن فتوا اکتفا کرد و هیچ کـس  عهد ما وظیفه معلم اخلاق است چون نمى توان در تزکیه نفس به گرفت
عیب خویش را نمى داند و راه چاره آن را نیز نمى شناسد بلکه معلم هوشیار که خود ستوده خوى 
بود باید شاگردان را زیر نظر گیرد و در اعمال و رفتار آنان دقت کند و هر کس دچار عیبى اسـت  

لیل کبر و تواضعت براى فـلان  او را متوجه سازد که فلان عملت برهان حسد است و فلان سخنت د
نشانه حب دنیا و شرمت از جامه کهنه علامت عجب وهکذا و باید چنین و چنان کنى تا پاك ، غنى

شوى و این را خود شاگرد به حفظ الفاظ و ضبط تعریفات در نمى یابد و سلوك راه حق از این ها 
ورت خویش هنگام نمـاز و  اما افسوس که بعضى مرشدان عهد ما جز تمثیل ص، هم مشکل تر است

شـریعت را کنـار گذاشـته و بـه     ، گرفتن نیاز چیزى نمى دانند و ازرهبرى سالکان ریاست فهمیـده 
صفاى باطن به ترك دنیاسـت و ایـن اول گـام    . طریقت از آغاز واقف نبودند تا به حقیقت چه رسد

  . امى بلند استاست که برنداشته اند و از خودى پاى فراتر نگذاشته و گرنه ارشاد خلق مق
سمنى از سام یسوم به معنى تکلیف کردن گرفته انـد  ) به ضم سین(و سمنى حسن الولایۀ  -68

از وسم یسم به معنى نشان گذاشتن رجحان دارد چون با تاج که ) به کسر سین(و به نظر من سمنى 
لـک و  در جمله اول آورده و نشان سلطنت است مناسب مى آید و چون فایـد عقلـى و شـرعى م   

دولت تدبیر امور مردم و کارسازى و هدایت آن ها است به دین و اعمال نیکـو بـه اجـراى حـد و     
جهات نیکوى آن را از  امام ، قصاص و مقصود دنیا طلبان از آن خوشگذرانى و آسایش است
و در حسـن ولایـت آن حضـرت    . خداوند خواسته است و از تبعات آن به خـدا پنـاه بـرده اسـت    

کایتى آمده است که چون سپاه مسلم بن عقبه مدینه را تاراج مى کردند و با زنان بـى عفتـى روا   ح
چهارصد زن از بنى عبد مناف در پناه خود گرفـت و یکـى از    امام زین العابدین ، مى داشتند

م آن زنان مى گفت پیش پدر و مادر خود هم بدین آسایش نزیستم که در خدمت این شـریف سـلا  
  . االله علیه
اما کسى که مال به ، روایات بسیار در نکوهش بیکارى و فضیلت کسب روزى آمده است -69

و بـه  . اولى به حال او ترك کسب است، قدر کفاف معیشت دارد و از محرمات مکاسب ایمن نیست
نه چنان حرص مال که دیده بصیرت از تشخیص حرام و حلال فرو ، هر حال میانه روى نیک است
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بسته شود و نه چندان بطالت که فرزندان خرد و ناتوان را بى روزى گذارد و به در یـوزگى بـه در   
  . این و آن شود

اجملوا فى الطلب و لا یحملـنکم اسـتبطاء شـى ء مـن     : آمده است) (در حدیث رسول 
قسم الارزاق بین خلقه حـلالا و لـم   الرزق اءن تطلبوه بشى ء من معصیۀ االله فان االله تبارك و تعالى 

یقسمها حراما فمن اتقى االله و صبر آتاه االله برزقه من حله و من هتک حجاب الستر و عجل فاخـذه  
  . »من غیر حله قص به من رزقه الحلال و حوسب علیه یوم القیامۀ

سـئله فانـه   رحم االله عبدا عف و تعفف و کف عن الم: است و از حضرت امام جعفر صادق 
  . یتعجل الدنیه فى الدنیا و لا یغنى الناس عنه شیئا
است که به فرزندش محمد  از امیرالمؤمنین : همچنین در مدح و ذم مال روایت آمده است

یا بنى انى اخاف الفقر علیک فاستعذ باالله منه فان الفقر منقصۀ للـدین مدهشـۀ للعقـل    : حنفیه فرمود
  داعیۀ للمقت 

کاهش دین ، بر تو مى ترسم از درویشى پس به خداى پناه بر که درویشى! ى اى پسرك منیعن
  . است و آشفتگى خرد و سبب کینه و دشمنى

از آن جهت فرمود که مرد تهى دست از اندوه معاش سـر عبـادت نـدارد و بسـا مـال حـرام و       
جـاى نمانـد و    خیانت را براى رفع ضرورت خویش مباح مى شمارد و از غایت حزن عقلـش بـر  

  . گرچه مردم خود دشمن اویند، پیوسته ستیزه جوید و براى خویش دشمن تراشد
در  بـر امیرالمـؤمنین   : و در امالى زجاجى از ابى عبداالله جدلى روایت کرده است که گفت

ت و این ها یعسوب منـافقین اس ـ : این ها چیست؟ فرمود: گفتم، آمدم زر بسیار پیش او انباشته بود
امـا  ، یعنى منافقین گرد مال فراهم آیند مانند زنبوران عسل گـرد ملکـه خـود   ، من یعسوب مؤمنین

  . مؤمنین گرد خود من فراهم شوند و به زر نظر ندارند
حب الدنیا راءس کل خطیئۀ پس مـال را نبایـد چنـان    : است که) (و در حدیث رسول 

حرام افتاد و از آخرت باز ماند و از نبودن آن تنگدل شد و اگـر ایـن    دوست داشت که براى آن در
 . مال نیک است و باید از راه حلال طلب کرد و در خیرات مصروف داشت، عیوب نباشد

نگوید من خداى را عادل   اما هیچ کس ، یکى از مسایل اختلافى میان مسلمین عدل است -70
  : ن چه مفهوم لغت عرب است تفسیر مى کنند و گویندنمى دانم بلکه جماعتى عدل را به غیر آ

بـاز عـادل   ، اگر خداى تعالى همه بندگان مؤمن و پرهیزگار را به دوزخ برد و جاودان بسوزاند
امـا معتزلـه و امامیـه    . چون همه ملک اویند و هر کس در ملک خود هرچه کند عدل باشـد ، است

ا عدلیه گوینـد و عـدل را از اصـول دیـن خـود      عدل را به معنى خود گیرند و از این جهت آنان ر
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افعال پروردگار مبنى بر حکم و مصالح و بر طبق قواعد و قوانین کامل و صـحیح  : شمارند و گویند
  . است و همه براى غایات و فوایدى است که در عقل قبیح نباشد

د و فعـل  احکام خدا معلل به غرض نیست اما حسن و قبح عقلى را انکار نکنن: و حکما گویند
پس آن چه حکما گویند فعل او معلـل بـه غـرض نیسـت     ، مرجوح را با علم به راجح محال دانند
و ما اگر در برابر اشـعریان  ، اما هر یک معنى دیگر خواهند، گرچه در لفظ مانند سخن اشاعره است

مـا باشـیم   افعال لو را معلل به اغراض گوییم تا عبث و قبیح نباشد و اگر در برابر حک، سخن گوییم
پـس  . تصدیق قول آنان کنیم چون غرض در اصطلاح حکما آن باشد که کننده کار را کامل گردانـد 

چون ، اما هر عمل که حکمت و مصلحت داشته باشد، و این معنى بر خداى تعالى روا نبود، از نقص
داوند نیاز انجام مى دهد و آن که قبیح بود چون عالم به قبح آن است و خ، خداوند بدان عالم است

  . تقسیم فعل به نیک و بد درباره او روا نیست: و اشعریان گویند. به قبیح ندارد آن را نمى کند
پس هر چـه از انسـان   ، حق در جبر و اختیار امر بین الامرین است به روایت ائمه  -71

حال بنده به طاعت  با این، صادر شود هم قدرت خداوند تعالى در آن دخیل است و هم قدرت بنده
مانند لشکرى که سلطان تجهیز کند و سـپاهیان هـر یـک در جنـگ     ، مستحق مدح و ستایش است

و گـاه  . فیروزى هم از فرمانده است و هم از آحاد سپاه و همه مستحق پـاداش و نعامنـد  ، بکوشند
ایـن  ، تآزادى انسان را مثل به مسافر کشتى مى زنند که آزادى وى محدود به انـدرون کشـتى اس ـ  

  . مذهب ما است
عقاب و ثواب و بهشـت  ، اما اشاعره به جبر مایل اند و انسان را مختار ندانند و در این صورت

  . و دوزخ باطل شود
و معتزله مردم را آزاد مطلق دانند که خداوند را در آن دخل نیست و آنان را قدریه نیـز گوینـد   

ى است اما مذهب او صحیح نیست چون هـر  چون نفى قدر کنند و اصل این مذهب از غیلان دمشق
عمل خیر و شر که ما به جاى آریم اسباب و شرایطى دارد که خداوند پیش از ما فراهم کرده است 

  . و لا یجرى فى ملکه الا ما یشاء
بـدان معنـى کـه    ، از این سخنان آشکار مى گردد کهن زارى و انابت آن حضرت از گنـاه  -72

که اعتراف به نقصان ذات امکانى است از کمال و مقتضـاى بنـدگى و   پیش ما معروف است نبوده بل
ما عرفناك حق معرفتک و ما عبدناك حق عبادتـک لا احصـى   : خاصان درگاه مى گفتند، ضراعت

  . ثناء علیک انت کما اثنیت على نفسک
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چون فراموشى بدان معنى که ما مى دانیم معصیت نیست تا رفع تکلیف از خداى خواهد و نیـز  
چه قدرت بدان نرسد و مال انسان گنجایش آن نداشته باشد در شریعت تکلیفـى متوجـه نمـى     آن

  . گردد
و قواى حسیه چـون کمـالات   . حسى و عقلى: لذت ادراك کمال است و بر دو قسم است -73

عارف هر چند بدنش در دنیاسـت امـا بـه    : و سید شارح فرماید. مناسب خود را دریابند لذت برند
حوال بهشت و سعادت آن را مشاهده مى کند و همچنین احوال دوزخ و شقاوت آن چشم بصیرت ا

در وصـف   و حضـرت امیرالمـؤمنین   . مانند آن ها که به چشم جسمانى مى بینند، را مى بیند
فهم و الجنۀ کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و النار کمن قد رآهـا فهـم فیهـا    : متقین مى فرماید

لذیذترین میوه هاى بهشت معارف الهیه و نظر به وجـه االله ذى الجـلال و   : و سید هم گوید. یعذبون
  . الاکرام است و این از لذات عقلى صرف است

عافیت محفوظ بودن از شرور دنیا و آخرت است و در حدیث آمده است کـه هـیچ دعـا     -74
و عافیت خواستن از مـرض  . از خداى عافیت خواهد محبوبتر از آن نبود که) (پیش پیغمبر 

  . و فقر و سایر بلاهاى دنیوى مطلوب است و مخالف رضا نیست
  : ابن فارض وقتى این شعر گفت: گویند

  فاختیارى ما کان فیه رضاکا    و بما شاء بى هواك اختبرنى 
مـن همـان را مـى    بار الها به هر چه خواهى مرا آزمایش فرما که هر چه رضاى تو باشد : یعنى
به حصر البول مبتلا شد و فرمود وى را برداشتند و در کوچه ها مى گردانیدند او به در هـر  ، پسندم

مکتب خانه مى رسید به کودکان م یگفت عم دروغگوى خود را دعا کنید و حضـرت امـام جعفـر    
بسا اتفاق افتـد کـه   چون استخاره کنى طلب عافیت کن چون : به یکى از یاران فرمود صادق 

یعنى خیرى بخواه که از این بلاها خـالى  ، بریدن دست و مرگ فرزند و رفتن عقل خیر انسان باشد
  . باشد

اعتراف به گنـاه و  : بسیارى از فقرات دعا را باید حمل بر تعلیم کرد چنان که بعضى گویند -75
و چون حضرتش در مدینـه   طلب مغفرت از آن حضرت براى تعلیم دیگران و از زبان شیعیان است

تخصیص به سالى یـک بـار بـراى    ، در هر آن براى او میسر بود) (بود و زیارت قبر پیغمبر 
  . کسانى است که از مدینه دورند

از جمله از پیغمبر ، و خاندان پاك او بسیار است) (احادیث در فضل زیارت قبر رسول 
هر کس حج کند و به زیارت من نیاید بر من جفا کرده است و بعضى فقهـا  : روایت است) (

اگر مردم ترك زیارت کنند بر امام است که آنان را اجبار فرماید و از حضـرت امـام رضـا    : گویند
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ود و یکـى از وظـایف   روایت است که هر امامى پیمانى دارد بر گردن شیعیان و دوسـتان خ ـ  
پس هر کس به رغبت زیارت آن ها کنـد و بـه آن   ، انجام دادن عهد و پیمان زیارت قبر آنان است

  . آن ائمه روز قیامت شفاعت ایشان خواهند کرد، چه نوید داده اند تصدیق کرده باشد
حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام نیز مشمول عبارت صحیفه مبارکه است و زیارت آن حضـرت  

باید کرد چون به قول راجح نزد مشایخ ثلاثه کلینى و صـدوق و  ) (را در روضه رسول خدا 
شیخ طوسى رحمه االله علیهم قبر او در خانه خود او است که فعلا در روضه مطهـر اسـت و شـباك    

آن حضـرت در  ضریح حضرت رسالت بر آن احاطه دارد و با این که دفن در خانه معهود و تجهیز 
  . قول آنان بر طبق قرائن عقلى و عادى نزدیک تر مى نماید، خفا انجام یافت

اما بنى امیه دوست نداشتند افتخار دفن در روضه مطهره را براى آن حضرت اثبات کننـد آن را  
محـل  ) (باید دانست دفن در مسجد غیر معهود است و پیوسته مسجد پیغمبـر  . مخفى کردند

فعلا در مسـجد  ) (اما ضریح پیغمبر ، پس دفن در آن جا معقول نیست، اجتماع مسلمین بود
  . در آن زمان جزء مسجد نبود، احاطه دارد) (و بر خانه عیش و خانه امیرالمؤمنین 

ران خانواده ساسـانى اسـت کـه اسـیر     بنابه روایت مشهوره مادر آن حضرت یکى از دخت -76
  : و دلیل آن شعر معروفى است، گشته بود

  لا کرم من نیطت علیه التمائم    و اءن غلاما بین کسرى و هاشم 
 سه دختر یزدجرد اسیر شدند و از آن سه یکى را حضـرت سیدالشـهداء   : و بعضى گویند

  . ى را دیگرى و االله العالماختیار فرمود و دیگرى را محمد بن ابى بکر و سوم
چون محمد بـن ابـى   ، و بعضى گویند این به عهد عمر بن الخطاب بود اما سخت بعید مى نماید

  . نیز بسیار جوان بود بکر در آن وقت کودکى خرد بود و حضرت سید الشهداء 
 ن علـى  در زمان عثمان اسیر شدند و بعضى در عهد خلافـت امیرالمـؤمنی  : وبعضى گویند

گویند و شیخ مفید علیه الرحمه همین قول را ذکر کرده است و به نظر صحیح تر مـى رسـد و سـن    
  . با این قول مناسب است و با قول اول و دوم مناسب نیست حضرت امام زین العابدین 

ن و بعضى شهربانو گفته اند و ایـن دو  را بعضى شاهزنا) (نام مادر حضرت زین العابدین 
بلکه عنوان عام به معنى ملکه است و بعضى چیز دیگـر گفتـه انـد و از    ، هیچ یک نام خاص نیست

عبارات این دعا معلوم مى شود که مادر آن حضرت در وقت دعا زنده بود و بعضى گوینـد وى در  
  . نفاس در گذشت و االله العالم

رحم االله والدین اعانـا ولـدهما   : روایت است که فرمود) ( در حدیث از پیغمبر اکرم -77
  على برّهما



333 

 

خداوند ببخشاید بر پدر و مادرى که با فرزند نیکى کند و محبت نمایـد تـا   : مفاد حدیث آن که
نه آن که سخت گیرد چنان که دشمن پـدر و مـادر   ، سبب شود که فرزند هم درباره آنان مهر بورزد

  . شوند
روایت اسـت کـه پـنج دعـا از پروردگـار تبـارك و تعـالى         واز حضرت امام محمد باقر 

، محجوب نمى گردد یعنى حتما مستجاب مى شود وگرنه هیچ سخنى از خداونـد محجـوب نیسـت   
کین تو را بگیرم هر چنـد زمـانى   : دعاى امام عادل و دعاى مظلوم که خداوند عز وجل مى فرماید

و دعاى فرزند صالح براى پدر و مادرش و دعاى پدر صالح براى فرزندش و دعاى مرد مؤ  بگذرد
  . من براى برادرش در غیبت او

  . براى تو دو برابر آن باد: و خداوند گوید
به ظاهر عبارت شیطان یکى است و بر همه مردم مسلط و در عروق آنان جارى و شـاید   -78

آنان و نسـبت چیرگـى بـه ابلـیس بـه اعتبـار آن اسـت کـه          شیاطین بسیار باشند و ابلیس رئیس
چنـان چـه گوینـد    ، زیردستان او بر هر آدمى مسلطند و مى توان کار اعوان را به رئیس نسبت داد

  . شهر بغداد را منصور ساخت یعنى اتباع وى
تسلط یک شیطان بر همه افراد انسان در همه اکناف عـالم ماننـد تصـرف روح اسـت در همـه      

و مؤمن را امثال این امور عجیـب  . بدن و مانند تسلط ملائکه موکل بر باد و آب و امثال آناعضاى 
  . هر چند ما جهت آن را ندانیم، نباشد چون مى داند کلام انبیاء و اولیاء صحیح است

روان بودن شیطان در عـروق ماننـد   (و سید شارح رحمه االله از زهرى نقل کرده است که معنى 
چنان که خون تمامـا از او جـدا   ، تا انسان زنده است شیطان از او جدا نمى شود آن است که) خون

شیطان به لطافـت هیـاءت خـود بـه     : نمى گردد و جمهور مردم آن را حمل بر ظاهر کردند و گفتند
  . الى آخره، باطن آدمى راه دارد و مى توانند مانند خون در رگ ها رون شود

کرده است که شاید از این کلام معنى حقیقى آن خواند یـا  و از کرمانى در شرح بخارى روایت 
  ) . انتهى() یعنى چون وسوسه بسیار مى کند مانند آن است که در عروق باشد، به استعاره

چـون  ، حاجت به مجاز و استعاره نیست و حمل بر معنى حقیقى مى تـوان کـرد  : این بنده گوید
آن در اصل لغت براى جسم مادى و عنصـرى   روان بودن و جاى گرفتن و داخل رگ شدن و امثال

بلکـه  ، جان در تن است به آن که جان جسم مادى نیست: وضع نشده است چنان که مى توان گفت
شیطان در همـه رگ هـا اسـت و همیشـه     : همچنین مى توان گفت، مجرد است و علاقه به تن دارد

جسم او مادى نیست تا بـه  پس ، صفات مجردات در احادیث و اخبار براى شیطان ثابت شده است
بلکـه  ، ورود در عروق قطعه قطعه شود و چون در بدن یک انسان در آید از ابدان دیگران جدا ماند
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شیطان را درون دل مردم راهى : شاید به صفت تجرد در یک آن در همه جا باشد و محققا گفته اند
چون اگـر دل  ، مى نشیند بلکه در شبکه سینه که حصار دل است داخل میشود و نزدیک دل، نیست

عقل بنـى  ، را تصرف کند براى کسى نیروى مبارزه نمى ماند و چیزى نیست که بدان دفاع توان کرد
روایـت  ) (و از پیغمبـر  ؛ آدم دستخوش شیطان نمیشود اما مى توان بر گرد عقل حصار بندد

  . اذا ذکر االله خنس و اءنّ نسى النقم قلبهاءنّ الشیطانَ واضع خطمه على قلب ابن آدم ف: است
تضلنا و یستزلنا در نسخ به ضم لام مشدده است و چون جزاى شرطند مجزومند و نظیـر   -79

و اءن تصبروا و تنقوا لا یضرکم به ضم راء یضر است و توجیه بدین گونـه بایـد   : آن در قرآن کریم
شدد شدند اعراب اصلى مضارع را بـاز  کرد که چون به سبب تشدید ناچار به حرکت دادن حرف م

  . گردانیدند و شاید در صحیفه مبارکه ضم تصرف نسخ باشد و صحیح به فتح لام بود و االله العالم
  . ترجمه معوذتین به ذال معجمه است -80
در نسخ صحیفه مبارکه وفقهم است یعنى آن ها را توفیق ده و مناسب وفقنى اسـت یعنـى    -81

و سید شارح از یکـى از  ) الى آخره(ت تو را برپاى دارم و ناتوان را یارى کنیم مرا توفیق ده که سن
  . مترجمین روایت کرده است که در روایتى وفقنى بود

بلکه بایـد همیشـه   ؛ مشهور نیست، حسن الظن فى کافتهم استعمال کافه با اضافه به ضمیر -82
ه در کلام متاءخرین و کسـانى کـه   کاف: منصوب و حال براى ذوى العقول باشد و شارح رضى گوید

به عربیت آنان اعتماد نیست مضاف استعمال شده است و حال هم نیست و در آن خطـا کـرده انـد    
 ) . انتهى(

قد جعلت لآل بنى کلاکله على کافۀ بیت مال المسلمین لکل : و از هر مکتوب عمر نقل کرده اند
  . عام اءتى مثقال ذهبا ابریزا
 بر رضى اعتراض نموده است که استعمال کافـه بـه اضـافه در صـحیفه     و سید شارح رحمه االله

مبارکه و در کلام عمر خود دلیل صحت آن است چون از متاخرین نبودند و به عربیت آنان اعتمـاد  
  . است

نحویان عبارات منثور را براى مسائل نحوى شاهد نمى آورند و ابوحیـان بـدان   : این بنده گوید
دست تصرف راوى از آن کوتاه بود مانند قرآن که الفاظش کلمه به کلمه با مگر ، تصریح کرده است

حرکات متواتر است و کلمات قصار متواتره یا اشعار بلغاى معروف که نمى توان نقل به معنى کرد و 
عبارات دیگر که در معرض تغییر است استشهاد را نشاید چون همه روات و نـاقلین عـرب فصـیح    

هر چند منقول به معنى باشـد و  ، و فقها به حاصل معنى حدیث تمسک مى کننداما محدثان ، نبودند
  . نحویان به دقایق اعراب که حفظ و نقل آن بى تصرف بعید مى نماید تمسک کنند
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در عهد بنى امیه مـى زیسـت و سـرحدداران     اگر کسى گوید حضرت زین العابدین  -83
آن حضرت درباره آن ها دعا کرده و عمل آنان را نیکو شمرده چگونه ، همه از سپاه بنى امیه بودند

در ، هیچ عمـل صـحیح نیسـت    با آن که بى ولایت اهل بیت ، و مستحق بهشت دانسته است
بودند و جماعتى از بزرگان دولت و مقربان  بنى امیه خودشان دشمن اهل بیت : جواب گوییم

 امـا عامـه مـردم از ولایـت اهـل بیـت       ، ار دشمنى مـى کردنـد  خلافت براى چاپلوسى اظه
برخوردار بودند به اندازه اى که عملشان مقبول شود و مستحق بهشت گردند و اکثر سپاهیان هـم از  

  . آنان بودند و اگر شیعى نبودند دوستدار بودند
د همه اهل مدینـه بـه تشـییع او    رحلت کر که چون زین العابدین : و در روایت آمده است

هـیچ گـاه مسـجد رسـول     : بیرون رفتند چنان که در مسجد کسى نبود و سعید بـن مسـیب گویـد   
را خالى ندیدم و جز آن روز و خواستم دو رکعت نماز در خلوت آن جا بـه جـاى آورم   ) (

در ، نیسـت  ت شرط رباط حضور امام و باید دانس. که هرگز آن گونه فراغ اتفاق نخواهد افتاد
  . زمان غیبت هم صحیح است و اقل آن سه روز و به نذر و امثال آن واجب مى شود

نه آن که نطفه چنین نباشد چنان کـه و  ، خشک کردن پشت کنایه از عقیم گشتن مرد است -84
نه بریدن ، م کنایه از ترس استاقبض ایدیهم عن البسط کنایه از عجز است نه از فالج و اخلع افئدته

وارد شـده و در کنایـات معنـى حقیقـى      بند دل و مانند این بسیار در قرآن کریم و کلام ائمه 
فلان کثیر الرماد یعنى سخى است و شاید هیچ در خانه خاکستر نداشته : مراد نیست چنان که گویند

ت نیست تا به خشک شدن آن مرد عقیم گردد و باشد و گروهى نادان اعتراض کنند که نطفه در پش
جواب آن است که این جمله در استعمال عرب کنایه از عقم است و معنى حقیقى آن اصلا مقصـود  

  . نیست
وبا هر بیمارى سارى را گویند که زود جماعت بسیار را فراگیرد مانند طـاعون و اسـهال    -85

فوس و تیفوئید و جدرى را حمایـت و بابیـه مـى    هندى و در اصطلاح طبیبان قدیم تبهایى مانند تی
گفتند و ابوعلى سینا و سایر اطباى قدیم این امراض را از عفونت هوا مى دانستند و در کتاب قانون 

هم چنان گاهى که هوا عفـونى  ، هم چنان که گاهى آب عفونت مى گیرد و ماهیان مى میرند: گوید
: جماعت بسیار را فرا گیرد و رازى و غیر او گویند گردد انسان به تنفس آن مریض گردد و بیمارى

هواى پیرامون مریض به مجاورت او عفونت گیرد و به نزدیکـان وى سـرایت کنـد و هـم او گفتـه      
بعید نیست اندکى از مایه مرض که در هوا پراکنـده مـى شـود مـزاج جمـاعتى بسـیار را از       : است

. ار بسیار خمیر را در اندك مدت بر مـى آورد چنان که اندك مایه خمیر ترش مقد، درستى بگرداند
آب و طعـام   از این جهت حضرت زین العابدین ، اما بیشتر سرایت مرض از طعام و آب است
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به هـر حـال کـلام آن    . را نام برده است و امروز ماده اکثر امراض را میکروب با ویروس مى نامند
ور ولایت و روح امامت صادر گردیـده اسـت و در   حضرت از دقایق و اسرار علم طب است و از ن

روایت کنند که لا عدوى و لا طیره یعنى سرایت بیمارى نیست و فال ) (حدیث رسول اکرم 
بد نیست و ابوهریره راوى این خبر نیز روایت کرده است که تندرسـت را بـر بیمـار وارد نکنیـد و     

ت کردى لا عدوى بر آشفت و به زبان حبشى چیزى گفت و خـاموش  تو روای: چون از او پرسیدند
مقصود از لا عدوى آن است که همه چیز بـه تقـدیر الهـى    : ماند و قسطلانى در شرح بخارى گوید

بیمار اول را کـه بیمـار   : فرمود) (است و اسباب طبیعى بى مشیت او نیست چنان که پیغمبر 
  کرد؟

به گمان من در اصل صحا ، خه کتاب صح بمعاینۀ امثالهم به صاد و حاء مشدد استدر نس -86
از صحو به معنى بیدارى و هشیارى بوده و صح تصحیف است و بر فرض صحت معنى صح در این 

  . جا همان صحو است زیرا که درستى عقل بیدارى و هوشیارى او است
نات یگانگى بـه تمـام معنـى موجـود     هر ممکن مرکب است از ماهیت و وجود و در ممک -87
باید دانست که بسیارى از علماى ما وحـدانیت عـددى را بـراى ذات واجـب الوجـود روا      . نیست

آن را نفى فرمود که الوحد بلا تاءویل عـدد و مـردى از    نشمردند چون در کلام امیرالمؤمنین 
واحد به چهار معنـى  : ش در پاسخ فرمودحضرت، معنى وحدت خداوند را پرسید آن حضرت 

امـا آن دو کـه روا نیسـت یکـى     ، آمده است دو معنى آن بر خداوند روا نیست و دو معنى رواست
ثالث ثلثۀ و کـافر شـدند و دیگـر وحـدت نـوع از      : وحدت عادى است نظیر آن که نصارى گفتند

یکى آن که گوینـد او یگانـه    :اما آن دو که جایز است. هو واحد من الناس: چنان که گویند، جنس
نـه در وجـود   ، است یعنى شبیه ندارد و دیگر آن که گویند او معنى بسیط اسـت و انقسـام نپـذیرد   

از این جهت در عبارت دعا وحدانیۀ العدد را بـه  ) انتهى ملخصا(خارجى و نه در عقل و نه در وهم 
منـاقض یکـدیگر و    هـى  یگانگى ذات خداوند و بساطت آن باید تفسیر کرد تا کلام حجج ال

  . مخالف عقل نشود
و اگـر  ، میان اهل اسلام خلاف است که قبول توبه بر خداى تعالى واجب است یا تفضـیل  -88

معتزله گویند قبول توبـه واجـب   ، ظلم است و قبیح یا عدل، تائب را عقاب کند و توبه او را نپذیرد
عفر طوسى رحمـه االله در کتـاب اقتصـاد و علامـه     است و اشاعره گویند واجب نیست و شیخ ابوج
مذهب اشعرى را اختیار کردند و خواجه نصـیرالدین  ، حلى رحمه االله در بعضى کتب کلامى خویش

، دلیـل وجـوب  : طوسى رحمه االله در تجرید توقف فرموده و شیخ بهایى رحمه االله در اربعین گویـد 



337 

 

 تـأخیر در حق چند تن از صـحابه  ، واجب بودصحیح نیست و ما پیش از این گفتیم اگر قبول توبه 
 . نمى افتاد

مرد گناهکار را بر دل لکه مى نشیند و بارى بر وى مى آید و او را از اسـتقامت منحـرف    -89
مى کند همه این عبارات صحیح و کنایت از قساوت قلب است و قسـاوت قلـب کنایـت از آسـان     

کرده قبح معصیت را در مى یابد و از یاد آن به دل گناه ن، گرفن گناه و وحشت نکردناز ارتکاب آن
و چون بارى مرتکب شود آن را سهل مـى گیـرد و   ، خود مى طپد و از ارتکاب آن هراسناك است
کلا بل ران علـى قلـوبهم   : آن شود که خداوند فرمود، هر گاه چند بار تکرار کند و بدان خوى گیرد

  . ما کانوا یکسبون
هیچ بنده اى نیست مگـر در دلـش سـفیدى اسـت و     : است و از حضرت امام محمد باقر 

چون گناهى کند در آن جان نقطه سیاهى پدید آید و اگر توبه کند آن سیاهى برود و چون در گنـاه  
سیاهى افزون گردد تا سفیدى را فرو پوشد و هرگاه سفیدى همه پوشیده شد صـاحب  ، اصرار ورزد

  کلا بل ران على الخ: است که خداوند فرمودهمان ، این دل به خیر باز نگردد
  : توبه دو چیز است تأخیرخطر : و شیخ بهایى رحمه االله فرماید

یکى آن که مرگ ناگهان آید و مهلت توبه ندهد و دیگر همان که دل سیاه شود و امیـد خیـر از   
او شود و بـه  چنان که در حدیث امام محمد باقر است و بسا باشد که موجب زوان عقیده . او نباشد

مى خواهد عمل خود را صحیح و عاقلانه داند و گناهکار مصـر    انکار ایمان انجامد چون هر کس 
  . نعوذ باالله من سوء الخاتمه، انکار قیامت و دوزخ کند تا در عمل خویش ملوم نباشد. ناچار است

شـنوند و بـراى   چگونه زارى و لابه ما را مى ؛ اگر گویى آسمان و زمین و ساکنان این دو -90
باید این دعا را کسى بخواند که همه چیز را حى و ناطق دانـد و سـلطه   : گوییم، ما استغفار مى کنند

اما آن ها که مادى مسلکند از شرح این سخن و امثـال آن  ، روحانیات را بر جسمانیات معترف بود
وحانى دارنـد موجـود را   عقلا که مسلک ر. عاجز شوند و معنى آن را بدانند و انکار و تاءویل کنند

محضر در جسم محسوس ندانند بلکه مجردات و اجسام برزخى متوسط بین مجرد و مادى را اصل 
  . گیرند و این جسم محسوس عنصرى را معلول و نمایش آن مجردات دانند

این مردم متدین نما و مـادى  . پس خطاب با هر چیز توان کرد و همه چیز تسبیح حق مى کنند
مردگان  سئوالحم یکدیگر نیستند و از در بسته فرود آیند و بى آن که قبر را بشکافد به بازان و مزا

مى روند و ارواح مؤمنان چگونه در بهشت وادى السلام فراهم مى گردند و چرا ما آن هـا را نمـى   
  . بینیم و ما را این همه عجب نباشد چون هیچ یک مادى نیستند



338 

 

نام آن ها هر چه باشد بى تزاحم عنصرى و این ، نده استبالجمله همه جهان پر از موجودات ز
اما مردم مادى یعلمون ظاهرا من الحیوة الـدنیا و هـم عـن    ، جسم صامت پرده اى است بر آن عالم

  : الاخرة هم غافلون و ما از جانب آن ها جوابى نگوییم و مولوى گوید
  جامد افسرده بود اى اوستا    عالم افسرده است و نام او جماد 

  خامش این جا زان طرف گوینده اند    مرده زین سویند و زان سو زنده اند 
  باتو مى گویند روزان و شبان    جمله ذرات عالم در نهان 

شیم  با شما نامحرمان ما خامشیم    ما سمیعیم و بصیریم و ه  
ره توبـه از صـغی  : صغیره یا کبیره و جماعتى از معتزله گویند، توبه از هر گناه واجب است -91

چونهرمعصیت ، این سخن صحیح نیست، چون صغائر خود به خود آمرزیده مى شوند، واجب نیست
صغیره نسبت به معصیتى دیگر کبیره است و معصیتى که از همه کوچک تر باشد معلوم نیست کـدام  

رد پندارد کبیره مى شود   . است هر معصیتى که انسان خُ
  : جماعتى از معتزله گویند

اصى با اصرار بر معصیت دیگر صحیح نیست و از علامه حلى و شیخ بهـایى و  توبه از بعضى مع
غیر آنان روایت کرده اند که صحیح است چون اگر کافرى مسـلمان شـود و نیـت تـرك محرمـات      

  . اسلام او به اجماع قبول مى شود، نکند
 تا یک سال یا شش ماه ترك معصـیت مـى  : مثل آن که کسى بگوید، توبه موقت صحیح نیست

  . کنم بلکه باید عزم بر ترك دائم داشته باشد
تحصیل رضاى صـاحب حـق   ، شرط توبه از معاصى که متضمن حق الناس باشد: معتزله گویند

شرط توبه اداى آن هاسـت و شـیخ بهـایى    ، واجباتى که قضا یا کفاره دارد: است و جماعتى گویند
  . دیگرعلیه الرحمه فرموده است هر یک واجب مستقل است جدا از یک

جنین در شکم مادر از خون حیض تغذیه مى کند و چون از شکم : در شرح اسباب گوید -92
و شیر هم از خون است و خون از زیادتى تن مادر و غذاى جنین از خلاصـه و  ، بیرون آمد از شیر

  . برگزیده آن فراهم شده است
اما همه نسخه ها مطابق  به نظر مى رسد که گفته شود هر چه از عمر من باقى مانده است -93

هر چنـد در  ، آن چه از عمر من گذشته: گویند، این ترجمه است و مفسرین عبارت به تکلف افتاده
  . طاعت نباشد آن را به حساب طاعت شمار

گویا از فـؤ اد  ، ترجمه افئده است و قلب در جمله بعد به همین لفظ مذکور آمده است، دل -94
ن پاره شدن از صفات جسم است و از قلـب جـان را خواسـته    جسم صنوبرى را خواسته است چو
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است زیرا که از جاى کنده شدن کنایه از ترس و صفت روح است و اطـلاق قلـب بـر روح مجـازا     
  . بسیار کنند

و از وسم به معنى داغ نهادن و ما همـان  ، در بعضى نسخ لا تسمنا به کسر سین آمده است -95
و در نسخ دیگر لا تسمنا به ضم سین بـه معنـى کلفـت و مشـقت     ، را اصح دانستیم و ترجمه کردیم

  . چون ناشناختن مشقت ندارد، است و تفسیر آن بى تکلف ممکن نیست
و اخبار در آن ، اول دعا کردن و از خداوند تعالى خیر خواستن: استخاره بر دو گونه است -96

ادعیه استخاره مـاثوره در   و. از طرق اهل سنت و شیعه بسیار است و در استجابت آن شک نیست
  . از جمله همین دعاى صحیفه مبارکه است، کتب ادعیه بسیار آورده اند

، دوم استخاره به رقاع و مصحف و سـبحه و امثـال آن و مرجـع آن بـه قرعـه و تفـاءل اسـت       
روایت کـرده اسـت    استخاره به قرآن را شیخ طوسى در تهذیب از حضرت امام جعفر صادق 

قرآن را مى گشایى و او چیزى که در آن دیدى همان را مى گیرى اءن شـاء االله و در آن  : رمودکه ف
دعا وذکر و مقدماتى نیاورده است و اگر کسى دعایى بخواند و صلوات بـر محمـد و آل او فرسـتد    

و استخاره رقاع را شیخ کلینى در کافى روایت کـرده  ، براى استشفاع و حضور قلب البته بهتر است
  . ستا

و در استخاره به تسبیح اعتماد بر حسن ظن به خداوند تبارك و تعالى و توکل بر او و تجربه و 
القرعۀ لکل امر مشکل و ارباب قلوب طرقى در آن گفته اند کـه  : ادله عامه قرعه است ذکه فرمودند

  . در کتب ادعیه مذکور است
است و آن را منحصر به دعا دانسته ابن ادریس علیهالرحمه استخاره قرعه را سخت انکار کرده 

  . بنابر طریقه وى در اخبار آحاد. است
بایـد اسـتخاره بـا    ، اما انصاف باید داد که هر کس دعا را مشروع داند و امید اجابت آن را دارد

تسبیح و قرآن و امثال آن را نیز صحیح داند چون ایـن هـا همـه دعـا بـراى راهنمـایى و وسـیله        
  . اده پرودرگار و اءن شاء االله مستجاب مى شودتشخیص خیر است به ار

فرق میان علـت موجـده و   ، باید دانست که اذهان ساده که از حس و ماده تجاوز نکردند -97
همه معداتند یعنى آماده کننـده  ، اسباب طبیعى مانند آب و باران و آفتاب و ابر. معدات نمى گذارند

د با بقاى معلول باقى باشد مانند روشنایى و چـراغ  و هیچ یک علت فاعلى نیستند زیرا که علت بای
اما ابر و باران و آفتـاب  ، که تا روشنایى هست چراغ هست و اگر چراغ را ببرند روشنایى مى رود

، براى گیاه چنین نیستند زیرا که وقتى ابر برود و باران بایستد و آفتاب فرو شود گیـاه بـاقى مانـده   
را آماده کردند تا آفریدگار صورت و خاصیت گیـاهى را در آن  پس این ها علت نیستند بلکه تخم 
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بلکه همه اجسام که مـا بـه   ، و بقاى گیاه تا اراده حق بدان تعلق گرفته به اراده اوست، ایجاد فرماید
و بقاى اجسام به بقـاى تـابش آن هـا    ، چشم مى بینیم و پرتوى از موجودات مجردند که نمى بینیم

و در دعایى گذشت که برق اثر از تازیانه فرشته ، هنوز از افق بر نیامده است از خورشید نامرئى که
، و عجب دارم از یکـى از علمـاى بـزرگ   ، اى است که ابر را مى راند و رعد بانگ آن فرشته است

سید مرتضى داعلى رازى علیه الرحمه که در کتاب تبصرة العلوم این معنى را سخت انکـار کـرده و   
در قرآن کریم راندن ابر را به باد نسبت داده است نه بـه  : داده است و گوید به طایفه حشریه نسبت

  !فرشته وانگهى اگر فرشته ابر را مى راند محتاج به تازیانه نبودى در راندن ابر
از آن است که بـاد علـت معـد    ، این که در قرآن راندن ابر را به باد نسبت داد: و این بنده گوید

ت به فرشته داد چون فرشته علت فـاعلى اسـت و هـیچ یـک منـافى      است و آن که در حدیث نسب
: در قرآن فرمایـد : چنان که شفاى مرض در قرآن و حدیث به عکس این آمده است، دیگرى نیست

و در آیت . و اذا مرضت فهو یشفین و در حدیث آمده است که خداى براى هر دردى دارویى آفرید
نتم تخلقونه ام نخن الخـالقون پـدر معـد اسـت و آفریننـده      اءفراءیتم ما تمنون ءاء: دیگر آمده است
اءفراءیتم ما تحرثون ءاءنتم تزرعونه اءم نحن الزارعون کشاور معد است و خداونـد  . جنین خداست
هر کس به فکر چیزى در مى یابد مقدمات نتیجه اسباب معده اند و علم به نتیجه الهـام  . خالق زرع
  . و االله من ورائهم محیط، فرشتگان

به رسم حکمـا و  ، براى محال بودن اداى شکر حق تعالى حضرت امام زین العابدین  -98
  . متکلمین به تسلسل احتجاج کرده است

در یکى از دعاها پیش از این گذشت که خداى تعالى حق مردم را از خود ادا کند و ذمـه   -99
معاملات مالى که تبعـاتى  : اکنون گوییم .داعى را برى فرماید چون حق مردم به رضایت آنان است

اول آن که خداوند در آن شرایطى براى رعایت حق مردم قرار داده مثـل آن  : دارد بر دو گونه است
که باید مبیع به کیل و وزن و بهاى آن مقدر و اجل آن معلوم باشد و امثال آن که اگر هر دو طـرف  

  . ر چند معاملتى واقع نشدهه، به غیر این شرایط راضى باشند تبعاتى ندارد
قمار : دوم آن که شرایطى براى مصالح دیگر قرار داد که با رضاى طرفین نیز حلال نیست مانند

  . و ربا و اجرت زانیه و قیمت خمر
اول آن که حلیت تصرف منحصر در معامله صحیح اسـت  : معامله بر دو قسم است: و نیز گوییم

دوم آن که تصرب به تراضـى  ، نکاح و طلاق: ز نیست مانندو اگر معامله صحیحه نباشد تصرف جای
هر چند معامله صحیحه در میان نباشد مانند تصرف در مال دیگرى به رضاى وى بـى  ، مباح است

  . صیغه بیع و اجاره و امثال آن
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و برائت ذمه در ایـن قسـم سـهل    ، اما رضاى مالک مشروط است به آن که عوض به وى برسد
  . بلى و بعدى مالک حاصل مى شوداست چون به رضاى ق

. و در ضمانات نیز تبعاتى است که خواننده دعا باید بداند و هنگام دعا در خاطر داشـته باشـد  
به رضـاى او باشـد یـا بـى     ، هر مالى که بى معامله یا به معامله غیر صحیح از دیگرى به دست آید

آن که صاحب مال به صریح کـلام  مگر ، ضمان آورد و چون تلف شود اداى آن باید کرد، رضاى او
و هر که به دسـتور کسـى بـراى او    . یعنى از پیش تبرئه کند، یا به قرائن و شاهد حال مجانى بدهد

  . مستحق مزد است، عملى کند بى قصد تبرع و بى صیغه اجاره
در مال او تصرف کنى اما رضـاى او معلـق بـر شـروطى     ، و اگر بدانى صاحب مال راضى است

، مـثلا در بیـع راءس المـال   ، در معاملـه یـا غیـر معاملـه    ، تصرف تو حرام است، لاست غیر حاص
: چون در قرآن مجیـد فرمـود  ، فروشنده دروغ بگوید معامله باطل و مالى که مى گردید حرام است

و همچنین هرمعامله اى کـه خریـدار اعتمـاد بـر     . تجارة عن تراض و در این معامله تراضى نیست
جنس و وصف و قیمت دروغ بگوید تصرف وى در مال خریدار حرام اسـت   فروشنده کند و او در

گویا رضایت حاصل نشده و معامله بى رضاى مالـک باطـل   ، چون رضا معلق بر چیزى غیر محقق
غبن المسترسل سـحت و اگـر   : فرمود) (و پیغمبر ، مگر پس از آگاه شدن راضى شود، است

هـر چنـد بـه صـیغه صـحیحه      ، باید داد، رابر بها و مزد پیش از عمل طلب کنداجیر یا مالک چند ب
پس با تراضى همه چیز صحیح شود یعنى تبعات ندارد مکر در نکاح و طـلاق و  ، اجاره واقع نشود

ربا و امثال آن و بى تراضى هیچ چیز صحیح نباشد ودر این باب اطناب کردیم چون در این ایام از 
  . زهاى دیگر شنیدیممدعیان ناآزموده چی

ثواب و پاداش نیکوکاران بر حق تعالى در عقلواجب است چـون طاعـت   : معتزله گویند -100
مشقت است از ناحیت پروردگار بر بندگان و مشقت دادن بى اجر و پـاداش قبـیح اسـت و عقـاب     
گناهکار همچنان واجب است چون موجب طاعت مى شود و هر چه مکلف را به طاعـت نزدیـک   

لطف است و واجب و اگر ترس عقاب نباشد بسیارى از کاهلان براى بهشت تن خـویش را بـه   کند 
و از ابن نوبخت نقل است که آن همه نعم دنیا که خداى تعالى عطـا فرمـود پـاداش    . رنج نمى دهند

و مـذهب محقـق   . طاعت را کافى بود و بهشت جز تفضل نباشد و عذاب گناهکار هم واجب نبـود 
موافق قول اول است و در حدیث آمده است که بیم و امید یـا خـوف و رجـا در     طوسى رحمه االله

هیچ یک نباید از دیگرى بیشتر باشد یعنى لطـف و قهـر پروردگـار را    ، مؤمنین برابر یکدیگر است
اما از ناحیت خود بنده اسباب خوف یعنى تقصیر را باید بیشتر داند از اسباب رجا یعنـى  . برابر داند
  . اطاعت
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بلکه انقال از عالمى است ، مرگ در نظر اهل دین و حکماى الهى به معنى نابودى نیست -101
به عالم دیگر و حکما به ادله محکم ثابت کرده اند بدن براى روح به منزله آلت است چـون اره در  

اگر کسى دست یا پایش فلج شود خودش هسـت  ، که گر اره را بیفکند خود باقى است، دست نجار
مرگ آن است که همه اعضا فلج شود و همـه از اختیـار انسـان    ، ت و پا در اختیار او نیستاما دس

کور یا کر یا گنگ وجود خود را : هم چنان که نمى توان گفت، و خود انسان باقى باشد، بیرون رود
کسى که بدانـد پـس   . خود او به مرگ نابود شده است: همچنین نمى توان گفت. از دست داده است

و باز گوییم انسان از آغـاز عمـر   . با همین تعقل و ادراك باقى است ناچار از مرگ نترسد از موت
پس از هفت سال هیچ از اجزاى اولى بدن نماند بـا ایـن   ، چندین بار بدن خود را عوض کرده است

 . حال در خود ادراك مى کنیم که همانیم که بودیم و از همه آن افکار هفت سال پیش به یاد داریم

به دلیل آن کـه هـر   ، قوه عاقله در مغز یا قلب یا هیچ عضو جسمانى دیگر نیست: ما گویندحک
قوه جسمانى مانند باصره و سامعه و حافظه و هاضمه یا تقدم سـن ضـعیف یـا نـابود مـى شـود و       

  . منتهاى قواى جسمانى تا چهل سالگى است و قوه عاقله بعد از این سن هم ضعیف نمى شود
قوا به کثرت و تکرار عمل فرسوده مى شـود و عاقلـه تیزتـر مـى شـود و هـم       همه : نیز گویند

پس از دیـدن  : مثلا، محسوس ضعیف را ادراك نمى توان کرد، پس از ادراك محسوس قوى: گویند
. نور ضعیف را نمى توان دید و پس از شنیدن بانگ قوى آواز آهسته را نمى تـوان شـنید  ، نور قوى

روح با عالم مجردات : معنى دیگر را تعقل تواند کرد و گویند، هر معنى اما قوه عاقله پس از ادراك
به دلیل آن که در رؤ یا از غیب و وقایع آینده خبردار مى شود و این وقایع ، و ملائکه مربوط است

که در خواب مى بیند البته در این جهان نیست و ارواح این جهـانى از آینـده خبـر ندارنـد و هـم      
انسان در احادیث و اخبار صفاتى ثابت کرده اند که دلالت بر تجـرد او مـى کنـد     براى جان: گویند

یعنى بر این که جسم نیست مثل آن که از در بسته و دهان بسته بیرون مى رود و به قبر بسته داخل 
، مى شود و مرئى نیست براى همه کس و امثال این و چون جسمانى نیست به پراکنـده شـدن بـدن   

  . بر خلاف قوه باصره چشم و هاضمه معده و ماسکه و امثال آن، فانى نمى شود
خواندن همه سور و آیات آن است و بیشتر علماى اصول گفتند همـه قـرآن   : ختم قرآن -102

همین است که در دست ما است و هر کـس آن را بخوانـد خـتم قـرآن کـرده اسـت و گروهـى از        
، ل آنـان را در محـل خـود باطـل کـرده انـد      از این قرآن چیزى کاستهاست و قـو : اخباریان گفتند

قـرآن  : مخصوصا صاحب مجمع البیان و سید مرتضى و علامه حلى رحمه االله در کتاب تذکره گوید
خواند نه از سار مصاحف و آن همین قرآن است کـه امـروز در    را باید از روى مصحف على 

عبـارت  ، غیر از احمـد حنبـل  ، ل اهل اسلامدست ما است و صحابه بر آن اجماع کردند و نیز به نق
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قرآن باید به تواتر منقول گردد و به خواندن قرائتى که به طریق آحاد به ما رسیده باشد هر چند بـه  
روایت کنند جایز نیست و این قرائت ها که در شـواذ از پیغمبـر   ) (سند قوى از قول پیغمبر 

و صحابه کرام چون ابى بن کعب و عبداالله بن مسعود روایت شده نمى توان  یا ائمه ) (
متابعت کرد چون هیچ یک قطعى و مسلم نیست و همه روایات آحاد است و اگر در حضـور آنـان   

  . کردیم و صحابه او را مى شنیدیم متابعت آنان مى) (بودیم و قرائت پیغمبر 
متابعت قاعدهنحوى در قرائت قرآن بى سماع و نقل جایز نیست مثلا یاى متکلم را در بعضـى  

براى ما جایز نیسـت  ، کلمات به فتح خوانند و در بعضى دیگر به سکون و در بعضى به هر دو وجه
. هرچند به قاعده نحـوى جـایز اسـت   ، جایى که به یک وجه قرائت کردند و به وجه دیگر بخوانیم

قرائت قراء سبعه متواتر و قطعى است چون از زمان خود آن ها تا عهد ما چنان شهرت داشـت کـه   
احتمال توافق راویان بر جعل دروغ با علم و اطلاع عامه خلق ممکن نیست و یقین داریم هـر چـه   

تتبع حتما از آنهااست و از سه تن دیگر براى م، در کتب قرائت غیر شواذ از این هفت تن نقل کردند
از علماى قرائت ممکن است علم حاصل گردد اما سایر قاریان قرائتشان متـواتر نیسـت و از ایـن    
قراآت متواتر یکى موافق آن است که از آسمان فروئد آمد و دیگر قراآت مجوز و مـرخص اسـت   
چنان که در کتب دیگر غیر قرآن دیده ایم مولف یک کلمه را به دو وجـه یـا بیشـتر تجـویز کـرده      

به اخـتلاف قرائـت مـى     قرآن را در عهد پیغمبر صلى االله علیه و آله سلم و سایر ائمه ، تاس
و آن ها تجویز مى کردند تسهیلا على العباد و ما شرح این مطلب  خواندند در حضور حجج 

  . را در حاشیه وافى و مجمع البیان گفته ایم
یر و تواریخ و قرائت و رجال خبر نـدارد و در ایـن امـور تـدبرى      بعضى مردم زمان ما که از س

و ، قرائت سبعه متواتر نیست یا آنهابه اجتهاد خویش قرائت مى کردند نه از سماع: نکرده اند گویند
ما قرائن بسیار در حواشى مجمع البیان و وافى ذکر کردیم که سخن اینان صحیح نیست و فقهاى ما 

سماع ایشان چنان که حفص در سوره فرقان یخلد فیهى مهانـا بـه اشـباع     معتقدند بر تواتر سبعه و
خواند با این که مى توانست بى اشباع به موافقت قاعده عربیت صحیح است اما نخواند چون سماع 
وى به اشباع بود و بما عاهد علیه االله را به ضم هاى ضمیر خواند و مى دانست در نحـو علیـه بـه    

ت و امثال این بسیار شمرده ایم و عجب است که در جواهر نیز موافقت آنان کسر هاء نیز جایز ناس
  . کرده است
از سید بن طاووس نقل است که خوانند این دعـا کلمـاتى را از قبیـل اورثتنـا علمـه و       -103

فضلتنا على من جهل را تغییر دهد و عبارتى آورد که مناسب حال خودش باشد و مقصـود وى آن  
این کلمات را نتوان گفت و به نظر ما مى رسد که تغییر دادن ضرور نباشد و غیـر   است که غیر امام
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امام هم چنین سخن تواند گفت زیرا که هر کس نصیبى از قرآن دارد برتر از آن است کـه نـدارد و   
  . باید خداى را بر این نعمت سپاس گوید

وسیله شفاعت قـرار دهـد و   ) (قرب وسیلته به معنى آن است که هر چه پیغمبر  -104
: و توفنا على ملته ملت دین است و سید فرماید: قوله، بدان تقرب جوید آن را بپذیر و پسندیده دار

که همیشه به پیغمبر اضافه مى شود مانند ملۀ ابراهیم و به خداوند یا به آحاد مردم مضاف نشـود و  
  . نگویند ملۀ االله و ملۀ زید

  : ابوالعلاء معرى بر خلاف این استعمال کرده و گوید: گوید و این بنده
  نوح باك و لا ترنم شادى    غیر مجد فى ملتى و اعتقادى 

دعاى ماه نو را علماى اسلام سنت دانند و از ابن عقیل نقل کنند که هنگام دیـدن هـلال    -105
  . واستجاب موکد است  رمضان آن را واجب دانسته است و ظاهرا غرض 

 
خطاب کردن و سخن گفتن با ماه نو بـه اعتبـار آن اسـت کـه عقـل و حیـات در همـه         -106

موجودات سارى است خصوصا در سماوات و به این اعتبار همه چیـز تسـبیح حـق کننـد و سـید      
خطاب به ماه دلالت بر آن دارد که آن زنده و مدرك اسـت  : شارح از شیخ بهایى نقل کرده است که

  . در ستارگان میت نیست و بسیارى از حکما گویند
نه از آن جهت که سخن ابن ، ابن سینا در شفا و اشارات این قول را اختیار کرده و گزافت نگفته

، بلکه تایید را شاید و در شرع بر خـلاف آن چیـزى نیامـده   ، سینا حجت باشد و متابعت وى لازم
ریفه نیـز جانـدار باشـند و    چه مانع که آن اجسام ش، پشه و مورچه و پست تر از آن ها جان دارند

  ) انتهى ملخصا(جماعتى گویند همه چیز جان دارند 
و نظیر این سخن را فیض در حاشیه صحیفه آورده و این ابیات که ظـاهرا از سـنایى اسـت بـر     

  : هامش آن ملحق است
  فلک آمد تن و ملک جان است    از ملک نه فلک چو گردان است 

  ت از بهایم و حشرات؟کمترس    عرش و کرسى و جرم هاى کرات 
  همه با جان و مهر و مه بى جان؟    خنفسا و مگس حمار قبان 

بین مسلمانان خلاف نیست که آسمان و ستارگان زنده نیستند و : و سید مرتضى رحمه االله گوید
ورة معلـوم اسـت بالضـر   ) (همه به تسخیر و تدبیر پروردگار مى گردند و این از دین رسول 

این اتفاق و ضرورت که سید دعوى کرده اسـت قابـل بحـث و ایـراد     : و سید شارح فرماید) انتهى(
  ) انتهى(باشند 
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حیات در اصطلاح عامه مردم و لغت براى جسـمى ثابـت کننـد کـه آلات و     : و این حقیر گوید
گ و قواى مختلف ارد و هر یک را در چیزى به کار برد مانند دست و پـا و چشـم و گـوش و بـر    

شاخ و ریشه و گل و میوه در درخت و گیاه و به این معنى آسمان ها و کواکب و اجسـام عنصـرى   
  . جان ندارند

اما در اصطلاح اغلب حکما حیـات  ، و سید مرتضى مقصودش نفى این گونه حیات لغوى است
ى داراى آلت را بر اعم از این معنى اطلاق کنند و آن که همه چیز را جاندار گوید آن ها را آلى یعن

کسـى کـه نزدیـک    . و نگوید که حیات در آن پیدا باشد و آثار آن را بتوان دید، هاى مختلف نداند
کواکب رود آن ها را مانند قطعه سنگ بیند که نه آلت هاى گوناگون دارد و نه کارهاى مختلـف از  

دلالت بر آن کند که اما تدبیر بزرگ و حکم و مصالح عظیم که در جهان به کار مى رود . او مى بیند
خواه آن ها را عقول و ، حرکات آن ها به تدبیر عقلى است متعلق به این اجسام و مسلط بر هر یک

و اگر با این حال خطاب با ماه . نفوس کلیه گویند یا فرشتگان موکل یا به تعبیر قرآن المدبرات امرا
  . در تدبیر اوستبر کسى دشوار باشد در وقت خواندن دعا قصد فرشته کند که ماه 

سبک سیر گفت براى آن که سیر ماه از همه سیارات تندتر اسـت و در بیسـت و هفـت     -107
  . روز تقریبا همه بروج آسمان را مى پیماید

منزل هاى ماه بیست و هشت است و آن ها ستارگانند که ماه هر روز از نزدیک یکى از  -108
در آن کـوکبى  ، بلده گویند و آن جاى خالى است جز منزل بیست و یکم که آن را، آن ها مى گذرد

به «: و فرمود. هر برج را دو منزل و نیم رسد، نمودار نیست و چون این منازل بر بروج تقسیم شود
چون حرکت ماه و ستارگان دیگر چنان به دقت منظم است که با گذشتن هزاران سال اندك » اندازه

بیست و نه روز و دوازده ساعت و چهل و چهـار دقیقـه   ماه قمرى ، تغییر در آن ها مشاهده نکردند
کـل یجـرى   : چنان چـه خداونـد فرمـود   ، است و هرگز چهل و سه دقیقه یا چهل و پنج دقیقه نشد

ىلاَجل مسم  
چاره گرى تدبیر پروردگار است در سیر ماه براى مصالحى که خود دانـد ماننـد ضـبط     -109

  . اوقات براى حاجات مردم
کاهش نور ماه از غزه تا سلخ به سبب اختلاف مقابله با خورشـید و طلـوع و   افزایش و  -110

غروب آن در هر شبانه روز به سبب حائل گشتن زمین و گرفتگى آن در خسوف به سـبب حائـل   
هیچ سلطان هر چـه  ، گشتن میان ماه و خورشید از علایم قدرت پروردگار و مسخر بودن ماه است

طلـوع و غـروب از همـه ظـاهرتر     ، یر خود بگرداند و از این علاماتقدرت یابد نتواند ماه را از س
  از این جهت در قرآن بدان استدلال کرد، است چون هر روز همه مردم آن را مى بینند
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محاق آن است که روى روشن ماه سوى خورشید باشد و روى تاریک آن جانب زمـین   -111
گویى ماه هنگام محـاق در  ، و غیر آن استو هیچ از آن پدیدار نباشد و سلخ پوست کندن گوسفند 

پوست است و به هلال شوال از پوست بیرون آید و آن نشانه پایان ماه رمضان اسـت یعنـى چـون    
  . هلال از پوست به در آید ما هم از معصیت به در آییم

  : در این دعا چند مطلب ذکر مى کنیم -112
ه است چون در روایتى از آن نهى کردند رمضان گفتن بى اضافه شهر مکرو: چماعتى گفتند: اول

اذا « کراهت ندارد چون ذکر رمضان در اخبار آورده اند بى ذکر شهر کقولـه  : و گروهى گفتند
امـا  . اخبار از این قبیل مملو است: و شهید در دروس مى فرماید» جاء رمضان فتحت ابواب الجنان

و سایر ماه ها . ضان و ربیعین یا شهر استعمال مى شوندانصاف باید داد که در غالب عبارات ماه رم
  . چنان که بعضى از اهل ادب استعمال آن را با شهر صحیح نشمردند، بى شهر
و اگر گویند قرآن به تدریج فرود آمـد نـه   . فصل ماه رمضان براى نزول قرآن است در آن: دوم

ان در شب قـدر بـود و در روایـت    آغاز نزول آن در ماه رمض: گروهى در پاسخ گفتند. در رمضان
آمده است که آغاز نزول قرآن در حراء در بیست و هفتم رجب بود و آن را از جهت مبعث گفتند و 
شاید آغاز نبوت در رجب و آغاز نزول قرآن در ماه رمضان بوده است و وحى در آغـاز در آغـاز   

  . معراج است نبوت به رؤ یاى صالحه بود چنان که در حدیث است یا بیست و هفتم
از تقدیر است چـون مقـدرات مـردم دران    : گروهى گفتند؛ شب قدر خلاف است) در معنى(اما 

معنى اول به نظر بعید . قدر به معنى شاءن و خطر و عظمت است: شب معین مى شود و بعضى گفتند
قـت آن  مى رسد چون مقدرات از ازل معین بود مگر مراد ظهور آن باشد براى ملائکه و در تعیین و

و در قرآن که یک شب قدر از هزار ماه بهتر باشد و گروهـى بـه   . سخن بسیار است در محل خود
یک شب با تو بودن به یک عمر : نظیر آن که مردم گویند، تکلف افتادند تا شامل هرچه گفتند بشود

افراد بشـر   البته شبى که قرآن براى هدایت مردم نازل شود از هزار ماه که غایت عمر اکثر. مى ارزد
  . پس عبادت این شب از عبادت یک عمر بهتر است، است بهتر باشد

شب قدر خاص زمان پیغمبر بـود و تـذکار آن در هـر سـال سـنت      : بعضى از اهل سنت گویند
  . و امامیه و اکثر اهل سنت تذکار آن را سنت دانند، نیست چنان که شب معراج

همان که اهل سنت واجب ، اوقات فضیلت است اوقات نماز که در این دعا ذکر شده است: سوم
در اول اسـلام  ، مى دانند و دقت در تحقیق آن بر اکثر مردم دشوار است و مراعات اوقات فضـیلت 

آن توهم نمى رفت اما تاءکیدات لفظى بسیار در اخبار نشـانه اسـتحباب    تأخیرچنان معلوم بود که 
ست که سـایه بعـد از زوال بـه قـدر دو سـبع      و وقت فضیلت ظهر در مذهب امامیه تا وقتى ا. است
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شاخص شود یا مثل شاخص و اول افضل است و وقت عصر تا وقتى که سایه شاخص دو برابر آن 
نیفتد و وقت نماز مغرب تنگ است و چون سرخى مغرب  تأخیرگردد یا افضل آن که از چهار سبع 

ى که سرخى مشرق پدید آیـد  فضل آن بگذرد و عشا تا ثلث شب و فضیلت صبح تا وقت، زائل شود
نیفتد و نوافل را در وقـت فضـیلت    تأخیرو در ماه مبارك رمضان باید کوشید تا نماز از این اوقات 

به جاى آورد و تا بتواند ترك آن نکند و آن چه در حدیث رد شمس آمده اسـت کـه نمـاز عصـر     
  . و االله العالم. نه از غروب از وقت افضل است تأخیرافتاد مراد  تأخیر امیرالمؤمنین 

خداوند به همه نزدیک است و اختلاف در صفات وى نبـود  ، بخل در مبداء فیض نیست -113
و تغییر در حالات او راه ندارد و محل حوادث واقع نشود و این که گاهى فیض مى بخشـد و گـاه   

نهـالى امـروز آمـاده     چنـان کـه  . براى تغییر استعداد و اختلاف حال بندگان اسـت ، منع مى فرماید
  . خداوند هم امروز شکوفه بر او بشکفاند و آن که فردا آماده شود فردا، شکوفه آوردن شود

آمـادگى مـردم در مـاه    . بنده عابد و فرمانبردار هم چون تقرب جوید آماده کسب فـیض شـود  
و آن کـه   رمضان بیشتر است و در شب قدر بیشتر و نزول برکات و ملائکه در این اوقات کامل تـر 

نزول ملائکه بر او نخواهد بود و در شـب  ، در این اوقات شریف غافل باشد و به خدا نزدیک نشود
  . قدر ملائکه و روح بر آن کس فرود مى آیند که آماده پذیرایى آن ها باشد

خطاب با ماه رمضان و بدرود گفتن بر قاعده کلام عرب است و آن ها با زمان و مکـان   -114
  . ردندمخاطفه مى ک

  : امرؤ القیس در معلقه خود مى گوید
  بصبح و ما الاصباح منک بامثل    الا ایها اللیل الطویل الا انجل 

  بامراس کتاب الى صم جندل    فیا لکم من لیل کان نجومه 
الا عـم صـباحا ایهـا    : یا دارمیۀ بالعلیاء و السند و امرؤ القیس در غیر معلقه گوید: و نابغه گوید

  . و مضمون این سخن را سید شارح از سید جلیل على بن طاووس نقل کرده است الطلل البالى
ى    : شب قدر در ماه مبارك رمضان است چون در قرآن مجید فرمـود  -115 ـذ شـهر رمضـان اَلَّ

تنزل الملائکۀ به صیغه مضارع : انا انزلناه فى لیلۀ القدر و این که فرمود: انزل فیه القرآن و هم فرمود
نیـز هسـت و الا   ) (دلالت بر آن دارد که شب قدر پس از عهد رسـول  ، ى شودیعنى نازل م

و نزول ملائکه در این شب بـا روح باشـد و روح هـم    . نزلت الملائکۀ مى فرمود یعنى فرود آمدند
هر علم کلى پروردگار قضاى الهى است و علم او به : یکى از ملائکه مقرب است و جماعتى گویند

و اءن من شى ء الا عندنا خزائنـه و مـا ننزلـه الا بقـدر     : چنان که در قرآن است، یک قدر او است
نفوس ایشان آماده فیض هـایى  ، معلوم چون بندگان در شب قدر توجه به حق کنند به دعا و زارى
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پس مقدرات هر یک در این شب فرود آید و در دعاى سیم گذشـت کـه   ، شود که پیش از آن نبود
ح موکل بر ملائکه حجب است و در حدیث مشهور است که اءنّ االله تعالى سبعین الـف حجـاب   رو

من نور و ظلمۀ لو کشفها و لاحترقت سبحات وجهه ما انتهى الیه بصره یعنى خداى تعالى را هفتـاد  
هزار حجاب است از روشنى و تاریکى که اگر آن ها را بگشاید پرتو روى او بسـوزاند هـر کـه را    

و این کنایت از عجز ممکنات است از احاطه به ذات حـق و دیـدن او   . دان سوى نگران بودچشم ب
زیرا که او در بزرگى خود پناه است و حجاب رسم سلاطین و بزرگان است و وجود محدود ، تعالى

و ممکنات وجود نامتناهى حق تعالى را در نیابد و هر چه ممکن محـدودتر و حجـاب میـان او و    
  . ست و آن که نزدیک تر است حجاب ها کمترواجب بیشتر ا

آن را دربـاره    حجاب در حق خداى تعالى محال است و فـرض  : و سید شارح رحمه االله گوید
بنده باید کرد و تحقیق معنى حجاب آن است که طالب خداوند را مقاماتى است که هر یک حجاب 

اتب حجاب نیز غیر متناهى باشـد و  پس مر، او است تا بدان نرسیده و این مراتب غیر متناهى است
منحصر کردن آن در هفتاد هزار را جز به نور نبوت نتوان یافت یا مطلق کثـرت مـراد اسـت چـون     

  ) . انتهى(هفتاد در تعبیر از کثرت مانند مثل سایر شده است 
سالکان طریق معرفت را در معراج صعود راهنمـایى مـى کنـد و در    ، پس روح موکل بر حجب

 و ائمه ) (جه به بندگان کرده و مستعدان را دست مى گیرد و اما با پیغمبر شب قدر تو
خلق اعظم من جبرئیل و میکائیـل و  : است همیشه بود چنان که از حضرت امام جعفر صادق 

  . کان مع رسول االله یخبره و یسدده و هو مع الائمۀ من بعده
زیرا ، ز این سخن توان دانست که پیغمبر افضل از ملائکه مقربین و انبیاى مرسلین استا -116

درود بیش از ملائکه براى کسیکه در مقام پست تر است جایز نباشد و ، که اگر ملائکه افضل بودند
خلاف حکمت بود و در نظر اهل معرفت نیز مقام انسان کامل افضل اسـت و مـذهب قاطبـه اهـل     

و االله ، است و بر بعضى معتزله چون زمخشرى که فرشتگان را افضل دانند طعن ها زدنـد اسلام این 
  . العالم

جوانى تبهکار بود کـه هـر   ) (از عمران بن حصین روایت است که به عهد رسول  -117
نگذاشـت و   پـدرش بـر او نمـاز   . تا آن که از دنیا رفت. چه پدرش او را نهى مى کرد نمى پذیرفت

فرزنـد خـویش را دیـد در    ، تجهیز شایسته چنان که باید نکرد تا شب آمد و پدر به خـواب رفـت  
کوشکى بر تخت به ناز نشسته چنان که زیبایى آن ها به وصف نیاید و جامه هاى سبز بر تن داشت 

ته از گذش ـ، چون جان به ترقوه من رسـید : پسر گفت، از حالش پرسید، و رویش درخشان و تابان
مردم ، سخت پشیمان شدم و از تو نیز مهربانى و نوازش ندیدم و با پشیمانى حضور پروردگار رفتم
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از من بیزار و پیوند بریده چنان که نزدیک ترین مردم که در نسب از همه کس به من پیوسته تر بود 
ناامیـد   پروردگار بر من رحم کرد و مرااز بخشـش خـود  ، از من بیزارى جسته و به من رحم نکرده
  ) . انتهى(نفرمود و به این باغ در آورد که مى بینى 

مثل زدن در این جا بیان قاعده کلى و پند و اندرز و حکمـت و سـخن جـامع و کامـل      -118
گـویى نشـانه اى بـر پـا     ، است که خداى تعالى در قرآن بیان فرمود تا مردم بر طبق آن عمل کنند

ى شاخص است و هر چیز که بر پاى دارنـد و مثـل قائمـا    داشت که بدان راه شناسند و مثل به معن
انتصب متولا کما فى الاساس و ضرب مثل به معنى زدن شاخص اسـت بـه زمـین تـا فـرو رود و      

و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه قال من یحیى العظام و هى رمیم ایـن سـخن   : قال تعالى، استوار گردد
مثلى بود کـه زد یعنـى بـه گمـان     ) سیده زنده کندکیست این تسخوان ها را که پو(که آن کافر گفت 

او ایـن اسـتعمال   ) (خود دلیلى نصب کرد یا شاخصى بر پاى داشت براى راهنمایى پیغمبـر  
  . نظیر مثل زدن مشهور و تشبیه کردن نیست

ت بـه  عرفه نام روز نهم ذى الحجه است که حاجیان از ظهر تا غروب در صحراى عرفا -119
عبادت و دعا مشغولند و گاه بر آن صحرا نیز اطلاق مى شود و این اسم همیشه غیرمنصـرف و بـى   

  . الف و لام است
پرستنده ترجمه لفظ مالوه است و مالوه آن است که اله دارد مانند امام و ماءموم و شاید  -120

  . اى معبود هر معبود: شودمالوه به معنى اله باشد مانند مکتوب به معنى کتاب و ترجمه چنین مى 
چون او علت است و علم بـه ذات خـود دارد و   ، دلیل بر علم خداوند است به همه چیز -121

علم به علت موجب علم به معلول است و ذات معلول به خود پیش علم او ظاهر است نه صـورتى  
چـون او  ، لىمانند علم ما و اصطلاح دیگر علم او به هر چیز علم حضورى است نـه حصـو  ، از آن

او نگهبان است زیرا که مخلوقـات هـم در حـدوث نیازمنـد     . همه را فرا گرفته و نگهبان همه است
و سید شارح رحمه االله بیان علـم خداونـد را   . و به بنا. مانند نور به چراغ نه بنا، اویند و هم در بقاء

  . موافق تحقیق خواجه نصیر الدین طوسى آورده است
همه چیز را چنان که هست بداند و هر کار را چنان که باید به جـاى   حکیم آن است که -122
  . آورد

نه به آلـت و تـاءثر و انفعـال    ، علم به دیدنى ها و شنیدنى ها است، و سمیع و بصیر در خداوند
چنان که طبیب مى داند درد بیمار در کدام عضو او است و بهتر از بیمار مى داند اما خود از درد او 

  . متاثر نشود
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و بعضـى عـوام فلسـفه کـه     . بى چشم و گوش، خداوند هم علم به مسموعات و مبصرات دارد
علم خداوند را بـه  ، سخن ابن سینا و امثال او را درست ادراك نکردند و مقصود آن ها را در نیافتند

  . جزئیات به سبب بى آلتى انکار کردند
چنـان کـه در   ، على و غایى استعبارت از علیت فا، پیش از هر چیز و پس از هر چیز -123

آفریننده هر چیز و وارث هر چیز و مراد پیش و پس زمانى نیست چون ممکنـات  : اول دعا فرمود
و مردم آن دو نیز همیشه هستند و زمانى نباشد . فانى مطلق نمى شوند و بهشت و دوزخ جاویدانند

بهشـت و دوزخ  : ان که گفتجز به مذهب جهم بن صفو، که همه فانى شوند و جز خداى هیچ نماند
  . نیز فانى شوند

هو اول بما هو آخر و آخر بما هو اول بلا تغییر فى ذاته و صفاته و چـون  : و سید شارح فرماید
پس منتهاى همه هرکات و مقصـود  ، ذات اواست  همه چیز طالب کمال است و کمال مطلق مختص 

  . همه کائنات و غایت همه موجود اوست
، وق است و هم صورت و اگر خداوند خلقت هر چیز را از مـاده مـى کـرد   هم ماده مخل -124

با آن که محتاج قـدیم نباشـد و   ، پس صورت نیز قدیم بود، ماده قدیم بود و ماده بى صورت نباشد
  . پس هر دو مخلوقند، ماده محتاج صورت است و صورت محتاج ماده

چـون پیوسـته   : جاهلان گوینـد نظم و ترتیب و تقدیر حکمت است نه ایجاب طبیعت و  -125
با شرایط طبیعى کـه تخلـف   ، نخل از تخم خرما روید وگندم از گندم و جو از جو و سیب از سیب

  . و مختار باید کار گوناگون کند، پس همه چیز کار طبیعت است نه فاعل مختار، نپذیرند
و آن را آماده کارى فرمود  خداى تعالى براى هر چیز اندازه معین کرد: مى فرماید و امام 

  . پروردگار است و مسخر او است  پس این طبیعت نظم آفرینش ، و آن کار را بر او آسان کرد
یعنـى خاصـیت خـود را دارد و کـار     ، حد وجود ماهیت است و هر ممکن محدود است -126

بسیط الحقیقـۀ  : نداما خداوند تعالى محدود نیست و گفته ا. خود را مى تواند نه کار موجود دیگر را
با همه چیز است نه آن که بـه درون آن هـا فـرو    : فرمود و حضرت امیرالمؤمنین . کل الاشیاء

جدایى او به عزلت نیست بلکه بـه صـفت   ، رفته باشد و غیر از هر چیز است و نه آن که جدا باشد
  . است و این معنى را به الفاظ مختلف تکرار فرموده است

به معنـى یـافتن و حسـن    » وجد یوجد«موجود اسم مفعول از . مثل فتکون موجودالم ت -127
کردن است و اطلاق موجود بر خداوند تعالى به این معنى جایز نیست اما در اصطلاح به معنى بـود  

اسـماى  ، و بدین معنى خداوند موجود است و مقابل آن معدوم باشد و طوایف اسلام. و هست باشد
هر چند صفت و ، دانند یعنى هر نام را بى رخصت بر خداوند تعالى اطلاق نکنندخداوند را توفیقى 
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اءنّ االله اشترى من المؤمنین انفسهم و امـوالهم بـا ایـن حـال او را     : مانند، مبداء آن در خداوند باشد
مشترى نتوان گفت مگر براى بین فعل نه تسمیه یعنى آن که مشترى از نام هاى خدا باشد و ءاءنـتم  

عونه اءم نحن الزارعون خداوند خود را در مقام بیان فعل زارع خواند اما در تسمیه نمى توان او تزر
را زارع نامید و در همین دعاى مبارك پس از چند سطر خداوند را به حکیم ما اعرفک وصف کرد 

نـد  اما او را عارف نتوان گفت چون در مقام تسمیه هر لفظ دلالت بر مقام ذات و تعیـین آن مـى ک  
اما در مقام توصیف و بیان افعال دلالت بر فعل و صفت مى کند ، مستقلا با نظر غیر مستقل به صفت

از این جهت بین تسمیه و توصیف فـرق  ، به نظر مستقل و دلالت بر ذات مى کند به نظر غیر مستقل
و یغسـل  ه: چنان که اگر وزیر یا تاجرى دست خود را بسیار مى شوُید مى توان گفت، بسیار است
و مرحوم فیض علیه الرحمه پس از لم تمثـل فتکـون   . او غسال است: اما نمى توان گفت، یده کثیرا

لان ما یقبل التمثل یقبل الایجاد گویا تمثل را به معنى مانند داشتن و موجـود را بـه   : موجودا گفت
سـت و حاصـل   اسم مفعول از باب افعال به معنى هستى یافته و موجود شده گرفتـه ا ، معنى موجد

و سید شارح رحمه االله وجود را چنـان  ، تو مانند ندارى تا آن که مخلوق باشى: معنى این مى شود
؛ اما تمثل را مانند فیض رحمه االله به معنـى ماننـد داشـتن   ، که ما گفتیم به معنى ادراك کردن آورده

تمثـال از همـان مـاده    دانسته است و از او عجیب است و الجواد قد یکبو و ممثل بر پا ایسـتاده و  
  . است

ممثلا یروى به کسر الثـاء و فتحهـا اى   ) (فى الحدیث فقام النبى : در نهایۀ ابن اثیر گوید
منتصبا قائما و فیه اشد الناس عذابا ممثل اى مصور و یقال مثلت بالتثقیـل و التحفیـف اذا صـورت    

  . مثالا و التمثال الاسم عنه
  . ى داماد علیه الرحمه در تفسیر این کلمه چیزى یافتمو در حواش

فرزند از زیادتى پدر و مادر آفریده مى شود و هـر کـس فرزنـد آورد تنـى دارد قابـل       -128
و هر موجود مادى محتاج بـه امکـان   ، چون در معرض تغیر است، کاهش و آفزایش و مادى است

ت و اگر خداوند تعالى فرزند داشت خـود  استعدادى ماده است و ناچار حادث زمانى و مخلوق اس
  . تعالى عن ذلک، فرزند دیگرى و آماده به سبب معدات سابق بود

یعنى هر چه علم تو بدان تعلق گیرد پیش تو فروتنـى  ، عرش به تفسیرى علم حق است -129
کند و به تفسیر دیگر محدد الجهات است چون به دلیل هاى قطعى ثابت شده است کـه قضـا غیـر    

پس چه مانع از آن ، پیش از خود او آماده براى وى، اهى نیست و هر جسمى مکان طبیعى داردمتن
اگـر  . که جسمى عظیم محیط به همه فضا موجود باشد و این که امـروز فضـا را نامتنـاهى گوینـد    

چون هر چه مردم امروز گویند صحیح نیست و مسـائل  ، غرض مبالغه نباشد ما آن را صحیح ندانیم
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در فلسفه و نجوم و طب و علوم ریاضى که میان اینان شایع نیست و ، مطاوى کتب ماست بسیار در
بالجملـه  ، بسا مطالب که علماى ما مى دانستند اما اختراع و کشف آن ها را به خود نسبت مى دهند

باید دانست که این دعا خصوصا در توحید نکات و دقایق بسـیار  . متناهى بودن فضا ادله متقن دارد
  . و فقنا االله لفهمه و نشره، د که در ذیل این صفحات نمى گنجددار

معلومات و مقـدورات  : مراد از سخنان حق چنان که شیخ طبرسى در مجمع البیان گوید -130
  . پروردگار است که پایان ندارد و هر سخنى که بر آنها دلالت کند هم پایان ندارد

اهـل عصـمت باشـد چـون     ، راد از اهل بیـت اشارت به آیه تطهیر است و دلیل آن که م -131
و اگـر گـویى   ، خداوند به اراده تکوینى پاك بودن آنان را خواست و البته خواست خدا واقع شـود 

گوییم خداوند به اراده تشریعى طهـارت همـه مـردم را خواسـت و     ، شاید اراده تشریعى مراد باشد
ر خداوند همه مردم را مکلف فرمود به پاکى نداشت و به عبارت دیگ به اهل بیت   اختصاص 
را پـاك   اما اهل بیت ، گروهى مخالفت کردند و گروهى فرمان بردند به اختیار خود، و پرهیز

گذشت که از همه معاصـى عمـدا و سـهوا و خطـاء محفـوظ باشـند و ایـن          خواست و در علمش 
  . در این معنى بسیار استمخصوص به آن ها است و روایت هم از طرق اهل سنت 

که پس از این آیه متولد گردیـد   مشافهین در زمان نزول قرآن پنج تن بودند و سایر ائمه 
اگر گویى آیه تطهیر خطاب به زنان پیغمبر اسـت گـوییم آن   . به اجماع مرکب در حکم آیه داخلند

آن که ضـمائر مونـث را بـه مـذکر      قسمت که استشهاد بدان مى کنیم خطاب به زنان نیست به دلیل
  . تبدیل فرمود

براى هـیچ یـک از حکمـاى پیشـین و متـاءخران معلـوم       : سید شارح رحمه االله فرماید -132
نگشت نه از طریق عقل و نه نقل که شماره عوالم آسمان ها چند است و ابوحمزه ثمالى از حضرت 

این قبه پدر مـا  : ى آسمان نگریست و فرمودآن حضرت سو: روایت میکند که امام محمدباقر 
آدم است و خداى تعالى را غیر از این سى و نه قبه دیگر باشد و در آن هـا آفریـدگانى اسـت کـه     

آن چه فلاسفه مى گفتند آسمان ها به یکدیگر چسبیده : هرگز معصیت خداى نکرده اند و نیز گوید
  . اند دلیل ندارد و شاید میان آن ها فرجه باشد

طبقه ها هستند ؛ هفت زمین: بعضى گفتند: شیخ طوسى رحمه االله درباره شماره زمین ها گوید و
روى یکدیگر مانند آسمان ها و ابوصالح از ابن عباس روایت کند که هفت زمین هفت پاره از زمین 

  . است پهلوى هم و دریاها میان آن ها فاصله شده است و زمین بالاى یکدیگر نیستند
به قولى مراد از هفت زمین هفت اقلیم : در تفسیر آیه و من فى الارض مثلهن گوید و نیشابورى

و این قول به نظر نزدیک تر آید چون خداوند احتجاج بـه چیـزى فرمایـد کـه مـردم آن را      . است
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آن را هفت اقلیم مى گفتند و خداونـد  ، بشناسند و اهل آن زمان ربع مسکون را به هفت بخش کرده
قدرت و نعمت خود به همان که میان مردم مشهور بود احتجاج کرد و منافى آن نیست در مقام بیان 

  . که زمین یکى باشد
و در روایت دیگر است که زمین زیر پاى ما یکى بیش نیست و شش زمین دیگر بالاى سر مـا  

سمان زمین را مثل آ: دلیلى در قرآن نیامد که زمین هفت باشد و این که فرمود: است و بعضى گویند
 . و االله العالم. آفرید دلیل آن نیست که هفت زمین آفرید و شاید وجه شبه چیز دیگر بود غیر عدد

پس از ، آن گاه که به توحید و ذکر صفات پرداخت، آغاز سخن به سپاس پروردگار کرد -133
و آن گـاه بـه درود بـر پیغمبـر و ائمـه      ، آن تسبیح و تقدیس کرد و باز به سپاس گذارى بازگشـت 

پیروان آنان ثناى خود را ختم فرمود و متوجه دعا گشت و این جمله منطبق با اسـفار اربعـه اهـل    
سلوك است که در آغاز نعم پروردگار بینند و به منعم پى برند و سپاس او را واجب بیننـد و سـیر   
من الخلق الى الحق کنند و این سفر اول باشد آن گـاه بـه هـر یـک از صـفات و اسـماى حسـنى        

وردگار رسند و در هر یک محو شوند و از صفتى به صفتى روند و از صفات جمـال بـه صـفات    پر
جلال آیند و این سفر دوم و سیر فى الحق بالحق است و سفر سوم سفر من الحق الى الخلق بالحق 
باشد که آن حضرت به تحمید بازگشت و بار دیگر نعم الهـى را از جهـت آن کـه افعـال االله اسـت      

مود و سپاس گفت و فرق سپاس اول و دوم آن است که نخستین به سبب مشـاهده نعـم   ملاحظه فر
و سفر چهارم سـیر  ، الهى است از جهت آن که آغاز سفر و دوم مشاهده آن است پس از انجام سیر

فى الخلق بالحق است و غرض از آن تکمیل سالکین و هـدایت آن هـا اسـت بـه صـوب کمـال و       
هـدانا االله  ، است که هادیان طریقند ود و ستایش پیغمبر و ائمه معرفت حق و آن منطبق بر در

  . الى الصواب بحق محمد و آله الاطیاب
دعاى روز عرفه چنان موکد است که مى توان براى حضـور قلـب تـرك روزه آن کـرد      -134

گـاه اسـت کـه    چون در این وقت همه مسلمانان دست به دعا بردارند و البته یکى از آنان مقرب بار
دعاى او رد نمى شود و به برکت او دعاى دیگران هم پذیرفته مى گردد و آن افضـل اعمـال حـج    

وقوف عرفات از آن هـم افضـل اسـت و روزه    : و بعضى گویند، است و پس از وقوف مشعر الحرام
 و، گرفتن این روز براى حجاج نزد اشهر مجتهدین جایز است و به عقیده بعضى اصلا جایز نیسـت 

در این روز  حضرت امام زین العابدین : ما در حواشى وافى قول اول را ترجیح دادیم و گفتیم
  . در عرفات روزه داشت و روزه مستحب در سفر توان گرفت

  . در تفسیر این عبارت اختلاف دارند و این که ما در ترجمه آوردیم به نظر انسب است -135
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به معنى عطا است آمـده  ، تمتحنى از امتحن لا تمنحنى از منح در بعضى نسخ به جاى لا -136
  . و اول اصح است

ترجمه یحبط است و احباط در اصطلاح متکلمان آن اسـت کـه معصـیت    ؛ نابود مى کند -137
گناهکار ارزش طاعت او را ببرد و ثواب آن را نابود کند اما در قرآن و ادعیه و احادیـث در غیـر   

اما عقلا بـراى  ؛ و در مذهب امامیه احباط باطل است عقلا و نقلا، شده استاین معنى هم استعمال 
آن که چون کسى براى خداوند و در راه رضاى او رنجى کشید مسحق اجر است و اگر خداونـد او  

و من یعمـل مثقـال ذرة خیـرا یـره آن     : را بى اجر گذارد ظلم است نعوذ باالله منه و در قرآن فرمود
  . با اندك طاعت به از آن است که اندك طاعت را هم نکرد، ر کردفاسق که گناه بسیا

اما بعضى اخباریان بى تاءمل فریب اشتراك لفظ را خورده چون در قرآن و حدیث لفظ احبـاط  
  . دیدند از اصل ضرورى مذهب خارج گشتند و ظلم را بر خداى تعالى جایز دانستند

لیل بر بطلان عمل آن ها یا مانند احبـاط در  حبطت اعمالهم و امثال آن یا خاص کفار است و د
کـه از لـذت   ، عبارت دعا به معنى کم شدن ارزش یا آمیزش ثواب حسنات است یا عذاب معاصى

  . ثواب مى کاهد
مقصود از حبط آن است که گناهان مانع مى شود از آن که شـرایط کـار ثـواب    : و بعضى گویند

و شـیخ  . س از صدور با شرایط آن عمل را باطل کنـد نه آن که پ، چنان که باید از بنده صادر شود
این آیه دلالـت کنـد بـر باطـل بـودن      : طوسى در تفسیر آیه خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا گوید

آن دو با هم مجتمع ، براى آن که هر گاه عملى بر عمل دیگر طارى شود و آن را باطل کند، احباط
عبـارت همـین دعـاى مبـارك اسـت و لا تحـبط       نشوند و خلطوا یعنى آمیزش معنى نـدارد و در  

  . حسناتى بما یشوبها من معصیتک و سخن طبرسى رحمه االله در این کلام نیز جارى است
اما حقیقـت آن عامـل زشـت بـود و     ، یعنى از آن ها نباشم که به ظاهر عمل نیکو دارند -138

  . سبب هلاك آنان شد
ر و لا سخریا الا لک به زیـادت حـرف   در بعضى نسخ و لا سخریا لک و در بعضى دیگ -139

  . استثنا است و به نظر انسب مى آید یعنى مرا زیر دست کسى مگردان مگر زیر دست خودت
از ایـن  ، اما در بهشت نه گرما است و نه خواب، مقیل جاى خواب در گرمگاه روز است -140

  . جهت مقیل تنها براى آسایش است
لا تقاتشنى و در بعضى لا تناقشنى اسـت و تاءویـل   ، ىدر بعضى نسخ به جاى لا تقیاسن -141

  . گناهان در محل خود ذکر شد



355 

 

مقصود کم شدن ارزش حسنات است چون احباط در مذهب شیعه صحیح نیست و هـر   -142
  . کس کار نیک کند به مقتضاى حکمت و عدل الهى پاداش یابد و گرنه ظلم است تعالى االله عنه

لکل کبد حراء اجر : فرمود) (مثقال ذرة خیرا یره و پیغمبر من یعمل : خداى تعالى فرمود
رنجى بیند حتى اگر خارى به پاى او فرورود و خراشى بر تن او آید اجرى   و در راه خدا هر کس 

با آن که همان معصیت را کـرده اسـت و   ، و آن که معصیت کند و اندك طاعتى به جاى نیاورد. برد
  . البته در پیشگاه خداوند فرق دارد، به جاى آورده است اطاعتى

حق در نزد من آن است کـه احبـاط و تکفیـر بـه     : یکى از محدثان در کتاب عقاید خود گوید
امـا ایـن سـخن بـا قاعـده      ، بعضى معانى خود صحیح است و و آیات و روایات بر آن دلالت دارد

چون مخالف در هر مسـئله و بـا هـر    ، بق نیستمنط، محاجه و استدلال که میان علما متداول است
یعنى اول معلوم کنـد احبـاط و تکفیـر کـه علمـا منکرنـد       ، باید نخست تحریر محل نزاع کند، کس

اگر همان معنى را صحیح مى دانـد  ، چیست و آیا او همان معنى را صحیح مى داند با معنى دیگر را
باید بگوید به همـان معنـى کـه آن هـا      چرا گفت احیاء و تکفیر به بعضى معانى خود صحیح است

ممکن اسـت آن  ، باطل مى دانند من صحیح مى دانم و اگر احباط به معنى دیگر را صحیح مى داند
معنى را علما نیز صحیح دانند و نزاع برخاسته شود و در تجرید است و الاحباط باطل لاستلزامه و 

  . من یعمل مثقال الخ: لقوله تعالى
علـت آن را بیـان فرمـود کـه      ان از گناهان بزرگ است و امام على یارى ستمکار -143

ستمگران احکام قرآن را از میان مى برند و هر کس یارى آن ها کند در این عمل با آن ها شـریک  
قرآن حق افراد مردم را محترم شمرده و تصرف در مال دیگران را حرام فرمـوده اسـت و آن   . است

از ضرر و زیان مردم در جان و ، اهد مقصود خویش را به هر طریق انجام دهدکه قدرت یابد و خو
ظالم اگر کار خیرى کند مانند سـاختن پـل و   ، مال باك ندارد و مراعات احکام خدا را نخواهد کرد

مثلا زمین را غصب مى کند و قیمت ، باز مراعات حقوق مردم نمى کند، مسجد و قنوات و امثال آن
مى دهد و عمال را سخره مى گیرد و آب مغصوب از آنها که ذى حقند بـه جبـر   مصالح را درست ن

اعانت ظالم حتى در کار خیر خطرنـاك اسـت   ، چون همیشه در معرض این گونه امورند، مى ستاند
مگر مطمئن باشد که نظائر این واقع نخواهد شد یا والى در تصرف خود آزاد باشد و بتواند از ظلـم  

   .و حرام اجتناب کند
آسمان ها را به لفظ جمع آورد و زمین را به لفظ مفرد چون زمین یکى است  امام  -144

مراد از آن هفت قطعـه  ، و آسمان ها بسیار و در بعضى عبارات که زمین نیز به لفظ جمع آمده است
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تفصـیل   یا هفت اقلیم یا هفت کره از سیارات است که هر یک مانند زمین است و ذکر این معنـى و 
  . آن گذشت

اسـت و پیوسـته در هـر     بر پا داشتن مراسم عید اضحى و جمعه از وظایف ائمـه   -145
از جمله نمـاز ایـن دو روز و در مـذهب ائمـه     ، خلفا یا نائبان خاص آن ها اقامت مى کردند، عصر

. اقامت کرد یا نـه اهل سنت نماز عید واجب نیست و در نماز جمعه خلاف است که غیر امام تواند 
اما در مذهب امامیه نماز عید واجب است و مانند نماز جمعه از وظایف خاص امـام اسـت و اگـر    

و بـه قـول نـادرى    . امام نباشد مردم مختارند خود اقامت جمعه کنند یا ظهر را چهار رکعت گذارند
و بـه  . یـان ماسـت  واجب معین است و این قول غیر ابى حنیفه و بعضـى اخبار ، نماز جمعه بى امام

اما روایات در جواز آن بسیار اسـت  . قولى از فقهاى ما نماز جمعه را بى امام خواند مشروع نباشد
و اعتماد بر اقوال نادره نیست و فقیه متتبع از قرائن مختلف یقین خواهد کرد که اجمـاع امامیـه بـر    

ى کافى و مجمـع البیـان   و ما در حواش. وجوب تخییرى در حال غیب و تعیین در حضور امام است
  . شبهه بعضى اهل حدیث در اجماع صحیح نیست: در سوره جمعه گفته ایم

علم االله و شاء و قدر و قضى و امضى ما قضى و قضیما قدر : در حدیث کافى آمده است -146
الخ خداوند هر چه کند نخست علمش بدان تعلق گیرد پـس از آن مشـیت و اراده و   ، و قدر ما اراد

آن تقدیر و پس از تقدیر قضا و پـس از آن مشـیت و اراده و پـس از آن تقـدیر و پـس از      پس از 
ایـن  ، تقدیر قضا و پس از قضا امضاء مى فرماید و چون ذات مقدس بى چون از تغیـر منـزه اسـت   

احادیث مراتب تقدیر را بـیش از    در بعض . احوال را با ملاحظه مخلوقات نسبت به بارى توان داد
   .این فرمود

به عبارت دیگر علم پروردگار به هر چه تعلق گیرد همان واقـع شـود وبـه اعتبـارات مختلـف      
از این جهت که همه چیز بر او مکشوف است علم است و از : اسامى مختلف بر آن اطلاق مى شود

این جهت که علم او سبب وجود معلوم است اراده است و از جهت این که زمان و مکان و انـدازه و  
تقدیر است و از جهت آن که الشى ء ما لم یجب لـم یوجـد و   ، ت مخلوق را دانسته استخصوصیا

خداى وجود او را حتما خواست قضا است و از جهت آن که ایجاب او از وجوب مخلوق مختلـف  
  . نمى شود امضا است و این قضا و قدر اصطلاح دیگر است غیر آن چه پیش از این گفتیم

که انسان بخواهد جایز است و هیچ یک از علمـا خوانـدن دعـاى    دعا کردن به هر لفظ  -147
و گروهى در زمان ما بر خویش سخت گرفته و از خواندن ، را حرام و بدعت نشمرده اند مأثورغیر 

دعاهاى بى اسناد که در کتب ادعیه است پرهیز مى کنند و روایتى را دلیـل آوردنـد کـه مـردى از     
عرضـه داشـت و آن حضـرت او را نهـى      مـدباقر  پیش خود دعایى ساخت و بر حضرت مح
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و شاید ، مأثورنه تحریم غیر ، همأثوراما نهى آن حضرت را باید حمل کرد بر اولولیت دعاى ، فرمود
  . متضمن معنى ناروایى بود و آن را دلیل بر منع هر دعا نتوان قرار داد، دعاى آن مرد

اد سلف به نظم و نثر دعا وثنا بسیار کردند و کسى عمل و به تواتر توان ثابت کرد که عباد و زه
  . آنان را زشت نشمرد

و شیخ صدوق رحمه االله در کتاب من لا یحضره الفقیه زیاراتى براى حضرت فاطمه علیهاالسلام 
آورده و گفته است خود من این زیارت را ساختم چون زیارت ماثور بـراى آن حضـرت نیـافتم و    

و دعاى عدیله و دوازده امام خواجـه نصـیر الـدین طوسـى رحمـه االله و       زیارت معروف به مفجعه
بلکه خواندن دعایى که از مشایخ صوفیه و علمـاى اهـل سـنت منقـول     ، دعاى صباح از این قبیلند

است اگر متضمن سخن باطل نباشد نیز جایز است و اشعارى که بلغا در مناجـات حضـرت بـارى    
  : بالجمله چنان که شاعر گوید، اى ثواب توان خواندتعالى ساختند در این حکم است و بر

  هر چه میخواهد دل تنگت بگو    هیچ ترتیبى و آدابى مجو 
با این حال دعاى ماثور افضل است و دعاى غیر ماثور حرام نیست و البته کسى آن را به قصد 

  . ورود مى خواند
همـان اسـت کـه عرفـا     ، راتدر امثال ایـن عبـا  ، به نظر مى رسد که مراد از اسماء الهى -148

این اسماء ملفوظ اسـم الاسـم   ، یعنى ذات بارى تعالى با اتبار صفتى از صفات او، اصطلاح کرده اند
و سید شارح علیه الرحمه روایـت  ، است و خداوند را براى هر حاجتى به اسمى مناسب باید خواند

یکـى از آن هـا   ، د و سه حرف استکه اسم اعظم هفتا کرده است از حضرت امام محمد باقر 
نزد آصف بود که به زبان آورد و به سبب آن زمین را از آن جا کـه بـود تـا پـیش تخـت بلقـیس       

و این کـار را در یـک   ، آن گاه زمین را به حال اول بازگردانید، شکافت تا تخت را به دست گرفت
را خداونـد نـزد خـویش     چشم به هم زدن کرد و هفتاد و دو حرف از آن نزد ما است و یک حرف

و لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم انتهـى  . نگاه داشت که از علم غیب و خاص پروردگار است
  . الحدیث

به تایید الهى قدرت بر اظهار معجزات و کرامات داشتند به قدر قـدرت   معنى آن که ائمه 
و حرف مى دانستند و خداوند یک حرف یعنى پس هفتاد و د، آصف و هفتاد و یک بار بیش از آن

، هر چند قدرت بر کرامـت داشـتند   چون ائمه ، حرف هفتاد و سوم را براى خود نگاه داشت
قدرتشان کمتر از قدرت پروردگار بود و همان که مى توانستند باز به حول و قوه الهى مى توانستند 

  .  باالله العلى العظیملا حول و لا قوة الا: و از این جهت فرمود
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اسم اعظم جهات متعدد و وجوه مختلف دارد که از هر یـک چیـزى پدیـد    : و باز شارح فرماید
  . انتهى. اما این که اسمى باشد مرکب از حروفى بدین شماره بسیار بعید است، مى آید غیر دیگرى

رف اسم اعظم بلکه تصورشدنى نیست چون این حروف ملفوظ را مردم مى شناسند و اگر هر ح
باشد بر همه مکشوف است نه اختصاص به آصف برخیا دارد و نه از تخصیص یکى به ذات مقدس 

بلکه مراد همان صفت خاص خداوند است که چون اولیاى خدا فانى در ، پروردگار تصور مى شود
ى یسمع به: چنان که فرمود، آن صفت شوند کار آن صفت کنند ذ دا بـه  و خواندن خ... کنت سمعه الَّ

به فناى ذات ولى است نه لقلقه لسان و شاید هفتاد نیز کنایت از کثرت باشد و زیاده بـر  ، اسم اعظم
  . نظیر اءن نستغفر لهم سبعین مرة، هفتاد فوق ما یتصور

یبلغ الوفاء از عبارات بلیغه اى است که به هیچ تعبیر دیگر بیان معنـى آن نتـوان کـرد و     -149
ذلـک  : و در قـرآن کـریم اسـت   . غایت و منتهاى حرکـت و مقصـد اسـت    بلوغ به معنى رسیدن به

مبلغهممن العلم یعنى غایت و منتهاى علم ایشان همین عالم جسمانى و ماده است و ذهنشان به غیر 
. جسم آشنا نیست و هر لفظ را بشنوند حمل بر معنى مادى مى کنند حتى خداوند تعـالى و روح را 

هل حجت نیست مانند تبادر آب شور به ذهـن کسـى کـه آب شـیرین     و این گونه تبادر از ناحیه ج
  . ندیده است

بیشتر اعتراض و ایراد و کفر و الحاد ملحدان از همین برخاسته اسـت کـه از همـه چیـز معنـى      
مادى محسوس مى فهمند و به ذهنشان جسم متبادر مى گردد چون مى بیننـد گفتـار انبیـا مطـابق     

نکیرین را که مى شنود ذهنشان بـه   سئوالمثلا عذاب قبر و . نندحس نیست آن ها را تکذیب مى ک
وقتـى ندیدنـد و نشـنیدند    . آن مى رود که باید فرشتگان دیده شوند و صداى آن ها شـنیده گـردد  

اما متدین خردمند میداند که عالم دیچر ، نیست چون منتهاى علم آن ها ماده محسوس است: گویند
یا که با عالم ماده منطبق نمـى شـود حکایـت از آن عـالم غیـر      غیر محسوس نیز هست و گفتار انب

 . محسوس مى کند

در این جا نیز یبلغ الوفاء به معنى غایت و . پس مبلغ در آیه کریمه به معنى منتهى و غایت است
  . منتهاى حد شکر است که وافى به حق خداوند باشد در ازاى نعم الهى

و شارح از نیشابورى نقل کـرده اسـت کـه    ، ستاسماى حسنى هر صفت نیکو و کامل ا -150
اسماء حسنى براى غیر خداى تعالى نیست چون هر شرف و جلالت مستلزم واجب الوجـود بـودن   

  . انتهى. است و هر نقص و پستى از لوازم امکان
عفو گذشتن از عقـاب اسـت و آمـرزش آن کـه     : تعفو عنى و تغفر لى شارخ مى فرماید -151

   0. ا موجب شرمسارى نگرددجرم او را بپوشند ت
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سـازنده هـر   . دلیلى است که علماى کلام وحکماى اسلام براى علم پروردگار آورده اند -152
چیز علم به مصنوع خود دارد و مؤ ثر طبیعى که از فعل خـویش غافـل اسـت در حقیقـت فاعـل      

  . نیست
که کرم افتـاد و آن  یکى از طبیعى مسلکان پاره گوشتى در ظرفى گذاشت و چندان ماند : گویند

بازگوى کدام یک نر آفریـده اى و  : گفت !این کرم ها را من آفریده ام: را پیش عالمى آورد و گفت
همه اسـباب طبیعـى از   . کدام یک را ماده؟ و آن ملحد مفحم گشت و ندانست در جواب چه بگوید
معداتنـد یعنـى آمـاده    همه ، باد و آب و آفتاب و حرارت و برودت که اهل طبایع مؤ ثر مى پندارند

کننده و آن که فاعل است خداوند تعالى است و علم پروردگار به هر چیز بدان سبب اسـت کـه آن   
احتیاج و بستگى بـه هـر چیـز علـت پـیش از احتیـاج       ، اشیاء خود پیش او ظاهرند نه به صورت

 ـ   ، به ذهن ما. صورت ذهنى ما است د بـه  همچنان که ما به صورت ذهنى خـود علـم داریـم خداون
  . الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر: و خداوند در همین معنى فرمود. صورت خارجى

گـوییم  ، اگر گویى همه چیز محتاج به غذا و روزى نیت مانند سنگ و جمـادات دیگـر   -153
در بقا نیز محتاج اسـت ماننـد نـور    ، وجود امکانى همچنان که در آغاز وجود محتاج به خدا است

رشید که اگر لحظه اى نور خورشید قطع شود جهان در ظلمت فرو مى رود همچنین خورشید به خو
نابود مى شود و این اسـت معنـى روزى هـر    ؛ اگر فیض خداوند یک لحظه به عالم نرسد هر بودى

  . موجودى
واحد به یک اصطلاح آن است که در ذات شریک ندارد و آن را یکتـا ترجمـه کردیمـو     -154

صفات شریک ندارد و آن را یگانه ترجمه کردیم و گاهى احـد را گوینـد کـه    معنى احد این که در 
  . ذات او مرکب نیست

در فضل آیۀ الکرسى احادیث بسیار از عامه وخاصه روایت اسـت و مـراد از آن آیتـى     -155
است در سوره بقره مشتمل بر کرسى از االله لا اله الا هو تا و هو العلى العظیم و گاه بعضـى روایـت   

آیۀ الکرسى و آیتین بعدها و مراد از آن تا هم فیها خالدون است و چون این آیت دلیل : ه استآمد
از خواص آن براى خواننده محفوظ مانـدن از هـر شـرى    ، قوى بر قیومیت و حفظ پروردگار است

یکى متضمن استعاذه از ، است و معوذتین به صیغه اسم فاعل دو سوره قل اعوذ است در آخر قرآن
و مراد از کرسى چنان . یوى و بدنى و دیگرى متضمن استعاذه از شر روحى و وساوس باطنىشر دن

  : که در اعتقادات صدوق رحمه االله آمده دو چیز است
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ظرف همه آفریدگان یعنى آن که همه اجسام در او اسـت و بـه اصـطلاح حکمـا محـدد      ، یکى
عـرش  ، است و بـه اصـطلاح بعضـى   علم پروردگار که محیط به همه چیز ، و دیگر. الجهات گویند

  . پسمحدد الجهات اصلى عرش است و االله العالم، بزرگ تر از کرسى و حاوى آن است
و در عهد ما جماعتى حمقایند که هر چه طبیعیانفرنگ گویند راست پندراند و آن را باور دارند 

براى هیچ جسـم   از جملهقضا را غیر متناهى گویند و عرش و کرسى را انکار کنند و مکمل طبیعى
ابو على سینا و دیگران به دلیل عقل ثابت کردند فضا غیرمتناهى نیسـت و جسـم بـى    ، ثابت نکنند

و این مذهب که فرنگیاننسبت بـه یکـى از بزرگـان خـود اسـحق نیـوتن       . مکان طبیعى محال است
. میدهند و اجزاى عالم را اجاذب و مجذوب یکدیگر مى شمرند سـخن تـازه و اختـراع او نیسـت    

حـاجى مـلا هـادى سـبزروارى     . ثابت بن قره در هزار و یکصد سال پیش همین مذهب را داشـت 
نزد ثابت بن قره میل کلوخ : رحمه االله در شرح یا من استقرت الارضون باذنه از دعاى جوشن گفته

اگـر فـرض   : به زمین نه براى آن است که ذاتا مرکز باشد بلکه جنسیت سبب انضمام است و گویـد 
مین پراکنده و متلاشى شود و اجزاى آن را رها کند همه میل به سوى یکدیگر مى کنند و هر کنیم ز

  ) . انتهى(جا به یکدیگر رسیدند مى ایستند 
چه زشت باشد کسى نان بر سر خوان کسان ، پس مذهب نیوتن چیزى نبود که حکماى ما نداند

و کرسى و سایر امـور در شـرع    پس آن چه درباره عرش. خورد و شکر بیگانگان و ناکسان گوید
از جهـت عـدم   ، مخالف هیچ دلیل را عقلى نیست و آن چه حکماى ما در ایـن بـاب گفتنـد   ، آمده

  . وقوف و تجاذب عام نبوده است
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